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    مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان    ی ه نام فصل           

 ـپژوهشی دارای درجه   از کمیسیون آموزش عالی پاکستان     (ISI)  ی  علمی 

   ی »عرفان و ادب و فرهنگ« نامه    ویژه 
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 : ر  ی د  سید مرتضی موسوی   م
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فهرست   محمدحسین   تسبیحی،  و  کراچی(.   تفهیمی،ساجدالل   نگار(. )پژوهشگر  طباطبایی(.داری،احمد تمیم   )دانشگاه  علامه    )دانشگاه 

محمدمهدی  اکبر ثبوت (.  لرستان )دانشگاه    توسلی،  اسلامی(.   ،  دایرۀالمعارف  ابوالقاسم   )بنیاد  مطالعات   )پژوهشگاه   رادفر،  و  انسانی  -  علوم 

کویته(.   )دانشکده علی الطاف سلطان   فرهنگی(.  قاسم    پنجاب(.   )دانشگاه   مظهر سلیم   دولتی  شگفته   صغری   تهران(.   )دانشگاه صافی،    بانو 
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داکا(. ابوالبشر کلثوم   فارسی(.  رضا مصطفوی   )دانشگاه  طباطبایی(.   سبزواری،  علامه  پنجاب(.   نظامی معین   )دانشگاه  موسوی،    )دانشگاه 

پاکستان(. مرتضی  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  نمل(. ن مهرنورمحمدخا   )پژوهشگر  پدرام م   )دانشگاه  نور(. یرزایی،  پیام  نقوی،    )دانشگاه 
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  )پاکستان، قاره  شبه   ،   تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی ،  ی  یی علمی ـ پژوهشی ویژه نامه ، فصل   دانش 
 . آسیای میانه است و  ، افغانستان    هندوستان ، بنگلادش( 

 نوشتار باید : 
. دارای نام و نام خانوادگی، دانشنامه و جایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن  نویسنده 1

 باشد. 
 . دارای روش علمی و منابع معتبر و دست اول باشد. 2
 این شیوه آورده شود:  . نام منابع در متن و در پایان آن به 3
 .110، ص.  1: ج.1974رضوی،    مانند:   .نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: ش جلد، ش صفحه   . در متن: 3-1
 . در پایان: 3-2

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام ناشر، نام شهر..  3-2-1

 کستان ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.گویان پا ، فارسی 1974رضوی، سبط حسن،    مانند:        
   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام مصحح، نام ناشر، نام شهر ..  3-2-2

 دی.الدین راشدی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپن اه، حسام وم مثنوی مهر   ، 1974جمالی دهلوی،    مانند:           
 نام خانوادگی، نام ، سال چاپ، »نام مقاله«، نام پیایند، دوره یا سال و شماره ، نام شهر. . استناد به مقاله: 3-3
 های دیگر نیز به همین شیوه است. . استناد به منابع اردو ، انگلیسی و زبان 3-4
، )فارسی( ، واژگان کلیدی  ( )فارسی نام، چکیده   ها با ساختاری پیوسته و هماهنگ باشد: . دارای این بخش 4

 . ) انگلیسی( ، واژگان کلیدی  )انگلیسی( نامه، چکیده  گیری، کتاب گفتار، متن، نتیجه پیش 
 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  آیین نگارش ی . روان ، شیوا و بر پایه 5
 د. گذر واژه ن   200تر نباشد و چکیده و واژگان کلیدی آن نیز از واژه ـ بیش  3000ـ   صفحه   20. از 6
در  7 نازنین  قلم  با   .word.doc   به  حروف و  و    daneshper1@yahoo.comچینی  شود  یا فرستاده  چاپی 

 ارسال گردد.  دانش ، به نشانی دفتر نویس آن نیز با امضای نویسنده در پای هر برگ دست 
   

 یادآوری 
 شود. چاپ، بازپس فرستاده نمی آ( نوشتار غیر قابل 

 در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  دانش ب( 
 شود، نباید در پیایند دیگری چاپ شده باشد. فرستاده می   دانش پ( نوشتاری که برای  

 است.  ی آن ت( هر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده 
از چاپ  ث(   آشکار شود که  مقاله اگر پس  است، ی  نویسنده ،  راستی و   برای پاس   دانش   آن کسی دیگر 

رساند ی آینده به آگاهی خوانندگان می درستی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان ، آن کژی را در شماره 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ ی مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده و  

 باشد. رس پژوهشگران می در دست   http://ipips.irدر نشانی   دانش های ی شماره ج( ریزنگاره 
 نامه ، آزاد است. ها و پیایندها با آوردن نام فصل در کتاب  دانش چ( بهره گیری از نوشتارهای 

 

 از شـبنم عـشق خـاک آدم گـل شـد                  : جلد روی                                      
 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد                                                   

 گ روح زدنـد صـد نشتر عـشق بـر ر                                                                       
 یک قطره از آن چکید و نامش دل شد                                                                          

 « مولانا  »                                                                                                 
   اریجواد بختیاستاد  پدید آورنده :   
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 فهرست مطالب 

 

   5                                                                                                         سخن دانش

   

 نسخه شناسی 

 7الدین«                                                            مریم حیدری/                 ی »بایزید ولی نسخه •

 اسحاق طغیانی                                دار حدیقه سنایی ترین نسخه خطی تاریخکهن 

 عرفان و ادب و فرهنگ «  ی» ویژه نامه

 27مرتضی هاشمی/ حمید هادیان                       داستان یوسف و زلیخا به روایت ناظم هروی  •

 و سنجش آن با روایت تورات و قرآن                                محسن محمدی فشارکی  

 51صغری بانو شگفته                     و                            به داستان هاروت و ماروت قرآنی  نگاه •

 بازتاب آن در ادبیات فارسی 

 63مهدی شریفیان /                                         ی ولایت عرفانی با اندیشه نبوت رویارویی انگاره •

 میثم احمدی  در نگاه شیخ احمد سرهندی                                                                  

 95محمد مهدی توسلی                               الدین چشتی محیط فرهنگی و سیاسی خواجه معین     •

    107               کریم نجفی برزگر                        الارواح ، اثری ارزشمند در شناخت             مونس •

 مشایخ چشتیه  

 117پزشکی                                   حمیده حجازی/             ها و اصطلاحات سنجش کاربرد واژه •

 در مثنوی معنوی و کلیات شمس                                                 مهدی محقق                                              



 

 

 پژوهش  •

          145         جواد همدانی                                    ی اقبال                  حرکت و ابعاد آن در اندیشه •

       159»همدانی پژوهی« در پاکستان و                                                     عارف نوشاهی                •

 ی دکتر محمد ریاض در این زمینه کارنامه     

  171    اعی در گلستان سعدی        مهری عبدی میاردان      های اجتمی چالشبازتاب طنزگونه •

 187آبادی به ادبیات فارسی                                  رشید بخاری                 الله ایبتخدمات ولی  •

 یادنامه  •

 197               شاهی عارف نو                                          ( ی استاد احمد منزویحق« )یادنامه » یا •

        

 شعر فارسی امروز شبه قاره •

    209فایزه زهرا میرزا ،  خاور نقوی، جاوید اقبال قزلباش، قاسم جلال،                                          •

 ظفر عباس، سید وحید اشرف، نذر صابری، رشیده حسن، رئیس احمد نعمانی       

                 سید مرتضی موسوی                                                                      های نشرتازه •

215 

 218                                دفتر دانشپاسخ به نامه ها                                                           •

 

 Abstracts of Contents in English            مطالب به انگلیسیی چکیده •

 

 A  Glimpse of Contents of this issue       Syed Murtaza Moosvi  1 – 8                     
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 سخن دانش 
 

 

 یی ی هر نامه نام تو آرایه 

 یی ی هر زنده یاد تو آرامه 

 

سد و ما  ایم تا فرار ی بلند و سبزگون بهار ، چشم به راه نوروز مانده در آستانه 

بازش  هایی که به پیش را به همنشینی و همراهی خود بار دهد و به شمار زمستان 

ایم ، اندرز روزگار فرا یادمان آرد تا فراموش نکنیم که چند و چون رستخیز  رفته 

 ی امروز ما است : ما در گرو کشته 

 

بنگر  برآمدن  بدیدی  چو  ز  فروشدن  را چرا  قمر  و  باشد یغروب شمس  ان   

را   نمایدتو  بود   ،  غروب  شروق  ولی   لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد   

فرو دانه  نرُ  کدام  که  زمین  در  سترفت  دانه   به  باشد   یچرا  گمان  این  انسانت   

فرو دلو  نامد   کدام  برون  پر  و  رفت  باشد   ،   ز چاه   را چرا فغان  یوسف جان   

طرف بگشا سوی آنبستی ازین  دهان چو جو لا   در  تو  هوی  های  باشد که  مکان   

 ( 911)مولوی ، کلیات شمس تبریزی، غزل  

   

،  ی گذشته قاره« را در شماره ، پس از روزگاری »دفتر شعر پارسی شبه   دانش ـ  

وران به سنج و تراز ادب پارسی بر  بازگشود. گر چه شماری از نویسندگان و سخن 

ها است.  بهبود این سروده   دانش گیرند، آرزوی  اند و می آن چند برگ خرده گرفته 

نمی  نگارنده،  باور  به  و  دیگر  سوی  بدان  از  بست  ذوق خداداد چشم  این  بر  توان 

ی سیاست، گلوی پارسی  های  زاده امید نبست. چون در روزگاری که بده بستان 

دادگان فرنگ ، این کلید  دل   فشارد و نیرنگ و میراث فرهنگی این سرزمین را می 



 

 

از دست  شبه را  مردمان  ن رس  دور  داشته  قاره  نباشد،  گه  نای  اگر  ذوق  این  است، 

دمد، بدان امید که  ی ادب پارسی می ای است که به اخگر افسرده دست کم نایژه 

رنگ  فرزانگان این مرز و بوم، دست از آستین به در آرند و نیرنگ بیگانگان را بی 

کنند و برای پاسداری از فرهنگ و تمدن خویش و بازجستن شکوه دیرین آن ،  

 را پاس بدارند و فرّ کهن آن را بازگردانند:   پارسی 

 

تازهفر ز  خاکی  آدم  ست ا  هاکاریوغ  کردند   چه پیش ازیننستاره کنند آ  و  مه    

کلیم  دست  که  افروختم  بر  خویش  کردند ا  در  چراغ  آستین  زیر  نهان  زمانه  ین   

 )اقبال لاهوری ، زبور عجم( 

سایه زیر  که  شاخی  درآوردی کهن  پر  او  ی  آشیانگشچوبر   ازوی  ننگریخت  است برداشتن   

 ( همان ) 

 

ی »مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان« خانه به دوشی چهل  ـ درد کهنه 

و دیگر    دانش های سنگین این بی سر و سامانی است که بر  و شش ساله و هزینه 

هزینه برنامه  از  بخشی  ناچار  به   ، رو  این  از  است.  انداخته  سایه  مرکز  های  های 

پخش    چاپ  دریافت    دانش و  سالانه  اشتراک  چارچوب  در  ارجمند  گیرندگان  از 

 خواهد شد.  

 

 خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار 

 

 عیسی کریمی                                                              

 مدیر مسئول                                                                    

 2016/ مارچ    1394ماه  اسپند                                                                                
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 الدین« » بایزید ولی  ینسخه

 خطی تاریخ دار حدیقه سنایی  یهترین نسخکهن

 مریم حیدری

 ** اسحاق طغیانی 

 

 چکیده

در    قهالحقیحدیقۀمثنوی     آن همواره  محتوای  و  که سبک  است  فارسی  ادب  متون  دسته  آن  از 

-کانون توجه مخاطبان بسیاری از اصناف و اقشار مردم قرار داشته و بدین سبب بارها از آن نسخه

این نسخه این متن در شعاع گستردهبرداریبرداری شده است.  تا  اگرچه موجب شده است  ای ها 

های خطی حدیقه دامن زده  نظمی در روایت نسخهدیگر به آشفتگی و بی نشر پیدا کند اما از سوی  

 است.

ولی     تاریخکهنالدین  نسخه  نسخه  که  ترین  است  سنایی  کلیات  آثار    افزوندار  دیگر  ،    ویبر 

، تا کنون هیچ یک از مصححان در تصحیح حدیقه از آن ا این همهمثنوی حدیقه را نیز دربردارد. ب

دهد که ضرورت دارد حدیقه بر  ها و اعتبار این نسخه نشان می، تأمل در ویژگی اند استفاده نکرده

این   این نسخه تصحیح شود.  بر آن است  اساس  بر بررسی مقاله  آشفتگی و اختلاف    ی زمینه   افزون 

 . آن بنمایاند های  ترین نسخه کهن الدین را در میان  نسخ حدیقه، جایگاه نسخه ولی 

 
 .  الدینولی ، سنایی، تصحیح، نسخه خطی بایزیدالحقیقهحدیقۀ  :کلید واژه

 
  فهان. دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اص.          

 . استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان   **



 

 

 

 گفتار پیش

بلند      اثر سنایی است که سبک و محتوای خاص  ، مهم الحقیقه حدیقۀمثنوی  ترین 

ـ را به  دانشمند و ادیب    تااز کم سواد و با سواد  ـ  برداران  نسخه  ها سده  یهمهدر    آن

نسخه نگاشتن  یا  واداشته  داشتن  آن  از  نسخی  به    یا  درگونه،  امروز  که  شمار    ای 

و   ناهمسانی    ی  هابخش  چینشابیات، ساختار  و  ، آشفتگی  آن  متن نسخ گوناگون 

می به چشم  کوششبسیار  و  دوره  خورد  هم  هر  نیز  برای  متون  این  سازی  به  سان 

 است. آن دامن زده تر آشفتگی بیش

آشفتگی   این  ریشه  معتقدند  متن برخی  گیری  شکل  آغازین  مراحل  در    حدیقه   ها 

بی این  »منشأ  است:  اشعار جستجو  بوده  این  سروده شدن  مرحله  در  باید  را  نظمی 

از آغاز مجموعه ، به طوری که روند مداوم آمیختگی  کرد.  های مختلفی پدید آمده 

تأثیر گذاشته است«  ها در اختلاف گسترده نسخهآن ،  های موجود  ، ص  1387)دبروین 

تواند یکی از  نیست اما می  حدیقه لیل اختلاف نسخ  اگر چه این استدلال تنها د  (.295

 پریشانی باشد. این ترین دلایل مهم

و    حدیقه رفت در بررسی متن  چه گفته شد بهترین مجال برای پیش  با توجه به آن   

نسخهپی اختلاف  علل  پژوهش  گیری   ، نسخه  پیرامون ها  که    یهایپیدایش   است 

وجود   عباسی  عبداللطیف  بازنگری  از  وجود  پیش  بسیاری  منابع  زیرا   ، است  داشته 

ها را به طور  دارد که یا به شایستگی استفاده نشده یا در بیشتر موارد مصححان آن

این نسخه   الدین است.اند، یکی از این منابع نسخه خطی بایزیدولیکلی نادیده گرفته

از   و  نوشته  را  آن  کتابت  تاریخ  جا  در چند  کاتب  که  است  قدیمی  نسخه  این  تنها 

 جهت بسیار حائز اهمیت است.

نسخ     اختلاف  علل  بررسی  ضمن  آنند  بر  نگارندگان  مقاله  این  نسخه  حدیقهدر   ،

ولی بایزید  قدیمیخطی  از  یکی  عنوان  به  را  علل  الدین  و  معرفی  نسخ حدیقه  ترین 

اهمیت این نسخه و لزوم تصحیح آن را بیان کنند. معرفی اجمالی سایر نسخ قدیمی 

یت حدیقه و مطرح کردن تصحیح هایی که تاکنون بر حدیقه انجام گرفته  و حائز اهم

 نیز در این مقاله صورت گرفته است.  
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 های حدیقه ترین نسخهکهنمعرفی 

نسخهدرباره   گرفتهی  صورت  بسیاری  مطالعات  سنایی  آثار  خطی  که  های  است 

،  1352)منزوی،  زوی  ترین آن از دبروین است. پیش از او کار احمد منبهترین و منظم

هم درخور یادآوری است. هر چند فهرست منزوی نیز به معرفی برخی از    (2762ص  

های موجود  های خارج از ایران نپرداخته است و بررسی جامع و کاملی از نسخهنسخه

در جداولی    بخشی  (238،  1387)دبروین،  ندارد. این کمبودها  از  جداگانه  از  دبروین  که 

آثنوشتهدست دادههای  نشان  سنایی  جدول  ، ار  این  است.  شده  مهممرتفع  ترین  ها 

دیوان سنایی را فهرست کرده    دار یا بی تاریخ ی تاریخهای خطی شناخته شدهنسخه

از نسخه باست، که بسیاری  نوشته  ی های  در  قراین  اساس  بر  های درجه دوم  تاریخ 

  ی شناسنامه دار و نسخه   تریناین جداول کهن  ی پایهاست. بر  شدهآشکار  شان  تاریخ

  2627شماره    و   684تاریخ    ای کلیات دیوان سنایی بنسخه  ، دار از آثار سنایی  تاریخ

ولی کتابخانه  بیدر  نسخه  دو  که  است  حالی  در  این  است.  استانبول  از  الدین  تاریخ 

موجود   تهران  فرهنگ  کتابخانه ملی  در  و دیگری  کابل  موزه  یکی در  دیوان  کلیات 

زده است.  اریخ اولی را نیمه دوم سده شش و دومی را سده شش حدس است. که ت

  (247و    245، صص  1387)دوبروین  

دهد منحصر به دیوان یا  ها به دست می البته جداولی که دبروین در خصوص این نسخه   

مطرح گردیده    کلیات دیوان سنایی های حاوی کلیات آن است که گاهی حدیقه در نسخه 

 خطی حدیقه به طور جداگانه عنوان نگردیده است.   های است اما نسخه 

های  نیز به ذکر نسخه  های ایرانفهرستواره دست نوشتهدر جلد چهارم کتاب    

از   موجود  کامل می  حدیقهخطی  منزوی  فهرست  به  نسبت  فهرست  این  تر  پردازد. 

،  1389) درایتی ،  های خارج از ایران را معرفی نکرده است  است هر چند برخی از نسخه 

 (  577، ص  4ج  

نسخه   زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  گرو  در  حدیقه  متن  بررسی  در  های  پیشرفت 

 ای است که پیش از بازنگری عبداللطیف وجود داشته است و از آنجا که منابع  خطی



 

 

بسیاری وجود دارد که  به شایستگی استفاده نشده یا در بیشتر موارد مصححان آنها 

گ نادیده  کلی  طور  به  می رفتهرا  پیشرفتاند،  هنوز  که  بود  مطمئن  قابل  توان  های 

بازسازی نسخه به  توجهی در  قابل دستیابی است. در این مبحث  های اصلی حدیقه 

ترین لایه تاریخ متنی حدیقه را  معرفی چند نسخه از حدیقه که به همراه هم کهن

 شود:دهد، پرداخته می تشکیل می 

بغدادلی   . 1 )است   نسخه خطی  شماره  وهبی:  تاریخ    1672انبول(  که    552شوال    7به 

است. نسخه به خط  ده کر ابوعلی مودود اصفهانی کاتب برای ابوعلی قاضی زرگر کتابت  

کند. این نسخه  شناسی سال کتابت نسخه را تأیید می باشد و همه قراین نسخه نسخ می 

   را نیز در خود دارد.   کارنامه بلخ و    العباد سیر ،  نامه فخری بر    افزون 

و بیشتر    است  حدیقه با    بی پیوند های  فصل  ، دارایبیت    5125  ه با نامبخش فخری  

بهفصل که  دارند  حکایت  عنوان  فقط  نسخهها  دیگر  در  آمده    حدیقههای  ندرت 

ترین  مدرس رضوی این نسخه را به عنوان قدیمی ، ص چهل و یک(1382.)حسینی،  است

داده است. و بعضی از حکایات آن را  با حرف »س« مورد استفاده قرار    حدیقه نسخه  

 آورد. است در پایان باب ششم کتاب خود میکه در سایر نسخ حدیقه نیامده

تصحیح     در  مورد    حدیقه حسینی  خود  کار  اساس  نسخه  عنوان  به  را  نسخه  این 

قرار می بغدادلی  استفاده  ابیاتی  دهد. وی معتقد است نسخه  از  وهبی شاید صورتی 

پایان عمر مشغول مرتب کردن آنها بوده ولی موفق به اتمام آن    است که سنایی در 

این ایشان  است.  مینشده  استدلال  نسخهگونه  در  چون  که  و  نمایند  کابل  های 

پنجاینابحق که نسخه بهرامهایی حاوی حدود  بیت هستند، مدح  از  هزار  شاه جلوتر 

بخش و  آمده  امامین  امدح  غزنه  دربار  بزرگان  ستایش  در  در  شدهفزودههایی  است. 

پایان نسخه آمده است،پس  حالی که در نسخه بغدادلی مدح بهرامشاه و پسرش در 

پایان عمر قصد اهدای  تواند تحریری از نسخهاین نسخه می  باشد که سنایی در  ای 

انجام آن نگردیده است   به  اما موفق  به بهرامشاه را داشته  و چهار( آن    ) همان، ص سی 

خواسته اشعار سنایی را گردآوری کتابت نماید و  نسخه تنها میگویی کاتب در این  

 به دنبال نظم و ترتیب بخشیدن به اثر نبوده است. تا جایی که پس از اتمام کتابت  
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آورد که بعضی از این حکایات را که در متن وارد نکرده بود را می  حکایت  12  حدیقه 

از نسخ   اینیافت نمی  حدیقهدر هیچ یک  به طور کامل در    شود. مشخصات  نسخه 

  ، ص چهل(1382)حسینی  تصحیح مریم حسینی آمده است 

به تاریخ    .2 اینابحق  با    588شعبان    2نسخه خطی در مجموعه پروفسور خلیل  که 

بن  سیاوش  تاریخ و نام کاتب  آن، باشد. در ترقیمه  نامه و خط آن نسخ میعنوان الهی

المروزیابی بن سیاوش  عنوان خوردبه چشم می الفضل  فارسی  .  و  عربی  زبان  به  ها 

است و نشانی از تبویب، مقدمه، فهرست یا ابیات پایانی در آن وجود ندارد. متن آن  

 بیت است.   3800بسیار ناقص است و شامل کمتر از  

افتادگی آغاز    را  هزار بیتینسخ پنجدر سنجش با  ابیات این نسخه    کاستیحسینی   

ا  1600  نزدیک داند که  می  آن تنزیه خداوند و نعت    حدیقهز آغاز  بیت  در توحید و 

   )همان، ص چهل و هفت( . گیردرا در بر میپیامبر و اصحاب وی 

  637به تاریخ جمادی الثانی    1444نسخه خطی کتابخانه ایندیا آفیس به شماره    .3

فضل  نگارش  باتعلیمی  بیشترای از اشعار مثنوی با محتویات هـ : این نسخه مجموعه

بن  بن   الله  و  استعثمان صوفی    بن  عمر   محمد  نامرتب  پراکنده  بسیار  نسخه  این   .

از    6000ناقص است و حدود   بر   حدیقه بیت  در  عربی  دارد. عنوان فصلرا  ها عمدتاً 

گیرد که شعر را  عنوان برای نخستین بار عنوان کاملی را در بر می هستند و صفحه

وم محتویات که ده فصل را نشان می شناسند و بعد از آن تنها فهرست منظبدان می

ص  1378.)دبروین،  دهد  نسخ   (304،  معدود  از  نسخه  در    ی این  آن  عکس  که  است 

ایران  کتابخانه نیز    نیست های  )دنا(  فهرست  و  منزوی  خطی  نسخ  فهرست  در  و 

را جزو نسخ کهن    آن  حکیم اقلیم عشقفهرست نشده است، تنها دبروین در کتاب  

شناسانده  حدیقه  و  از     شمرده  نیز  رضوی  در    آن و مدرس  انگلیش  ایندیا  عنوان  با 

 .بهره برده استتصحیح خود 

به تاریخ پایان   843نسخه خطی کتابخانه جان ریلندز، منچستر ، فارسی شماره    .4

به خط نسخ در    681شوال   به ده   حدیقهص متن کامل    610،  آن  ابیات  و  است 

 باشد.   حدیقههزار بیتی  ود ده نماید نخستین نسخه موجرسد و میهزار بیت می 



 

 

-رفا و یادداشت مربوط به درگذشت سنایی نیز در آن جای دارد. تقسیم  مقدمه علی

ها نیز به عربی  ها در این فهرست در درون متن راه یافته است و عنوانبندی فصل

زندگیمی و  ترقیمه   ، خاتمه  کامل  متن  نسخه،  پایان  در  از  باشند.  که  سنایی  نامه 

میافزوده شمار  به  متأخر  واقع میهای  در  دارد.  وجود  از  آید  نسخه  این  گفت  توان 

 (  306)همان، ص آید به شمار می حدیقه های کامل ترین نسخهکهن

که در بخش    684جمادی الاول    14الدین )استانبول( به تاریخ  نسخه خطی ولی  .5

 گردد. بعدی به طور کامل معرفی می

دانشگ   .6 کتابخانه  فهرستنسخه خطی  که در  نسخ خطی  اه هیدلبرگ، شرقی  های 

اشاره می آن  به  ریتر  بار  فهرست نشده و نخستین  و دنا  .فارسی    با  این نسخه   کند 

به خط نسخ احمد بن محمود    برگ و نزدیک به ده هزار بیت و عناوین عربی،   294

مقدمه و فهرست مطالب    و  است   نگاشته شدهدر تبریز     هـ  687و به سال  بن محمد  

  (306)همان، ص   ندارد.

هـ که محمد    758به تاریخ    2346نسخه کتابخانه مجلس شورای ملی به شماره    .7

ای است  همان نسخه  و   نگاشتهرا به خط نسخ    آنبن مهدی خواجه جمکرانی قمی  

به    شده که اساس تصحیح مدرس رضوی   این نسخه شباهت بسیار  است. محتویات 

از آن جایی که مدرس رضوی در تصحیح    (307 )همان ، صنسخه خطی هیدلبرگ دارد 

این   نداشته  اختیار  در  را  اینابحق  و  منچستر  هیدلبرگ،  الدین،  ولی  نسخه  حدیقه 

ترین نسخه می داند و آن  ترین و جامع نسخه را پس از نسخه بغداد لی وهبی قدیمی

 دهد.را اساس کار خود قرار می 

چاپ افست شده است و در مقدمه،    1356الله خلیلی که سال  ی کابل خلیل . نسخه 8

اند. این گروهی از پژوهندگان افغانی تاریخ کتابت آن را نیمه دوم سده ششم دانسته 

مثنوی    کلیات سنایی نسخه شامل   اشعار  در دو بخش است که بخش نخست شامل 

الدین دارد. در هر دو نسخه اثری به نام مثنوی  است و پیوند نزدیکی با متن نسخه ولی 

ی کابل  الدین نسخه شود. اما از نظر خط، نسخه ولی به سنایی منسوب می  القلم ه تحریم 

-الدین می ی ولی ی کامل را متأخرتر از نسخه بهتر است. دبروین تاریخ کتابت نسخه 
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  ویژگی و همین    دور مانده استصفحات  آشفتگی    داند. این نسخه با داشتن رکابه ، از  

 افزاید.  می آنارزش ارج و  رب

است    حدیقهی کابل دارا بودن روایت دیگری از مقدمه منثور  یگر امتیازات نسخهاز د

الدین متفاوت است از آن جهت  ی ولیهای دیگر و از جمله نسخهکه با روایت نسخه

این   زیاد  احتمال  به  که  است  آن  بیانگر  و  رفته  کار  به  متکلم  صورت  به  افعال  که 

در این نسخه محل سرودن اشعار و عنوان  مقدمه از آثار قلم سنایی باشد. همچنین  

است و  ها تنها نام ممدوح ذکرشدهنسخه  دیگرممدوح ذکر شده است در حالی که در  

این    ، ص نود و نه( 1386.)جلالی پندری،  ذکری از محل سرودن اشعار به میان نیامده است

حاوی   نسخه   5000نسخه  به  زیادی  شباهت  نسخه  ابیات  ترتیب  که  است  ی  بیت 

 های اصیل ابیات را نشان می دهد.اد لی وهبی دارد و در بسیاری موارد صورتبغد 

مجتبی مینوی فیلم و عکس آن    استادکه    1387ی اسعد افندی به شماره  نسخه  .9

  نگارش مینوی سال    شادروان   ی استانبول به ایران فرستاد. کتابخانه   از   1335سال    را

اند. خط نسخ کهنه متن و رسم س زده هفتم حد   سده ششم یا اوایل    سده آن را اواخر  

  دارای الخط خاص آن حکایت از قدمت نسخه دارد. این نسخه درهم ریخته مغشوش  

بیت   9000به خط کاتبی غیر از کاتب متن می باشد. نسخه حدود  حدیقه ای از مقدمه 

کوچک  سرفصلها  و  عناوین  ابیات  و  تعداد  نظر  از  و  دارد  نسخه  شعر  با  تفاوتی  ترین 

 طیف عباسی ندارد.عبدالل 

نسخه    وجود  به  معتقد  تاریخ  حسینی  به  دست    617ای  در  امروز  که  باشد  می 

اند.   نموده  استنساخ  آن  روی  از  یازدهم  قرن  اوایل  در  کاتب  دو  ولی حداقل  نیست 

کتابت    1012شود که به تاریخ  ای که در کتابخانه کمبریج نگهداری مییکی نسخه

روی   از  کاتب  روایت  به  و  مورخ  شده  دیگری    617متن  و  است  شده  استنساخ  هـ 

و مصحح  نسخه کتابت شده    1035که در سال    حدیقهی عبداللطیف عباسی شارح 

شود و به قول کاتب متن  نگهداری می  717ی برلین به شماره  هم اکنون در کتابخانه 

 است. وی با توجه به شباهت کتابت شده  617از روی نسخه مورخ 

 



 

 

امکان   گیرد که ی عبداللطیف چنین نتیجه می افندی و نسخه  د ی اسع نسخه  فراوان 

ی اسعد افندی  ی کمبریج و نسخهی اساس عبداللطیف )برلین( و نسخه دارد نسخه

نسخه مادر  یک  دارای  سه  مورخ  هر  اصیل  نسخهبوده  617ی  چون  و  اسعد  اند  ی 

قدیمی نسخهافندی  این  میترین  اوایل  ها  به  مربوط  نسخه  و خط  هفتم  باشد  قرن 

)حسینی،  بوده باشد.    617است شاید بتوان گمان برد که این نسخه همان نسخه مورخ 

  ، ص سی و نه(1382

 
 الدین معرفی نسخه بایزید ولی

الدین استانبول محفوظ است بایزید ولی  ی در کتابخانه  2627این نسخه به شماره    

شماره   استاد و   به  نسخه  این  از  فیلم  دو  کتابخانه   445و    134های  مینوی  ی  برای 

 ( 2762ص   ،1348)منزوی،  .  کرده است   فراهم مرکزی دانشگاه تهران  

است که در سه جا تاریخ کتابت   کلیات سنایی دار از  ترین نسخه تاریخ این نسخه کهن   

پایان فخری   684و    683ـ   دارد؛ یکی  ) ـ   رابع جمادی  حدیقه نامه  الکتاب فی  ( »تم 

تحریمه  و ستمائه من الهجرت النبویه« . دوم، پایان مثنوی    الاول سنه اربع و ثمانین 

از    القلم  : »نوع چهارم  به سنایی است  تحریمه  که    دیوان حکیم سنایی که منسوب 

ماه    القلم  بیستم  در  نوشته شود  تعالی قصاید  ان شاءالله  این  از  بعد  و  تمام شد  است 

پایان   سوم،   . ستمائه«  و  ثمانین  و  ثلاث  سنه  شعبان  فی  مبارک  الکتاب  »تم  دیوان: 

 الاول سنه اربع وثمانین وستمائه علی ید عبد من عبادالله«  عاشر ربیع 

  25برگ و به خط نسخ کتابت شده و هر صفحه به طور متوسط    296این نسخه در  

سطر را در بر دارد. در برخی صفحات یک سطر شامل یک بیت و بیشتر شامل دو بیت  

مقدمه  با  نسخه  این  که  است.  بر  ای  می   حدیقه سنایی  شروع  مقدمه  نوشته  این  شود 

روایت دیگری از مقدمه نسخه کابل است با این تفاوت که دو تاریخ ذکر شده در نسخه  

کابل ـ تاریخ رفتن سنایی به نزد بهرامشاه و تاریخ درگذشت سنایی ـ را ندارد با این  

خ متفاوت است. بعد  در سایر نس   حدیقه الدین و کابل با مقدمه  وجود مقدمه نسخه ولی 

  106شود و به برگ  آغاز می   حدیقه   7از این مقدمه فهرست آمده و آن گاه از برگ  

  القلمتحریمه و    کارنامه ،  العباد سیر ،  عقل نامه های  یابد و سپس مثنوی می   پایان 
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آید. در پایان دیوان اشعار سنایی شامل قصاید، غزلیات، مقطعات و رباعیات آمده  می 

 است. 

مد  چاپ  مرحوم  در  رضوی  سناییرس  روایتدیوان  اختلاف  با  ،  را  نسخه  این  های 

های حکیم سنایی مرحوم  است. همچنین در مثنوی علامت »ع« در حاشیه ذکر کرده

اما در تصحیح   با علامت )ع( بهره جسته  از این نسخه  این  با این  حدیقهمدرس  که 

بیتی  نسخه کهن هزار  نسخه ده  دارای حس  حدیقهترین  که  کاملی  است  نسب  و  ب 

است   نداشته  نسخه  این  به  اعتنایی  ندارد،  وجود  شکی  آن  تاریخ  در  و  )مدرس  بوده 

   (لح  ، ص1377رضوی،  

آید و کاتب نام  های این نسخه از خاستگاه آن نامی به میان نمی که در ترقیمه   با این 

این    تنها یک کاتب   بی گمان کند،  « پنهان می الله خود را در عبارت کلی »عبد من عباد 

تر و سپس به  های کوتاه است. کاتب ظاهراً ابتدا به کتابت گروه مثنوی   نگاشته نسخه را  

می  دیوان  ولی  پردازد. استنساخ  نسخه  کاتب  دبروین  نظر  در  به  مجموعه  تنها  الدین 

ای  برداری نکرده بلکه چنین مجموعهدسترسی از آثار گردآوری شده سنایی را نسخه

م دو  مبنای  بر  کم  دست  نمودهرا  تدوین  متفاوت  اثر  نبع  سه  که  جایی  تا  است. 

نیز  ـ    تحریمه القلمو    نامه عقل ،  دیباچه اول سنایی   ـ    غیرموثق و منسوب به سنایی 

ای  تواند سرآغازی دیگر برای شاخهاین نسخه میبه باور وی،    اند.جزء این منابع بوده

باشد،  های کلیات سنایی با ویژگیاز نسخه های  که نسخهجایی  تاهای درخور توجه 

نسخه  بلافصل  مولود  را  ولیزیر  می ی  شماره  نسخه  . 1داند:  الدین  به  فاتح  ی خطی 

ی خطی کابل که پیش  نسخه  .2گیرد.  هـ که دیوان را دربرنمی   884و تاریخ    3734

)دوبروین ،  1132و تاریخ    61ی خطی حالت ایلا به شماره  نسخه   . 3.  شد از این بررسی  

   (255، ص   1387
ترقیمه   در  خود  از  نامی  کاتب  اینکه  به  توجه  نمیبا  من  ها  »عبد  را  خود  و  آورد 

های  ها و بیشتر عنوانکند و نیز لحن بسیار مذهبی متن ترقیمهعبادا...« معرفی می 

توان نتیجه گرفت برای محفلی مذهبی در اواخر  الدین میشده در نسخه ولیافزوده

 های مکرر درباره اصحاب دها و ستایشاست. درو سده هفتم گردآوری شده

 



 

 

آخرین مالک خصوصی این نسخه    دارد. نشان  آن  کاتب  سنی مذهب بودن    پیامبر از   

سال   »ا   1171در  ورق  بر  را  خود  مهر  فرقه  ـ    نشان  از  شیخی  و  صوفی  زده  ب« 

به گواهی مهرهای موجود در زمره وقف ولی الدین    1175نقشبندیه است و در سال  

 رار گرفت. در استانبول ق

 خصایص رسم الخط این نسخه چنین است:  

)آنک  شود هاء غیر ملفوظ در کلمات »آنکه« و »آنچه« و ترکیبات آن، گاهی حذف می   -

 آنج( و گاهی باقی است. 

شود: از پنجرهاء زندگانی  هاء غیرملفوظ در اتصال به علامت جمع »هاء« حذف می  -

 ( 10)ورق  ها»گفتها« به جای گفته (213)ورق  

 الف ممدود گاهی با علامت مد و گاهی بدون علامت مد: آخر / اخر.   - 

صورت  - به  غالباً  »چه«  کلمة  و  »که«  گاهی  و  »کی«  صورت  به  غالباً  »که«  کلمه 

 »جه« کتابت شده است.

به    - غیرملفوظ  های  به  مختوم  کلمات  از  فعل پس  شناسة  و  نکره  و  »ی« وحدت 

می شود، اما در چند مورد نیز به صورت امروز  ای( نوشته  صورت همزه )بادة = باده

مایه است:  شده  بوسه  (237)ورق    ایخانه  (، 167)ورق  ای  کتابت  باده  (28)ورق    ای،  ای  ، 

  (243)ورق  

 حرف »چ« غالباً به صورت »ج« آمده است. -

 حرف »پ« در همه جا به صورت »ب« کتابت شده است. -

 قطه آمده است.حرف »ژ« مانند امروز غالباً با سه ن -

 حرف »گ« همه جا به صورت »ک« نوشته شده است. -

به جای    - دیگر  کلمة  به  اضافه شدن  به هنگام  »آ«  بلند  به مصوت  مختوم  کلمات 

گیرند اما در برخی موارد نیز مانند امروز »ی«  »ی« که امروزه موسوم است همزه می 

در بسیاری موارد هم اصلاً نه  و    (166)ورق  اند: سنگهای آستانت قلبهای ما و من  گرفته

 ( 245)ورق  »ی«آمده و نه »همزه« : دستها عاشقان 

آن: میـ   از  و گاهی منفصل  قبل است  ما  به  و  کلمه »را« گاهی متصل  را  نهم دل 

   (265)ورق  جانرا خارها 
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در کتابت اشعار قاعدة دال و ذال رعایت شده اما چون کاتب در بسیاری از موارد    - 

 نویسد گاهی ذال به صورت دال باقی مانده است.را نمی های کلماتنقطه

 شود. فعل »است« غالباً با حذف حرف الف به کلمة ماقبل متصل می -

  (213)ورق  کلمة »چه« به فعل متصل می شود: موسی چکند که بی جمالت  -

در سوم شخص مفرد فعل ماضی نقلی غالباً های صفت مفعولی و الف آغاز »است«    -

. منفصل از کلمة مابعد    (260)ورق  ود: که صحرا ز رویت گرفتست رنگی  حذف می ش 

زان بگفتی از تو می خواهیم یاری    (225)ورق    است: تو بر سر شغل خویش می باش 

   (248)ورق  ای پسر 

است:    - شده  کتابت  هم  از  منفصل  گاهی  و  متصل  به صورت  گاهی  مرکب  کلمات 

   (271)ورق   ( خوب رویان233دوستدار )ورق  

گاهی کسره اشباع به صورت »ی« ظاهر شده است: حسنی ترا بینم ... ، به جای    -

 (  251)ورق  حسن ترا بینم 

 (45)ورق   »ترا« به جای »تورا« و »تست« به جای»توست« -

  (215)ورق   گاهی به جای »یند« »اند« آورده است : بیدااند بجای بیدایند  -

نقطة کلمات است که در بسیاری موارد  های دیگر این نسخه عدم کتابت  از ویژگی  -

   ، ص صد و ده(1386.)سنایی،  سازدقرائت آن ها را دشوار می

 ( 8.)ورق  گاهی »تویی« به شکل »توای« آمده است -

می  - گاه دیده  نسخه  این  کتابت  تلفظ ضرورتاً  در  در  آنکه  به سبب  واو عطف  شود 

 شود در کتابت نیامده:خوانده می

 ( 8)ورق   جلال او خیره      عقل و جان از کمال او تیره«  »دل]و[عقل از       

 ( 24«)ورق   پیوندد: »بخطه ملکوت حرف اضافه »به« معمولا به کلمه بعد از خود می   -

      (16)ورق  بینی«  نهشود: »میپیشوند »ن« نفی گاه جدا از فعل نوشته می -

هایی  داد به نسخه ام می های حدیقه انج نگارنده طی تحقیقات و مطالعاتی که بر نسخه 

-رسد از روی نسخه ولی از حدیقه مربوط به سده یازدهم دست یافت که به نظر می 

 ها با نسخهالدین استنساخ گردیده است چرا که پس از مطابقت این نسخه 



 

 

هم  الدینولی    نسخه  این  با  کاملاً  که  گردید  شمار  مشخص  نظر  از  و  دارد  پوشانی 

ف  گرفتن  قرار  و جای  مشاهده  ابیات  آنها  بین  تفاوت چندانی  و حکایات  ابواب  صول 

 ها عبارتند از:شود. این نسخهنمی

. این    1023به تاریخ    2348نسخه خطی حدیقه کتابخانه مجلس شورا به شماره    .1

حاوی   و  ندارد  مقدمه  ملامیر    9500نسخه  بن  محمد  خط  به  حدیقه  از  بیت 

 (579، ص  1389درایتی،  )است.

کتا  .2 به شماره  نسخه خطی  تاریخ    259بخانه مجلس شورا  آن    1051و  هـ کاتب 

 ( 580همان،  )میر محمد قاسم بن محمد میرک حسینی اسناوی است.

هـ مشتمل بر   1065و تاریخ    2350نسخه خطی کتابخانه مجلس شورا به شماره    .3

مقدمه علی رفا که از آغاز آن یک صفحه افتاده و پس از مقدمه فهرست ابواب حدیقه  

متن حدیقه را در بردارد. کاتب این نسخه نعمت ا... بن غیاث  304 -9آید و از ورق می 

 (580.)همان،  ورق کتابت نموده است   306الدین آن را در  

ا  .4 آیت  کتابخانه  به  به شماره    لله نسخه خطی متعلق  است که    17/118گلپایگانی 

سده   نیز  نسخه  این  در    11تاریخ  نسخه  این  است.  شده  ذکر  نسخ  هجری  فهرست 

 (  1605، ص  1388)صدرایی خویی،  منزوی و دنا ذکر نگردیده است. 

 

 علل اختلاف نسخ حدیقه 

نسخه    بررسی  از  در  موجود  قدیمی  خطی  مسألهحدیقههای  اولین  ذهن  ،  که  ای 

ها از حیث شمار و  کند وجود اختلافات فراوان بین نسخهپژوهنده را به خود جلب می

ها و  نظمی حتی بر تقسیم بندی متن به بخشی که این بینظم ابیات است به طور

 شیوه تنظیم ابواب نیز حاکم است.

توان یکی از  ها از لحاظ شمار و نظم ابیات را می همین آشفتگی و عدم تناسب نسخه     

ترین دلایل مهجور ماندن این مثنوی دانست که باعث گردیده این کتاب هر چند  مهم 

فا  عرفانی  اصلی  متون  منظومه از  تألیف  راهنمای  و  است  مثنوی  رسی  و  عطار  های 

گونه که شایسته این اثر ارزشمند است مولوی گشته از همه مهجورتر واقع شود و آن 

 ( 28، ص  1375)حسینی،    به تصحیح و بررسی نسخ آن توجه نشود. 
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وجودآن     کوششبا  مختلف  ادوار  در  شکلکه  کردن  هماهنگ  جهت  های  هایی 

متن   می  یقه حد متفاوت  اما  گرفته  بازنگریصورت  این  از  یک  هیچ  گفت  ها  توان 

تر متن انجامیده است. علت این امر  آمیز نبوده و گاه به آشفتگی بیشچندان موفقیت

شاید مربوط به این موضوع باشد که ریشه و منشاء این اختلافات تنها ناشی از دخل  

کاتبان بی یا کمو تصرف  تنبلی برخی دیسواد  و  رواج  کاری  تأثیر  یا  و  کاتبان  از  گر 

برگزیدهخلاصه و  دورهنویسی  در  هر  نویسی  نیست  اصلی  نسخه  تحریر  از  بعد  های 

بی   این  اصلی  منشأ  شاید  اما   ، نبوده  تأثیر  بی  امر  این  در  عوامل  این  قطعاً  چند 

 را باید در مرحله سروده شدن این اشعار جستجو کرد.   هانظمی

»دیباچه   داند:را بهترین شاهد بر اثبات این مدعا می   قهحدیدبروین مقدمه منثور    

های گردآوری شده حدیقه به قلم محمد بن علی رفاء  ترین نسخهمنثور یکی از کهن

از   پس  اندکی  بهرامشاه  سلطان  دستور  به  را  گردآوری  کار  او  است.  شده  نگاشته 

آنچه گزارش می    درگذشت سنایی انجام داد، بنابراین می توان رفاء را شاهد مستقیم 

   (295، ص  1378)دبروین،  دهد پنداشت.« 

بر      توان برای سروده شدن حدیقه  با توجه به مقدمه علی رفاء مراحل زیر را می 

 شمرد:

بهرام.  1 عالم، شهنشاه  وقوف داشت»چون سلطان  وی  کمال  بر  ملکه    ، شاه خلدالله 

آن خودشناس پاس   .رند مثال داد تا وی را از کارگاه مجاهدت به بارگاه مشاهدت آ

سپاس این نعمت به دیده جهان دیده بداشت و گفت: اینک مدت چهل سال است تا  

گیر این عمل  قناعت توشه من بودست و فقر پیشه من، اگر بیند رای پادشاه جهان

قناعت را بر بنده تقریر فرماید تا در زاویه وحدت روزگار گذارم. شکرانه این تربیت را  

در این مرحله سنایی برای قدردانی از    (11-16، صص  1377)مدرس،  ورد.  ای آ فخری نامه

عنوان   با  شعری  سلطان،  عنایت  و  پیش   نامهفخریتوجه  او  میبه  در  کش  که  کند 

 است.  حدیقهای بر سرودن واقع مقدمه

»سنایی آغاز کرد سنایی آبادی که از روزگار آدم تا روزگار او کسی کتابی بر این . 2

)همان ، ص  نام نهاد.«    حدیقۀالحقیقه و شریعةالطریقهنساخت و آن را    نسق ننهاد و 



 

 

کند، کتابی که در زمان خود  این مرحله سنایی به  آغاز به سرودن حدیقه می  در  ( 16

 نیز حائز اهمیت و بی نظیر بوده است. 

 حسد   روی  از  خواستند   و  آوردند   یورش   سنایی  حدیقه  بر  بصربی  مختصر  »جماعتی  -3

  بغداد   به  مسوده  بیت   هزار  ده   قرب  بود  گفته  آنچه  وی  و   .  کنند   متفرق  را   کتاب  این

 منشأ   تواند   می   نسخه   همین   که   ( 18ص   )همان،   الدین.«   برهان   امام   خواجه   نزد   به   فرستاد 

  نیز   هشتم  و  هفتم  قرن  معتبر  نسخ  تمامی  زیرا  باشد   حدیقه  بیتی  هزار  ده  های  نسخه

 که  افندی  اسعد  جز  به   ها  نسخه  همه  و   دارند   جمع  خود  در  شعر  بیت  10000  حدود

 بریانگر  الدین  برهان  امام  به  سنایی  منظوم  نامه  متن  دارد  افتادگی  پایان  در  صفحه  چند 

-می  معرفی  را   سنایی  حدیقه  از  تحریری  نسخ   این  واقع  در  دارند.   پایان  در  را   بغداد  به

  بغداد   به  مذهبی  متعصبین  و  عوام  هایتهمت  از  آمدن  عاجز  سبب  به  سنایی  که  کنند 

 بر  مبنی  فتوایی  بریانگر   الدین  برهان  امام  خود  دوست   با  آشنایی  واسطه  به  تا  فرستد می

  گناهی   بی  به  بغداد  ائمه  خوشبختانه  و  کند   دریافت  بغداد  ائمه  از  خود  ساحت  برائت

  وی،   مؤاخذه  منع  و  حکیم  گناهیبی  شدن  آشکار  از  پس  و  دهند می  فتوی  او  تبرئه

 دهد.می  قرار  فاتالت  مورد  را  او  بهرامشاه

 جمله این به توجه با  (18  ص  )همان، داد« نسخت چند  بیتی بماند  او دست به آنچه »و -4

  بیتی  هزار  ده  نسخه  فرستادن  از   پس  سنایی  آیا  که  شودمی  ایجاد  شبهه  این   رفا  علی

  ای پراکنده  ابیات   نداشت   دست  در  را  ابیات   همه  چون  بریانگر  الدینبرهان  برای  حدیقه

 طبق  بر  اینکه  یا   است؟  نموده  تدوین  بهرامشاه  به  تقدیم  جهت    داشته  دست  رد  که  را

 بغداد   به  الدین   برهان  برای  سنایی  که  ای  نسخه  که  بپذیریم  رضوی  مدرس   گفته

  ابیات   بود  زنده  حکیم  که  مدتی  تا  نیز  آن  از  بعد   و  بوده  بیت  هزار  ده  حدود  در  فرستاده

  بیت  از  پس  چنانکه  .  لد( ص ،1377 )مدرس،  است؟  افزوده  آن  بر  دیگری

آمد   هزار   ده  بیت  عدد     آمد  شمار  در  نظم  زین  آنچه  

   گوید:

تاخیر  کند  اجل  گر   این  از  بعد توفیر  شود  شد  تقصیر  آنچه    

 ( 716 ص ،1377  )مدرس،                                                                                
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  نسخه   بر  علاوه  که  شودمی  حاصل  نتیجه  این  بپذیریم  است،  ترمعقول   که  را  نظر  این  اگر 

  سنایی  که باشد  داشته وجود  نیز بیت هزار دوازده تعداد با هایینسخه باید  بیتی هزار ده

  اصلی   نسخه  بر  را  ابیاتی  بریانگر  الدین  برهان  برای  حدیقه  اول  نسخه  فرستادن  از  پس

  که  نمود مطرح را عباسی  عبداللطیف نظر توان می موضوع این  اثبات  برای است. افزوده

  داند.  می  بیت  هزار  دوازده  را   ابیات  عدد  جمل  حروف  به  حدیقه  از  ابیاتی  تفسیر  در

 :  حدیقه بیت  چند   این  تفسیر  در  عباسی  عبداللطیف

 

تر خرم  عدن   دار  از  شهری   ترمعظم  عصر  مصر  از  قصری  

نصرست  و  عزت  خلف  او  الف ستا  قصر   این  باب  جفت   آن  ضعف    

جان  به  کتاب  این  ایوان  بنگر   نتوان  این  دیده  راه  از  که  زان  

ستا  فلکی   ملک   بر  گرچه  عدد  در است   یکی  شهادتین  حروف  با    

گوید: خلف لفظ عزت »تا« و خلف نصر »را« است که به حساب جمل هر دو ششصد  

  باشد و بر هر مایه مقتضی وحدت نوعی اطلاق واحد آمده و هرگاه خلف این هر دو 

 کلمه که مذکور شد الف شود شش هزار خواهد شد و ضعف آن دوازده هزار است.

الاا »لااله  از  شهادتین  ملفوظی  حروف  چون  است  معنی  این  مؤید  اخر  و  للهبیت   »

رسول هزار  الله»محمد  دوازده  ابیات حدیقه  عدد  باید  است، پس  دوازده  کدام  هر   »

 )همان،ص لج(  باشد.

ای با شمار ابیات دوازده هزار بیت  پذیرفتن وجود نسخهچه گفته شد    با توجه به آن 

رسد و یکی از دلایلی که باید نظر دابروین را با جرح  چندان دور از ذهن به نظر نمی

 و تعدیل پذیرفت شاید همین امر باشد.

»آن عزیز قفص شکست و از این عالم تنگ بر پرید و به روضه رضوان خرامید، و    -5

 اهنشاهی معظمی مثال فرمودند من خادم را این پنج  چون از دیوان اعلی ش 

 

 

 



 

 

)مدرس،  نسخت دادم از بهر بارگاه اعلی شاهنشاهی و به موقع احماد افتاد«    بیت   هزار

   (18، ص  1377

پس از درگذشت سنایی بهرامشاه از شخصی به نام محمد بن علی رفا درخواست    

از   ای  نسخه  تا  کند  او   حدیقه می  حضور  به  و  مرتب  نسخه  را  وی  و  کند  ای  اهدا 

بر   نسخه    5000مشتمل  این  کند.  تقدیم می  پادشاه  به  و  فراهم  بیتی    5000بیت 

تحریرهای   از  یکی  دست    حدیقهمسلماً  در  را  آن  از  نسخه  امروز چهار  ما  که  است 

نیز پرداخته    (.33، ص  1382)حسینی،  داریم   به این چهار نسخه  در بخش معرفی نسخ 

 می شود.   

دلایل ذکر شده باید تحریفات و تصرفات فراوان را که در سالیان دراز به    علاوه بر   

نسخه زمان  وسیله  در  کتاب  این  چون  نیزافزود.  را  است  شده  پیدا  آن  در  برداران 

-برداری نشده، هر کس که قسمتی از اشعار آن را به دست میسنایی مرتب و نسخه

ت شمار ابیات تقدیم و تأخیر  ای نوشته است و از این جهآورده برای خویش نسخه

ها بسیار مختلف و متفاوت است و چنانکه گفته شد بعضی نسخ، پنج  مطالب نسخه

توان  هزار بیت و بعضی شش تا ده هزار بیت یا بیشتر است و کمتر دو نسخه را می

 پیدا کرد که به هم شباهت داشته باشند مگر آنکه از روی یکدیگر نوشته شده باشند.

 

 آمدپی

ولی  - مینسخه  شاخهالدین  برای  سرآغازی  نسخهتواند  از  که    حدیقه های  ای  باشد 

ای در قرن نهم و چندین نسخه در سده یازدهم، از روی آن استنساخ گردیده  نسخه

 است. 

ی کامل بوده ترین نسخه کلیات سنایی است که دارای شناسنامهین نسخه کهن ا  -

شبهه  و  شک  هیچ  آن  تاریخ  درستی  در  هیچای  و  این  وجود  با  از   نیست.  یک 

نکرده   حدیقه مصححان   استفاده  خود  تصحیح  در  نسخه  این  عبداللطیف از  اند. 

 هـ کتابت   617عباسی کتاب لطایف الحدایق را به قول خود از روی نسخه مورخ 
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های سنایی  الدین در تصحیح دیوان و مثنویرضوی از نسخه ولی  است. مدرس کرده  

 ر تصحیح حدیقه اعتنایی به این نسخه نداشته است.استفاده کرده اما د

های ده هزار بیتی است که  آن دسته نسخه   از الدین  رسد نسخه خطی ولی به نظر می   -

برهان  امام  برای  می سنایی  بغداد  به  بریانگر  امام  الدین  به  سنایی  نامه  وجود  و  فرستد 

 ن موضوع باشد. تواند تأییدی بر ای الدین بریانگر در پایان نسخه می برهان 

نسخه  - اختلافات  منشاء  و  خطی  ریشه  تصرف    حدیقههای  و  دخل  از  ناشی  تنها 

سواد نیست بلکه منشأ اصلی آن در مرحله سروده شدن این اشعار است کاتبان کم

مناسبت به  حدیقه  از  تحریر  چند  خود  سنایی  دارد  امکان  مختلف  که  اهداف  و  ها 

های  که سنایی به سبب عاجز آمدن از تهمتداشته است. یکی تحریر ده هزار بیتی  

می  بغداد  به  برهانعوام  امام  با  آشنایی  واسطه  به  تا  بر  فرستد  فتوایی  بریانگر  الدین 

بیتی که علی رفا    5000برائت ساحت خود از ائمه بغداد دریافت کند و دوم نسخه  

می تهیه  بهرامشاه  به  تقدیم  سنایی جهت  مرگ  از  اپس  به  توجه  با  ختلاف  کند،اما 

بندی و تبویب داشتن مقدمه و  هایی ده هزار بیتی از نظر شمار ابیات و فصلنسخه

نظر  وجود نسخه به  بیت  تا حدود چهارده هزار  گاه  و  بیت  از ده هزار  بیش  با  هایی 

هایی با تعداد دوازده هزار بیت  رسد که علاوه بر نسخه ده هزار بیتی باید نسخهمی

الدین  ایی پس از فرستادن نسخه اول حدیقه برای برهانباشد که سننیز وجود داشته

 بریانگر ابیاتی را بر نسخه اصلی افزوده است.

 

 
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 به روایت ناظم هروی   ف و زلیخاداستان یوس
   آن با روایت تورات و قرآن سنجشو 

 

 دکتر سیدمرتضی هاشمی

 **دکتر محسن محمدی فشارکی 

 ***حمید هادیان

 چکیده

از داستان در تورات و قرآن است. این دو روایت    آمده های دینی  داستان یوسف و زلیخا یکی 

غنایی، آموزش دین و اخلاق و پرهیز از   رنگیان با  بسیاری دارند. داستدارای اشتراکات و اختلافات  

 هوس و کامرانی است. 

حوادث   ،ها  اعداد و ارقام، نام افراد و جای  آوردنزوایا و خفایای این داستان با  به  قرآن    مفسران

اند. شاعران و نویسندگان  تری نقل کرده و جذابیّت خاصیّ به این داستان دادهرا با آب و تاب بیش

تفاسیر  با  نیز   از  هنر خود    گوناگوناستفاده  مایه،  و  داستان  این  تعلیمی،  به  غنایی،  عرفانی،  های 

  ،اشقانهع داستان  این  بیان    دراند. یکی از این شاعران ناظم هروی است که  دینی و اخلاقی بخشیده

 د. آورمیخود را در قالب تمثیل  ینظریات تعلیمی و آموزش

کند  با قرآن و تورات در گزارش این داستان را بررسی می  وی  ناظم هری  وهشیاین مقاله تفاوت  

 . نگردمی های ادبی و ذوقی، ترکیبات و اصطلاحات خاص او  به هنرنماییو 

 

 یوسف و زلیخا، روایت قرآن؛ روایت تورات؛ ناظم هروی، ادب غنایی،   : کلید واژه ها

 
 .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان . 

 . داشیار زبان ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.  **
 . دانشجوی دوره دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه فرهنگیان.  ***



 

 

 

 گفتار پیش

زیبایی است که علاوه بر  های دلکش و  حکایت عشق زلیخا به یوسف از داستان

های دینی، اخلاقی، تاریخی، تعلیمی و گاه عرفانی هم  حالت غنایی و عاشقانه؛ جنبه

و قرآن   تورات  متفاوت در  به دو شکل  این داستان  آنجائی که  از  ذکر شده به  دارد. 

او از این منابع    گیری پردازیم و بعد به روایت ناظم و بهره گزارش داستان از دو کتاب می 

 کنیم. توجه می

اند تا حد امکان این داستان را از آغاز  علمای هر دو ملت اسلام و یهود سعی کرده

زندگی یوسف و حتی قبل از آن تا وفات ایشان دنبال کنند. تردیدی نیست در این  

دامنه  برگجستجوی  و  شاخه  اختصار  و  تفصیل  یا  جذابیّت  برای  اصل  دار  به  هایی 

هایی را  قسمت اند و  توجّه بودهها به مواردی بیبعضی از مرام  اند و گاه داستان افزوده

حتی بعضی مثل   اند. اند و یا بنابر ذوق خود به شرح وبسط ماجرا پرداخته حذف کرده 

گفتند قصّه ی  و می  دانسته ی یوسف را از جمله سور قرآنی نمی »عبدالکریم اجرد سوره 

،  11341)خزائلی:  ق مناسبت ندارد« یوسف داستان عشقی است و داستان عشقی با حقای

647 ) 

ی  کند، ولی شیوه هرچند داستان در این دو منبع یک موضوع و هدف را بیان می

  تر مفصل تورات رسد داستان در  بیان و شرح حوادث و وقایع متفاوت است. به نظر می

  دکتر خیامپور در این مورد جالب توجه است که »نباید   ی قرآن آمده است. نظریه   از 

تری آمده است هر قسمتی از  طور مبسوط  تصور کرد که چون داستان در تورات به

-آن که در قرآن هست در تورات هم باید باشد زیرا بعضی جزئیاّت ]را[ در قرآن می

ای موارد اختلافاتی فی ما بین این دو کتاب  بینیم که در تورات نیست و حتی در پاره

-البتّه اکنون ناچاریم داستان جالب را دوباره شرح    .(6،  1339)خیامپور:  شود«  دیده می

-دهیم هرچند بیان مجدد خالی از گیرایی و شیرینی نیست اماّ مقصود بیان تفاوت

 های دیدگاه این دو کتاب دینی و سپس روایت ناظم هروی از این داستان است. 
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 ی روایت داستان از تورات:خلاصه

کنعا در  خود  فرزندان  با  نبی  می یعقوب  زندگی  بیشتر  ن  را  یوسف  چون  و  کرد 

می حسادت  امر  این  به  نسبت  برادران  داشت  به  دوست  یوسف  روزی  ورزیدند. 

دسته را  گیاهان  کشتزار  در  که:»ما  دیدم  خواب  در  گفت  میبرادرانش  کنیم.  بندی 

ناگاه دیدم دسته گیاه من بلندتر شد و دسته گیاهان شما در اطراف آن درآمده و بر  

 اند«. کردهاو سجده  

خواب   که:»در  کرد  تعریف  برادران  برای  را  دیگری  خواب  یوسف  مدتی  از  پس 

یازده ستاره بر من سجده می به  کنند«. این خوابدیدم، ماه و خورشید و  ها اشاره 

ای پیدا خواهد کرد و همین امر باعث زیادتر  این داشتند که او در آینده مقام و مرتبه

ها روزی گله را به چراگاه برده بودند. یعقوب یوسف را  شدن حسادت برادران شد. آن

ای  برادران نقشه ها فرستاد تا خبری بیاورد. وقتی از دور یوسف را دیدند  به دنبال آن

می  را  او  که  می کشیدند  چاه  در  و  می کشیم  پدر  به  و  حیوان    گوییم اندازیم  را  او  که 

اندازیم  و گفت: او را در چاه میای کشته است. ولی روبین این نظر را نپسندید  درنده

 کشیم. همه این سخن را قبول کردند و او را در چاه انداختند.ولی او را نمی

گذشت، یهودا به برادران گفت قتل برادر خوب نیست بیایید  جا می کاروانی از آن

به   و  آوردند  بیرون  چاه  از  را  یوسف  پذیرفتند  بفروشیم همگی  کاروان  این  به  را  او 

پ بردند.  بیست  به مصر  با خود  را  او  کاروانیان  فروختند.  کاروان  آن  به  نقره  پول  اره 

برادران هنگام بازگشت بزی را کشتند پیراهن یوسف را به خونش بیالودند و به پدر  

 نشان دادند. یعقوب وقتی پیراهن را دید گفت قطعاً جانوری درنده او را خورده است. 

به   مصر  در  را  یوسف  و    فار پوتیکاروانیان  درستکاری    پوتیفارفروختند  خاطر  به 

عاشق    پوتیفار زن    ، ی دارایی خود را به او تسلیم کرد. ولی با بزرگ شدن یوسفهمه

 او شد و او را به سوی خود دعوت کرد ولی یوسف هرگز دعوت وی را نپذیرفت. 

 

 

 



 

 

می  پوتیفارزن   را  یوسف  پیراهن  میروزی  او  از  ولی  گیرد  بخوابد  او  با  خواهد 

کند. چون  ماند و او فرار میرهاند و پیراهن یوسف در دست زن مییوسف خود را می

کند، یوسف قصد خوابیدن با او داشته لذا مرد  آید زن وانمود میبوطیفار به خانه می 

 افکند. شود و یوسف را به زندان میدر خشم می

حبس  به    ها را کند و آنفرعون روزی به رئیس ساقیان و خبازان خود غضب می

و برای    بینند هاست. شبی هر دو خواب می اندازد و یوسف در زندان خدمت کار آن می 

گوید تو پس از سه روز به مقام  کنند یوسف به رئیس ساقیان مییوسف تعریف می

می باز  خود  می سابق  دیگری  گردی  به  و  دهی  گزارش  فرعون  به  مرا  پاکی  خواهم 

 واهی شد و پرندگان گوشت تو را خواهند خورد. گفت بعد از سه روز به دار آویخته خ 

رویا به حقیقت پیوست ولی رئیس ساقیان خواهش یوسف را از یاد برد. سال بعد  

و   افتاد  یوسف  یاد  ساقیان  رئیس  درماندند  تعبیر  از  دیگران  که  دید  خوابی  فرعون 

یوسف شرح چنان داد که در مصر هفت سال فراوانی خواهد بود و بعد از آن هفت  

-ال خشک سالی حکم فرماست. مردی بصیر لازم است که در فراوانی برای سالس 

 های قحطی غلهّ ذخیره کند. 

از   یکی  دختر  و  داد  او  به  را  مصر  حکومت  و  پسندید  را  یوسف  سخن  فرعون 

جا رو  کاهنان را زن او کرد. بعد از هفت سال فراوانی قحطی رخ نمود و مردم از همه

نهادند یعقوب هم د  برای خرید گندم به مصر فرستاد و  به مصر  از فرزندان را  ه تن 

را نزد خود نگاه داشت. پس از ورود برادران را به جاسوسی    -برادر یوسف   -بنیامین  

ها گفتند:»ما دوازده برادریم یکی گم شده و یکی هم نزد پدر است و  متهم کرد. آن

د برادر دیگر را بیاورید تا  ایم«. یوسف نپذیرفت و گفت:»بایبرای خرید غلّه اینجا آمده

ها را سه روز زندانی کرد سرانجام شمعون  صدق سخنانتان مشخص شود«. یوسف آن

 ها به کنعان آمدند و به پدر گزارش دادند. را نزد یوسف گذاشتند و خود با غلّه

ها پذیرفت و هدایایی هم  شد ولی با اتمام غلّهیعقوب به رفتن بنیامین راضی نمی

 مصر داد. یوسف با دیدن بنیامین او را به خلوت برد، گریست بعد برای عزیز 
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ها پر از غله کنند و جام او را در جوال  های آنبا برادران غذا خورد و گفت:»جوال  

برادر کوچک قرار دهند«. پس از خروج یوسف ناظر را روانه ساخت به این معنی که  

همه را به شهر بازگردانیدند و بنیامین را  اند. برادران انکار کردند  ها جام را دزدیدهآن

به بندگی خود نگه داشت. یهودا جلو آمد و تا وساطت کند که او را به جای بنیامین  

نگه دارند، زیرا زندگی پدر بعد یوسف به وجود اوست. یوسف عنان اختیار را از دست  

من بیاورید    داد و گفت من برادر شما یوسفم به کنعان بروید اهل و خانواده را نزد

ها بازگشتند به پدر گفتند:»یوسف هنوز زنده است«. یعقوب ابتدا نپذیرفت ولی با  آن

ارابه بود، یقین حاصل کرد، به مصر کوچ کرد هفده  دیدن  هایی که یوسف فرستاده 

سالگی درگذشت. بعد از مرگ بنابر وصیتش او را  147سال در آنجا زندگی کرد و در  

 (.968،  1349)قاموس کتاب مقدس؛  ک سپردند. به کنعان بردند و به خا

 

 روایت داستان از قرآن و شرح مفسران 

آیه به زندگی این پیامبر اختصاص داده که البتهّ    111قرآن یک سوره مشتمل بر  

نمی همه دربر  را  پیامبر  این  زندگی  »احسن  ی  یوسف  داستان  سوره  این  در  گیرد. 

»همه چه  است.  شده  نامیده  قصهالقصص«  به  هی  باید  ما  و  ندارند  یکسان  ارزش  ا 

 (  19،  1385)صبوری:  ها برویم«.  سراغ بهترین قصه

کنیم  »ما با این قرآن که به تو وحی کردیم، بهترین داستان را برایت حکایت می

خبران بودی. یاد کن زمانی را که یوسف به  و همانا تو )ای محمد( پیش از آن از بی

اب( یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم  پدرش گفت: »ای پدر، من )در خو

بازگو مکن که  ام می سجده برادرانت  برای  کنند« گفت: »ای پسرکم، خواب خود را 

اندیشی میدرباره بد  بدین سان  ات  و  است  انسان  آشکار  زیرا شیطان دشمن  کنند، 

ش را بر تو و بر  آموزد و نعمتها به تو میگزیند و از تعبیر خوابپروردگارت تو را برمی

کند، چنان که آن را پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق  خاندان یعقوب تمام می

 تمام کرده بود، همانا پروردگار تو دانا و حکیم است.«  

 



 

 

هاست، آنگاه که  )سرگذشت( یوسف و برادراش برای پرسندگان عبرت   به راستی در 

ما   از  پدرمان  نزد  برادراش  و  »یوسف  محبوب گفتند:  نیرومندیم،  گروهی  به  که  ترند. 

به   یا  بکشید  را  »یوسف  گفت:(  )یکی  است.«  آشکاری  گمراهی  در  ما  پدر  که  راستی 

سرزمینی دیگرش بیفکنید تا توجّه پدرتان تنها به شما باشد و از آن پس مردمی نیک و  

او را   خواهید بکنید، ها گفت: »یوسف را مکشید و اگر کاری می شایسته شوید یکی از آن 

 ی چاه بیفکنید تا برخی از کاروانیان او را بردارند.« در نهانخانه 

شماری و حال آنکه  گفتند: »ای پدر، تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی

به یقین ما خیرخواهش هستیم. فردا او را با ما بفرست تا در چمنزار بگردد و بازی  

 .« کنیمکند و ما از او به خوبی نگهبانی می 

می اندوهگین  مرا  ببرید  را  او  »اینکه  میگفت:  و  غافل  کند  او  از  شما  که  ترسم 

باشید و گرگ او را بخورد، گفتند: »با این گروه نیرومند که ما هستیم، اگر گرگ او را  

هماهنگ   و  بردند  را  او  بود.« پس چون  زیانکار خواهیم  واقعاً  آن صورت  در  بخورد 

نهانخانه در  را  او  به وی  ی  شدند که  و ما  یازیدند(  این کار دست  )به  بیندازند،  چاه 

ها  وحی کردیم که قطعاً تو آنان را بدین کارشان آگاه خواهی کرد، در حالی که آن

 دانند.« نمی

و شب هنگام گریه کنان نزد پدرشان آمدند... که گرگ او را خورد هر چه راست  

 (.17تا    1یوسف:    )قرآن کریم؛ سورهبگوییم، سخن ما را باور نداری ...  

ی بیان قرآن از این داستان ادبی و و موجز است.  شود شیوه آن گونه که مشاهده می

  ای ندارد. نیکوبخت معتقد های ریشهسیر کلی داستان با آنچه در تورات آمده تفاوت

ی قرآن در این مورد ، چهار آیه به صورت مقدمه، هفت  آیه   111که »از این    است

ه و صد آیه دیگر به طور ایجاز به اصل داستان از کودکی یوسف  آیه به صورت خاتم

)نیکوبخت:  تا رسیدن به عزیزی مصر و ملاقات با پدر و برادران اختصاص یافته است.«  

1377  ،9) 

این   هستند.  تفسیر  کتب  داستان  این  جزئیاّت  مورد  در  منابع  از  دیگری  بخش 

چنان  موجودند  یهود  و  ایرانی  اقوام  بین  در  میدارش    تفاسیر  به  ـ  که  عبری  لفظ 

  یا تلمود،   ـ  شود، در میان یهودیان به تفاسیر کتاب مقدس اطلاق میپژوهشمعنای  
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به تفسیر داستان  ـ    ی مدون شریعت شفاهی یهود استمجموعه  که  ه معنی تعلیمـ ب 

 ( 9)همان: ص .اند پرداخته

توصیف و  جزئیاّت  داستان  این  از  هم  کتابمسلمین  در  تفسیهایی  قرآن  های  ر 

 اند.هایی از این داستان ارائه دادههایی و گزارش اند و یا نامآورده

عتیق   ابوبکر  نظر  بنابر  است  قرآنی  توصیف  که  بودن  القصص«  »أحسن  تعبیر  مثلاً 

از این جهت است که »)این داستان( ذکر پیامبران و به سامانان است و   نیشابوری 

چهارپای و  آدمیان  و  پریان  و  فرشتگان  آداب  ذکر  و  پادشاهان  سیر  و  مرغان  و  ان 

عفت   و  عاشقان  شیفتگی  و  زنان  حیلت  و  مکر  و   ... زندانیان  احوال  و  بندگان 

ها در این قصه  جوانمردان ... عِزّ و ذل، اندوه و شادی، امیری و اسیری، این همه نکته

 (134،  1356)مهدوی:    . آید«به جای می

القصص بودن القضات همدانی دلیل أحسن  را چنین ذکر کرده است: »ای    عین 

ی یوسف »أحسن القصص« بود؟ زیرا که اوّل سوره اشارت  دوست دانی که چرا قصّه 

است به بدایت راه خدای تعالی و آخر سوره اشارت است به نهایت راه خدای تعالی ...  

 (366،  1348)عین القضات همدانی:  . 

نامد که »بزرگوارتر  « میها ترین قصّهکه این داستان را »خوش   کشف الأسرار و  

 ( 152،  1371)ابوالفضل میبدی:  . ای نیست« از این، قصّه

آن بی کریم    گمان  قرآن  مفسران  داستان    از چه  این    تر بیشاند،  دهآور جزئیاّت 

ی داستان  است. ولی باید دانست که هر چند جوهره  آنبرگرفته از تورات و تفاسیر  

در تورات و قرآن  آن  ذکر یا شرح جزئیات  در دو کتاب مقدس یکسان است، اماّ در  

 . شودها اشاره میاز آناست که به برخی هایی تفاوت

 

 های داستانها و تشابهتفاوت
می  .1 یوسف سجده  به  ستارگان  و  ماه  که  آمده  تورات  و  قرآن  روایت  در  در  کنند. 

بر آن خواب می  بافهتورات یوسف علاوه  بافه بیند که  به  برادرانش  او های  سجده    ی 

 نمایند.می



 

 

می  .2 توصیه  یوسف  به  یعقوب  قرآن  خویش  در  برادران  به  را  خود  خواب  که  کند 

 ای نیست.در تورات چنین توصیه (4)قرآن : سوره یوسف؛ آیه  نگوید 

جانوری    .3 را  »او  گفت:  دید  را  یوسف  پیراهن خونی  یعقوب  وقتی  آمده  تورات  در 

 کند.فرزند را انکار می   دریده« در قرآن آمده که یعقوب دریده شدن

 دادن یکی از نزدیکان زلیخا بر پاکی یوسف نیست. در تورات خبری از گواهی  .4

 . گفته است در زندان آن را قرآن وی آورده و  در حضوررا  تورات خواب فرعون  .5

و یکی را    خواند می  جاسوس   بی بهانهدر تورات یوسف برادرانش را در دیدار اوّل    .6

م نگه  آنیگروگان  به  قرآن  روایت  در  اماّ  میدارد  احترام  می ها  و  اگر  گذارد  گوید 

 ی بعد برادرتان را نیاورید از غلّه خبری نیست. دفعه 

دهد در گزارش تورات موجب ترس  ها را به برادران میهنگامی که یوسف سرمایه   .7

 هاست.شود در شرح قرآن باعث دلگرمی آنها میآن

بن  .8 بار  از  جام  میوقتی  بیرون  گذشته  یامین  در  هم  او  گفتند:»برادر  برادران  آید 

 که این روایت در تورات نیست.  (77)قرآن : سوره یوسف، آیه  کرد«  دزدی می

برادران می   .9 به  را  پیراهنش  بیندازید و چون چنین  یوسف  بر روی پدرم  دهد که 

(  93-96آیه  کردند چشمان یعقوب باز شد و بینا گردید )قرآن کریم؛ سوره یوسف:  

 این مورد هم در تورات نیست.

ها آن  رسند یابد، زیرا وقتی برادران به مصر می در قرآن آمده خواب یوسف تحقق می   . 10

بر تخت می را  آناو  و  تمام فرزند نشانند  با  او سجده می گاه  به  :  کنند  ان خود  )قرآن 

 که این مورد هم در تورات نیست. ( 100ی  سوره یوسف ، آیه

زلیخاکتاب    در   .11 عشق  نحوی    درد  به  را  زلیخا  کردن  وسوسه  »قرآن  آمده 

می توصیف  روایت  قدرتمند  دارد.  تفاوت  تورات،  روایت  با  اصلی  نکات  در  که  کند 

ای است که پس از شکست به انتقام  تورات به طور ساده و مختصر گزارشی وسوسه

   (47؛  1373)ستاری:  شود. ای تبدیل می جویی حقیرانه

های روایت داستان از این دو کتاب  ها و یا تشابهرد تنها بخشی از تفاوتاین موا

 مقدس است.  
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خیّامپور »از قرن اوّل تا بعد از اسلام مفسرین و مؤلفین قصص الأنبیاء  ی به نوشته  

هایی وقایع را به یکدیگر  پردازند و با ذکر علل و معلولبه طرف اعجامهای داستان می

 ( 10،  1339)خیامپور:  کند یجه قصهّ جریان منطقی پیدا می دهند و درنتپیوند می

جمله قرآن  می در  پیوند  هم  به  را  وقایع  که  درنتیجه  هایی  و  شده  حذف  دهد، 

 اند. ای پیدا کردهوقایع شکل پراکنده

تورات،   متن  »عظمت  است  معتقد  تورات  و  قرآن  سبک  تفاوت  پیرامون  ستاری 

بی سبک  از  چپیرایهناشی  که  است  آن  میی  هدف  به  مستقیماً  تیری  نشیند.  ون 

پسندد که  شود. بیشتر میدهد و در این پیکار پیروز مییوسف به وسوسه تن در نمی 

وسوسه کند.  زنا  بوطیفار  زن  با  تا  نهند  تهمت  وی  بر  ناحق  تلاشی  به  فقط  انگیزی 

رد  درنگ و آمرانه و قاطعانه دست  ماند، زیرا یوسف بی است از جانب زن که ناکام می

 نهد«ی زن میبر سینه 

به  گاه  و  قرآن  تفسیر  در ضمن  گاه  مسلمان،  نویسان  سیره  و    صورت تفسیرکنندگان 

درباره تفصیل  به  گفتهمستقل  سخن  یوسف)ع(  زندگی  ماجراهای  مدرس  ی  اند. 

)مدرس  کند  ها اشاره می ی یوسف و زلیخای جامی به تعدادی از آنگیلانی در مقدمه

 ک(، سی و ی1366گیلانی:  

هم   بهشاعران  نگاه  علاقه  با  و  داستان  عامهّجذابیّت  م  ، ی  را  اند.  کردهم  ونظ آن 

هر کهن است  فردوسی  به  منسوب  زلیخا  و  یوسف  محققّان    ترین  از  برخی  بر  چند 

این  آوردهانتساب    نادرستی  شاهنامه    اند. برهان  مانند  مثنوی  بحر  این  متقارب  در 

که »در بعضی    آوردهنظر ریو را    و سپس  گفتهبیت    6200است. خیامپور ابیاتش را  

 ( 24؛  1339)خیامپور:  بیت آمده است«  9000تا    6500نسخ تعداد ابیاتش  

هفت  عبدالرحمن جامی شاعر نامدار سده نهم این داستان را در اورنگ پنجم از  

می  اورنگ  زلیخای  خود  و  یوسف  و  جامی  زلیخای  و  یوسف  مثنوی  تفاوت  آورد. 

  4000زن و شمار ابیات است. مثنوی جامی کمی بیش از  منسوب به فردوسی در و

 بیت دارد و در بحر هزج ـ مفاعیلن ـ است و مثنوی یوسف  و زلیخای 

 



 

 

بیت دارد. وزنی که    6500حداقل     ـ  فعولن ـ    فردوسی در بحر متقارب   منسوب به   

می کار  به  مثنویجامی  در  همبرد  نمینام  های  بیش یافت  و  و  تر  شود  یوسف 

اند. در مورد  پیروی کرده  ویاز  های خود  در وزن مثنویپس از جامی    سان زلیخانوی

از این  محتوا هم تردیدی نیست که عبدالرحمن جامی شاعری عارف مسلک است و  

کند. خیامپور اثر منسوب  می  به موضوعات عرفانی اشاره  این مثنوی   گاه گاه در  نگاه،

)همان؛    .  جامی را با سبک قرآن  داند و اثربه فردوسی را با سبک تورات مناسب می

35.) 

 

  یوسف و زلیخای ناظم هروی 

ناظم هروی پسر   ناظمان داستان یوسف و زلیخا »ملا فرّخ حسین  از  یکی دیگر 

سده شاعران  از  سبزواری  رضای  آغاز  شاه  هرات  در  که  است  هجری  یازدهم  ی 

دلیل  سخنوری کرده و در خدمت فصیحی هروی آیین شاعری آموخته بود. خوشگو  

ناظم هروی و درویش واله و   استادی فصیحی را در آن دانسته که شاگردانی چون 

ه(  1016اند. سال تولد ناظم را دکتر صفا )میرزا جلال اسیر زیر دست او تربیت شده

 ( 1266؛  1371)صفا:  داند. و در هرات می 

او را »هراتی حقیقی« می ناظم    در مقدمه دیوان   (. 463؛  1310)خلیلی:  نامند  بعضی 

مصححّ  ـ  شود. همچنین محمّد قهرمان  ذکر می  1012یا    1011هروی سال تولد او  

که هنوز به     ـی خیرالبیان از محمود بهاری سیستانی  به استناد تذکره  ـ  دیوان ناظم

داند  مولد ناظم  را سبزوار می   -ی خطیّ آن در اختیار وی بودهچاپ نرسیده و نسخه

»دارالسلطنه  در  نشکه  هرات  غزل،  ی  قصیده،  مثل  را  شعر  اقسام  و  یافته  نما  و  و 

می نیکو  رباعی  و  علم  مثنوی  از  و  دارد  صافی  درک  و  عالی  طبیعت  )ناظم(  سراید. 

 ؛ نوزده(. 1374)قهرمان:  موسیقی نیز باخبر است« 

میرنجیب الله مایل هروی هم شهری ناظم خود را از »شعرای بلند پایه و فزون  

  علامه   (.62:  1375)مایل هروی،  کند  هرات معرفی می  وهایمایه و روشن نام عصر شامل

سکنه از  را  شاملوها  شین  حرف  ذیل  نامه  لغت  در  امیر  دهخدا  که  دانسته  شام  ی 
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ها را به خراسان کوچانیده و بعدها به ایل شاملو معروف شدند و در تاریخ  تیمور آن 

 (. 129:  1341)دهخدا،  اهمیّت زیادی پیدا کردند«. 

 
 اظمسال وفات ن

صفا   کند. ه ذکر می 1081سراج الدین علیخان آرزو در دادسخن، سال وفات ناظم را  

نمی را  گفته  و  این  خلیق  »بسیار  که:  نصرآبادی  عبارات  به  استناد  با  ایشان  پذیرد 

دارد آدمیت  و  طینت  پاکی  کمال  و  است  تذکره  -مهربان  اینکه  به  عنایت  با  ی  و 

تا این زمان و با توجه به این عبارت ناظم    نوشته شده و حتماً  1083نصرآبادی در  

داند وی سال خاصی  می لذا سخن علیخان آرزو را مردود    (1269، 1371)صفا: زنده بوده«  

نمی  یا سال را ذکر  این عبارات سال  به  توجه  با  ولی  از    هایی کند  سال    1083پس  را 

 دانند. وفات ناظم می

   ـ  مفاعیلین ـ  و در بحر هزج    بیت دارد 5200مثنوی یوسف و زلیخای ناظم حدود  

-تنها به گزارش داستان نمی  ـ  برخلاف عبدالرحمن جامیـ  سروده شده است. ناظم  

آنهاست، چنانکه معروف است، عبدالرحمن   پردازد. تفاوت دیگر دو شاعر در مذهب 

و   حمد  از  پس  شاعران  روش  طبق  بنابراین  است؛  شیعی  ناظم  ولی  سنی  جامی 

به م پیامبر  و  زلیخای  می  نقبت علی ستایش خدا  و  ناظم مثنوی یوسف  پردازد. 

 نامد: خود را »عشق نامه« می

نامه  عشق  این  آرایش  خامه   پی  چو  بندد  کمر  را   توجه 

 ( 14)ناظم: یوسف و زلیخا؛  

می وارد  مثنوی  آغاز  در  را  خود  شیعی  اعتقادات  پیامبر ناظم  و    صلى الله عليه وسلمکند  خاتم  را 

از کسی  را نقش خاتم می  علی والی دین  راضی می داند خدا را  داند که علی را 

 بداند. 

دم بود  را  نبوت  صبح  خاتم  علی  نقش  او  است  خاتم   پیمبر 

را  خدا  سازد  خود  ز  راضی  را  کسی  مرتضی  دین  والی  داند   که 

 ( 332و    331)همان: ادبیات

 



 

 

 اند.خواز بهشت برتر مید و آن را هنپیش چشم میهرات از تصویری زیبا 

خلد از  برین  خلد  بهتر   مگو  پرور   روح  نسیمش  را  عالم   دو 

سینه در  رغبتی  کاشتهوایش  ها   که نتوان چون هوا در خود نگهداشت   

 ( 605و    604)ابیات  

  ها را کوتاه در یک بیت ذکر برد و صفات آنی اطهار نام میناظم از تک تک ائمه

 کند. می

مادرش را از  کند که در دوسالگی  ناظم داستان را با میلاد حضرت یوسف آغاز می 

را عمهدست می او  تربیت  و  بزرگ شدن یوسف پدر  دار میاش عهدهدهد  با  و  شود 

ی او شده تدبیری برای  درخواست بازگشت فرزند را دارد ولی عمّه که سخت دلبسته

او می مانده، هنگام  نگه داشتن  یادگار  به  او  برای  از اسحاق که  و کمربندی  اندیشد 

م کمرش  به  یوسف  بودن  مییخواب  اظهار  و  را  بندد  کمربند  یوسف  چون  کند 

 برداشته باید دو سال به خاطر این کار برای عمه کار کند.

یوسف مورد توجه پدر است و خواب دیدن او که خورشید و ماه و یازده ستاره یه او  

پندارند. تعبیر  گر می انگیزد و برادران او را حیله کنند حسادت برادران را برمی سجده می 

 م بسیار زیباست: ناظ 

بسیار  افتاده  محیل  کودک  این  کردار  که  آیینه  رو  دو  هر  نقش   به 

می را  خود  تعظیم  رنگرخ  دهد  می   را  ما  قدر  رنگجلای  کند   

 ( 979و    978)همان: ابیات  

 کنند:و حتی پدر را به حمایت او متهم می

 

هم  ما  فرزندیم  فرزند،  او  غنچه  گر  ما  گل  دمچو  یک  صبح  و  ایم   

 ( 991مان: بیت)ه

کینه برادران  سرانجام  جلسهو  میتوز  ترتیب  را  ای  یوسف  نابودی  قصد  و  دهند 

ی نابود کردن یوسف اتفاق نظر نیست. ابیات ناظم  ها در مورد نحوهدارند ولی بین آن

همه دلالت بر این دارند وی در سرودن این مثنوی متاثرّ از قرآن کریم است چون  
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ها را به طور مبهم با عنوان »یکی«  ام برادران نیست و آناینجا هم خبری از ذکر ن 

 کند:یاد می 

می به یکی  ریختن  خونش  گفت  فربه    رشک  ما  کرده  لاغر   که 

 ( 1010)همان: بیت

گفتار تیغ  زد  چنین  دیگر  سزاوار   یکی  خونریزی  نیست  ما  از   که 

 ( 1016)همان: بیت  

 ند:کنو سرانجام بر انداختن در چاه ظلمانی موافقت می

شنیدند ظلمانی  چاه  نام  کشیدند  چو  پر  شادی  ز   کبوتروش، 

 ( 1021)همان: بیت،  

دانیم نام زلیخا  که می   پردازد. چنانی تولد زلیخا میناظم در این هنگام به قصّه 

در قرآن و تورات نیست و از او در تورات با تعبیر »همسر عزیز مصر«یاد شده است.  

ب تاریخی و تفاسیر  یا بکا ذکر  ولی در »کتب  ا عناوین، زلیخا، راعیل، فکابنت هوس 

اند: »زلیخا زن فوطیفار که  همچنین در مورد او گفته  (14: 1377)نیکوبخت، شده است«.  

ی مصر به جمال وی نبود و هنوز بکر بود، از فربهی و لطافت  عزیز مصر بود و در همه

رفتی به دشخواری  برخاستی و  به دشواری  بود که  پرویز:  «.  بدان جایگاه  خانلری،  )ناتل 

 (39؛  1345

زیاده زلیخا  زیبایی  توصیف  پایی  روی می ناظم هروی در  اندام  را »لطیف  او  کند 

-گونه توصیف می  نامند و لبش را از شدت شفافی آن می  ( 1125)همان: بیت، تازه و تر«  

 خندد دندانش پیداست:کند که حتی وقتی نمی

بودش شفاف  و  نازک  بس  از  می خننمی  لب  دندان  و  نمودشدید   

 ( 1084)همان: بیت،  

و دهانش »چون چشم بلبلی بر    (1112)بیت،  »خمیر طینتش نرم و رسیده است«  

 (. 1083)بیت،  ی گل«  چهره

می  خواب  در  را  یوسف  بار  سه  هروی  ناظم  تعبیر  به  به  زلیخا  دست  و  بیند 

 پادشاه  کند و پدر،ملک طیموس،  شود دایه پدرش را آگاه می دامان دایه می 



 

 

آبرویی دختر را در  از ترس بی  -فرزندی را کشیده،  هاست رنج بیمدت  مغرب، که 

کشد، زلیخا در خواب سوم با التماس از آن جوان نامش را پرسیده و فقط  زنجیر می 

 داند که او عزیز مصر است: می

است  عزیز  نامم  و  مصرم  ره   همینت  عزیز  است  خضر  تمیز  گر  بس   

 ( 1497)همان، بیت:  

کند ولی  یابد پدر او را از زنجیر و بند آزاد میزلیخا با شنیدن نام عزیز، آرامش می

ذکر لبش دائماً مصر و عزیز است. زلیخا که اکنون به سن ازدواج رسیده خواستگاران 

هاست، پدر که از راز عشق  زیادی از بزرگان و پادشاهان دارد و عزیز مصر یکی از آن

رود و سرانجام ملک طیموس زلیخا  بال پیک عزیز مصر میدختر مطلع است به استق

ی دیدار محبوبی که او را در  فرستد و زلیخا با شور و شوق به اندیشهرا به مصر می

شتابد او  شود، عزیز مصربه استقبال زلیخا میخواب دیده به سوی مصر رهسپار می

 در اندام و هیکل نقصی و کمبودی ندارد. 

اندام  دلیر  هیکل  جراّر   قوی  و  دار   استخوان  وجودش  از   بزرگی 

 ( 1883)همان، بیت:  

 ( 1888)بیت:  و در دانش و فرهنگ ممتاز است    (1889)بیت:    سخنور و جنگجوست

بزم عیش  زلیخا نشان معشوق و محبوب خود را در عزیز مصر نمی بیند و عزیز که 

از   نهد ن پرتاب می برپا داشته طالب وصال است اماّ هربار که خدنگ استواری را در کما 

 ی آرزو و میل ناتوان است:فتح قلهّ

 که هر عضوش به راهی رفت از هوش   زدی خوفی به شخص جرأتش جوش

 ( 2026)همان، بیت:  

 تواند ناتوانی خود را با کسی در میان نهد:عزیز نمی

 

ناس  خجلت  از  آمدی  چون  خود  پاس   به  را  راز  این  داشتی  خاطر   به 

 ( 2028)همان، بیت:  
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ناظم   (2037) بیت:  طبیبان از مداوا عاجزند و عزیز »دل از وصل زلیخا کند ناچار«   

 پردازد که برادرانش:  کند و به گزارش حکایت یوسف میداستان را رها می   جادر این 

مسلمّ  سالوسی  علم  در  هم   همه  از  اعلم  چاپلوسی  در   همه 

 ( 2093)همان،بیت:  

باغ و صحرا همراهبا جلب توجه یوسف که یک روز در تما شان شود رو به  شای 

 شوند. و یعقوب: آورند و مصرانه بردن برادر را خواهان میپدر می

دید پسر  الحاح  موج  چون  گردید  پدر  آب  بود  آتشی  سوز   جهان 

 ( 2144)همان، بیت:  

رود ولی رفتار برادران در طی مسیر کم کم متغیر و  یوسف با برادران به صحرا می 

-شود و سرانجام به تدبیر یهودا او را در چاه میرفتاری کشیده میبه خشونت و بد 

 اندازند. 

شاید که  چاهش  در  هشتند  برآید   فرو  چه  از  مقصودشان   مه 

 ( 2281)همان،بیت:  

این حادثه ماتمیآن از  نزد پدر میها پس  اندوهگینی(  به  تظاهر   =( آیند که  وار 

آورند. پدر  هنی خونین نزد پدر میگرگ برادرشان را دریده و برای صدق گفتار پیرا

 پذیرد چون: پیر و گریان سخن برادران را نمی

قتّال گرگ  را  وشم  آهو  از چیست سربال [ ؟]  اگر  درست  هم  از   درید 

 ( 2356)بیت:  

-رسد و کاروانیان برای پیدا کردن آب به سمت چاه می از سوی دیگر کاروانی می

آیند و  اند جلو می برادران که مخفی شده  آید.روند و یوسف نشسته در دلو بیرون می

نامند و به بهای ناچیزی او را  کنند. او را غلام دروغگو مییوسف را وادار به سکوت می 

 فروشند:به مالک ـ بزرگ کاروان ـ می 

آسان  داد  خود  گوهر  ناشناسان  گرامی  گوهر  چند  ظلمی   به 

 ( 2456)بیت:  

 



 

 

لام زیبایی که همراه دارد در همه جا  رسد خبر غوقتی کاروان مالک به مصر می

رود، مالک در بازاری که رسم آن زمان  پیچد. عزیز مصر به استقبال از مالک میمی

می  فروش  به  را  یوسف  جمله  از  و  کالاها  میبوده  زلیخا  به  خبر  در  گذارد.  رسد. 

هنگامی که بهای خرید یوسف دم به دم در افزایش است سرانجام دلّالی برای خرید  

برمیا باشد جواهر«  و فریاد  بها  بیت:  آورد: »که هم سنگش  و خریداران    (2662)همان، 

زیاد  شوند در خانهمتفرّق می بهایش  از »غلام مالک« است که  ی عزیز مصر سخن 

نشان معشوق خواب دیده را در »غلام مالک« دیده گنجینه  زلیخا که  ولی  ی  است 

به عزیز می  را  این ج جواهر خود  از  ارزشمند »بده چندان که میدهد که  -واهرات 

-و به این شیوه یوسف در تملّک زلیخا قرار می  (2712)همان، بیت:  خواهند و بستان«  

گیرد. زلیخا به امید مواصلت یوسف شب و روز پرستار و در خدمت اوست. موضوع  

رسد اماّ  شود و سرانجام کار به صراحت میتقاضای چندبار در پرده کنایه مطرح می

 خ یوسف یک سخن است: پاس 

بنده کار غلامم  این  در  امّا  ام  بردار    دست  من  از  دستی   ندارم 

 ( 2924)همان، بیت:  

با اتاق هایی که در  کنند، اتاقهای تودرتو آماده می سرانجام به تدبیر دایه کاخی 

اتاق هفتم تصویر گردآمدن یوسف و   آن تصاویر گردآمدن مردان و زنان است و در 

کند و با  خا پس از آراستن خود،یوسف را به دیدار آن قصر مجبور می زلیخاست. زلی

اتاق زلیخا در دام آرزوهای خود محکم  رود و بر اتاق قبلی قفل  تر فرو میدیدار هر 

 زند:محکمی می

دست هم  خام  خیال  با  بست   زلیخا  در  دیوار  چون  تدبیر   در 

 ( 3365)همان، بیت:  

 شوند:وقتی به خانه هفتم وارد می 

پروا  روی  بر  در  بست  مدارا   زلیخا  با  بیرون  کرد  را   ادب 

آراست آشوبی  تن  اندام  هفت  برخاست  به  آرام  الشداد  شمع  از   که 

 (3420و    3419)بیت:  
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نمی  کاری  بود  که  است  همان  حرفش  همچنان  به  یوسف  را  »رحمان  که  کنم 

ده که یوسف به  ای نقل ش در »تفسیر الکبیر« شبهه  (3441)همان، بیت:  قهّاری درآرم«  

زلیخا طمع کرده و خویشتن داری از دست داد »بند از او گشود و در وضع معصیّت  

ی وحی  پذیرد که فرشته پذیرد بلکه میآلود قرار گرفت« فخررازی این روایت را نمی

 ( 119:  1289)فخررازی،  به یاری او آمده باشد و علایم و آرزوی پلید را از قلبش بزداید. 

پیچد و همین خشم یوسف را  ای میام قهّار زلیخا بتش را در پارچهو با شنیدن ن

انگیزد که تو از بتی که ساخته دست زرگر و حکّاک است، شرمگینی و من از  بر می

 خدای بزرگ شرمنده نباشم ولی زلیخا ناگاه: 

بر  در  تنگ  گرفتش  و  جست  جا  جوهر  ز  لبریز  عرض  آغوش   شد 

 ( 3464)همان، بیت:  

های فلسفی عرض و جوهر جاری  از کلام ناظم با استفاده از مقوله   بهترین تصویر 

شود. کلام ناظم محجوب و شرمگین است. حتی در توصیف حالات آن چنانی عنان می 

وقتی یوسف    کشاند. ی سستی نمی راهه تمالک قلم را در اختیار دارد و سخن را به بی 

را به  (3475)بیت:  شرمی ز دنبال«  کند ناظم تعبیر »گریزان شرم و بی  از زلیخا فرار می

می از پشت میکار  را  یوسف  لباس  زلیخا  و  قفلبرد  وقتی  ها گشوده میکشد  شود. 

-شود و از عشق و آمال ناکام مییابد و تحقیر میزلیخا به نیّت پلید خود دست نمی

 شتابد: ماند نزد عزیز می

خطاکیش  آن  حصارم  سیمین  بر  پ  که  در  برد  عصیان  دست  یشنهانی   

 ( 3521)همان، بیت:  

بگریخت  در این در سرعتم با سیرش آمیخت  و  چاک  شد  دامنش   گرفتم 

 ( 3525)همان، بیت:

بیان ناظم تخیلی و مستند است. زلیخا با توصیف دروغ سرعت خود را با یوسف  

می چاک  یکی  لباس  گریز  در  و  گرفته  کشاکش  یکسانی  این  در  را  او  لباس  کند. 

 ند.ک خورده و او فرار می

 



 

 

صورت او خودش  کند در غیر اینعزیز مصر را تحریک به انتقام می   زلیخا با حیله 

 را خواهد کشت: 

هست   قاتلم  زهر  مرده  من  رست  نیم  چنین  ننگ  از  و  خورد   توانم 

 ( 3572)همان، بیت:  

طلبد و به دست هریک کارد و ترنجی  بعد از بدنامی زلیخا زنان را به ضیافت می

ها بگذرد چرا یوسف که از پلیدی نیّت و عمل  سف فرمان، که بر آندهد و به یومی

 نهد؟ زلیخا آگاه قدم به محفل زنان مصر می

دید مصلحت  چون  حاجتش  نپیچید  قضای  یوسف  رضا  حکم  از   سر 

 ( 3675)همان، بیت:  

و در همه زلیخاست  این است که یوسف غلام  امورولی دلیل اصلی  به جز     ـ  ی 

 مطیع اوست.  ـ خودداری کردهمان که از انجامش 

ولی   بریدند  ترنج  جای  به  انگشت  و  دست  یوسف  جمال  دیدن  با  زنان  سرانجام 

-ها یوسف را به مواصلت زلیخا تحریک میبردار نیستند. آندیگر اکنون زنان دست

 دهند.کنند و حق را به زلیخا می 

دشوار نیست  کاری  ناکرده  منقار  اگر  صاف  آب  به  بردن   فرو 

 ( 3770بیت:  )همان،  

مترسان را  مثقب  است  نرم  بجنبان  گوهر  انگشتی  است  سست   گره 

 ( 3771)همان، بیت:  

از افسون خواندن آن تأثیر نمیولی یوسف  بر عقیدهها  ی خود  پذیرد و همچنان 

بدانید«   بدکاری،  راه  »ندانم  که  است  از    (3780)بیت:  ثابت  نافرمانی  این  خاطر  به  و 

شود ولی در زندان هم از زلیخا  به تحریک زنان زندانی میزلیخا و اطاعت از خدا و  

شود و زنان فاسد را به نفرین خود لایق  در امان نیست زلیخا به سرعت پشیمان می

فرستد  راه غذا و لباس برای یوسف میگاه از راه و بیداند و برای جبران، گاه و بیمی

وسف زندانی، رنج و پشیمانی  رود. دیدن یو حتی با تغییر لباس به دیدار یوسف می

 آورد. برای زلیخا به ارمغان می 
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کش ملک، در زندان و تعبیر یوسف به آزادی یکی و بر  خواب دیدن آبدار و سفره 

دار شدن دیگری از موضوعات مورد توجّه ناظم هروی است، با آزادی آبدار یوسف از  

 خواهد شفاعت آزادیش را نزد ملک مصر بکند:او می

 

خواه شاه ولی  خلوت  در  چون  که  م  دلخواه   تو  کار  شود  محرم،   شوی 

 ( 4051)همان، بیت:  

قصّه  عرض نمایی  مظلومیم  ی  فرض   دوستان  بر  دوستی  باشد   که 

 ( 4052)همان، بیت:  

 یابد:ولی هرکس به غیر خدا توسّل پیدا کند از بلا و مصیبت رهایی نمی

توسّل ما  غیر  به  چون  زندان   نمودی  این  در  کن  تحمّل  تحمّل   

 ( 4058)همان، بیت:  

)رویّان( خوابی می ریّان  گاو لاغر هفت  سرانجام ملک  بیند که در طی آن هفت 

-می ی گندم لاغر هفت خوشه درشت را نابود  خورند و هفت خوشهگاو چاق را می

می  خوابش  تعبیر  صدق  و  یوسف  یاد  آبدار  و  عاجزند  تعبیرش  از  همگان   افتد. کنند. 

پردازد که:»هفت سال  آورند و یوسف به شرح خواب میه دربار مییوسف را از زندان ب 

است در هفت   قحطی، لازم  و  آن خشکی  از  و هفت سال پس  است  نعمت  فراوانی 

 سال اول تمهید هفت سال دوّم کرده شود.« 

 

وزیری  کارت  این  در  باید  ضمیری   ولی  آصف  فطرتی   سلیمان 

 ( 4335)همان، بیت:  

زبان کلکش  زند  تیغت  با  ه که  زمانه    بدخوی  بال   بسوزد 

 ( 4337)همان، بیت:  

او بی اینکه در عهد  به عذر  و  نیست  از یوسف  بهتر  زندانی شده  و کاردانی  جرم 

 کند: دهد یوسف از پادشاه تشکر نمی اکنون او را جانشین خود در این کار قرار می

 

 



 

 

پنهان کرد  ظاهر  به  شه  فرمان   دعای  داد  را  شه  که  را  آن   سپاس 

 ( 4354بیت:    )همان،

آورد و پرستش  از برکات حضور یوسف و وزارت کافی و شامل او ملک ایمان می

رمند  شود. غلامان و کنیزان او میگذارد و خواری بر زلیخا مسلّط میبتان را کنار می

 شوند. و پراکنده می

کند که در و دیوار  ناظم در این حالت زلیخا را به شهری از رونق افتاده تشبیه می

 اند: هایش ویرانه شده و آفات به او روی نهادهانهخ

 

فتاده  رونق  از  شهری  گشاده  زلیخا  آفت  جهان  یک  بر   بغل 

 ( 4463)همان، بیت:  

لطافت اعضایش رفته و دزد، ثروت و مالش را برده، ولی همچنان در عشق یوسف  

عزیز مصر شده خانه  یوسف  فهمید  زلیخا  وقتی  در حسرت.  گناه خود  از  و    ی است 

مردم زلیخا را  ای از نی ساخت. زخم زبان  ویران را رها کرده و بر سر راه عبور او خانه

او را به یوسف و    خواهد دهد او همچنان از بت خویش می بیش از زخم عشق، رنج می 

است.خدایی که باعث  یوسف را به او برساند ولی این روزها از توجّه ندیدن بت رنجور  

تر شود. او که اکنون به تعبیر ناظم مست  زخمش عمیق   کسی دلش زخمی و شده از بی 

زند. این قطعه قطعه شدن اندام بت  وحدت است بت را چون مینای کثرت بر زمین می 

 مبیّن کثرّت نیست بلکه تخم وحدت افشانی است. 

)بیت:  یوسف که به تأیید حق از حال زلیخا، از پشیمانی او از گناهان و از ایمانش  

ی  دهد. شرح چهرهدر جستجوی اوست. دستور به احضار زلیخا می  مطلعّ شده  (4640

 زلیخا از زبان ناظم خواندنی است:

نظرها  در  درآمد  مبراّ   هیولایی  معنی  و  صورت  نقش   ز 

 ( 4668)همان، بیت:  

زرد رخ  دردش  و  حسرت  پنجه   ترنج  فشار  از  چین  درد همه  ی   

 ( 4669)همان، بیت:  
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در عالم معنی    ، خیزد اگر او برگ و باری ندارد  برمیاماّ یوسف در برابر او از جای   

یوسف   از  زلیخا  است.  بخشد«    خواهشی بهاری  آغاز  بینش  »به چشمش  بیت:  )دارد 

خداوند بزرگ دعای    (4738)بیت:  که »دگر آمیزشت تا زنده باشم«    و دیگر آن   (4726

 سد. رآورد و او به شرف ازدواج با یوسف میمیدر حقّ زلیخا را بر را  یوسف 

مدّت مدید  زلیخا  هروی  -های  ناظم  تعبیر  روزگار    ـ  به  معشوقی  و  مواصلت  در 

 شوند. کنند و از دیدار نوادگان مسرور و شادمان میگذراند و فرزندانی پیدا میمی

یابد که زلیخا دست به دامان ولای عشق شد و  ناظم در پایان به این قاعده دست می

کند  وقتی که اخلاص بر عشق آشکار  اندرز باز می بر آرزوی خود رسید ناظم زبان به  

 شود: شود شب تیره جدایی و تباهی به روزروشن وصال و دوستی تبدیل می

دست زن  عشق  ولای  دامان  دست  به  دل  و  جان  مراد  بر  یابی   که 

 ( 4849)همان، بیت:  

ظاهر عشق  بر  شود  اخلاصت  آخر  چو  روز  گردد  روز  را   شبت 

 ( 4850)همان، بیت:  

از آمدن برادران به    و   دهد می پایان  ل زلیخا و یوسف داستان را  ام پس از وصناظ

بنیامین  . در سراسر مثنوی گزارشی از  گوید سخنی نمیخواب یوسف    تحقق  و   مصر

نمی براد  دیده  یوسف  تمثیل ر  لابه های  شود.  در  اشعار  ناظم  را  لای  او  مسلک  و  مرام 

سرودهو    د نمایانمی اوبر  می  های  تأیید  سروده   زند. مهر  بر  عیبی  بتوان  او  اگر  ی 

این زیبایی  گذاشت  اطالهکه در وصف  و یوسف  زلیخا  و  های  به  ی کلام کرده است 

برای  پ صیف  تودر    ویژه  که  مصر  زلیخا  بردن  یلی  روی  زیاده بسیار    اند، کرده آماده  به 

 ده است.انشرا به درازا کمثنوی و کرده  

دوروییسفارش   مورد  در  مثلاً  ناظم  در    های  موضوع  دو  این  از  پرهیز  و  نفاق  و 

)بیت به  2085و    2084های  جنسی  مسائل  بیان  از  خودداری    ی بارهدر    ویژه( 

 شود به مثنوی او شرم و  ( به بعد دیده می1113های زلیخا که در ابیات )زیبایی

 



 

 

و  حیا   توصیفی    اگربخشیده  کند،یا  اشاره  موردی  به  باید  و  آوردناچار  استعاره  با   ،

چنین  قرآن و تفسیر است و    به آگاه    و   ناظم انسانی شریف  ند. رسا یه مقصود را می کنا 

 است: برده یا در تفسیر قرآن رنج  ،  داشته تفسیری نماید که می

 

بردم   به خود صد گنج از این فرمان سپردم  رنج  قرآن  تفسیر  در   که 

 ( 5125)همان، بیت:  

او  چهره زلیخای  و  یوسف  اشعار  از  ناظم  بسیار  .  شود  یم  آشکاری  است  انسانی 

همین که زبانی زرافشان  و     و بی اعتنا به زر و سیم دنیاعزّت نفس    ، با بلند همّت  

 : مردم است رنجاز ، که از رنج خود نه  او و اندوه  بس  شدارد برای

محزون نمی خویش  رنج  ز  گردم  خورم خونچو چشم از درد مردم می    

 ( 5103)همان، بیت:  

 

زر آرزوی  داغم   نسوزد  چو  چراغم    چون  بس  زرفشان   زبان 

 ( 5104)همان، بیت:  

دیدگاه  آزادانه  ماند و  نمیسیر داستان  ، در بند    بیند می   بایسته ناظم هروی هرجا  

را   یا  هیچ گونه  بیخود  پاداش  امید  و  بیان  آزمندی  و هوس    واژگانی   کند.میترس 

انشا    مانند  ماهرنویسنده:  نازک  )بیت،    پایه   بی : سخن    تهیحرف پی  (،1567)بیت،    ی 

سبک    و   (3675)بیت:   گستاخی  :   پرخیرگی   (،1953بیت،)اسبان تندرو  :    رفتاران آب (،3224

 از تعبیرات خاص ناظم است.  ، (2853)بیت:   آسوده :  روحانه

 

آمدپی  

با وجود یکسانی   قرآن ذکر شده  و هم در  تورات  در  داستان یوسف و زلیخا هم 

خصوص در جزئیاّت وجود دارد. این داستان، با  ر هر دو بههایی د بیان داستان تفاوت

هایی پیدا کرده و محتوایی  تفاسیر و حکایت داستان سرایان و شاعران شاخ و برگ

 دلکش و جذاب یافته است.  
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مایه   خواستهبن  که  هوسباز  زنی  است.  دلدادگی  و  عشق  داستان  نامشروع  ی  ی 

ب  برادران به یوسف و علاقه پدر  او، زندانی و اسارت یوسف در حبس،  دارد، حسد  ه 

گناه  خواسته از  دوری  پاداش  و  افتخار  مجازات، حکایت  زندان  بعد در  و  زلیخا  های 

به مصر دولت می یوسف  بندگان  است.  بر  پروردگار  مثنوی حکایت عنایت  رسد.این 

و   کنند شان به ویژه زمانی که به گناه اقرار می ها و گناهکارترین ترین آن گناه است. از بی 

-شوند. در هر حال اگرچه داستان با حسادت برادران پایان می گردان میاز آن روی 

یابد ولی محتوایی عاشقانه، دینی، تعلیمی، تاریخی و حتی عرفانی دارد از این رهگذر  

 گیرد. های مختلف جوامع قرار می مورد توجهّ اقشار و گروه

رگ جام تأثیر پذیرفته ولی تنها  ناظم هروی اگرچه در سرودن داستان از شاعر بز

ی تمثیلات و پند و اندرزهایی که در بین این  ی محض نبوده و با ارائهتقلید کننده 

می غنایی  میداستان  آن  به  تعلیمی  محتوایی  شاعر  آورد  ناظم  دیگر  سوی  از  دهد. 

پیامبر  به  اعتقاد  با  که  است  ائمه   صلى الله عليه وسلم شیعی  اطهارو  یا    ی  فرد  به  اهانت  بدون 

 .کند اص آزادانه اعتقاداتش را بیان می گروهی خ

 

   



 

 

 

 نامه کتاب

 قرآن کریمـ 

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر اعلام قرآن(: 1341خزائلی، محمد )ـ 

 ، افغانستانآثار هرات(: 1310خلیلی افغان، خلیل الله )ـ 

 ، تبریز، شفیقیوسف و زلیخا(: 1339خیامپور، عبدالرسول )ـ 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 30، جلغت نامه(:  1341دهخدا، علی اکبر )ـ 

 ، تهران، انتشارات توسدرد عشق زلیخا(:  1373ستاری، جلال )ـ 

 ، انتشارات صبوری، قم ی یوسفتفسیر سوره(: 1385صبوری، حسین )ـ 

 (، تهران، انتشارات فردوسی2)بخش 5، جتاریخ ادبیات در ایران(: 1371صفا، ذبیح الله )ـ 

 به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران ،هانامه(: 1348لقضات همدانی )عین اـ 

 ، بولاق، 5اصغر جلی، ج، علیالتفسیرالکبیر (: 1270فخررازی، امام ابوعبدالله محمد ) ـ 

 مشهد، آستان قدس رضوی  ، دیوان ناظم هروی(: 1374قهرمان، محمد )ـ 

 ی ملک ی خطی، کتابخانه، نسخهمثنوی یوسف و زلیخای ناظم(: 6447گوهری، فقیر )ش ـ 

 234-235، ش وحید ،    ناظم هروی و آثار او(: 1357مایل هروی، میرنجیب الله )ـ 

 ، تهران، انتشارات سعدیمثنوی هفت اورنگ(: 1366مدرس گیلانی، آقا مرتضی )ـ 

، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران،  کشف الأسرار و عده الابرار(:  1371میبدی، ابوالفضل )ـ  

 میرکبیر ا

 ، برگرفته از تفسیر سورآبادی، تهران، خوارزمیقصص قرآن(:  1356مهدوی، یحیی )ـ 

)ـ   پرویز  خانلری،  زلیخا(:  1345ناتل  و  یوسف  تهران، داستان  جام،  تربت  تفسیر  از  برگرفته   ،

 امیرکبیر 

 ، تهران، آوای نوری یوسف و زلیخا مثنوی عاشقانه و عارفانه(: 1377نیکوبخت، ناصر )ـ 

)  ـ جیمز  مقدس(:  1349هاکس،  کتاب  مطبعهقاموس  کتابخانه ،  تهران،  بیروت،  آمریکایی  ی 

  طهوری 
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 نگاه قرآنی به داستان هاروت و ماروت 
 و بازتاب آن در ادبیات فارسی

  دکتر صغری بانو شکفته
 

 چکیده

داستان هاروت  گیر است. در سورة بقره  های قرآن مجید در ادبیات غنی فارسی چشمبازتاب آیه 

و ماروت بازگو شده. این موضوع در شعر فارسی و در اصناف متنوع سخن از جمله تغزل و مثنوی 

توسط استادانی نظیر انوری ، سعدی ، عطار و مولانا عنوان شده است . در جستار حاضر نویسنده  

های کتاب  ناد به آیهکوشیده است ، از تفاسیر و تراجم کلام الله مجید چاپ ایران و شبه قاره با است

هایی که در اذهان عموم دربارة هاروت وماروت  و اقوال اکابر سوء تفاهم  صلى الله عليه وسلمالهی ، احادیث نبوی

از مثنوی معنوی مولانا   از شعر فارسی استادان سخن بویژه  وجود دارد، رفع نماید. در این ضمن 

 سود جسته است. 

 

 اود، ادبیات فارسی  قرآن مجید، هاروت و ماروت، سلیمان بن د کلید واژه:

 

 ن هاروت و ماروتااستبه دقرآنی نگاه 

 

را   ماروت  را  هاروت  کن  را  گوش  ماروت  چاکران  و  غلام   از 

 
   .های نوین ـ اسلام آباد رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه ملی زبان  استاد و 



 

 

 45، همان ، دفتر سوم نیکلسون ص     87، علاء الدوله ، ص    1مثنوی مولوی دفتر  

زمین  به  آسمان  از  قدوس  اذن خداوند  به  که  بودند  فرشته   دو  ماروت  و  هاروت 

  آمده نیز  توراتو   انجیل در کتب آسمانی  که   مجید  قرآندر   تنها نه  آنان و ذکر  آمدند 

 حتی در روایات یونانی به طور افسانه شاخ و برگی درین داستان افزوده اند.  .  است  

  ،کتاب آسمانی استچون واپسین    مجید  قرآن ست که  ا  مسلمانان این  باور استوار 

که خداوند خود   این  است. از  دور ماندهتحریف  ز  اوالناس    «سین»الله تا   بسم  « بای»از  

که معارف قرآن با سطح افکار مردم مناسب است و اساس    ست و چونا  محافظ آن 

که داستان هاروت و  زیبد میآن بر حق است و هر فکر باطل را خنثی می سازد. پس 

 فرماید: پیرامون احوال یهود می  را در قرآن بنگریم . خداماروت 

تتلوا الشیطین علی ملک سلیمن و ما کفر سلیمن و لکن الشیطین کفروا یعلمون  واتبعو ما 
ل هاروت و ماروت و ما یعلمن من احد حتی یقولا  ب الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببا 

انما من فتنۀ فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه و ما هم بضارین به من  
چه شیاطین    ( از آن توراتجای  ه  » )و یهود ب   ( 102)سوره بقره ، آیه    ...   احد الا باذن الل 

می   پادشاهی ی  باره   در  ،    خواندند، سلیمان  کردند  آن  پیروی  )سحر  با  سلیمان  که 

آموختند و  کافر نشد ولی شیاطین کافر شدند که به مردم سحر و جادو می  نکرد( و 

آن  ده بود، پیروی کردند در حالی که ل ش زماروت در بابل نا  چه بر هاروت و نیز از آن

گفتند ما وسیلة  که به او میآن  آموختند مگر  ]ابطال سحر[ نمی  کسی دو فرشته به  

آموختند که با آن،  پس آنان از فرشتگان مطالبی را می  . زنهار که کافر شوی  آزمونیم،

گر به  توانستند بر کسی زیان برسانند مهرچند( نمی )نند و  ی افکیجدا انمیان همسر

   .  (1اذن خدا... )

آی تفسیر  در  که  است  ذکر  دیده    یه شایان  فراوان  اختلافات  مفسران  بین  فوق 

آیهمی در هیچ  آن  نظیر  که  اجمال ذکر  شود  بطور  مقاله  درین  ما  و  نیست  پیدا  ای 

خواهیم کرد. اما باید تفکر و تدبر کنیم که حقیقت این داستان دو فرشته چیست؟  

اغل که  اتهّامی  زدهآیا  آنها  بر  مفسران  و  مورخان  مغلوب  ب  کردند  عصیان  که  اند 

شهوت شدند و زیر عتاب الهی آمدند ، درست است و یا یهودیان چنان که قرآن آنها 

ها شاهد آن است که بنی  مبارکه بقره و سایر سوره  یهرا معرفی نموده است و سور 
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و حقایق را تغییر داده،  باز و سرکش بودند و به نفع خود مطالب  اسرائیل همیشه لج 

حکم  توراتآیات   کردند  تحریف  و  را  آن  عدولی  سرشت  در  الا  نافرمانی  بوده  ها 

چنان آن  ماشاءالله  در چه  خرافات  از  پر  مجعول  داستان  یک  فرشتگان    ها  آن  باره 

اند و مسلمانان ساده لوح نیز تحت تأثیر اسرائیلیات آمدند و خرافات یونانیان  ساخته

ل به  یرا پذیرفتند و قا  اره هاروت و ماروت و ستارگان و نجوم دارند، آن ب  قدیم که در 

چه حقیقت را خداوند    نهادند؟ اگر   دو   سر آن   شدند و اتهام بزرگ بر دو فرشته    لغزش 

  افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها :    اما خودش فرموده است  علیم بهتر می داند 
)جهل    کنند یا بر دل های شان خود قفل ها تفکر نمی  نقرآ)آیا منافقان( در آیات .     (2)

 و نفاق( زده اند.

نقل می این داستان است  روایات مختلف که دربارة  از  بعضی  این جا  و  ما  کنیم 

ی آیات کلام الله مجید تفکر کرده،  ینهیکنیم که در آخوانندگان محترم را دعوت می

 نتیجه را اخذ کنند.  

ی قرآن  ی تفسیر و ترجمه لعابدین راهنما در مقدمه مفسر معاصر ایرانی زین ا 

آفریدن   از  پس  خداوند  که  است  نوشته  ماروت  و  هاروت  داستان  پیرامون  مجید 

ها گفتند ما چگونه  حضرت آدم به فرشتگان فرمان داد که او را سجده کنند و آن 

خداوند گفت اگر به شما    . ریزی است ، سجده کنیم یکی را که در سرشت او خون 

هوت بدهند بهتر از آدمیان نخواهید بود! هاروت و ماروت خواستار آزمایش این  ش 

آن  و خدا  زمین  امر شدند  به  عزرائیل چون  اما  فرستاد  به زمین  عزرائیل  با  را  ها 

و   هاروت  اما  بازگرداند.  را  او  که  خواست  خدا  از  شده  پشیمان  آمدن  از  رسید 

او  نام  که  شدند  زنی  عاشق  روزی  ماندند.  در    ماروت  و  ونوس  یونانی  روایات  در 

کتب اسلامی زهره و در آثار ایران کهن آناهیتا )ناهید( است. بر اثر عشق بال و پر  

ها که غرا و غرابا بود به هاروت و ماروت تبدیل شد.  این دو فرشته ریخت و نام آن 

خواسته  سه  این  اگر  که  گفت  دو  آن  به  آنان  ناهید  فرمان  به  برآورند،  را  او  ی 

د بود : یکی ، کودکی را بکشند، دوم کتاب آسمانی را بسوزانند و سوم مـی  خواه 

اما چون  تا من از آن شما بشوم. آن    بنوشند  ها تنها  نوشیدن مـی را پذیرفتند. 



 

 

مست شدند آن دو کار دیگر را هم، انجام دادند. آن گاه ناهید از آنان خواست تا  

 اسم اعظم خداوند را که 

رفتند، به او بیاموزند و چون آموخت به آسمان رفت و  می  د و بالاآمدن بدان فرو می   

آموختند و نیز آمده است که از  هاروت و ماروت در زمین ماندند به مردم جادو می

خداوند   پیشگاه  در  ایشان  برای  که  کردند  تمنا  پیامبر  بخواهد ادریس  در    پوزش  و 

ان و آن جهان مخیّر گردانید  ها را میان عذاب این جهپاسخ دعای ادریس، خداوند آن

به عنوان کیفر در چاهی به کوه دماوند زندانی شدند و در زندان،  دو    و به روایتی آن 

 ( . 3توانند بنوشند)ها هست اما نمیآب در کنار آن

بر فرشتگان    تفسیر المیزانعلامه محمد حسین طباطبایی در   اتهامی  در مورد 

. در آیة    ( 1  ج)تفسیر المیزان ، دارد.  طولانی    یث که آنها حکم عدولی و عصیان کردند، بح

مبارکه فوق خداوند کریم صریحاً این امر را روشن فرموده که حضرت سلیمان کفر  

بلکه   سحر«نکردند  الناس  یعلمون  و  کفر  الشیطان  ولکن  و    »  کرده  کفر  شیطان  و 

آن  بودند  زده  سلیمان  حضرت  بر  که  اتهامی  آموخت.  سحر  را  بع  مردمان  ما  داً  را 

آیه  در  رحیم  خدای  است  مسلّم  اما  کرد.  خواهیم  ذکر  گوشهمجملاً  فوق  از  ی  ای 

را   یهودیان  حالات  و  می  نمایاندهاحوال  معلوم  پس  جادو  است.  و  سحر  که  شود 

مست کرده بود و    کار زشت ین  ا  ها را در ج شده بود و شیطان آنیدرمیان این قوم را

ین قضیه نیز  ا  و در سلیمان زدند  ن خدا و  ها در مستی دو اتهام بزرگ بر فرشتگاآن

از یوشع دچار اختلاف و کشمکش شدند و    پسشدند. بنی اسرائیل    تحریفمرتکب  

نتیجه بودند. دشمنان که در  در  گرفتار شده  الهی  قهر  تورات در  احکام  نافرمانی  ی 

  ها را های آنها بودند از فرصتی استفاده جستند و بعضی از شهرها و زمینکمین آن

)تاریخ الانبیاء ، محمد ج شد.  ها رایاز دستشان گرفتند تا آنجا که قضیه سحر درمیان آن

 ( 1388جواد مولوی نیا ،ص  

آمده است که چون   « قمی»  و    « عیاشی    »ج شدن سحر در تفسیر  ی در مورد را 

حضرت سلیمان از دنیا رخت بربست، ابلیس سحر را ترتیب داده در کتابی نوشت و 

و  پیچید  را  برای   آن  برخیا   آصف  است  چیزی  آن  این  نوشت  کتاب  آن  پشت 

از ذخایر گنج  را زیر تخت (  4) های علم ترتیب داده  سلیمان بن داود  و سپس آن 
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ها پیروی ها خواند و آنحضرت سلیمان دفن کرد. بعداً آن را بیرون آورد و برای آن  

ح  مجاور   ، مودودی  ابوالاعلی   ، بریلوی  خان  احمدرضا  کردند.  ناصر سحر  سینی، 

و    مکارم نجفی  ، محسن علی  امروهوی  اتهامات    دیگر شیرازی، ظفر حسن  مفسران 

کرده رد  خود  تفاسیر  در  را  چنانیهودیان  در    اند.  مودودی  چهارم  چه  تفهیم  جلد 

ی  گم  نویسد که قصه می گم شدن انگشتر سلیمان    ساختگی بودن داستانالقرآن در  

افسانه  و  انگشتر  م شدن  جسد  مجعول  حقیقت  ی  در  آن  امثال  و  سلیمان  پسر  رده 

 ( 5اند. ) گرفته   تلمود اسرائیلیات و خرافاتی است که مسلمانان از  

سحر و    ه ب چنان  مورخان ، سرزمین بابل در زمان حضرت سلیمان    رخی ی ب به گفته 

به زمین  برای ابطال اثر جادو    ی آدمی چهره هاروت و ماروت را به    که جادو معروف بوده  

که در قرآن    و چنان دور دارند  از شر و فساد آن  را  فرستاد تا مردم  اسرائیل  و میان بنی  

این  د آموختن ها کسی را نمی آمده آن  بگویند که ما وسیله  تا  آزمایشی هستیم  که  ی 

ی تفرقه انداختن بین زن و شوهر بود، از  چه که مایه  اما مردم آن  « مبادا کافر شوی

میآن فرشتها  که  در صورتی  این سحر  ند  اددمی  هشدارها  آنبه  گان  آموختند.  که 

از آن بپرهیزید. اما شیطان بنی اسرائیل را فریب  و  اندازد  ی میمیان همسران جدای

این   که  و گفت  سلیمان    دانشیداد  که  اجنه است  آن  است  با  تا    را تسخیر کرده   ،

 و احکام الهی را فراموش کردند.   مردم به فراگیری سحر و جادو سرگرم شدند 

است که ساحر کافر   صلى الله عليه وسلم راین امر شکی نیست که جادو حرام است. حدیث پیامبرد 

ساحر را به قتل رسانید   « »الساحر یقتل ولایتاب است و سخن امیرالمؤمنین علی است   

القرآن غلام مرتضی،ص  و توبه وی را نپذیرید   پس چه گونه ممکن است که خدا   ( 28)انوار 

م بیآموزند . باید این جا روشن کنیم که درست  سحر را بر ملائکه نازل کند تا به مرد 

آیه  قرآن  در  است  است  الملکین ای  علی  انزل  ما  بر    ( 102)بقره،     « »  که  آن چه  یعنی 

بود نه عمل سحر کردن ! این ها )فرشتگان( از   « هنر سحر » آن    « ملائکه نازل کردیم  

دن سحر، لازم  کردند. وبرای خنثی کر هنر سحر آگاه بودند اما از عمل کردن منع می 

در مورد آن فرمودند که هاروت و ماروت    بود از علم آن مطلع باشند. حضرت علی 

می  تعلیم  را  سحر  مردم،  کردن  تنبیه  از برای  !آنها  آن  عمل  دعوت  برای  نه  گرفتند 

 اسباب باطنی سحر آگاه بودند برای همین علم سحر  



 

 

 

بود. برای آن  ما    «انما نحن فتنۀ فلا تکفر »  ها برملا گفته بودند  آن  ها آزمایش شده 

فقط آزمایش هستیم پس مبادا شما کفر کنید . مثلاً اگر کسی صاحب قدرت وقوت  

شود یا صاحب اموال و اولاد . این همه برای امتحان وی است. پس علم سحر که  می

ب بر آن از خیر و شر  این که خداوند گفته است ما  از  بود.  امتحان  و  نازل شده  ه  ها 

 ( 6)«  »ونبلوکم بالشر والخیر فتنۀدو امتحان می گیریم.  وسیله هر
( و  7پس اولاد، ثروت، سلطنت، مرض، افلاس،غربت این همه اسباب امتحان است) 

جدا    آن   تا غش   اندازند فتنه به معنی آزمایش و امتحان است. طلا را چون در آتش می 

نقره و طلا را ظاهر    از فتانه سنگی است که اصلیتمراد  گویند و  را فتنه می   شود آن

)بدانید بدون    واعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنهچه در قرآن آمده    ( چنان 8کند ) می

 ( 9) (.شک اموال و اولاد شما برای شما آزمایش اند 

اما روایت دیگر که متعلق به گم شدن انگشتر حضرت سلیمان که آن را سیوطی  

عباس نقل کرده است آن هم مجعول به    از ابن جریر و از ابن  الدرالمنثوردر تفسیر  

نظر می آید اگرچه سیوطی بالغ بر بیست سَنَد را از صحابه ، مانند ابن عباس، ابن  

المؤمنین عایشه و حضرت علی  ام  الدر داء، عبدالله ابن عمر،  ابی  جهت    مسعود 

 گوید: صحت روایت آورده است. او می

می  مستراح  به  سلیمان  وقت حضرت  انگشهر   ،   همسر جراده  به  را  تر خود  رفت 

را  خویش   او  خواست  خداوند   . سپرد  خو  .  بیازماید می  انگشتر  او  به    یشروزی  را 

خواست. جراده هم  را  سلیمان آمد و از جراده انگشتر    مانند جراده سپرد. شیطان به  

او   به  را  دادانگشتر  شدند باز  او  تسلیم  انس  و  جن  شیاطین،  تمام  هنگام  درین   . . 

  و ی  یگوگفت تو دروغ می خواست،  همسرش انگشتر را  از  مان آمد و  سلیهنگامی که  

نیستی   سلیمان    .سلیمان  این    دریافتحضرت  از  که  . در    خدا   سوی آزمایشی است 

سحر و کفر نوشتند و زیر تخت سلیمان    در  ی ی ها همین روزها شیاطین رفتند و کتاب 

مردم گفتند سلیمان    و  آوردند برای مردم خواندند در  و سپس از آن جا  کردند   پنهان

که    تکفیرش کردند تا آن   د و جستنو بیزاری  ا  از  . پسشده بود   چیرهما    بربه جادو  
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» ما کفر سلیمان و لکن    یرا مبعوث گردانید و آیه   صلى الله عليه وسلم   خداوند کریم حضرت محمد  
 (322، ص  1)تفسیر المیزان ج نازل شد  « الشیاطین

تر از آن است که به وی  بر مبر خدا و معصوم بود و مقام نبی  احضرت سلیمان پی

ب  کفر  و  در  بندند.  سحر  تعالی  ستوده    قرآن خداوند  را  او  سورهبارها  ،  « انبیا»  های و 

بر آن   « ص» و    « نمل» بسیار    خوانیممی  « ص» اند. در سوره  شاهد  بنده  که سلیمان 

می   گریه با  ،  صالح   رجوع  درگاه خدا  به  زاری  و خدا  و  وچنان  کرد  و    علم  حکمت 

 (10)را نداد . کسی  پس از وی  که   خشید باو به  پادشاهی

 

 بازتاب داستان هاروت وماروت در ادبیات فارسی  

فارسی    و زبان  ی  پرآوازه استادان   ) انوری    مانند ادبیات  عطار    583ابیوردی   ،) ه.ق 

(    545نیشابوری )  ) ،  ه.ق  )    695یا    691سعدی  هاروت و    ، ه.ق(    792ه.ق( و حافظ 

از  فسونگری چشم محبوب به کار برده اند. انوری   ا جادو و    کنایه برای ماروت را به رمز و 

 د: گوی جادوی دو چشم معشوق چنین می 

می امروزقیامت  کافر  ای  کنی  امروز   سر  در  داری  چه  تا   ندانم 

میه  ب  به طعنه زهر پاشیدی همی دی  امروزخنده  شکّر  فشانی   

ر امروزدو یاقوت تو شد جان پرو  دو»هاروت« تو گر دی بود جان بر    

(861، ص    1340،    2)دیوان انوری ج    

  از  نیز   در غزل ،   (9، قصائد ، ص1305)کلیات سعدی  افزون بر قصائد عربی  سعدی شیرازی          

 : است برده  نام  هاروت  

بابل نکند   سحر گویند حرام است درین عهد ولیک  چشمت آن کرد که هاروت به 

( 498، غزلیات ص  1305)کلیات سعدی                                                                                     

برند  ازو  سحر  را خلق جهان  ی خوبان ساحری در چه فکند غمزه  هاروت   

(75)همان ، مواعظ ، ص                                                                      

 :  ه استیادی از هاروت کرد  هم حافظ شیرازی  

جادو  گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی بیارمت  یصدگونه  تا  بکنم  ی   

(142، ص   1374قزوینی      /)دیوان حافظ ، غنی  



 

 

 

 

 :ها در فرهنگهاروت و ماروت 

و در    اند واژه ایرانی  دو ماروت    که هاروت و  بر این باورند  برخی از نویسندگان   

و این دو واژه در  است    مرگ  ـ بی  ـ مروت  خیزی و ماروتارمنی، هاروت حاصل  زبان

ی آنها بر این است که  و عقیده  هستند   ـ    ازیسآرارات ـ مکوه    در  اصل نام دو خدا

گویند که دو ماه ایرانی  می است  و  های ارمنی مأخوذ  هاروت و ماروت نیز از همان واژه

اوستا هرورا  مرداد متعلق به همان فرشته ها ا   خورداد و   های نام ه  ب  ت که  است که در 

باشد. دانشمند ایرانی ، علی اکبر  همان خرداد است، و امرداد )امردات( ماه مرداد می 

ماه در  نام دو  هم  مرداد  انیز اشاره به آن کرده است. و خرداد و    لغت نامهدهخدا در  

هاروت نام  ،    فرهنگ عمیددر  ( اما  11) نام دو فرشته    نمای ایرانی هستند و همسال

به  است    ای فرشته  نام  خدا گرفتار شده و می   خشمکه  به  با یک فرشته دیگر  گویند 

سر بابل  چاه  در  شده  نگونماروت  عمید  اند.  آویخته  ص    1362)فرهنگ  در  (  1080،  و 

منیری معتوب  :آمده    شرفنامه  بابل  چاه  در  که  فرشته  دو  آن  از  نگون  یکی  و  اند 

 . آویخته 

 اشاره دارد: ه ماروت ابیات به چااین ه.ق( در 627عطار نیشابوری )مقتول   

 کار ما سخت مشکل افتاده است    تا که عشق تو حاصل افتاده است 

افکند جهان  در  عطار  است    فتنه  افتاده  بابل  ماروت   چاه 

(37، ص    1362)دیوان عطار، تفضلی ،    

 ده است: گونه یاد کرهاروت را این  یو در بیت 

است) سحر  ساز  چاره  تو  (  12هاروت  ب   مایه  تو  است  یاقوت  جان  خش   

( 64)همان ، ص                                                                         

به  هاروت وماروت    ازمولوی که الحق از مفاخر ادب فارسی است ، در مثنوی خود  

   آورد: هایی از آن را میکه به فراخور گزیدهده است تفصیل سخن ران

ماروت شهیر و چو  هاروت  ت  همچو  آلود  زهر  خوردند  بطر  ریاز   

گاومیش  اعتمادی بودشان برقدس خویش  اعتماد  شیر  بر   چیست 
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( 344، ص  1978( )مثنوی دفتر اول سجاد حسین    87، علاء الدوله، ص    1)مثنوی مولوی ج     

 در موارد دیگر پیرامون قسمتی از داستان فوق می سراید.

 

جهان   خلقان  فسق  و  گناه  روشن    چون  شدی  آنزمان می  ایشان  به   

خشم ز  گرفتندی  خائیدن  چشم   دست  به  ندیدندی  خود  عیب   لیک 

ر شما  گر  گرید وگفت حق شان  شن  مغفل   کاران  سیه     منگرید در 

چاکران   و  سپاه  ای  گوئید  آن     شکر  مثل  از  و  شهوت  از  اید   رسته 

شما  بر  من  نهم  معنی  آن  از  سما   گر  نپذیرد  بیش  را  شما   مر 

مر   که  است  عصمتی  درتن  را  شما   آن ز عکس عصمت و حفظ من است    

لعین    آن زمن بینید نزد خود هین و هین   دیو  شما  بر  نچربد   تا 

346، ص  1978( )همان سجاد حسین ،  88مثنوی مولوی ، دفتر اول ، علاء الدوله،ص     

ها مست شدند   آمده که آن  روایات  در  این که  پیرامون  مثنوی خود  در  مولوی 

 گوید.رد  آن ها در تماشای اله مست شده بودند. چنانچه میعقیده دا

اله   تماشای  در  بودند  عجایب  مست  شاه وز  استدراج  های   

( استدراج  ز  ( حق 13این چنین مستی است  حق    معراج  دهد  ها  مستی  چه   تا 

نمود  مستی  چنین  دامش  انعا  دانۀ  داخوان  چها  گشود نمش  د   

کمند از  رهیده  و  بودند  زدند   های  مست  می  عاشقانه  هوی  و   

بود راه  در  امتحان  و  کمین  ربود   یک  می  را  که  کاه،  چون   صرصرش 

زبر می امتحان   و  زیر  کردشان  خبر    زینها  را  سرمست  بود   کی 

است   یکی  او  پیش  به  میدان  و  است   خندق  مسلکی  خوش  او  پیش  خندق  و   چاه 

دریغ ای  بگفتند  ها  مستی  ز  چو   پس  بدادیمی  باران  زمین  میغ   بر   

جا بیداد  این  در  وفا   گستریدمی  و  عبادات  و  انصاف  و   عدل 

بایست   گفت  می  قضا  و  بگفتند  است  پا  پیش    این  بسی  ناپیدا  دام  تان   

(47  -45، ص    ( )همان همانجا نیکلسون  87  –  85، ص  1978سجاد حسین ،    3)مثنوی دفتر    

 
   .نادان و کم هوش ، فرهنگ عمید. :  مغفل 



 

 

 می سراید: اره  بین ا مولوی در. این آزمایش مانند دشت بلا است  به راستی 

نمود    رویی  امتحان  حدیث  چون  زود    هاروت  قصه  آمد   یادم 

اندکی   بودیم  گفته  زان  ازین  یکی   پیش  هزارانش  از  گوییم  چه   خود 

تحقیقها آن  در  گفتن  تعویقها  خواستم  از  واماند   تاکنون 

بدار  سو  این  نفس  یک  را  دل  یار   گوش  اسرار  تو  با  بگویم   تا 

هاروت   کن  را مار   راگوش  وت  را...    ماروت  چاکران  و  غلام   از 

بلا  دشت  در  گستاخ  مرو  کربلا   هین  اندر  کورانه  مران   هین 

هالکان   استخوان  و  موی  ز  سالکان   که  پای  راه  نیاید   می 

پی و  موی  و  استخوان  راه  شئی   جمله  کرد  شئی«  لا  تیغ»قهر  که   بس 

عون  جفت  بندگان  که  حق  ( 51رانند و هون) ( آهسته شیئی می 41بر زمین)   گفت   

خارزار  در  رود  چون  برهنه  )   پا  مهل  به  پرهیزگار 61جز  هر  فکر  و   )  

گوششان   لیکن  گفت  می  قضا  جوششان   این  حجاب  اندر  بود   بسته 

اند  بسته  را  گوشها  و  ها  اند   چشم  رسته  خود  از  که  را  آنها  مر   جز 

را  چشم  گشاید  کی  عنایت  را   جز  خشم  نشاند  کی  محبت   جز 

ت بی  بود  جهد  کندن  جان  وفیق  بود    خرمن  صد  گرچه  کم  ارزنی   ز 

مباد  را  کس  خود  توفیق  بی  بالرشاد   جهد  اعلم  الله  و  جهان   در 

( 424  –  422، ص    1350نیکلسون،    3( )همان ج212،    211، علاء الدوله ، ص    4)مثنوی مولوی ج    

 

 آمدپی

  داستان   ی زاییده   مبران و فرشتگان ا د که اتهام به عصمت پی یاب درمی عقل به خوبی  

گواهی  ها  پاکی و طهارت آن   به   خداوند در قرآن با آن که    . ست ا و افسانه پردازی    سازی 

گناهانی   دهد، می  م   بستن  و  قتل   ، پرستی  بت    دار خنده   رانی شهوت و    ری ا خو ی  ـمانند 

و  داود و سلیمان    به و گناهان کبیره را    یهود ساخته که  را  هایی  داستان   قرآننیست ؟  

را    قرآنو    گشایند مسلمانان چشم    تا  رد کرده است  اند، بسته عیسی و مریم  و  یعقوب  

 بپرهیزند. سرائیلیات نهند و از اسنجش روایات ترازوی 
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 . 16ترجمه فارسی استاد ابوالفضل بهرام پور، ص  .1

 1370اد چاپ اعتم509ای، ص ، قرآن کریم ترجمة مهدی الهی قمشه 24 -47 سوره محمد .2

 . 100زین العابدین راهنما، ص  ،  مقدمه قرآن مجید، با ترجمه و تفسیر ر.ک    . 3

المیزان فارسی ج    .  4 احمد رضا   321، ص    1تفسیر  نیز ر.ک قرآن عظیم ترجمه و تفسیر     و 

 179 – 178خان حاشیه ، ص

الانبیا   سورهو    104حاشیه    96، ص    1نیز ج    340تا    330از ص    5ج    ، تفهیم القرآن اردو.    5

 .   77،ص   3، ج ص، ج   18و   56، ص  سوره نمل

لم مبتلا کردیم تا شما  )ترجمه : ما شما را به بد و نیک و خیر و شر عا  21:    35   سوره انبیاء.    6

 یم ، مهدی الهی قمشه ای .را بیازمای

، ص    ربحار الانوا    . و 401تا    398، اردو ص    1محسن علی نجفی، ج  ،    تفسیر القرآن الکوثر،  .  7

 . 107، ص  13، ج  مستدرک الوسایل ، 147، ص  17، الوسائل ، ج  304 – 303 – 56

 .   1، الکوثر ج  395همان، ص .  8

 .  8:  28، ص سوره انفال .  9

 . 30 - 38،  و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اوابرشاد می شود  ، ا سوره ص  . 10

گروهی از اهل قلم زیر نظر آیت الله  ناصر مکارم  برای آگاهی بیشتر ر.ک تفسیر نمونه نگارش  .  11

سید صفدر حسین  ی  به خامهتفسیر نمونه    ی اردویاز ترجمه   . در این نوشتار،    1شیرازی، ج  

نیز اعلام    و    284، ص    1؛ ج    ترجمه اردو تفسیر نمونه  ک. ن   ره برده شده است.نجفی به

 . 655ص  قرآن ،

 چاه ماروت می رود جادو می آموزند. و اگر کسی به طلب جادوئی درون  . 12

 . 9، ص فرهنگ معیناستدراج= به تدریج نزدیک کردن کسی را بسوی چیزی ،  . 13

 . 25:  63، و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونااشاره به آیه مبارک است  . 14



 

 

 . فرهنگ عمید   رد و حقیر هم است ، ُُهون : به معنی آهستگی، وقار، بردباری و نیز به معنی خ   . 15

 مهل ، آهستگی  .   16

 

  نامهکتاب

 ترجمه و تفسیر زین العابدین راهنما تهران  1346،  قرآن کریمـ 

 ، چاپ اعتماد.  ترجمه القرآن کریم،   1370ای ، مهدی الهی قمشهـ 

 دپو بکشمیم  ،کراچی تفسیر القرآن،  1978امروهوی ، سید ظفر حسن ـ 

قی مدرس رضوی ، تهران ، بنگاه ترجمه و  ت، محمد  2ج  ان انوریدیو،  1340انوری ابیوردی ، ـ 

 کتاب   رنش

قاسم غنی ، به اهتمام ع جربزه دار، تهران، انتشارات   ـ  ، محمد قزوینی 1374،  حافظ شیرازیـ 

 اساطیر 

 ، )اردو( دارالعلوم مجددیه   قرآن مجید ترجمه و تفسیرهـ .ق   1330رضا خان احمد ـ 

دارالاشاعت اخلاق   ـ کراچی ، قرآن کریمهـ .ق  1389سید مجاور حسین  رضوی الحسینی ،ـ 

 احمد 

 ، محمد علی فروغی، تهران ، انتشارات امیر کبیر کلیات سعدی،  1365سعدی شیرازی، ـ 

ی  ف، ترجمه فارسی کنز الایمان    1ج  تفسیر المیزان ، طباطبایی علامه محمد حسین ، بی تاـ 

 ی رجاترجمة تهران نشر مرکز فرهنگ

 قی تفضلی تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی  ت،   دیوان عطار ،  1362عطار نیشابوری، ـ 

 ، تهران انتشارات امیر کبیر.  فرهنگ عمید، 1362عمید حسن ، ـ 

 کلب ک ب)اردو( لاهور سرویسز   4تا  1ج  تفهیم القرآن 1991مودودی ابو الاعلی ، ـ 

قاضی سجاد حسین ،  ،  تر اول و سوم و چهارممثنوی معنوی دف ،  1378مولوی بلخی ، ـ 

مثنوی معنوی دوره کامل ،   1350اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، نیکلسون 

 تهران امیر کبیر. 

هـ . ق   1404، نجفی سید صفدر حسین )مترجم(  1تفسیر نمونه ج مکارم شیرازی ناصر ،  ـ 

 ظر تلاهور حوزه علمیه جامعه  المن

 )اردو( اسلام آباد، جامعه الکوثر الکوثر فی تفسیر القرآن ،   2004نجفی محسن علی  ـ
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 نبوت  ی هولایت عرفانی با اندیش یانگاره رویارویی
   شیخ احمد سرهندی نگاه  در

      دکتر مهدی شریفیان

   **میثم احمدی   

 چکیده

های فکری این بنای  ترین بن مایهصوفیانه همواره از اصلی  یهمفهوم ولایت در ساختار اندیش

است.  بوده  تصوف    برین،  تاریخ  در  تأمل  سال  نمایاند می اندکی  از  چه  هر  تصوف    آغازین های  که 

بر فربهی و فزونی این معنا افزوده شده    ،بیشتر گذشته،  به عنوان یک نظام عقیدتی مدوّن  اسلامی  

به  است. تابعانش  و  عربی  ابن  از  پس  و گستردگی  فراخی  دیگر   این  بر  را  عرصه  که  رسید  جایی 

ولایت به    یهاندک اندک فزونی طلبی نظری  مفاهیم و معانی محوری این نظام معنوی تنگ کرد.

که پس از    آن گونه  گرایان نشاندند.دند و بر صدر معارف نهانبرتر نهانبوت    ازکه آن را    رسیدجایی  

ولایت را از    یهیر نپذیرفته باشد و مرتبکه از این نظریه تأثاست  تر صوفی و سالکی  شیخ اکبر کم

شریعت مصطفوی و سنّت نبوی    یهدهم عارفی در سای  سدهدر  تا آن که    ندانسته باشد.  برترنبوت  

پشتوان با  و  خویش،  یهبالید  شهودی  و  کشفی  بینش  و  نقلی  و  عقلی  نظریات    دانش  نقد  ضمن 

شیخ احمد   تصوف بی سابقه بود. اریخ  کرد که در ت  ای از ولایت و نبوت عرضهگذشته تعاریف تازه

ولایت هم   یهاز پرورش نظری سرهندی در عین حال که معنای نبوت را از ولایت ارجح می دانست،

تازه مراتب  و  نماند  نمود. غافل  تبیین  و  تعریف  ولایت،  در  می   ای  مقاله  شیواین  به  تا    ی هکوشد 

 
  .             استاد دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان                            

                   ـ همدان  دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا  .  **
                                



 

 

لایت و نبوت وحقیقتِ ر باب منازل سلوک، وتحلیلی، توصیفی و به ایجاز مبانی نظری عقاید او را د

 د.  شریعت بررسی کن

 

 ولایت ، نبوت ،  امام رباّنی ، شریعت :  کلید واژه ها

 گفتار پیش

ولایت از همان آغاز شکل گیری طرایق و نهضت های صوفیه همواره به    یه نظری
گستر در  مباحث  ترین  مهم  و  ترین  محوری  از  یکی  اندیش  یهعنوان  و    ی هتفکر 

اهمیت این مسأله تا جایی    گرایان مسلمان مطرح بوده است.صوفیانه در میان نهان
اساس  و  خواند.»قاعده  می  سلوک  و  طریقت  اساس  را  ولایت  هجویری  که  است 

اثبات آن است« و  بر ولایت   (.317:    1383 )هجویری، طریقت تصوف و معرفت جمله 

کلی به معنای قرب و نزدیکی و  مفهوم ولایت در معارف صوفیه و آثار ایشان به طور  
 برخی صوفیان ولایت را باطن نبوت دانسته اند، شود.محبت خداوند به کار گرفته می

عقید  در    ی ه به  و  عالم غیب  از  انباء  و  از خبر دادن  است  عبارت  نبوت  ایشان ظاهر 
خداوند  اذن  به  خلق  در  است  تصرف  است،   باطن  نبوت  باطن  که  ولایت    »حقیقت 

در   است  به حق،تصرف  علامت    خلق  و  است  نبی  تصرف  مظهر  حقیقت  به  ولی  و 
را«  نبی  مر  اوست  متابعت  وی  حال  ،    صحت  ولایت    (.59:  1354)پارسا  تصوف  اهل 

اند،  نموده  تقسیم  خاصه  و  عامه  ولایت  به  را  هم  معنوی  شامل  را  عامه    ی ه ولایت 
مقامات    دانند و ولایت خاصه را رهن سلوک و سیر معنوی و رسیدن به مومنین می 

  ولایت در میان شیعیان وجوه و معانی دیگری نیز یافته و   ی ه مسأل  فنا و بقا کرده اند.
باطنی   ولایت  معنای  دو  معنوی()در  شده    ولایت  عرضه  و  تبیین  سیاسی  ولایت  و 

حوز  (.243:  1385)سروش،است در  که  است  کسی  نخستین  ترمذی  تصوف    یه حکیم 
برتری نهادن    ام مند ساخته است. ولایت را مدونّ و نظ  یه ایرانی نظری اتهام  به  وی 

اما    اولیا بر انبیا گرفتار زجر و جوش عوام گردید و از شهر خویش رانده شد،  ی ه مرتب
کسانی چون ابو عبدالرحمن سُلَمی، تنها عامل این ماجرا بدفهمی مردم و   یه به عقید 

او هیچ گاه   از سوی ترمذی بود وگرنه  از اظهار این نظریه  بر نبی  فقها  مقام ولی را 
ابی بن  احمد  نیز  ترمذی  از  بود.»پیش  ننهاده  که  برتری  این  به  شد  متهم  الحواری 

مرتب از  برتر  را  ولایت  داند«  یه مقام  می  کوب،  نبوت  روزگار    (52:  1385)زرین  آن  در 
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گسترده  هم مباحث  نوعی  به  و  بود  جریان  در  ولایت  اصل  پیرامون  صاحب    یهای 
ولی در آثار صوفیان آن دوره به    ه را درگیر خود ساخته بود.نظران و معاریف صوفی 

برتری مرتب  از  بر نبوت دیده می  یهسختی سخنی    ابونصر سرّاج توسی   شود.ولایت 
                   بخشی از  

التصوف  کتاب فی  است  اللّمع  نگاشته  موضوع  این  ردّ  در  بیرا  طوسی،  : .)سرّاج  تا 

به  (.439 دربار«لسان تصوف »  ابوسعید خرّاز مشهور  بر    یهرسالاتی  انبیا  مقام  برتری 

در   هم  هجویری  و  کرده  تألیف  برتری    المحجوب کشفاولیا  این  بیان  به  را  فصلی 

از همه روزگار   تر  فاضل  انبیا  نفس  و چنین می گوید که»یک  اختصاص داده است 

هم(.353:  1383)هجویری،  «اولیا با  ولایت  معنای  ها  سال  این  نزد    فراگیری  یه در  اش 

بسیار ساده تر و قابل فهم تر از مفهوم ولایت در ذهن و    تصوف،  یه نویسندگان حوز

  ی هاغلب این است که نویسندگان این زمان، از مسأل   زبان ابن عربی و پیروان اوست.

اند و هنوز از دشواری  ولایت تنها به اثبات کرامت و خرق عادت در حق اولیا پرداخته

ابو نعیم اصفهانی    این معنی در ذهن صوفیان خلف خبری نیست.ها و رمز آلود بودن  

کتاب خویش به توصیف اولیای خداوند از راه نقل برخی روایات می    ی هتنها در مقدم 

نظریه مثابه  به  مشخصی  تعریف  هیچ  و  نمیپردازد  ارائه  مدون  )ابونعیم    کند ای 

ابوالقاسم قشیری پس از  نیز چنین است و    ی قشیریهرسالهدر   (.71-33: 2007اصفهانی،

بحثی کوتاه در باب ولایت  بیشتر می کوشد تا به استناد قرآن و روایات، وقوع خلاف  

در دیگر    (622و    426:  1383)قشیری ، عادت و کرامت را برای مقربین خداوند اثبات نماید.

صوفیه   التصوف  مانند کتب  لمذهب  و    التعرف  کلابادی  ابوبکر  القلوباز  از    قوت 

ولیکن در قرون بعدی پس از آن که    شود؛ ب مکی نیز همین روش دنبال میابوطال

داد، محی قرار  نظری خویش  عرفان  مبانی  بنای  زیر  را  اصل ولایت  عربی  ابن    الدین 

که    یه زمین آمد  فراهم  اسلامی  عالمان  و  عارفان  میان  در  گسترده  گفتمانی  خلق 

رایج فراگیری و پیچیدگی و  مفاهیم شناخته شده  با  نبود.   اش  مقایسه  قابل    گذشته 

خود را  و    ( 260/ 1:  1387)قیصری، خشت زرین ابن عربی نبوت را خشت سیمین و ولایت را  

و چنین می الاولیا می خاتم  نور    پنداشت دانست  محتاج  باطن خود  در  پیغمبر  که»هر 

اولیاست«. ،  خاتم  مصحح  عربی،تعلیقات  به    (80:  1385)ابن  قائل  گاه  هیچ  حال  عین  در 



 

 

مرتب   برتری و کمالات  نبود بلکه فضایل  انبیا  بر  بر    ی هاولیا  را  نبوت    یهمرتب ولایت 

های او اغلب صوفیان  با شیوع و رواج اندیشه  (.517:  1390)جهانگیری ،    دانستارجح می

ی ولایت  ل به برتری مرتبه ی محمد نوربخش و سید حیدر آملی به تبع وی قا مانند سید  

طوایف      ت ابن عربی مخالفان و موافقان بسیاری را  از میان نظریا   ی نبوت شدند. بر مرتبه 

 گوناگون 

کرد،   همراه  خود  با  فکری  مختلف  مشارب  و  خانواد  علمی  در  کس  هیچ    یه ولی 

های شهودی و استدلالی به او  شیخ احمد سرهندی در ایراد پاسخ یهصوفیان به انداز 

است.  نبوده  کامیاب  و  ن  موفق  نقد  بر  علاوه  سرهندی  رایج،ی  ه ظریشیخ  با    ولایت 

در بسط و شرح آن   یه ایجاد ساختاری مستدل و تعاریفی منظم و روشن از این نظری

وی مفاهیم و معانی نوینی را در باب ولایت و انواع آن به طور جداگانه ارائه    کوشید.

او    وی بر خلاف پیروان ابن عربی معتقد به برتری کمالات نبوت بر ولایت بود،   نمود.

نمیکمالا منحصر  خداوند  فرستادگان  وجود  در  را  نبوت  این  ت  به  نیل  بلکه  یافت، 

شمرد. می  ممکن  انبیا  حقیقی  تابعان  برای  را  اغلب   کمالات  باب  این  در  او  دلایل 

شهودی و کشفی دارند ولیکن از مبانی عقلی و استدلالی نیز بی بهره نمانده    ی هصبغ

 است. 

 

 ی تحقیق بایستگی و پیشینه 

ترین و سرهندی ـ ملقّب به امام ربّانی و مجدِّد ألف ثانی ـ از بزرگ شیخ احمد  
می  شمار  به  اسلام  جهان  عارفان  و  عالمان  کلام   آید. تأثیرگذارترین  علم  در  او 

بنیان عرفان  و  تصوف  در  و  بدیع  نظریات  است.صاحب  نوین  مسلکی  اما   گذار 
فا  زبان فاخر  به  او  آثار  اهمّ  اغلب و  با آن که  نگاشته شده هنوز در متأسفانه  رسی 

بایسته  و  شایسته  ایران جایگاه  در  تصوف  و  عرفان  محققان  نیافته میان  را  ی خود 
ی علوم اسلامی به مجدّد ألف ثانی یا احیاگر او تنها کسی است که در عرصه   است. 
ی اهمیت و مقبولیت او این لقب خود ناظر بر درجه   ی دوم معروف شده است. هزاره

وی در اکثر مسائل  وم شرعی و معرفت شناسی در دنیای اسلام است. ی عل در زمینه
-به خصوص در زمینه  تصوف در قامت صاحب نظری آگاه و مستقل ظاهر می شود؛
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-اندیشه  آید،ی ولایت که اساسی ترین عنصر تصوف فلسفی به شمار میی مسأله  
ای با عنوان» شیخ تاکنون در ایران به جز مقاله   اندیشانه دارد.  هایی نوآورانه و دگر

ی دکتر حسن بلخاری که در آن به بررسی تطبیقی میان احمد و شیخ اکبر« نوشته
ابن عربی پرداخته شده   « وحدت وجود »شیخ سرهندی و    « وحدت شهود»ی  نظریه
ای که به طور اختصاصی به شرح و تحلیل هیچ اثر علمی و پژوهشی جداگانه   است، 

              گران  عقاید کلامی و عرفانی این شخصیت

این    ی هموجود نیست و همچنان آگاهی و اطلاعات ما دربار   سنگ پرداخته باشد،

 صوفیِ سترگ، ناکافی و کم مایه است.

 

 زندگی و آثار . 1

ثانی)احیاگر   ألف  مجدِّد  یا  رباّنی  امام  به  ملقّب   ، سرهندی  فاروقی  احمد  شیخ 

)هزاره سال  به  هجری  دهم  قرن  اواخر  در  دوم(  /    971ی  در  1563هـ.ق    محل  م( 

اش بدرالدین بود و به خاطر آن که از  کنیه  سرهند کشور هند چشم به دنیا گشود.

او    "مجدّد "لقب    رسید او را فاروقی خوانده اند.ی دوم میسوی پدر نسبش به خلیفه 

که    صلى الله عليه وسلمبه معنای احیاگر و تجدید کننده است و بر گرفته شده از این حدیث پیامبر

نََّ اللََّهَ یَبْعَثُ لهَِذِهِ الْأمََُّه ی عَلىَ رَأْسِ کُلَِّ ماِئَه ی سَنَه ی مَنْ یُجدََِّدُ لَهاَ دِینَهاَ  »إِ  :فرمودند 
یعنی همانا که خداوند در این امت در رأس هر صد    (.767:  4291، حدیث1417)ابی داود،  «

می  سال، بر  را  نماید.کسی  تازه  را  شریعت  تا  میان    گزیند  درگذشته  اهالی  ظاهراً 

سنتی رایج بوده که بر طبق این حدیث کسی را به سبب    دانش در جوامع اسلامی،

انتخاب   قرن  مجدد  عنوان  به  شریعت  تبلیغ  و  ترویج  و  دین  احیای  راه  در  کوشش 

دارد،   نمایند. مجددی  قرنی  قرن    هر  و  عبدالعزیز  عمربن  اول  قرن  مجدد  که  چنان 

اما    ی و نهم جلال الدین سیوطی است،پنجم امام محمد غزّالی و ششم امام فخر راز 

هزاره مجدد  عنوان  به  که  کسی  در  تنها  نخست  شیخ  ی  شده  شناخته  اسلام  تاریخ 

بن   وی فرزند شیخ عبدالاحد  (. 410/ 2:  1365)میرشریف، تعلیقات مترجم،  احمد سرهندی است. 

بود.  هندوستان  روزگار  آن  نام  به  عالمان  و  طریقت  مشایخ  از  العابدین  شیخ    زین 

( و سید علی قوام را در  Ruhtasبدالاحد مخدوم »محضر شیخ الله داد را در رُهتاس ) ع 



 

 

جونپور درک کرد و از هر دوی ایشان کسب فیض کرد و سپس به سرهند بازگشت و 

  ( عمر  پایان  /    1007تا  برد«    م( 1598هـ.ق  سر  به  جا  آن  از  در  نقل  به  فرمان،  )محمد 

هی دانشمند و صوفی و عالمی برجسته و نام آشنا عبدالاحد فقی   ( 397/   2:  1365میرشریف، 

او در طریقت به چشتیه و    آمد. در میان هم عصران خویش در هندوستان به شمار می 

  قادریه گرایش داشت و ظاهراً از مقامات عرفانی و شهودی درخوری نیز برخوردار بود. 

 ی اشتغال  شیخ عبدالاحد تا پایان عمر خویش در سرهند به تدریس طلاب علوم دین 

می محسوب  خویش  طلاب  برای  فقهی  و  علمی  مرجعی  و    . (  )همان  شد داشت 

شیخ احمد سرهندی»علوم متداول زمان را از والد ماجدش فرا گرفت و هنوز نوجوان  

اجاز به  او  سوی  از  و  برداشت  گام  تصوف  و  عرفان  مسیر  در  که  سه    ی هبود  ارشاد 

وی پس از    .(108: 1368)معتمدی،   گشت«سهروردیه و چشتیه نائل    ، یقادریه  یه طریق

مشهور است که    به پایان رساندن تحصیلات مقدماتی نزد پدرش به سیالکوت رفت، 

بود«  گرفته  فرا  پدرش  از  را  اسلامی  علوم  تمام  رسید  سالگی  به هفده  )ادهم    »وقتی 

نزد    (.63:  1389بیلگن، سیالکوت  کشمیری»در  یعقوب  کمال»و    «شیخ  الدین  مولانا 

قاضی بهلول  " به فراگیری علوم دیگر نظیر فقه و تفسیر پرداخت و در نزد    « یکشمیر

نام  "بدخشانی اجازه  دریافت  به  موفق  و  آموخت  را  حدیث  و    یه علوم  حنفی  فقه 

شد. ایشان  سوی  از  حدیث  نقل  و  در    تدریس  را  خود  تحصیلات  که  آن  از  پس 

برد، پایان  به  شد.  سیالکوت  مشغول  تدریس  به  سرهند  در  یک  در    مدتی  و  بیست 

اکبرشاه(  حکومت  مرکز  و  )پایتخت  آگرا  به  واسطه   سالگی  به  و  سفارش    ی رفت 

ادیب،  و  علامی)مورخ  ابوالفضل  که  جلساتی  به  کشمیری  یعقوب  شیخ    استادش 

هـ.ق(  1004هـ.ق( و ابوالفیض ناگوری)ادیب و شاعر ملقب به فیضی دکنی،م  1011م

راه یافت و در آن جا از    یل می دادند، هـ.ق( تشک 1002ناگوری)م فرزندان شیخ مبارک  

نظریه  با  الهی»    ی نزدیک  شد.  «دین  آشنا  حیات    اکبرشاه  از  دوره  این  حاکمان 

و   ادیان  سازی  نزدیک  در  ملی  وحدت  حفظ  برای  هندوستان  فرهنگی  و  اجتماعی 

اکبرشاه مذهب ساختگی    کوشیدند.تقریب مذاهب متعدد و مختلف این سرزمین می

به  خویش  مجعول  می  و  ترویج  و  تبلیغ  را  الهی  دین  گزینشی    کرد. نام  مذهب  این 

سست و بی اساس از  اسلام و مسیحیت و هندوئیزم بود که درونمایه هایی متصوفانه  
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در این راستا عالمانی همچون شیخ مبارک ناگوری نیز در    هم بر آن افزوده شده بود. 

اش کتاب  ره از زندگیشیخ احمد سرهندی در این دو  خدمت دستگاه سلطانی بودند.

را در باب اثبات، تبیین و بیان ضرورت اصل نبوت نوشت تا به نحوی   النبوهاثبات 

ها و انحرافات حکومت اکبرشاهی قد برافرازد.»این کار در واقع مقابله در برابر بدعت 

اسلام پیامبر  چون  مقامی  خود  برای  که  بود  اکبرشاه  بود«    صلى الله عليه وسلم  با  )ادهم  قائل 

از زمان    (.70:  1389بیلگن،  این برهه   رساله در ردّ روافضاثر دیگر شیخ احمد در 

 در 
نامه به  رستمداری   یپاسخ  فخرالدین  بن  محمد  مشکک(  مولانا  به   است.  )ملقب 

او    ی هنوشت تهلیلیه رسالهبعدی  از    ی  که  ذکر    نامشچنان  فواید  باب  در  پیداست 
الاالله" توحیدی  چ است.  "لااله  مشایخ  نظریات  طبق  بر  وحدت  ولی  مشرب  و  شتیه 

نام دارد و در باب لزوم حفظ    معارف لدنیهّ  اثر چهارم او  وجودیان نگارش یافته است.
سرهندی   شیخ  است.  مآبان  صوفی  از  برخی  نقد  و  طریقت  همراه  به  شریعت  آداب 

الاخره به دعوت پدر خویش و به همراه  ب  پس از آن که سال ها در آگرا اقامت کرد، 
سرهند   به  آگرا  از  در  وی  و حضور  را صرف خدمت  اوقات خویش  باقی  و  بازگشت 

هـ.ق( به دیار خاموشان    1007تا این که پدر در سال) محضر شیخ عبدالاحد نمود،
خان شتافت. به  رفتن  که همواره شوق  را در سر می  یه او  از    پرورانید، محبوب  پس 

 دهلی ،  فوت پدر عازم سفر حج شد ولی در یکی از نخستین منازل این سفر در شهر

به دیدن یکی از  «مولانا حسن کشمیری» یکی از دوستان خویش به نام    یه به توصی
به نام   الباقی بالله کابلی»مشایخ طریقت نقشبندیه  الدین محمد  شیخ   رفت.  « مؤید 

بر خلاف طریق معهود   باقی بالله وقتی متوجه وفور استعداد و علم شیخ احمد شد،
بم دهلی  در  که  خواست  او  از  اخذ خویش  و  مراقبه  به  وی  خانقاه  در  مدتی  و  اند 

نماید.  یه طریق سپری  هفته نقشبندیه  یک  اقامت  به  احمد  رضا  شیخ  دهلی  در  ای 
اش شد و سه ماه تمام را در خدمت او  حضور مرشد تازه  یه داد، ولیکن گرفتار جذب

فت  به سر برد و پس از آن با اخذ طریقه و خلعت راهی سرهند شد تا به نیابت و خلا
باشد. مشغول  طریقت  طالبان  هدایت  و  ارشاد  به  دیار  آن  در  بالله  باقی  شیخ   از 

ولی مهم ترین   نام دارد.  مبدأ و معاد  پنجمین اثر وی مربوط به این روزگار است و
اوست که حاوی پانصد و سی و شش نامه در ابواب متنوع و    مکتوبات اثر شیخ احمد  



 

 

سی  و  سلوک  و  تصوف  معارف  نظیر  های  گوناگون  نام  به  جلد  سه  در  و  است  دُرّ  است 

توسط مریدان و شاگردان وی گردآوری شده    معرفت الحقایق و    نور الخلایق ،  المعرفت 
عمر   است.  پایانی  های  سال  در  احمد  )شیخ  سال  به  سبب 1028خویش  به  هـ.ق( 

های برخی از فقهای تضریب و بدگویی برخی حاسدان و برای پاسخ گفتن به سوال 
زمان  مولوی   مشهور  و  لاهوری  سرور  غلام   ، بلگرامی  آزاد  علی  غلام  میر  مانند 

ایشان رحمان  و سوالات  ها  نگرانی  به  که  آن  از  بعد  و  فراخوانده شد  دربار  به  علی 
 شاه  جهانگیر   از سوی  جواب داد، 

شد. محبوس  گوالیار  زندان  در  سال  یک  شد   برای  آزاد  زندان  از  که  بعد  سال 

برای سه س  که  کردند  بماند،مجبورش  در حصر عسکر  دیگر  این که در سال   ال  تا 

شد.1032) از حصار خارج  جهانگیرشاه  به دستور  فوتش،  از  پیش  سال  دو   هـ.ق( 

ظاهراً خشم گرفتن جهانگیر حکمدار بر شیخ احمد سرهندی بیشتر از آن که مربوط  

به دلیل عزت نفس و   به سخنان شهودی شطح گونه وعقاید عرفانی اش بوده باشد،

سلطان  بی مقام  به  شیخ  تعظیم  عدم  و  است.  توجهی  یوسف   بوده  در  شیخ  نبهانی 

الاولیا   کتاب کرامات  افزون شدن پیروانش و  دلیل    جامع  را  زندانی شدن شیخ احمد 

از کرامت   کند حسادت ورزی حاسدان ذکر می  برخی  بیان  آزاد   وی،  های و ضمن  علت 

گوالی زندان  از  را  که  اساختنش  داند  می  کراماتی  دیده  ر  او  از  بارها  زندان  نگهبانان 

شیخ احمد از زندان  »بعضی ها معتقدند که علت آزادی    (.1/660:  1428)نبهانی ،    بودند 

خود اظهار پشیمانی   ی این بود که جهانگیر سرانجام مرید او شد و از اعمال گذشته 

س از آزادی  به هر روی شیخ احمد پ  (. 2/399  :1365به نقل از میر شریف،  محمد فرمان،)   کرد« 

تربیت مریدان و تبلیغ   تعلیم و  به  از زندان گوالیار دو سال دیگر در زادگاه خویش 

ماه صفر  و هشتم   بیست  روز  بامداد  در  سرانجام  که  آن  تا  گماشت    طریقت همت 

 هـ.ق( در ولایت سرهند خاکدان دنیا را وداع گفت. 1034م/  1624)

 

   شیخ احمد یهمبانی جهان بینی صوفیان. 2 

از عالم خلقند و عقیده   به  از ده لطیفه است که نیمی  انسان مرکب  رباّنی  امام  ی 

ای که از عالم خلقند عبارتند از عناصر اربعه )خاک، آب،  پنج لطیفه   نیمی از عالم امر. 
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لطایف عالم امر نیز به   ی این عناصر چهارگانه است. ی نفس که زاده و لطیفه  باد، آتش(  

امر به    روح ، سِرّ، خفی و أَخفا. ترتیب عبارتند از قلب ،   هر کدام از این لطایف عالم 

سِرّ به باد    چنان که قلب به نفس، روح به آب ،   یکی از لطایف عالم خلق مناسبت دارد، 

لطایف عالم امر نوری مخصوص به خود دارند و هر یک    خفی به نار و اَخفا به خاک.   ، 

هم چنان که نور قلب زرد و در زیر    ته اند. در زیر قدم یکی از انبیای اولوالعزم قرار گرف 

نور    نور روح سرخ و در زیر قدم حضرت نوح و ابراهیم  است.   است.     قدم حضرت آدم 

   است.      سر سفید و در زیر قدم موسی 

بالاخره نور أخفی سبز است و در زیر قدم    و    نور خفی سیاه و در زیر قدم عیسی

س به بی رنگی نزدیک است ولیکن  نف  ی هاما لطیف   نشسته است.  صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد 

هر کدام    .(44-45:  1391)افندی اربیلی ،    نماید از انعکاس و تابش دیگر لطایف رنگین می

تجلیات انواع  از  یکی  وجایگاه  محل  لطایف  این  تجلی    »چنان  اند از  قلب  اصل  چه 

افعالی و اصل روح تجلی صفات ثبوتی و اصل سرّ تجلی شؤونات ذاتی و اصل خفی  

،  صفات سلبی و اصل أخفی تجلی شأن جامع است«تجلی   هر    (. 57:    1392)نقشبندی 

نام   به  او  مشرب  و  مناسبت  بگیرد،  صورت  لطایف  این  از  یکی  از  سالک  عروج  گاه 

قلب    یهپیامبری است که آن لطیفه به نام اوست.برای مثال اگر عروج سالکی از لطیف 

ولیکن اگر    خوانند.ی المشرب میباشد او را آدمی المشرب و اگر از سرّ باشد موسو

نمایند، شیخ سرهندی  می لطایف او با هم عروج    ی هسالکی محمدی المشرب باشد هم

خاصّ ولایت  را  سالکی  چنین  می   ی ه ولایت  :    خواند. محمدی  تا  بی   ،   (.38)سرهندی 

اربع  عناصر  که  اصولی    یههمچنان  کبیر  عالم  در  است  عالم صغیر  که  انسان  کالبد 

ه اصلی  دارند؛  لامکان،  یا  العرش  فوق  در  نیز  انسانی  امرِ  عالم  لطایف  از  کدام  ر 

مخصوص به خود دارند، که به علت آمیختن با ظلمات عالم خلق و شهوات دنیوی و  

اما هر گاه که فضل و عنایت خداوندی سالک را    اند. کرده جسمانی آن را فراموش  

تو  و  تلقین  اثر  بر  او  و  برساند  کاملی  پیر  پیشه  به خدمت  ذکر  طریق  پیر  جهات 

پس از    شود.به اصل خود در فوق العرش متصل میگردد و  نور قلبش بلند می   کند ، 

سیر الی الله در    شود.قلب به ترتیب و توالی احوال لطایف دیگرسالک نیز چنین می

ی سافل  ی عالم امکان که خود به دو نیمه است از سیر در دایره نزد امام رباّنی عبارت  



 

 

عال  می و  آفاق  را  او  و  است  تا عرش  آن  سافل  تقسیم شده؛»نصف  نصف  ی  و...  گویند 

-وی نیمه   (. 47:  1391)افندی اربیلی، عالی آن که فوق العرش و محل اصول و لطایف است«  

در دیدگاه او   گوید. ی بالایی را لامکان می ی امکان را عالم مکان و نیمه ی پایینی دایره 

اثر   بر  سالک  لطایف  که  کند،زمانی  ترقی  واصل  شیخ  توجهات  و  مراقبات  و    اذکار 

شیخ احمد این   کند، ی امکان را که تا عرش است طی می ی پایینی دایره نخست نیمه 

های متفاوت و کشف عالم مثال و  دیدن انوار با رنگ   نامد. سفر باطنی را سیر آفاقی می 

 است.  های این سیر ی ارواح و بهشت و ملکوت و ملائکه از علامت مشاهده 

نیم  در  سیر  به  آفاقی  سیر  رسیدن  پایان  به  از  پس  این    یه سالک  دایره  بالایی 

-و می  بیند رسد، که مسمّی به سیر انفسی است، در این سیر او هرچه می می   )لامکان( 

سیر انفسی را جذبه    نگرد.یابد در خویش است و تجلیات و انوار را در باطن خود می

اما تا زمانی که هر کدام از لطایف عالم امر انسانی    اند.هو سیر آفاقی را سلوک نیز گفت

-ه پس هر گاه هم  به اصل خود در فوق العرش متصل نشوند، فنا برای آنان رخ نداده، 

شوند،  ی متصل  لامکان  در  خود  اصول  به  سالک  سالک    لطایف  برای  اولیه  فنای 

وی    شته است.ولایت بردا  یه صورت پذیرفته است و سالک نخستین قدم را در دایر

گوید؛ بر تعاریف  اهل طریقت سخن می  یهدر مکتوب دیگری که در آن از اسفار اربع

از صوفیان و عرفای گذشته همچون علاءالدول گیرد که  سمنانی خرده می   یه برخی 

و پایان این    چرا سیر آفاقی را سیر الی الله و سیر انفسی را سیر فی الله خوانده اند؟

نها کرده اند؟؛ در حالی که به اعتقاد وی سیر آفاقی و  النهایت تصور    یتسیر اخیر را 

و مطلوب حقیقی ورای آفاق و انفس است.»پس در    سیر انفسی هر دو سیر الی الله اند 

را او  انفس  مجالی  و  آفاق  ها    -سبحانه  ـ  مرایای  این  در  هر چه  و  نباشد  گنجایش 

  و انفس باید گذشت و او را پس از آفاق    ظاهر گردد در رنگ مظاهر چند و چون بود، 

جست«   ـ  سبحانه   ـ باید  انفس  و  آفاق  رغم    (. 128/  2:  1383)سرهندی،  ماورای  علی 

حجاب های ظلمانی و نورانی در سیر   یه سمنانی که معتقد به خرق هم  ی علاءالدوله 

گوید که »خرق حجب ظلمانی منوط به طیّ جمیع مراتب  آفاق است، شیخ احمد می 

به   که  است  نورانی  امکان  حجب  خرق  و  است  میسر  انفسی  سیر  به  و  آفاقی  سیر 

 (.131/  2:    1383)سرهندی،  مربوط به سیر اسما و صفات واجبی است«
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 ولایت و انواع مراتب آن . 3

امام رباّنی همچون مشایخ سلف، ولایت را دو نوع می شمارد؛ ولایت عامّه و ولایت  

الذینَ آمَنوا اخاصه.ولایت عامه، ولایت عوام مؤمنان است که   ولیُّ  این    ،  [257]بقره/  للُ 

می وقتی حاصل  اوامر  ولایت  و  اعمال  و  کند  وفا  شریعت  به صورتِ  سالک  که  شود 

در این مرحله هنوز نفس از امّارگی خلاصی نیافته و گرفتار    شرعی را به جای آورد. 

 در این مرحله اگر   سرکشی و طغیان جبلیّ خود است.

ا  نماز  است، صورت  و نماز  روزه است،  ست  ،    صورت روزه است  اگر  :  1383)سرهندی 

در حق«  (.2/169 است  بنده  فنای  از  »عبارت  ولایت خاصه    (. 1/110:  1387قیصری،)  اما 

تفاوت دیدگاه شیخ احمد با صوفیان صاحب رأی دیگر در این مسأله این است که او  

است. قائل  مختلف  درجات  و  منازل  عامهّ  ولایت  وی    برای  پندار  از  به  عامه  ولایت 

تا در    شود پایین ترین مراتب قرب حق تعالی که عوام مومنین از آن بهره مندند، آغاز می 

گوید سالک تا  خفی برسد.او می   یهروح یا لطیف   یهمدارج بالاتر نهایتاً به فنای لطیف 

با    اخفای او فانی نشده است هنوز در منازل ولایت عامه است و  یه زمانی که لطیف

اما    (. 1/304:  1383)سرهندی،  نهد محمدیه می  ی هاخفا قدم به ولایت خاصّ  ی ه یففنای لط

عرفای دیگر ولایت عامه را تنها قرب و دوستی خداوند از جانب عوام مومنین تعریف  

خفی را جزو مراحل ولایت خاصه و در    اند و فنای لطایفی نظیر قلب و روح وکرده

شیخ احمد ولایت خاصه را به سه    (.3:  1382)جامی،  اند گرو سلوک و طی طریق دانسته

می تقسیم  علیا  ولایت  و  کبری  ولایت  صغری،  ولایت  را    نماید.قسم  صغری  ولایت 

و ولایت علیا را ولایت فرشتگان و ملأ عالم    ولایت اولیاء ، ولایت کبری را ولایت انبیا،

نهد و  برتری میانواع دیگر    یه در این میان ولایت فرشتگان را بر هم  خواند.اعلی می

مرتب به  منحصر  را  بشر  خواص  بر  فرشتگان  می  یه برتری  ایشان  به    دارد،ولایت 

شیخ احمد سالک تا زمانی که سالک به مرگ ارادی از هوای نفس خویش    ی هعقید 

از مراتب ولایت مرگ   اول مرتبه  نام ولی بر وی صادق نیست و  نمرده است اطلاق 

 اختیاری است.

 



 

 

 ولایت صغری . 3-1

دایرهپ طی  از  در  س  قدم  نخست  سالک  انسانی،  امر  عالم  لطایف  فنای  و  امکان  ی 

از عدم و  دایره  ی ولایت صغری می نهد.دایره امر آمیخته  امکان چه خلق و چه  ی 

به دایره  وجود بود، با رسیدن  امتزاج عدم به وجود که منشأ  ولی  ی ولایت صغری» 

از این پس هر    (.1/519:  1383رهندی،)سامکان است در این موطن به پایان می رسد«  

از عدم است. از ظلال اسما و صفات    چه هست وجود عاری  این دایره عبارت است 

)ظل در نظر   پردازدالهی و سالک در این دایره به سیر در ظلال اسما و صفات می

مرتبه تجلی چیزی در  و  از ظهور  احمد عبارت است  ثانویه(.شیخ  در   این  ی  ظلال 

انسانی که در  اصول لطایف به شمار می آیند، یعنی اصول لطایف امر   ِاصول   حقیقت 

العرش قرار داشتند،  اند   فوق  الهی  این ظلال    خود ظل و ظهورِ ظلال اسما و صفات  و 

است. شده  ها  آن  ظهور  مبدأ  و  موجودیت  بر    موجب  افعالی  تجلیات  سیر  این  در 

  بیند. را از حق تعالی می  افعال خود و مادون خود   ی هسالک روی می نماید و او هم

ممکنات    یهشیخ سرهندی، ظلال اسما و صفات الهی مبدأ تعینات هم  یه به عقید 

فرشتگان است»دایر و  پیامبران  تعینات تمامی    ی هبه جز  مبدأ  و صفات  اسما  ظلال 

است و فیوضات توسط صفات و  ـ  السلامعلیهمـ  ممکنات غیر از پیامبران و فرشتگان

بین مخلوقات و ذات حضرت حق است به هر فرد از افراد عالم می  ظلال که وسائط  

بنا بر قول شیخ احمد ظلّ هر اسمی، مبدأ تعین    (.332: 1386)نقشبندی مجددی ،   رسند«

تعینات در این دایره مربوط به    یهشخصی از اشخاص عالم شده است و بالاترین مرتب 

عقید  به  که  است  صدّیق  پیامب  ی هابوبکر  از  بعد  دیگر  او  از  فرشتگان  و  الهی  ران 

ظل، متضمن مبادی تعینات    یه دایرباید دانست که این مخلوقات برتر و بالاتر است.»

و ملائک  انبیا  به سوای  تعین شخصی    ؑ    عظام   یهخلایق است  مبدأ  اسم  و ظلّ هر 

حتی که تعین حضرت صدّیق که افضل البشر است بعد از انبیاء«    است از اشخاص، 

رسد که هر سالکی به ظل  اما سیر الی الله جایی به پایان می   (.520/  1:  1383)سرهندی ،

به اسمی)ظل  »  اسمی برسد که مبدأ تعین اوست. آن اسمی( برسد که  سالک چون 

 ، اوست  تعین  باشد،   مبدأ  کرده  تمام  را  الله  الی  دایره   سیر  الحقیقت    ی این  فی  ظل 

ست حقیقی که جزئیات دارد و  مثلاً علم صفتی ا  اسما و صفات است.  ی هتفصیل مرتب 
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،   )همان(.   تفصیل آن جزئیات ظلال آن صفت است«   بر نظر شیخ سرهندی    پس بنا 

ظلّ اسمی که مبدأ تعین اوست  ولایت صغری، تا زمانی که سالک به    ی هسیر در دایر

هنوز   باشد،  به حساب می نرسیده  الله  الی  الله،  سیر  به سیر فی  و سفر دوم موسوم  آید 

و    شود می   آغاز   ی زمان  اسما  در  تعین خویش، سیر  مبدأ  به  از رسیدن  بعد  سالک  که 

شیخ احمد فراتر    یهسیر فی الله در اندیش  صفات حضرت واجب الوجود را آغاز نماید.

از مراتب ولایت اولیاست و مربوط به ولایت انبیا و فرشتگان است که خود از مقدمات  

 شوند. رسیدن به کمالات نبوت محسوب می

 ولایت کبری . 3-2

  ی هولایت صغری )ولایت ظلی( نوبت به گذشتن از دایر   یه پس از گذشتن از دایر

ولایت انبیاست و سالک    ه یرسد که مسمی به دایرمی  ولایت کبری )ولایت اصلی( 

در ولایت    بایستی به سیر در اصلِ اسما و صفات الهی مشغول گردد.در این مقام می

و با این تجلی    سالک است، تجلی برقی در حق    حصول   صغری نهایت و غایت کمال، 

»نهایت کمال در ولایت ظلی   نهد. ی ولایت کبری می برقی)گذرا( سالک قدم در دایره 

پیوندد و این تجلی برقی قدم اول  که ولایت صغری است با تجلی برقی به حصول می

است کبری  ولایت  ح   (. 66: 1392 )نقشبندی،  «در  که  دارد  اعتقاد  سرهندی  قیقت  شیخ 

و فنایی که پیش از این رخ داده بود تنها    نماید فنای فی الله در ولایت کبری روی می 

چرا که فنای نفس و شرح صدر در این مرتبه حاصل    صورت ظاهری فنا بوده است،

سیر در    گردد.شود و در این ولایت است که سالک به اسلام حقیقی مشرف می می

حقیقت فناست و شروع در ولایت کبراست که  اسما و صفات آغاز    یه مرحله و مرتب 

انبیاست دایر  (.1/520:  1383)سرهندی،  ولایت  احمد  شیخ  بیان  کبری    یهبه  ولایت 

خداوندی  انبیای  تعینات  مبادی  که  است  الهی  صفات  و  اسما  اصلِ    ؑ    متضمن 

خود این دایره متضمن سه دایره و یک قوس یا نیم دایره است؛    شوند.محسوب می

دایرهنخ  ی دایره را  دومین  اقربیت،  را  ثانی    ی ست  محبت  را  سومی  و  اول  محبت 

و   نامیده خوانده  قوس  را  ظلّ   اند.چهارمی  یا  اصل  ترتیب  به  کدام  هر  دوایر  این 

ی محبت  ی محبت اول است و دایره ی اقربیت ظلّ دایره برای مثال دایره   یکدیگرند. 

است که سرّ اقربیت حق سبحانه  ی ولایت  ی اول از مرتبه دایره در    اول اصل آن است.



 

 

الورید " شود و معنای  و تعالی آشکار می  الیهِ مِن حَبلِ  -رخ می   [ 16]ق/   « و نحن أقربُ 

را درک    گشاید.  تری  نزدیک  از خود  که عقل  است چرا  ورای طور عقل  معرفت  این 

می   کند. نمی  یقین در  به  سالک  مقام  این  در  او  اما  به  انسان  از خود  که خداوند  یابد 

زیرا    دیک تر است چرا که »وجود اصل نسبت به وجود ظل، به ظل نزدیک تر است؛ نز 

که ظل هر چه دارد از اصل دارد نه از خود و اگر بر وجود خود نگاه کند پرتو اصل را  

        یابد و می 

 

 

  پس ناچار   یند،ب ای از صفات اصل مینمونه  اگر بر صفات خود خود نظر اندازد،

اقرار  اصل  اقربیت  نمود«   به  ،  خواهد  دایره،   ی ه نیم  (. 68:  1392)نقشبندی  این    تحتانی 

نیم و  زاید  و صفات  اسما  است.  یهشامل  ذاتی  بر شؤونات  »ولایت    فوقانی مشتمل 

کبری در اصل مخصوص انبیا علیهم السلام است و به تبعیت به اصحاب کرام نیز این  

ت زاید و نصف بالای  نصف پایین این دایره متضمن اسما و صفا  دولت رسیده است.

منظور امام رباّنی از    (.65:  1392)نقشبندی،  آن مشتمل بر شؤونات واعتبارات ذاتی است« 

و   متعدد  صفات  به  است  ذات  حضرت  اتصاف  قابلیت  ذاتی  اعتبارات  و  شؤونات 

از دایر  گوناگون.  بتواند  اگر به محض عنایت و فضل خداوندی، سالک  او    ی ه به قول 

بالاتر    یهدایر   نخست ولایت کبری که و  برتر  به آید  اسما و صفات و شؤونات است 

دایر  در  دایر  یهسیر  که  و شؤونات  اسما  این  می   یه اصول  نامیده  اول    شود محبت 

آی   رسد؛ می  معنای  دایره  این  یُحبُّونَه »   ی ه کریم   ی ه در  و  بر    [ 54]مائده/   « یُحبُّهُم 

ی سوم که  دوم یعنی دایره   یه از آن سالک به اصل دایر  پس   نمایاند. سالک روی می 

شود،  می  نائل  است  ثانی  دایره   محبت  از  عبور  از  ظاهر     ی پس  قوسی  ثانی،  محبت 

شود که سالک مسافر باید از آن نیز بگذرد و فرو نماند تا ولایت کبری را به سر  می

باشد. مرتب   برده  انسانی    یهدر  امر  عالم  لطایف  کبری  می ولایت  تنها  عروج  و  کند 

پس    نفس است.  ی هلطیف   گردد، که جاذب انوار و فیوضات و کمالات ولایت می ای  لطیفه 

امّارگی بر خود داشت، شود و  مطمئنه می  در این مقام نفس که پیش از این صفت 

را کسب می  ولایت کبری  مقامات  اصول  کمالات  این  که »حصول کمالات  سه  کند 
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به نفس مطمئنه    صدر   است... گانه مخصوص  شرح  مقام  این  می   در  و  حاصل  شود 

این زمان مطمئنه    (.1/521:  1383)سرهندی،  گردد« سالک به اسلام حقیقی مشرف می 

این نهایت    [28]فجر/  «  ۀًمرضی  ۀًراضیِِ  إرجعیِ إلی ربِّک »یابد که به مقام رضا ارتقا می

گردد و از این به بعد جز  ولایت انبیاست که در آن نفس به اسلام حقیقی مشرف می

)عین القضات    "أسلمَ شیطانی علی یدی    " ظاهراً حدیث    نماید؛امر نمی  به نیکی و خیر 

 نیز اشاره به این مقام است. (196:    1377همدانی،  

 

 

 از أسلمَ شیطانی، شد نفس تو رباّنی         ابلیس مسلمان شد ،تا باد چنین بادا          

 (56:    1363)مولوی ،  

نیز  یا عقل حیوانی(  این مقام به نفس می   عقل جزوی )عقل معاش  پیوندد و در 

نام می یا معاد  از حصول شرح صدرعقل کلّ  بعد  لوازم ـ    گیرد. »مطمئنه  از  که 

-کند و بر تخت صدر ارتقا می از مقام خود عروج میـ    کمالات ولایت کبری است

بعد   ی ولایت کبری است. این تخت صدر فوق جمیع مقامات عروج مرتبه  نماید... 

عقل نیز از مقام خود برآمده و به او ملحق خواهد شد و   مطمئنه ،از تمکّن این  

ی امام ربّانی بعد از به عقیده   (.537/ 1:   1383)سرهندی ، عقل معاد نام خواهد گرفت«  

مختلف  طبایع  و  قالب  از  باشد،  داشته  وجود  سرکشی  و  خلاف  صورت  اگر  این 

و دشمن ترین بود عناصر چهارگانه است نه از نفس؛ زیرا نفس که خود بدترین  

نمی  گام  مولا  رضایت  با  جز  و  است  بهترین  صورت اکنون  اگر  این  از  »بعد  نهد. 

اجزای  که  است  اربعه  عناصر  مختلف  طبایع  آن  منشأ  است  سرکشی  و  خلاف 

اکرم  نبی  منظور  و  )همان(  حدیث      صلى الله عليه وسلم  قالبند«.  در  اکبر  جهاد  مِن از  »قَدِمتُم 
الجهادِالاکبر«  الی  الاصغر  ، )ف   . الجهادِ  قالب   ( 63:   1387روزانفر  با  جهاد  جز  چیزی 

آن   نیست؛ در  رذایل  و  ندارند  امّاره  نفس  نیز  حیوانات  که  است. چرا  کامل  به   ها 

توان از محبت حق تعالی کام جان گرفت که جز او نظر شیخ احمد تنها زمانی می 

خانه زمانی  و  باشد  نمانده  سالک  و جان  تهی می در دل  اغیار  از  دل  که ی  شود 

باشد. سا  رسیده  بقا  و  فنا  به  محب   لک  برای  محبوب  انعام  و  ایلام  مقام  این  در 



 

 

است. می  یکسان  هم  ذاتیه  محبت  مرتبه  این  همان   یاولیا   گویند. به  خداوند 

برخوردارند ولیکن ابرار از این درجه  مقربین درگاه الهی هستند که از محبت ذاتیه  

خداوند را به جهت خوف از دوزخ و   ، ابرار   چرا که   اند. و از محبت ذاتیه حق تعالی بی بهره 

مقربین نیز پس از نزول به عالم اسباب خداوند را با    امید به بهشت عبادت می کنند. 

می  عبادت  و رجا  نمی خوف  باز  نفس  به  و رجا  این خوف  ولیکن  گردد چرا که  نمایند 

-یز می خواهد که محل رضای اوست و از جهنم به آن دلیل پره بهشت را بدان سبب می 

   نماید که محل خشم و غضب تعالی 

 

از آن   است.  نام ولایت و ولی بر وی  که سالک به مقام فنا و بقا رسید اطلاق    بعد 

و پس از این مرتبه که همان اتصاف به ولایت خاصه است، دو حالت    آید صادق می 

می مطالع آید  پیش  گرفتار  سالک  می   ی ه یا  حقیقی  معشوق  آن  جمال  در  و  ماند 

شود   مستهلک  می  می  مشاهده  مقام  در  توأمان  نفسش  و  روح  یعنی  از  )  و  ماند( 

شود و یا پس از رسیدن به  شود که ارشاد به آنان واگذار نمیاولیای مستهلک می

بقای اکمل برای دعوت خلق به حق مرجوع می شود ولیکن همچنان روح در مقام  

ارباب ولایتند سکر همیشه لامشاهده می  زم وقتشان است و  ماند.گروه نخست که 

انوار خارج می    ی ه دوم پس از آن که نفسشان به مقام اطمینان رسید، از مشاهد گروه  

 این گروه اخیر مناسب نبوتند. و صحو بر او غالب می آید. شود 

 

 ولایت علیا. 3-3

می گمان  مختلف  مراتب  و  دوایر  بردن  سر  به  با  پایان  سالک  به  را  کار  که  کند 
تا ولیکن  است  میرسانده  در  الظاهر  زه  اسم  به  مخصوص  تنها  همه  این  که  یابد 

اسم الباطن بپرازد؛ چرا که    یه بایست که به مراقبخداوند تعالی بوده و او اکنون می
 دو اسم الظاهر و الباطن همچون دو بالند برای طیران و پرواز سالک در عالم قدس.

ملاحظ بی  است  صفات  در  سیر  الظاهر،  اسم  مراتب  در  تعالی،    ی هسیر  حق  ذات 
با ملاحظ  الباطن سیر در اسما است  به   ذات حق سبحانه.  ی هولیکن سیر در اسم 

می تر  واضح  آن  طور  تنها  مواجهیم  صفتی  با  وقتی  که  نمود  بیان  گونه  این  توان 
شود مانند صفت حیات یا علم ، ولی وقتی سخن از اسم  صفت است که ملاحظه می
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تی است که متصف به صفتی نظیر حیات یا علم  سخن از ذا است نظیر حیّ یا علیم، 
»سیر در   در صفات یک وجه. است، پس در اسما دو وجه مورد نظر است و  

الظاهر سیر در صفات است.  آن  اسم  ها ذات ملحوظ  بی آن که در ضمن 
تقدَّس   -گردد  و  در     ـ  تعالی  سیر  چند  هر  نیز  الباطن  اسم  در  سیر  و 

اما در ضمن آن  .. ها ذات ـ ت اسما است  نیز ملحوظ است. مثلاً در   عالی ـ 
العلیم ملحوظ ذات است   العلم ذات تعالی ملحوظ نیست ودر اسم  صفت 

ـ«.  تعالی  ،   ـ  سیر     (. 522/ 1:  1383)سرهندی  متضمن  الباطن  اسم  در  سیر 
 در اسمای الهی است  

لباطن  ا اسم  به  که  اسمایی  مبادی   و  دارند  ملأ    تعلق  و  فرشتگان  تعینات 

ه هرگاه سالک شروع به سیر در این اسما بنماید قدم در دایر آیند.اعلی به شمار می 

ولایت علیا به اصالت ولایت فرشتگان است و سالکان می  ولایت علیا نهاده است. ی

در این دایره مورد فیض سه عنصر باد و   توانند به تبعیت از کمالات آن بهره بگیرند.

که برخی از فرشتگان از آتش  آب و آتش است چرا که در خبر هم وارد شده است  

و برف آفریده شده اند»بعد از حصول دو جناح اسم الظاهر و الباطن، چون طیران  

ترقیات بالاصالت نصیب عنصر  میسر شد و عروجات واقع گشت، معلوم شد که این  

ـ   علی نبینا و علیهم الصلوات-کرام ی ملائکه ناری است و عنصر هوایی و عنصر آبی که  

این   از  است.نیز  نصیب  گانه  سه  از   عناصر  بعضی  که  است  شده  وارد  که  چنان 

و الثلَج »س  ملائکه از نار و ثلج مخلوقند و تسبیح ایشان     « بحان منَ جَمعَ بینَ النَّارِ 
است که دیدار و زیارت فرشتگان و کسب  در این مقام    (.1/524:  1383)سرهندی،  است

یاد شده به جز عنصر خاک در  و سه عنصر    شود مقامات آنان برای سالک ممکن می 

مراتب ولایت علیا با ولایت کبری قابل قیاس    شوند.این مرتبه فانی و مستهلک می

است« پوست  چون  کبری  ولایت  و  مغز  مانند  علیا  ،  نیست»ولایت    1392)نقشبندی 

ولایت از    یهبه این خاطر است که شیخ احمد فرشتگان و ملأ اعلی را در مرتب  (.76:

 داند چرا که ولایت علیا اصالتاً از آن فرشتگان است نه بشر.      ر می خواص بشر برت

 

   کمالات نبوت ه یدایر. 4



 

 

پس از طی دوایر کمالات ولایت، نوبت  ی عرفانی شیخ ربّانی ، بر اساس اندیشه

دایره در  سیر  میبه  نبوت  کمالات  صحابه  رسد. ی  که  است  معتقد  ی وی 

تابعین    ،  صلى الله عليه وسلمپیامبر تابع  و  نبوت  تابعین  کمالات  از  را  بهره  بیشترین  ترتیب  به 

اکرم  برگرفته از رسول  این حدیث  به  و  که  صلى الله عليه وسلماند  نماید  می  اُمَّتی استناد  » خیرُ 
یعنی بهترین   (7/7،    2007)عسقلانی ،    )القرون( قَرنی،ثمَّ الذینَ یلونهَُم ثمَّ الذین یلَونهَُم « 

 بعد کسانی و )بهترین قرن ها قرن من است(  مردم در عصر من هستند 

 

شیخ احمد  آیند.سپس کسانی که پس از ایشان می  آیند وکه پس از ایشان می   

تابع تابعین این کمالات روی در پرده کشیده است تا    یهگوید که پس از دور می

»از کمالات آن منصب   نقاب از چهره بردارد.   ؑ    مهدی  یه آن که دوباره به واسط

او   )نبوت( متابعان  تبعیت  طبق به طریق  در  کمالات  است،این  کامل  نصیب    ی هرا 

صحابه بیشتر است و در تابعین و تبع تابعین نیز این دولت بر سبیل قلّت سرایت  

غلب  و  است  آورده  استتار  به  روی  آن  از  است.بعد  ظلی    یهکرده  ولایت  کمالات 

اما امید است که بعد از مضیّ الف، این دولت از سر   ولایت جلوه گر گشته است، 

الرضوان به  و حضرت مهدی علیه   و کمالات اصلی رو به ظهور آرند... گردد ...  تازه

در این دایره عنصر   (1/538:  1383)سرهندی ، ظاهر و باطن مروج این نسبت علیّه باشند« 

انسان موجب   گردد. خاک است که جاذب و هاضم کمالات نبوت می  در  این عنصر 

به نظر شیخ احمد خداوند   ی شده است.ترقی بیشتر وی و برتری او بر فرشتگان اله

در خلقت انسان روح لامکانی را با جسم خاکی مکانی درآمیخت و میان نور لامکان  

ظلمت خاک و کدورت مکان، بر صفا و    ی هو ظلمت مکان محبتی آفرید تا به وسیل 

رونق روح انسان بیفزاید، همچون آینه که از مجاورت خاک و ظلمت درخشندگی و  

بسیاری از عارفان    یهبر خلاف عقید  (.1/105:  1383)سرهندی ، ن می شود.نورش افزو 

عالمان عرص  است که    ی هو  معتقد  احمد سرهندی  اسلامی، شیخ  معرفت شناسی 

لطیف  ترین  مهم  انسان  وجود  در  خاک  و    انسانی  ی هعنصر  امر(  چه  و  خلق  )چه 

سیدن به آن  به نظر وی کمالاتی که فرشتگان از ر موجب کسب فضایل نبوت است.

مانده جز  محروم  به  دیگری  عناصر  از  ایشان  خلقت  در  که  است  این  سبب  به  اند 
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نتیجه    در  از عنصر خاک خلق شده و  اصالتاً  انسان  ولیکن  بهره گرفته شده  خاک 

مقدمه  را  امر  عالم  کمالات  است.وی  شده  یافت  دست  قابل  او  برای  نبوت   ای فضایل 

اند.» کمالاتی که به عالم امر تعلق دارند  برای رسیدن به کمالات عالم خلق می د

شیخ   (.1/533:  1383)سرهندی ،  اند مر کمالاتی را که به عالم خلق متعلق اند« مقدمات

می نبوت  مشکات  از  مقتبس  را  دیدگاه خود  این  میاحمد  و  هر  داند  بر  که  گوید 

 ا بر همه »این معم اند.اند و از حقیقت کار آگاهی ندادهکسی را چنین سرّی نگشوده

 

دیده...  اند. نگشوده  پست  را  خلق  عالم  انداخته  نظر  صورت  به  ندانسته   دیگران 

 ، بلندی  و  است  بلندی  الحقیقت  فی  پستی  و  است  دیگرگون  کار  حقیقت    اندکه 

ظلیت  .   )همان(  پستی« گرفتار  امر  عالم  کمالات  که  دارد  اعتقاد  مخصوص  او  و  اند 

نبوت.در    یه اند و مخصوص مرتبرفتار اصلولایتند و کمالات عالم خلق گ  یه مرتب

چرا که در   ای فراتر از مقامات ولایت است،نبوت درجه  ی هکمالات مرتب  دیدگاه او

شود و سالک از ظلال در  این دایره آن چه تجلی ذاتی برقی)زودگذر( بود دائمی می 

مشاهد می به  و  می  ی هگذرد  نائل  دایر  شود.اصل  در  چه  اگر  هم  این  از    ی هپیش 

بود ولیکن   ولایت کبری سالک به سیر در اصل اسما و صفات خداوندی محظوظ 

حالی که »کمالات نبوت عبارت است هنوز در حجاب اسما و صفات گرفتار بود در  

پرده  و  بدون حجب  دائمی  ذاتی  تجلی  و صفات  ی از  ، «اسما  مجددی    1386)نقشبندی 

ها چه  ولایت  ی هفضایل هم  فهمد که نبوت می  ی هولی سالک در سیر دایر .  (340:

دانستن این نکته لازم است   اند.صغری و کبری و چه علیا همه ظلال کمالات نبوت

اندیش بر  بنا  رباّنی    ی ه که  از سوی سالک موجب تساوی و  امام  کسب کمالات نبوت 

چرا که »حصول کمالات با حصول نسبت نبوت فرق    شود نمی   ؑ  همسری او با انبیا  

نبو دارد؛ شرایع  کمالات  از  عبارت  نبوت  و  دائمی  ذاتی  تجلی  ظهور  از  عبارت  ت 

 .  (82  -83:  1392)نقشبندی ،   وحی بر نبی می آید« ی هاحکام است که به وسیل 

 

 کمالات نبوت، رسالت، اولوالعزم. 5



 

 

  ی شیخ رباّنی، سیر و صعود سالک و حصول کمالات و فضایل از سوی او ، در اندیشه 

دایره  قطع  و  گذشتن  ک با  نمی ی  پایان  به  نبوت  دایره مالات  که  چرا  کمالات  رسد  ی 

بود،  ذاتی دائمی  تجلی  از  برای سالک عبارت  مرتبه  نبوت که  به سه  ی کمالات  خود 

اولوالعزم تقسیم می  ، کمالات رسالت و کمالات  ی  نخست  در باب مرتبه  شود. نبوت 

رسالت و اولوالعزم   ی کمالات اما در مرتبه  ی کمالات نبوت سخن رفت،موسوم به مرتبه 

 ابد تا قابلیت کسب معارف و  ی می «  هیأتی وحدانی » سالک  

 

 

وکمالات     پیدا کند.  رسالت  از مجموع عالم  «  »هیأت وحدانی   اولوالعزم را  عبارت 

از تصفیه و تزکیه هیأت   از لطایف بعد  برای هر یک  امر و عالم خلق است، چرا که 

می حاصل  مجددی،  شود« دیگری  وحدانی    .   ( 343:  1386)نقشبندی  هیأت  دوایر  این  در 

فضایل و مواهبِ هر کدام   شود.است که جاذب و مورد کمالات رسالت و اولوالعزم می

  ی ه چنان که در دایر های رسالت و اولوالعزم جداگانه و ممتاز به خود است،از دایره

ت قرآن  اولوالعزم اسرار حروف مقطعا  ی ه شود و در دایررسالت کثرت انوار بیشتر می 

هر کدام از این دوایر نیز عملی مخصوص به خود دارند   سازند.را بر سالک فاش می

دیگر    ی ه گردد و در دایرای خواندن قرآن سبب تقرّب بیشتر میبرای مثال در دایره

کمالات اولوالعزم و قطع این دایره، طالب به دو راهی    یه اما پس از دایر  ادای نوافل.

یکی از این دو راه به   گزیند.پیر و مرشد خویش راهی را بر می   رسد که به انتخاب می

حقیقت قرآن و حقیقت نماز   رود که عبارت از حقیقت کعبه ،سوی حقایق الهی می

انبیا می از و معبودیت صرف است و راه دیگر به سوی حقایق  رود که عبارت است 

 لاتعین است.  ی هموسوی، محمدی و احمدی و حبّ صرف و دایر   حقیقت ابراهیمی،

آیند و در  این معارف و اسرار در اصل از فضایل و کمالات مشکات نبوت به شمار می

نمایند  شود و حقایقی بر او جلوه میهر مقام و مرتبه اسراری بر سالک منکشف می

 پیشین برتر و بالاترند. یه که از مرتب
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طایفه  بزرگان  از  مانبرخی  صوفیه  حمویه  ی  سعدالدین  خراّز،  سعید  ابو  ند 

ی ولایت  و ابن عربی و به پیروی از او سید حیدر آملی معنا و مرتبه  ( 319:  1389)نسفی،

این گروه که    اند.اند و فضایل ولایت را بر نبوت ترجیح دادهرا بر نبوت برتری نهاده

و میدان خویش گرد کرده بر خوان  بسیاری  تأپیروان  قابل  توجهی  اند، دلایل  مل و 

از قبیل این که در ولایت روی   اند،ی خود در این زمینه ارائه کردهبرای توجیه عقیده 

به سوی خلق خدا  پیامبری روی  و در  در   .(1/527:  1383)سرهندی،    به سوی خداست 

 یعنی این نبوت و رسالت با محدودیت مکانی و زمانی مواجهیم،

 

ی مخصوص به زمان و مکانی جداگانه و  رسالت هر نبی و رسول  ی نبوت و مرتبهکه  

باقیست و گستر منحصر به خویش است، تا قیامت  از    ی هولی ولایت  عالم هیچ گاه 

خداوند خود را با نام ولی خوانده است و خود را به   ماند.حضور اولیای حق تهی نمی

د  ولایت بر نبوت است که خداوند بر خو   ی ه نام نبی و رسول نخوانده و این فضل مرتب

نهاده و خود را متصف به صفت رسول و نبی ننموده است عربی،تعلیقات    نام ولی  )ابن 

ولایت عام است و رسالت خاص و این که فضایل و مراتب مختلف    (.78:  1385مترجم،

ولایت را    ی هاینان مرتب   (.111:  1387)قیصری،    ولایت کسبی است و فضیلت نبوت وهبی

اما معتقدند که این دلیل برتری اولیا   ح می دهند،نبوت و رسالت ترجی  ی هبر دو مرتب 

اند و از مراتب عالی ولایت یا قرب الهی با  بر پیامبران نیست چرا که پیامبران هم ولی

ای  پا را فراتر نهاده بودند و  ولی عده  (. 518:  1390)جهانگیری، تفاوت درجات بهره مندند 

نظری  مرتب  ی هاز  مرتب   یه تفوّق  بر  نبی  نبو  ی هولایت  بر  ولی  فضل  و  برتری  به  ت، 

گوید  خواند و می اینان را ضالین و گمراهان می  للّمعاوسی در  تسرّاج   رسیده بودند.

و  حضرت سلیمان    ی هو نیز قص   ؑ    که این فرقه با نقل داستان حضرت موسی و خضر 

و    ولی علوم شود، آصف بن برخیا   و دلایلی نظیر این که وحی بر انبیا به واسطه نازل می 

کوشند تا فضل ولی بر رسول و نبی را  شود، میمعارف بی واسطه به اولیا  الهام می

گوید که اگر اولیای خداوند به  سرّاج پس از ردّ دلایل اینان چنین می اثبات نمایند.

و اگر  الهام برای اولیا گاهی   جز با پیروی محض از انبیا نبوده است، اند ،جایی رسیده

-440)سرّاج توسی، بی تا: برای پیامبران پیوسته و همیشگی است هست و گاهی نیست،



 

 

میان خانواده   .(439 در  اخیر  افراطی  نظر  ندارد، این  لیکن  ی متصوفه طرفدار چندانی 

آنچه پس از ابن عربی در میان صوفیان رایج و شایع شده است ،همان برتری کمالات  

اند به خوبی متوجه منظور  داخته ولایت است.اغلب کسانی هم که به نقد این دیدگاه پر 

برده  گمان خطا  و  نشده  جایگاه  ایشان  از  برتر  و  تر  بزرگ  را  اولیا  مقام  ایشان  که  اند 

در بین جماعت ناقدان تنها کسی که به درستی متوجه مفاهیم و   دانند. پیامبران می 

 معانی این نظریه شده و با دلایل کشفی و شهودی و نیز  

 

 

او   به نقد آن پرداخته، کسی جز شیخ احمد سرهندی نیست.منطقی    هایاستدلال    

دهد؛ وی ولایت را عبارت از قرب و نزدیکی  از ولایت و نبوت تعریف نوینی ارائه می

شمارد  اما قربی که از قید ظلیت رها نشده و نبوت را قربی می به حق تعالی می داند،

ننشسته است. بر وی  ال که گرد ظلیت  قرب  از    ی ههی است که شائب»نبوت عبارت 

نزولش رو به خلق،این قرب بالاصالت نصیب   ظلیت ندارد، عروجش رو به حق دارد.

سیدّ   منصب  این  خاتم  و  است  بزرگواران  این  به  مخصوص  منصب  این  و  انبیاست 

است« ،  البشر  می  (.1/738:   1383)سرهندی  رباّنی  بر  امام  انبیا  ولایت  که هر چند  گوید 

ت اولیا( از قید ظلیت رها شده ولی گرفتار حجاب صفات  )ولای خلاف ولایت صغری

است و ولایت فرشتگان هر چند از اسما و صفات برتر رفته، ولیکن در بند شؤونات و  

از ظلیت   به طور کامل  نبوت و رسالت است که  تنها مراتب  ذاتیه است و  اعتبارات 

حصول است   ،کند که نصیب سالک در مراتب ولایت خلاص یافته است.وی اظهار می

پذیر   امکان  دوری  و  بُعد  وجود  با  وصول  شیخ  نظز  به  وصول.  نبوت،  مراتب  در  و 

مثلاً سیمرغ هر چند وجود خارجی ندارد و از ما به   ولی حصول ممکن است، نیست،

واقع دور است ولی در ذهن ما حاضر و محصول است،اما وصول به آن با وجود بُعد  

:  1388)سرهندی،  متصور است و وصول متعذر«  ممکن نیست.پس »حصول با وجود بُعد 

پس گمان   هنگامی که سالک در مقام ولایت است، هنوز گرفتار ظلیت است،  (.455/ 1

ممکن است،  می برد که مطلوبش برای او حاصل شده است. چرا که حصول ظلیت  

شود و  ولی وصول به آن دشوار و ناممکن.پندار حصول سبب توهم اتحاد و یگانگی می 
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ی وصول موجب فهم بیگانگی و درک تغایر و عدم مناسبت میان عاشق  ن به مرتبه رسید  

شود و علم به وصول  و معشوق .خیال حصولِ آن حقیقتِ مطلق، باعث سکر و مستی می 

ی نبوت باشد و حصول در مقام ولایت،  موجب صحو و هوشیاری.»پس وصول در مرتبه 

بی ملاحظه  که حصول  نپذیرد  زیرا  کمال  ی ظلیت صورت  در  ایضاً  وصول.و  به خلاف 

حصول رفع اثنینیت است و در کمال وصول بقای اثنینیت...پس رفع دوگانگی مناسب  

به همین   (. 742/ 1:  1383)سرهندی ، ی نبوت« مقام ولایت باشد و بقای دوگانگی ملایم مرتبه 

   ثنینیت در نزد ارباب دلیل رفع دوگانگی و ا 

 

-ی خویش می یشان به حد توان در رفع اراده نماید و ا سترگ می ولایت بزرگ و    

می  کوشند.  اراد  خواهنداولیا  و  اختیار  و  نخواهند  هیچ  و    ی هکه  اراده  در  را  خود 

اما امام رباّنی چنین نظری را مربوط به مراتب ولایت   اختیار معشوق مضمحل کنند.

چرا که به    خواند،گیرد و فضایل نبوت را مقامی والاتر میداند و بر آن خرده میمی

نظر او اراده صفتی فی نفسه مفید و کامل است و تنها باید آن را از متعلقات سوء و  

بر بایزید بسطامی هم به   خبیث بازداشت، نه این که آن را به کلی نفی و طرد کرد.

ارُیدُ أن لا  »گوید:»شیخ بسطام می کند.اعتراض می  « أرُیدُ أن لا أُرید  »  ی هسبب جمل
چرا مطلوب باشد که اراده   نبوت...زوال نفس اراده مطلوب نگشت.  ی هرتب و در م«ارُید

واسط به  یافته است  راه  او  به  نقصی  اگر  ذاتها کامل،  خبث    یه صفتی است فی حدّ 

  ی هبه گفت  )همان(.  متعلق اوست پس باید که متعلق او امر خبیث و نامرضی نباشد«

اولیا در مرتب  رباّنی  نف   ی هامام  در  به جان می ولایت صغری  ی جمیع صفات بشری 

نفی صفات سوء بشری جهد می انبیا در  و متابعان  دارد که   کنند.کوشند  اعتقاد  او 

ولایت جزوی از نبوت است، نبوت کل است و ولایت جزو، چه ولایت فرشتگان و نبی  

نبوت    یه باشد و چه ولایت ولی؛ چرا که در هر صورت میدان ولایت تنگ تر از عرص

شیخ احمد بر این   ه پیش از این در باب مراتب ولایت توضیح داده شد،است.چنان ک

نظر است که اگر توفیق الهی رفیق راه گردد، سالکِ رشیدِ محمدی المشرب پس از  

کمالات نبوت،رسالت و اولوالعزم می   ی هگذراندن دوایر مختلفِ ولایتِ خاصه، به دایر 

کمالات نبوت به شمار می   یه دایرولایات پیشین، ظل    یه یابد که همرسد و در می 



 

 

مقدارند. بی  و  ناچیز  آن  کنار  در  و  عقید  آیند  نبوت    ی هبه  ابتدای  ولایت  انتهای  او 

انبیا، به آن  اوکمالات مرتبه  است. از  ی نبوت که برخی اولیا به طریق تبعیت و وراثت 

ای در  ره ی ولایت را چون قط داند و کمالات مرتبه شوند را همچون دریایی می مزین می 

کنار این دریا و یا چون ذره ای در هوای آفتاب.او کسانی که ولایت را بر نبوت ترجیح  

از    یابد دهند را گرفتار  کج بینی می می  را  ، ولایت  بینی  از کج  »سبحان الله ! جمعی 

 اند و...نبوت را به علت توجه به خلق قاصر انگاشته اند  نبوت افضل دانسته 

 

 

ولایت را که توجه به حق دارد جلّ   رنگ توجه عوام ناقص دانسته؛در    و این توجه را

، .«اند اند و ولایت را افضل از نبوت گفته داده و علا بر آن توجه ترجیح   :  1383)سرهندی 

می   (2/160 مرتب  گوید او  در  مرتب   ی هچه  در  چه  و  و   نبوت،  یهولایت  عروج  هنگام 

به خلق نزول روی  و هنگام  به حق است  ولایت هنگام    ی هاما در مرتب  .صعود روی 

محبوب خود مانده است و هنوز رضایت و کام    یهنزول باطن سالک گرفتار مشاهد 

کمالات نبوت و به هنگام نزول، به ظاهر    یه جوید، اما سالک در مرتبخویش نیز می

ارشاد   و  هدایت  و  دعوت  برای  خلق  به  توجه  این  ولی  است،  خلق  متوجه  باطن  و 

خود عین گرفتاری به محبوب است، و از اشتغال و گرفتاری به حق    ایشان است. این

ولایت برتر است، چرا که در این توجه به خلق، ترک کام خویشتن    یه تعالی در مرتب

گرفتاری به خلق عین اطاعت از امر دوست و  این توجه و   است و برآمدن کام دوست.

یت و ارشاد خلق که سبب  کمالات نبوت، هدا  ی ضمناً در مرتبه  طلب رضایت اوست. 

گردد. می  برآورده  است،  عام  استفاده  انتفاع  خاطر  به  مرجوع  سالک  کمالات  ی  زیرا 

و   اند »کمالات او )صاحب رجوع( را مستور ساخته  مردم از وی مخفی و مستور می شود 

ظاهر   برای دعوت خلق و حصول مناسبت به خلائق که سبب افاده و استفاده است،

  این مقام بالاصالت مقام انبیای مرسل است«  عوام الناس گردانیده.  او را همچو ظاهر

گوید به همین خاطر است که حضرت  در ادامه شیخ احمد می   (. 1/362:  1383)سرهندی،

-برای کسب یقین قلبی به امر معاد جسمانی، طلب رؤیت بصری می  و عزیر    ابراهیم

،   ه ی که به عقید   اما حضرت علی  کنند، بار و  وی  لایت محمدیه است و  حامل 
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تربیت و ارشاد اقطاب و اوتاد و اعانت به قطب مدار از جانب خدا به او مفوض شده   

یقیناً«   لو »فرمایند که می  (، 1/497:  1383)سرهندی،  است الغطِا ما أزدَدتُ  یعنی اگر    کشُفَ 

شود،  برداشته  ها  نمی  پرده  افزون  این   شود.یقینم  که  دارد  اعتقاد  سرهندی  شیخ 

در اثنای عروج و پیش از نزول و رجوع به عالم اسباب گفته      حضرت امیر   ی هجمل

پس از   کند.شده است و سالک پس از نزول همچون عوام طلب دلیل و استدلال می 

»این درویش را پیش از رجوع ،جمیع معتقدات    گوید که آن در شرح احوال خود می

 ور شد و در رنگ اما بعد از رجوع آن یقین مست کلامی بدیهی شده بود...

 

گشت«  براهین  و  دلایل  محتاج  الناس  شیخ   (.1/362:  1383)سرهندی،  عوام  نظر  به 

ربّانی، سالکی در مراتب قرب از دیگران بالاتر است که در مدارج عروج بالاتر رفته و  

وی حتی علت کثرت خوارق و کرامات   درمنازل نزول از دیگران پایین تر آمده باشد.

روند و در  داند که ایشان در وقت عروج بالاتر از دیگران میاین می  برخی اولیا را در

نزول   انداز وقت  به عالم اسباب    نمایند. دیگران نزول نمی   ی ه به  »زیرا که صاحب نزول 

یابد و فعل مسبب الاسباب را در پرده می و وجود اشیا را مربوط به اسباب    آید فرود می 

یا نزول کرده و به اسباب نرسیده نظر او بر فعل   ی اسباب می بیند و آن که نزول نکرده 

در این نزول است که سالک عارف از این    (.1/418:  1383)سرهندی،   مسبب الاسباب است« 

می    پس  عبادت  بهشت  امید  و  دوزخ  خوف  از  را  خداوند  مومنین،  عوام  همچون 

ایشان راجع نیست. به نفس  امید رض کند.»اما این خوف و طمع  به  ـ    ای حقبلکه 

کنند و بهشت را بدان سبب  را عبادت می   ـ  تعالیـ    و خوف از غضبش، او   ـ  سبحانه

می استعاذه  نار  از  و  اوست  رضای  که محل  کنند  می  که  طلب  آن جهت  به  نمایند 

زمانی که سالک در مراتب عروج است از    (.1/114:  1383)سرهندی،   محل سخط اوست«

نمی و مضطرب  نگران  اندوهی  و  نقصان در حیات مادی سبب  شود  هیچ مصیبت  و 

نمی  او  و   گردد،حزن  فرح  سبب  می بلکه  عالم  سرورش  به  نزول  وقت  در  ولی  شود. 

به طور کلی امام رباّنی    (.64/ 1:  1383)سرهندی،  اسباب، با اندک ضرری محزون می شود 

نظری  اظهار  سالکان می  ی هدلیل  و سکر  را مستی  را سخن  برتری ولایت  آن  و  داند 

شمارد»نبوت نبی از ولایت او افضل است، در ولایت از تنگی سینه رو  ارباب سکر می



 

 

تواند آورد و در نبوت از کمال انشراح صدری،نه توجه حق سبحانه مانع  به خلق نمی 

توجه خلق است و نه توجه خلق مانع توجه حق تعالی ...فهم این معنی ارباب سکر را  

کند که خود او هم در سکر ولایت را  و اشاره می  (.1/277:  1383)سرهندی،  دشوار است«

بر نبوت، افضل می داشت.»مقام ولایت ظل مقام نبوت است و کمالات ولایت ظلال  

در   نیز  فقیر  این  و  معذورند  بگویند  چه  هر  سکر  مقام  را.در  نبوت  مرکمالات  اند 

 نبوت  یه او کمالات مرتب  (.2/248:  1383)سرهندی ، سکریات به ایشان شریک است«

 

 

ب  قابل مقایسه نمی  یه ه هیچ روی با کمالات مرتبرا  اعتقاد دارد  ولایت  و  که  داند 

مانده  محروم  نبوت  مراتب  به  رسیدن  سخنان،از  گونه  این  معتقدان  و  وی    اند. قائلان 

داند .»ولایت را بر نبوت  ترجیح ولایت بر نبوت را همچون ترجیح کفر بر اسلام می

ترجیح دا بر صحو  را  و سکر  بر  افضل گفتن  را  دن در رنگ آن است که کسی کفر 

داند« بهتر  علم  از  را  جهل  و  دهد  ترجیح  مکتوب    (.1/595:  1388)سرهندی،  اسلام  در 

نیز چنین می ساختهدیگری  ظاهر  فقیر  این  »بر  که  را  گوید  ولایت  که کمالات  اند 

به   نسبت  داشتی  قطره  حکم  کاش  نیست  اعتدادی  هیچ  نبوت  کمالات  به  نسبت 

..پس مزیّتی که از راه نبوت آید به اضعاف زیاده خواهد بود از آن مزیّت  دریای محیط.

بود«  را  انبیا  مر  مطلق  افضلیت  پس  شود  حاصل  ولایت  راه  از  :    1383)سرهندی،    که 

آخری که در باب تفاوت ولایت و نبوت از دیدگاه امام رباّنی باید افزود   یه نکت (.1/575

،  این است که در مراتب ولایت خاصه که از فناست  نسیان ماسوی مطلوب   عبارت 

هر چند این گرفتاری به بهشت    است و گرفتاری به غیر حق تعالی مذموم و ناپسند؛

اند که باید از دنیا و  اغلب عارفان اشاره کرده به همین خاطر است که   و دوزخ باشد.

می  ها  آن  از  دست  و  نبوت که   شست.  بایستی آخرت گذشت  ولی در مراتب قرب 

نیست چرا که  سالک نسیان ماسوی در کار  نه ظل، دیگر  و  »در    گرفتار اصل است 

گذارد که از  قرب نبوت گرفتاری به اصل که فی حد ذاته حسََن و جمیل است نمی

مستحسن غیر  و  قبیح  نفسها  فی  که  اشیا  بماند.گرفتاری  نشانی  و  نامی  اشیاء  اند، 

یا نه« به  (1/754:  1383)سرهندی،  فراموش شوند  ناخوشایند   علم  به این خاطر  ماسوی 
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 بود که دل گرفتار آن بود و گرفتاری او را از حضرت قدس خداوندی دور می ساخت، 

 ولی وقتی دل گرفتار دیگری آمد پس علم به ماسوی نامطلوب نیست. 

 

 شریعت ، طریقت و حقیقت . 7

و حقیقت در حوزه ، طریقت  مقوله ی شریعت  باب سه  در  رباّنی  ی معارف  امام 

حقیقت  »صوف، نظریات تازه و بدیعی دارد و بر این سه اصل، مورد دیگری به نام  ت

 وی عقاید گوناگون را در این راستا به چهار گروه   افزوده است. «شریعت

 

می  از شریعت جدا می گروه نخست را کسانی می  کند؛   تقسیم  را  -داند که حقیقت 

و  اند.  شمرند  بازمانده  شرعی  اعمال  و  عبادات  کسانیگرو از  دوم  ظاهر  ه  از  که  اند 

نرفته فراتر  نگرفتهشریعت  شریعت  معنای  و  باطن  از  حظیّ  و  ، اند.اند  سوم   گروه 

اند، اینان شریعت را  اند که حقیقت را لُبّ و مغز ،ولی شریعت را قشر انگاشتهصوفیانی

ولیکن از به جای    اند، صورت و شکل تعریف نموده و حقیقت را ورای آن تصور کرده

این صوفیان خود را گرفتار حقیقت   وردن  آداب و اعمال شرعی دست برنداشته اند،آ

اولیای خداوندند،  این گروه از   دانند.دانند اما این حقیقت را حقیقت شریعت نمیمی

و شریعت را قشر آن    اند اما از آن جایی که » آنان حقیقت را در ورای شریعت دانسته 

ظ به  ناچار  نموده،  تصور  فروماندهحقیقت  حقیقت  آن  از ظلال  حقیقت  لی  به  و  اند 

آن حقیقت راه وصول نیافته، لاجرم ولایت ایشان ظلی آمد و قرب ایشان    ی همعامل

گروه چهارم راسخین در علمند که شریعت را مجموع    (.1/627:  1383)سرهندی،  صفاتی«

می  معنا  و  تحصیل  صورت  بی  شریعت  صورت  »حصول  که  دارند  اعتقاد  و  دانند 

اثبات   بی  آن  حقیقت  حصول  و  است  ساقط  اعتبار  حیّز  از  ایشان  نزد  آن،  حقیقت 

را   بلکه حصول صورت  ناقص  و  ناتمام  بود، صورت  حقیقت  ثبوت  بی  از   که  را  آن 

شیخ احمد    ولایت اینان ولایت انبیاست.  (. 1/626:  1383)سرهندی،  دانند« اسلام نیز می 

علم و عمل در اختیار   و اخلاص.  علم و عمل  داندشریعت را مرکب از سه جزو می 

 گردد.علمای ظاهر نیز هست ولی رسیدن به اخلاص و رضا جز با سلوک ممکن نمی

می  از شریعت  را جزوی  و حقیقت  باطن  وی طریقت  دو  این  دارد که  اعتقاد  و  داند 



 

 

گوید که اگر کسی گمان برد که طریقت و  اند و نه امری زائد بر شریعت و میشریعت

امور بر شریعتحقیقت  افزون  الحاد شده است اند،ی    (. 1/187:  1383)سرهندی،    گرفتار 

کند که این معانی به  سرهندی پس از بیان این مطلب در مکتوب دیگری اشاره می 

پس از ده سال سلوک به او رسیده و کسی پیش    صلى الله عليه وسلمحبیب خداوند پیامبر  یهصدق

است  نرانده  باب سخنی  این  در  او  را    (.1/149:  1383)سرهندی،  از  و حقیقت  او طریقت 

می شریعت  میخادمان  حقیقت  و  طریقت  که  دارد  اعتقاد  و  در شمارد  که    بایستی 

 خدمت

 
نمایند.  را هموار  شریعت  در  اخلاص  به  رسیدن  راه  تا  باشند  به   شریعت  رسیدن  او 

پذیر نمی امکان  از شریعت  پیروی کامل  با  را جز  و محبت ذاتیه  فنا  وی    داند.مقام 
به مقام رضاست و لازم  گوید که می به    ی ه نهایت طریقت و سلوک رسیدن  رسیدن 

به نظر اوسالک پس از طی مقامات طریقت و حقیقت   مقام رضا داشتن اخلاص است.
می  شریعت  حقیقت  مقام  دیگر  به  مقامات  و  مراتب  جمیع  فوق  مقامی  در  که  رسد 

ر ابتدا صورت  د  ستنشسته است.»پس اولیاء کُمَّل را که سیر ایشان موافق سیر انبیا
شریعت است،در وسط طریقت وحقیقت که به ولایت تعلق دارند و در آخر حقیقت  

وی در مکتوب دیگری    (.1/533:  1383)سرهندی،  نبوت است«   ی هشریعت است که ثمر 
  « لا اله الا الله محمد رسول الله  »زمانی که سخن از فضایل عبارت توحیدی و نبوی  

یپار است، را  ه  عبارت  می   نخست  شریعت   صورت  و  حقیقت  و  طریقت  متضمن 
چرا که سالک با این عبارت ماسوای محبوب را از نظر منتفی می سازد تا به   شمارد،

حقیقت نیز محقق    اثبات برسد،  یهمقام فنا برسد و بعد از آن وقتی سالک به مرتب 
  او حقیقت   گیرد. می شریعت بهره  پس در این مقام سالک هنوز از صورت   می شود.

پاره  به  مربوط  را  می شریعت  عبارت  این  دوم  می ی  و  حقیقت  داند  که  گوید 
 ، از کمالات و مراتب نبوت    شریعت  بقا،  و  فنا  از  مخصوص کسانی است که بعد 

شریعت   حقیقت  از  سخنی  و  خبری  ولایت  منازل  در  ولی  اند،  برده  نصیبی 
کلمه  این  اول  جزو  به  مربوط  ولایت  که  نیست.»کمالات  گشت  طیبه  و  ی  نفی 

کلمه  این  دویم  جزو  ماند  است.باقی  خاتم  اثبات  رسالت  مثبِت  که  مقدسه  ی 
شریعت است.آن چه در ابتدا و وسط  الرسل است این جزو دوم محصِّل و مکمِّل  
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بود.   او  رسم  و  اسم  و  بود  شریعت   بود صورت  شده  شریعت حاصل  حصول   از 
از حصول مرتبه ولا  این موطن است که بعد  یت به حصول  حقیقت شریعت در 

  « امّ جمیع کمالات »  شیخ ربّانی شریعت را    (. 159/ 2:  1383)سرهندی،    پیوندد« می 
مقامات   » و  جمیع  اعمال  می   « اصل  شریعت  چند  هر  که  دارد  اعتقاد  و  خواند 

معامله   این  حقیقت  در  ولیکن  دارد  تعلق  صورت  به  و  است  ظاهری  و  صوری 
ظاهری،   اعمال  آن  از  را  باطن  و  است  باطن  فراوان  مخصوص  ثمرات  و  نتایج 

می  شرعی  اعمال  و  احکام  اتیان  حاصل  را  باطنی  ترقی  و  است.وی  شمارد 
 صورت شریعت را به  

 

ثمره می   مانند   درختی  که  کمالات کند  آن  را    ی  شریعت  حقیقت  و  است  ولایت 

آن کمالات نبوت است.»امهّات جمیع کمالات   ی هداند که نتیج ای میهمچون شجره

احک نبوت  و  و  ولایت  است  شریعت  صورت  نتایج  ولایت  است.کمالات  شرعیه  ام 

ثمرات حقیقت شریعت« نبوت  به عقید  (.2/170:  1383)سرهندی،  کمالات  امام    یهپس 

از صورت و حقیقت شریعت( فارغ و بی   )اعم  از شریعت  رباّنی سالک در هیچ حال 

 ای خویش را مستغنی از شرع بشمارد.نیاز نیست و نبایستی لحظه

 

 آمدپی

از زمانی که تصوف به عنوان نظامی معنوی با چارچوبی مشخص از عناصر فکری  

به    «ولایت معنوی »موضوع و مفهوم   و زبانی مخصوص به خود، زیستن آغاز کرده،

حضور  های این ساختار عقیدتی شناخته شده است.عنوان یکی از اساسی ترین پایه

ن را درس و داستان ولایت و اولیا  این معنا تا کنون به نحوی بوده که اگر درس عرفا

ولایت نخست معنایی به جز  قرب و دوستی مومنان با   ایم.بخوانیم به بی راهه نرفته

حوزه  در  مفاهیم  و  معانی  توسعّ  و  گسترش  با  ولیکن  نداشت  معرفت  خداوند  ی 

شناسی صوفیانه بر پهنای این نظریه افزوده شد.با پرورش مفهوم ولایت این پندار که  

برتری دارد، قوت  مقا بر مراتب نبوت و رسالت  انسان  مات و منازل ولایت در وجود 

سال همان  از  ترمذی  حکیم  همچون  کسانی  و  برتری  گرفت  مدعی  نخستین،  هایِ 



 

 

نبوت شدند.مرتبه  بر  آرا و عقایدش در   ی ولایت  فراگیر شدن  و  ابن عربی  با ظهور 

و متابعان و موافقان فراوانی به    ای یافت ی علوم عرفانی این تصور جان دوبارهعرصه

اما عارفی چون شیخ احمد سرهندی در اوج رواج ابن عربی   گرد خویش فراهم آورد.

گرایی تمام قامت در برابر عقاید مخالف شریعت او ایستاد و با ایراد دلایل شهودی و  

کلامی هم به نقد این نظریه دیرین پرداخت و هم تعاریف جدیدی از سلوک، ولایت  

کرد. و   ارائه  درباره نبوت  وقتی  می او  سخن  انسانی  لطایف  تعالیم  ی  رغم  به  گوید 

صوفیه عنصر خاک را که به ظاهر پست ترین عناصر و لطایف است،کاسب کمالات 

 ی خواند و از همه نبوت می
ی امکان نخستین  به نظر امام ربانی دایره  لطایف گران تر و مهم تر می شمارد.   

را به مکان )خلق( و    ی امکان لک بایستی از آن بگذرد.او دایره ای است که سا دایره 
می تقسیم  )امر(  میلامکان  عالم  دو  این  میان  برزخ  را  عرش  و  عوالم   نامید.کرد  او 

آورد و لامکان را  فرشتگان و ملکوت و بهشت و دوزخ را هم جزو مکان به شمار می
و سیر فی الله در پندار او برتر  جایگاه اصول لطایف ده گانه می دانست. سیر الی الله  

آن ها  و فراتر از آن است که تا پیش از او در نزد عارفان شناخته شده بود.چرا که  
تا به عرش دانسته و سیر در نیمه  از عوالم معنوی  الی الله را گذشتن  بالایی    ی سیر 

نامیده دایره  الله   فی  سیر  را  است،  لامکان  به  موسوم  که  امکان  شی  اند. ی  خ  ولی 
دایره  از  برتر  را  می احمد خداوند  آن  از  منزه  و  امکان  را  ی  الله  الی  سیر  و  خواند 

سیر فی الله در   داند. سیر سالک تا رسیدن به ظل اسمی که مبدأ تعین اوست می 
ی ولایت کبراست که متضمن اصل اسما و صفات خداوندی  نظر او سیر در دایره 

و   است.  بقا  و  فنا  از  عبارت  را  ولایت  می وی  تعالی  حق  قرب  قرب  ولی  دانست 
دانست که در آن همواره  حاصل از مراتب ولایت را قرب ظلی و گرفتار حجاب می 

از ظلال اسما و صفات مانع وصل عریان می پرده  شود و نبوت را قربی تعریف   ای 
ی محمدیه  او ولایت خاصه  کرد که بر خلاف قرب ولایت گرفتار ظلیت نیست. می 

سلوک  به  منوط  می   را  اولیا(  و طی طریق   ولایت صغری)ولایت  به  را  آن  و  کرد 
گفت که سالک  نمود و می ،کبری)ولایت انبیا( وعلیا )ولایت فرشتگان( تقسیم می 

در ولایت کبری در بندِ اصل اسماء   در ولایت صغری گرفتار ظلال اسما و صفات ، 
است.  ذاتی  اعتبارات  و  شؤونات  مشغول  علیا  ولایت  در  و  که  پس   الهی  زمانی  تا 
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های اسما و صفاتی  سالک در مدارج قرب ولایت است از قید و بند موانع و حجاب  
ها میی او سالک پس از رهایی و گشایش از این حجاب رها نشده است.به عقیده 

بردارد.  گام  اولوالعزم  و  رسالت  نبوت،  کمالات  مراحل  در  در   تواند  او  توضیحات 
از نکات  تا به آن زمان    ابواب مختلف عرفان مشحون  ارزشمند و بدیعی است که 

بود.  نگشوده  باب شریعت و طریقت و حقیقت و   کسی لب به آن  احمد در  شیخ 
و جالبی دارد. معانی جداگانه  تازه  نظرات  را  او همه  ی هر کدام  این سه  ی تلاش 

به  شریعت » رسیدن  کند. «  حقیقت  می  احاطه  قلمداد  و  در  آگاهی  او  بسیار  ی 
شود که خواننده در مباحث گوناگون حق  ی و عرفانی سبب می ی علوم عقل عرصه 

های شیخ احمد، او را    ی آثار و اندیشه را به جانب او ببیند.در نگاهی کلی خواننده 
دلبست سخت   و  ی مقیّد  یابد.   ه  می  سنت  و  که   شریعت  است  مدار  شریعت  شیخی  او 

نپذیرفته »  کس  نیست،   « عاریت  تقلید  اس  است.اهل  کشف  و  تحقیق  ایراد   ت. اهل  در 
های کلامی مسلط و چیره است و در عین تشرّع  و پایبندی به نقل، وام عقل  استدلال 

 و دل را هم می دهد.   « قِسم چشم » گزارد و  می 

 

 کتاب نامه 

 . قرآن کریمـ 

الدین)ـ   از محمد علی موحد و صمد  فصوص الحکم(  1385ابن عربی، محیی  ،ترجمه و توضیح 

 . تهران،نشر کارنامه موحد،

، تحقیق مصطفی    حلیه ی الاولیا و طبقات الاصفیا (  2007ابونعیم اصفهانی،احمد بن عبدالله)ـ  

 عبدالقادر عطا،بیروت ،دارالکتب العلمیه. 

، تحقیق ناصرالدین آلبانی ، ریاض،    سنن ابی داود(  1988ابی داود،سلیمان بن اشعث سجستانی)ـ  

 المعارف. ه یمکتب

)ـ   ابراهیم  بیلگن،  رباّنی،(  1389ادهم  امام  و  هند  صوفیان  انقلابی  های   ی هترجمجنبش 

 منصوره حسینی و داوود وفایی،تهران،انتشارات نگاه. 

، به کوشش سوران  سراج الطالبین فی مناقب غوث الواصلین(  1391افندی اربیلی، ملا علی)ـ  

 حسامی،آذربایجان غربی،انتشارات زانکو. 



 

 

قهی،حسن)ـ   و شیخ (  1384بلخاری  اکبر  ی،فصلناماحمد«  »شیخ  یاندیش  ه  دانشگاه    ه  دینی 

 .       156-127هفده،زمستان، ص  ه یشیراز،شمار

 ، تصحیح احمد طاهری عراقی،تهران،انتشارات طهوری.      قدسیه(  1354پارسا،محمد بن محمد)ـ 

                                                                                                                                    ، تصحیح دکتر محمود عابدی،تهران، نشر اطلاعات.           نفحات الانس( 1382جامی،عبدالرحمن)ـ 

 تهران،انتشارات دانشگاه تهران.محیی الدین ابن عربی،( 1390جهانگیری،محسن)ـ 

 ان، امیر کبیر. ،تهرجست و جو در تصوف ایران( 1385زرین کوب،عبدالحسین)ـ 

تا(  ـ   ابونصر)بی   ، البارودی،اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامی،سرّاج    قاهره،  تحقیق عماد زکی 

 التوفیقیه.  یهالمکتب 

 تهران، انتشارات صراط. بسط تجربه ی نبوی،( 1385سروش،عبدالکریم)ـ 

ثانی(،)ـ   الف  احمد)حضرت مجدّد  امام رباّنی،(1388سرهندی،شیخ  شش حسن به کومکتوبات 

 زارعی و ایوب گنجی،زاهدان،نشر صدیقی. 

، به تصحیح مولوی نور احمد مبدأ و معادسرهندی،شیخ احمد)حضرت مجدّد الف ثانی(،)بی تا(  ـ  

 صاحب، قندهار، مطبع مجددی. 

فارسی نصرالله    ه ی، تهیه و گردآوری ترجم تاریخ فلسفه در اسلام(  1365شریف،میان محمد)ـ  

 شر دانشگاهی. پورجوادی،تهران،مرکز ن

  تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی ،فتح الباری فی شرح صحیح بخاری،(  2007عسقلانی،ابن حجر)ـ  

 قاهره،دارالبیان العربی.

 ، تصحیح عفیف عسیران،تهران،انتشارات منوچهری. تمهیدات( 1377عین القضات،همدانی)ـ 

 ت امیر کبیر. تهران،انتشارااحادیث و قصص مثنوی،( 1381فروزانفر،بدیع الزمان)ـ 

بن هوازن)ـ   ابوعلی حسن بن    ه ی، ترجمرساله ی قشیریه(  1383قشیری،ابوالقاسم عبدالکریم 

 احمد عثمانی، با تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی. 

محمود)ـ   بن  الحکم(  1387قیصری،داوود  فصوص  خواجوی،  یه،ترجمشرح   تهران،   محمد 

 انتشارات مولا.

 ، تهران، نشر پاژنگ.  مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او( 1368معتمدی،مهیندخت)ـ 

 ، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،تهران،امیر کبیر. کلیات شمس( 1363مولوی،جلال الدین محمد)ـ 
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اسماعیل)ـ    بن  الاولیام(    2008ه.ق/  1428نبهانی،یوسف  کرامات  و جامع  ،سوریه،دارالتقوی 

         دارالرساله. 

 ، تصحیح ماریژان موله،تهران،انتشارات طهوری.                   الانسان الکامل( 1389نسفی،عزیز الدین )ـ 

به کوشش سید    ،المسترشدین  ۀحج   الراشدین و  ۀطریق(1386نقشبندی مجددی،محمد صاحب)ـ  

 عبدالله نقشبندی،تربت جام،نشر خواجه عبدالله. 

الله)ـ   السلوک،جام(  1392نقشبندی،امان  جام،نشر    ع  نقشبندی،تربت  عبدالله  سید  اهتمام  به 

 خواجه عبدالله.

عثمان)ـ   بن  المحجوب(  1383هجویری،علی  عابدی،تهران،   ، کشف  محمود  دکتر  تصحیح  به 

 انتشارات سروش. 

 

 

 

 

 محیط فرهنگی و سیاسی خواجه معین الدین چشتی

 

  مـحمدمهدی توسلیدکتر 

 چکیده

  ی ی ششم هجری و از آموزگاران معنوی جامعه ز عرفای بزرگ سده خواجه معین الدین چشتی ا 

بعدها   که  افغان  نژاد  ترک  مسلمانان  آمدن  کار  روی  با  بود  مصادف  وی  حیات  زمان  است.  هند 

رسد حسن شهرت و تاثیری که خواجه بر  نظر میسلطنت مملوکان دهلی را پایه گذاری کردند. به

گذاشت قاره  شبه  امروز  مسلمان  و  جوانان  پرورشی  محیط  و  اسلامی  اخلاق  تابع  است  سیاسی  ه 

تا    باشد. این مقاله سعی دارد با بررسی شرایط سیاسی فرهنگی سده های فرهنگی زمان او می  ششم 

نهم هجری در شبه قاره، و واکاوی تحولات آن دوران، رشد معنوی و فکری خواجه معین الدین را 

 ان معنوی وی بداند. متاثر و منتسب به آن شرایط و نیز آموزگار

 

  . ایران  ـ  عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان  . 



 

 

 

     خواجه اجمیر، تصوف، غوریان هند، سلاطین دهلی، شبه قاره هند. :کلید واژه ها

 
 معین الدین  یآوازهو  زندگانی. 1

  و مروّج   ششم  قرن   ، از عرفایسجزی معروف به چشتی   حسن  الدینخواجه معین

سال    سلسله چشتیه  در  هند،  به ـه  537در  آمد    .ق.  . (93  :1318،  بابری   اشکوه )دار دنیا 

بسیار خود وی    احتمال  بود و به   سیستان   از سادات  وی   نسل   برخی بر این باورند که 

 سجزی  حسینی الدینرو، به معین دنیا آمد، از این  نیز در قصبه سجز به 

 

؛  4  انویس و پ147:  1376،  بدخشی   آبادی به نقل از: لعلی)مشهدی نوش هم شهره بود    ()سیستانی   

اجِمیر،   الدینمعین   و وفات   سکونت  دلیل   به   . همچنین(101ـ100  :1311  چشتی،   به   در 

   (. 256/1:  1914سرور،    )غلام اِجمیری هم شهرت داشت 

غیاث الدین،  معین  معین پدر  که  زمانی  داشت.  نام  نوجوانی   الدینالدین  بود،    در 

 رسید )جمالی  ارث  به   و آسیابی  ای او از پدر باغ اند برداد. نوشته  پدر خود را از دست

  نام   به   ، روبروشدن با مجذوبی صوفیان   سلک  ورود او را به   (. علت 5  :  1311،  دهلوی 

،  سرور    ؛ غلام 148ـ  147  :1376،  بدخشی  ، همانجا؛ لعلیدهلوی  )جمالی اند  دانسته  قُندوزی   ابراهیم

(، به نقل  1386آبادی ) . مشهدی نوش (است  کرده قلندر ضبط را ابراهیم  او نام  ، که257/1 :1914

  سیستان   غارت   از دایرة المعارف اردو اسلامیه، دلیل گرایش معین الدین به عرفان را  

است    ترکان  دست   به  نوشته  ذیل غُز  اردو،  چشتیه   )د.  این   پس   (.مادّه  ،  روحی   تحول   از 

  به   دینی   علوم   تحصیل   کرد و برای  تقسیم   مستمندان   را بین  خود  اموال   الدینمعین

مدت   رفت   عراق در  علمای  کوتاهی  و  )لعلی   دین   از  شد   : 1376،  بدخشی  شمرده 

 هاروَنی   عثمان  نیشابور، با خواجه   ، از توابع هاروَن  به   از سفرهایش  در یکی   (. وی 148

خلفای 617  )متوفی  از  به ،  چشتیه   (،  و  کرد  پیوست   دیدار  او  مریدان   )جمالی   حلقه 

 : ذیل چشتی(. 1386آبادی،  جاها، به نقل از مشهدی نوش، همانبابری   ؛ داراشکوه بدخشی  ؛ لعلیدهلوی 

رکابسال   بیست  الدینمعین       در  حضر،  و  سفر  در  خواجه   ،  خدمت    عثمان   و 

به می   او مباهات  مریدی  به   عثمان  خواجه   جا(. ، همانبابری   )داراشکوه بود    هاروَنی   کرد و 
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در    الدینرا خلیفه خود کرد. معین   الدینمعین   داد و همچنین  اللّه محبوب   لقب   وی  

 ، ابوالنجیب   ، عبدالقادر گیلانی کبری   الدیننجم   چون   بزرگی  خود با مشایخ  سفرهای

سهروردی  تبریزی   عبدالقاهر  ابوسعید  ) دیدار    و  او  (6ـ  5:  1311،  دهلوی  جمالی کرد   .

 انصاری   عبداللّه  ، خواجه در خرقان  خرقانی  ابوالحسن  چون   مشایخی   آرامگاه  همچنین

: 1914،  سرور  ؛ غلام 376/2:  1290،  )فرشتهکرد    زیارت  را در بلخ   و احمد خضْرَویه   در هرات 

به   (.259/1ـ258 مسیر خود  مدتی   در  بن  در شهر لا  هند،  علی  مقبره  در جوار  و  هور 

گزید    ( اقامت 456  جلابی، از عرفای بزرگ صوفیه شبه قاره )متوفی   عثمان هجویری 

 در   ، مدتی از آن  شد. پس مشغول  تفکر و عبادت  و به 

 . از آنجا به (259  ، ص 1  ، ج سرور لاهوری   ؛ غلام 12  ص 1311  ،دهلوی   )جمالی شد    ساکن دهلی    

،  سرور لاهوری  ؛ غلام 93 ، ص بابری  )داراشکوه کرد    از هندوها را مسلمان   و بسیاری   اجمیر رفت 

 . جا(همان

ازدواج   الدینمعین       اجمیر  حاصل  در  و  ازدواج   کرد  سه وی   دو  )ابوسعید،    ،  پسر 

و یکالدین، حسامفخرالدین  بود. معین جمال  حافظه بیدختر )بی   (    633در    الدین( 

، گنبد و  است  زیارتگاه   که   وی   بر تربت   متمادی   و امرا در قرون   . سلاطینیافت   وفات

به رجب  در ششم   مردم   بنا کردند. هر سال بارگاهی    ، مراسمیوی   عُرس   مناسبت  ، 

 (.  44:  1383،  دهلوی  ؛ عبدالحق 94ـ93  هجری:  1318)داراشکوه،  کنند برگزار می 

خواج      »عرس«  معیندر خصوص  نوشتهه  که،  الدین  اجمیر  اند  شهر  در  هند،  در 

شریف، شهری که در کنار ساحل دریاچه قرار گرفته، در راجستان مرکزی، یکی از  

عرس های بزرگ شبه قاره برگزار می شود. در این جاست که آرامگاه ابدی صوفی و  

از م دارد. خواجه  قرار  الدین چشتی  برجسته هند، حضرت خواجه معین  ردم  عارف 

ایران بود و طریقه چشتیه را بنیاد نهاد و به خواجه غریب نواز معروف شد، زیرا تمام  

کرد   ها  انسان  به  و خدمت  از مستمندان  دستگیری  و  عبادت  را صرف  اش  زندگی 

 (. 1های راجستان:)نمایشگاه

شبه        معروف  اولیاءالله  و  مشایخ  و  عرفا  ارتحال  مراسم  برگزاری  عرس،  از  منظور 

سال  قاره است  در  آنان  وفات  بزرگان(1380)توسلی،  روز  اعراس  مدخل  ذیل  همین  :  به   .

تجمع   محل  بزرگترین  اجمیر،  در  شریف،  درگاه  خواجه،  عرس  روز  در  مناسبت، 



 

 

شود. هزاران تن از مسلمانان، از گروه ها و اجتماعات مختلف از  مسلمانان در هند می

اجمیر    طی شش روز اول ماه رجب، در  سرتاسر شبه قاره در سالگرد وفات خواجه، در 

شریف گرد هم می آیند. زایرانی که برای متبرک شدن به آن جا می روند، هدایای  

که   است،    «نذریه »فراوانی  مدفون  خواجه  که  مقدسی  محل  در  شود،  می  خوانده 

بوهای  پیشکش می از  بو، دریایی  یاس، عود و عطرهای خوش  کنند. گل های رز و 

امگاه می پراکند و فضای مطبوعی به وجود می آورد. وجه نقد نیز  معطر در کنار آر

 . جا()همانشود هدیه می

 

 . شخصیت، آثار و اندیشه2

به  است.   بوده  قاره  شبه  عرفای  مشهورترین  از  الدین  معین   کرامات   وی   خواجه 

وی داده   نسبت   بسیاری گسترش   اند.  ترویج   اسلام   در  شبه   تصوف   و    سهم   قاره در 

 .  (260/1ـ259:  1914،  سرور   ؛ غلام 93بابری:    هجری 1318)داراشکوه،   داشت ایعمده

شاگردان معین و  خلفا  که   تربیت   بسیاری   الدین،  قطب آن  ترینمعروف   کرد    الدینها 

  ؛ غلام 94هجری:  1318)داراشکوه،  بود    ناگوری   سعیدی  صوفی   بختیار کاکی و حمیدالدین 

 (.93:  1914،  سرور 

معین       که است  جامانده  به   آثاری   الدیناز  به آن  انتساب  در صحت  برخی   ،  او    ها 

دارند   بعضی (100ـ99  :  1383)آریا،  تردید  منسوب  .  آثار  عبارت  به   از  از:  او  (  1اند 

که دولت  انیس یا    الارواح انیس ،  )منزوی   است  هاروَنی   عثمان  خواجه   ملفوظات   ، 

که اسرار  گنج ؛  (2(.  563/2ـ    562:  1361ـ  1357 دیگری  ،  ملفوظات   مجموعه   عثمان   از 

  انصاری   عبداللّه   مناجات خواجه   شرح   به   راجع   ملفوظات   از این   ؛ بخشی است   هارونی

او، که   ، مشهورترین العارفیندلیل   (؛3(.  770/2  :)همان  است  وی   ملفوظات  مجموعه   اثر 

قطب   است کاکی   نالدیو  گردآورده آن  بختیار  را  باره    (1311)لاهور،    است  ها  در  و 

قبیل   مسائلی محبت طهارت  از  ذکر،  نماز،  وحدت ،  آداب  ،  )همان:    است  سالکان   و 

 که   بختیار است  الدینقطب   به   خطاب  الدینمعین   ، ملفوظاتبحرالحقایق  (،4(؛ 1458/3

و    داده   شرح   الدینقطب   ، را برایمعراج خود   ز جمله خود، ا  سیر و سفر عرفانی   در آن 

،  اسرارالواصلین  (،5(؛  1314/3)همان:    است  گفته   سخن  وحدت  مقام   خود به   از رسیدن
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، در  رساله وجودیه ،  (6(؛  3/ 1262ـ  1261:  )همان بختیار    الدینقطب  به   نامه  هشت  شامل 

نیروهایی  چ  ریاضت  سبب  به   که   باره  می   به   نشینیله و  کیفیت وجود  نیز  و   دَم   آید 

این )نَفَس  جوگ   زدن دمَ  آداب   رساله   (.  سرمایه  نامیده   و   )همان:    است  شده   نیز 

 الدین معین   كلمات ها، نام این آثار قابل ذکرند:  . افزون بر این(7(؛  701/2و   2102/3ـ2101

(؛  763/2  )همان:    و ملکوت(،   ، لاهوتاسوت، نو اثبات  وجود، نفی   درباره وحدت )  سَجزی

  این  انتساب  فارسی(، هر چند در صحت   زبان   او به   غزلیات  ) شامل   مُعین   دیوان   (8

 وجود دارد.  تردید جدّی الدینمعین  اثر به 

اقوال       آرایالدینمعین   در  است  وجودی   وحدت   ،  ؛  40هجری:    1311،  )چشتی   آشکار 

 و گریختن   در معرفت   خدا را خاموشی  شناخت  علامت   . وی (56/1ـ    55:  1357،  میرخورد

 جا(. )میرخورد، همان است دانسته  از خلق

 

 ششم و هفتم هجری   هایسده. محیط سیاسی و فرهنگی هند در 3

 و تاثیر آن بر خواجه اجمیر 

هند    قاره شبه   هجری(، راه ورود اسلام به 543  -351با روی کارآمدن سلسله غزنوی ) 

برای شبه از غزنه شروع کرد. تحول جدید  قاره، در سال  هموار شد. سلطان محمود 

میلادی، از شهر غزنه آغاز شد. پس از چندی حکومت غزنویان     1001هجری/    392

میلادی یکی از بردگان غوری به    1193هجری/   589روی کار آمد و بالاخره در سال  

تح کرد و خود به استقلال به حکومت پرداخت و آن  الدین ایبک دهلی را فنام قطب

های مسلمان یکی پس از دیگری  شهر را پایتخت خویش کرد. از آن زمان حکومت

ها دهلی را مرکز حکمرانی خویش  زمام امور شبه قاره را در دست گرفته و بیشتر آن

ان  میلادی حکومت مغولان یا تیموری  1526هجری/    932ساختند. تا اینکه در سال  

آمد.   بوجود  قاره  شبه  اسلامی  دوره حکومت  شکوفاترین  و  شد  تاسیس  هند  بزرگ 

  سلسله از نظر قدرت و وسعت به مقامی رسید که پیش از آن هیچ دوران حکومت این  

؛  120-110:    1403)الکوفی،  قاره به آن مرتبه نرسیده بودند  های مسلمان  شبه یک از حکومت 

 . (  3:1364ر،  ؛ آفتاب اصغ2:1360کامران مقدم،  



 

 

سلاطین       دوران  شد.  ایجاد  فرهنگی  تغییرات  قاره،  شبه  به  اسلام  ورود  با 

های جدید معماری با طاق وگنبد معرفی شد. مکاتب جدید نقاشی مسلمان، سبک 

هندویی،  درشیوه  وهم  اسلامی  درشیوه  هم  نقاشی   مینیاتوری،  مکاتب  تاثیر  تحت 

ظاهرشد   دوران  درهمین  راه   Basham 3 :1998)  ایرانی  صوفی  آموزگاران   .  )

شمالی  هند  مساعد  مذهبی  محیط  ساختن  به  و  دادند  انتشار  را  اسلامی  کارهای 

 برای رواج هندوئیسم از جنوب کمک کردند. کاغذ  جایگزین مواد

 

 

منزله    به  اردو  زبان  شد.  درخت  وپوست  خرما  برگ  مانند  سنتی  ی نویسندگی 

های درصد( و زبان   60از زبان فارسی )حدود  گویشی مختلط، یعنی زبانی آمیخته  

شمالی رواج یافت. شاعران این    های محلی ظهور کرد و درهند هندی، عربی و زبان 

خطه، ازآن به بعد به جای سنسکریت کلاسیک به این زبان شعر سرودند. بنابراین،  

فرهنگ   از  عناصری  با  قرون  طی  در  ساز  تمدن  و  فرهنگی  نیرویی  مثابه  به  اسلام 

) ب غوری  سلاطین  حکومت  دوران  در  و  درآمیخت  سرزمین  این    612-582استانی 

های بعدی رواج و رونق و گسترش یافت. تمدن اسلامی هند در  هجری(، و حکومت

غنی  11سده   از  یکی  و  رسید  خود  اعتلای  اوج  به  ترین  هجری  پرشکوه  و  ترین 

 .(71-53:  2010)توسلی،  های جهان را در این سرزمین پدید آورد تمدن

از آغاز ورود اسلام به سرزمین هند، همواره آمد و شد و روابط تجاری و فرهنگی       

میان مسلمانان این ناحیه و ملت ها و کشورهای اسلامی آسیای غربی و میانه برقرار  

جا  های متمادی از ترکیب آن چه مهاجران مسلمان با خود به آنبوده است و در سده

کردند، تمدنی  مسلمانان بومی از کار و کوشش خود حاصل میآوردند، با آن چه  می

طول   در  درباری  و  دیوانی  های  آیین  و  داری  ملک  آداب  آمد.  پدید  سده    8بزرگ 

میراثی بود که از سامانیان به غزنویان و از غزنویان  حکومت اسلامی در هند کلا همان  

بنابر همان    های به سلسله های سلاطین دوره  بود.  سنتهای دیرین، دربار  بعد رسیده 

ای از شعب و عناصر فرهنگ اسلامی  شاهان مرکز اصلی حفظ و ترویج بخش عمده

 (.  Thapar, 1990: 200-201)   بود
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نواحی به سرزمین        این  به  بیشتر مهاجران مسلمان در  تعلق داشتند و  های عربی 

می  عربی سخن  ب زبان  نیز  ایران  مردم  از  اینان  میان  در  لیکن  بوده گفتند،  و  سیار  اند 

ابن  است.  داشته  محبوبیت خاص  مردم  میان  در  فارسی  زبان  روزگار  از همان  ظاهرا 

بطوطه در این نواحی، از دکن، معبر و ملیبار تا سراندیب و حتی جزایر جاوه و سوماترا،  

  222-210همه جا واژه ها و تعبیرات فارسی و نامهای ایرانی می شنید )ابن بطوطه:  

: ذیل مدخل چشتی(. شهر لاهور از اواخر سده 1386آبادی،  هدی نوش به نقل از مش 

پنجم هجری تا دوران سلطنت آخرین سلاطین غزنوی، نزدیک یک قرن، یکی از مراکز  

 مهم شعر و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی به  

تزیینی، تاریخ نگاری، تالیفات مربوط    شمار می رفت. و معمولا شعر و ادب، هنرهای 

ورداری و آداب حرب و احکام دادرسی و نظایر آن ها همه به دربار تعلق  به امور کش

 (.  Robinson, 1989:93داشت )

سرزمین      به  ورود  آغاز  در  شناخت مسلمانان  به  قاره  شبه  جنوبی  و  غربی  های 

مردم  اوضاع طبیعی و جغرافیایی این مناطق و چگونگی احوال اجتماعی و اقتصادی  

  3و    2  حان و بازرگانان و جغرافی نویسان مسلمان سده های آن همت گماشتند و سیا 

هجری به تحریر و ثبت مشاهدات خود در این نواحی و تالیف کتاب به زبان عربی  

درباره چگونگی معیشت مردم در شهرها و روستاها، آداب و اعمال دینی آنان و وصف  

گردآوری به  نیز  گروهی  و  پرداختند  مختلف  نواحی  اقلیمی  و    خصوصیات  اخبار 

های خود مشغول شدند. از  ها در کتاب گزارش های ناقلان و راویان و ثبت و درج آن

های بسیار در موضوعات مربوط به  نخستین پیشگامان این راه که در آثار خود آگاهی

-هجری(، صاحب کتاب  151سند و هند گردآورده بودند، باید از ابن اسحاق )وفات:  

های  (، مؤلف کتاب206، هشام کلبی )وفات:  المغازیو    داالمبت،   السیرة،  الخفاهای  

جمله   از  الکبیربسیار  الصغیر،  البلدان  و  البلدان  عبدالله  الاقالیم،  ابو  همچنین   ،

)وفات:   صاحب  306جیهانی  الممالک(  و  بیرونی،    المسالک  ابوریحان  برد.  نام 

حوال اجتماعی را در خصوص اوضاع و ا  تحقیق ماللهنددانشمند بزرگ ایرانی، کتاب  

هجری از غزنین    6و فرهنگی و اقتصادی هند نوشت. نثرنویسی فارسی از اواخر سده  

تاسیس  مسلمانان  که  مراکزی  سایر  و  دهلی  به  و سپس  ملتان  و  لاهور  به  نخست 



 

 

  لباب الالباب هجری محمد عوفی با اثر ارزشمندش    7کرده بودند، راه یافت. در سده  

در   را  خود  مهم  تالیف  تاریخ  نخستین  نوشت.  ایرانی  ادیبان  و  شاعران  احوال  شرح 

در حکومت غوریان در دهلی آغاز شد. در دوره نگاری فارسی در آغاز همین سده  

( سادات  ) 814-720حکومت  لودی  سلسله  و  مهم 855-933(  کتاب  چندین   )

در  در هند  نگاری  تاریخ  بنیاد  تالیف شد.  عربی  و  فارسی  به  و جغرافیایی  تاریخی 

نهاده شد و از سده هشتم با گسترش اسلام در شمال و شرق و جنوب و   این دوره

 تشکیل حکومت های 

 

کشمیر، گجرات و دکن دربارهای سلاطین این نواحی نیز مراکز    اسلامی در بنگال،

)آفتاب  بزرگی برای جلب هنرمندان و صنعتگران و شاعران و ادیبان و دانشمندان شد  

 (. 7-3:  1364اصغر،  

نویسی، علوم دینی، پزشکی، ریاضیات، اخلاق، خطاطی، نقاشی، و دیگر  فرهنگ       

شاخه های علوم و فنون در همین دوره آغاز شد و آثار بی بدیلی پدید آمد. یکی از  

امکانات برای  مهم ترین آثار و نتایج ورود اسلام به شبه قاره هند، ایجاد موجبات و  

چون کشمیری،    هایی مکتوب به زبان   های محلی و پیدایش ادبیات رشد و تکامل زبان 

پنجابی، و بنگالی بود که غالبا به تشویق حاکمان مسلمان انجام می شد. با این همه  

نباید فراموش کرد که عامل بسیار مهم در رساندن پیام برابری و عدالت اسلامی به  

تبلیغات و فعالیت   صوفیه بود. حتی پیش از ظهور های مشایخ  اعماق جامعه هندویی 

و تشکیل خانقاه های آنان، بنابر    سلسله های سهروردیه، چشتیه، و قادریه در شبه قاره 

با   و  اقامت جسته،  هند  جنوبی  و  غربی  نواحی  در  صوفیه  از  کسانی  روایات،  برخی 

 مردم بومی آمیزش داشته و به تبلیغ و تعلیم آرا و آداب صوفیانه مشغول بودند. 

هجری(، بر سرکار آمد.    612-543دولت غوریان )در همین دوره از نظر سیاسی،       

همین   سلاطین  از  یکی  زیرا  دارند،  اساسی  اهمیت  اسلامی  هند  تاریخ  در  غوریان، 

ایبک،   الدین  )قطب  بود  باشکوه    606-602سلسله  کاخ  بنای  سنگ  که  هجری( 

سلطنت مستقل اسلامی را نهاد. نظامی که سده های بسیار در شبه قاره دوام آورد و  
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پاکستان  اکنو  اسلامی  کشور  صورت  به  سرزمین  آن  غربی  شمال  بخش  در  نیز  ن 

 پابرجاست.  

زیستند. غوریان در ناحیه کوهستانی وسیعی به نام غور مابین هرات و غزنه می     

آن  امرای  از  ) یکی  غزنوی  شاه  بهرام  زمان  در  الدین  سیف  نام  به   548  -511ها 

در   اما    543هجری(  گرفت،  او  از  را  شد. غزنه  کشته  شاه  بهرام  بدست  بعد  سال 

غیاث  ) سپس  سام  بن  محمد  ابوالفتح  سال    599-558الدین  هجری   569هجری( 

شهاب  برادرش  به  را  جا  آن  امارت  و  کرد  تصرف  را  غوری غزنه  بن  محمد  الدین 

 برادرش   داد. وی نایب السلطنه  "محمد غوری " هجری( معروف به   599-602) 

 

در   و  هند    588شد  به  )شماهجری  کرد  فتح  را  دهلی  و  لشکر کشید   Ikramلی 

اصغر،    51 :1995 آفتاب  ایبک  6-4:  1364؛  الدین  به غلام خود قطب  را  وآن جا   )

. پس از    (   Ikram1995: 58-59؛    44-43:  1389)توسلی،سپرد و خود به غزنه برگشت  

ولی  از  نیابت  به  الدین  قطب  دهلی  های    فتح  سرزمین  غوری،  محمد  خود،  نعمت 

غوریان در شبه قاره را حکمفرمایی کرد و توانست نواحی بهار و بنگال را به    مفتوحه

طرف   از  غوری  محمد  شدن  کشته  از  پس  بلافاصله  وی  کند.  اضافه  خود  قلمرو 

هجری( به لقب سلطان مفتخر شد و از    602جانشین او غیاث الدین محمود غوری ) 

-د آورد )توسلی، همانهمان تاریخ سلطنت مستقل اسلامی مملوکان دهلی را بوجو

در   وی  نام    606جا(.  به  دربارش  ایرانی  مورخان  معروفترین  از  یکی  به  هجری 

نگارش   به  را  زمانش  رویدادهای  کرد  سفارش  نظامی  حسن  بن  محمد  صدرالدین 

  هجری( نخستین کتاب در تاریخ شبه قاره   606)   تاج المآثر درآورد. بدین ترتیب کتاب  

از یکدیگر    جدا ، تاریخ هند اسلامی دو دوره  پسجا(.  نبه زبان فارسی پدید آمد )هما

که   تیموریان  از  پیش  دوره  یکی  ب   330دارد:  درازا  سال  دوره  ه  این  در  و  انجامید 

ی تیموریان بزرگ یا  های مسلمان در شمال هند فرمانروایی کردند؛ دوم، دوره سلسله

بهادر سقوط  با  و  آغاز  بابر  رسیدن  قدرت  به  با  که  اعظم  )  مغولان  دوم    -932شاه 

 یابد.   هجری( پایان می 1274



 

 

دادند.  اکثریت مسلمانان هند را سنیان حنفی مذهب تشکیل می   ،در طول تاریخ     

هند   در  صوفیه  شد.  وارد  هند  به  نیز  تصوف  هند،  به  حنفی  فقه  ورود  با  همزمان 

می  مردم  معنوی  سعادت  را  خود  می رسالت  صوفیان  و  حکومت  دانست  پنداشتند 

آنمعن به  جامعه  در خانقاهوی  است. صوفیان  شده  تفویض  خانه ها  و  ها، جماعت  ها 

های  کردند. زندگی خانقاهی گرد شیخ و عبادات مرسوم و ریاضتها زندگی می زاویه 

زد. دو نشان عمده پیوستن به یک فرقه  شد، دور می عارفانه که از جانب وی مقرر می 

ود. شیخ، خرقه، سجاده، نعلین، تسبیح  تصوف، پوشیدن خرقه و تراشیدن موی سر ب

 داد. و عصای خود را به جانشین اصلی خود، یعنی خلیفه، تحویل می 

 

ششم تا نهم    هایسدهصوفیه در زمان سلاطین دوره دهلی )    بزرگدو سلسله        

م( چشتیه و سهروردیه بود. این دو سلسله طی قرون هشتم    1526ـ    1206هجری/  

طاط نهاد و دو سلسله دیگر یعنی نقشبندیه و قادریه در خلال  و نهم هجری رو به انح 

 عصر سلاطین مغولی اهمیت یافت.

الدین پا به جهان گذاشت، در  سیاسی، خواجه معینـ    در چنین محیط فرهنگی      

تاثیر   و  کرد  اسلامی رشد  معنوی  و سلوک  اخلاق  ارشادات وی،  قبل  از  و  بالید  آن 

مس مردم  میان  در  را  خود  هندو  ـ  لمانمثبت  حتی  گذاشت.    ـ  و  باقی  امروز  به  تا 

 مدفن او زیارتگاه عاشقان حقیقت و راستی است. 

 

 آمدپی

هایی که در طول تاریخ حیات خود و بعد از آن نیز در محیط فکری و عقیدتی  انسان 

تاثیر معنوی گذاشته  زندگی آن جوامع بشری  عامل در  تردید دو  بی  بوده    ها اند،  مؤثر 

یکی   آناست:  حیات  زمان  اقتصادی  سیاسی  و  فرهنگی  محیط  شرایط  دوم،  و  ها، 

-ها. برای خواجه بزرگ اجمیر، معین الدین چشتی، همچنان خانوادگی و پرورشی آن

به   ساخت  مردی  بزرگ  وی  از  هم،  کنار  در  مساعد،  عامل  دو  این  شد،  تشریح  که 
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آن روز تا اکنون اسوه    اش بیشتر شد و از یی که بعد از ارتحال او، شهرت و آوازهگونه 

 جوانان مسلمان شبه قاره شده است.

 

 
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 ؛الارواح مونس 
 

 مشایخ چشتیه  اختشناثری ارزشمند در  
 

   دکتر کریم نجفی برزگر

 چکیده

 است که   چِشت  به  ، منسوب قارهشبه    مسلمان  از صوفیان  معروف  ایسلسله   چشتیه،  یهسلسل

بنیان   چشتی  سجزی   الدینمعین  خواجه  اجمیر   در  را  پایگاه  آن  شهر  آن  و  شد.     چشتیه   نهاد 

دو کشور،   بین  فرهنگی  تجدید روابط  قاره و    در شبه  ین اسلامد  این سلسله علاوه بر  ترویج  مشایخ

قاره داشتند. از این رو آثار  متعددی دربارة این    در شبه  فارسی  زبان  گسترش  نقش مهمی نیز در

آرا بیگم دختر سلسله نگاشته شده است. یکی از این آثار ارزشمند کتاب مونس الارواح تألیف جهان

دانش برجستة عصر خود    تاداناست که نزد اس  با فضل گورکانیان هند شاهزادگان  شاهجهان و از  

صرف  آموخته را  خویش  اوقات  اغلب  و  داشته  علاقه  صوفیه  مشایخ  و  عرفا  ادبی،  دینی،  امور  به   ،

 
  . عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 



 

 

پرداخته   کتاباین  است. این مقاله به شرح حال وی و معرفی    کردهمطالعه در شرح حال آنان می

 است.    

 

     الدین سجزی چشتی،شاهجهانهند،چشتیه، خواجه معین :  ه هاکلید واژ

 
 گفتار پیش

سلسله سلسله چشتیه،  صوفیان   معروف   ای ی  منسوب قاره شبه    مسلمان   از   به  ، 

 که  است   ادهم  ابراهیم   به   ، منسوب ی سلسلة اَدْهَمیه است. این سلسله دنباله  چِشت 

 هـ.ق،   در اواخر سده  سوم   صوفیه بزرگ   شامی، از مشایخ   ابواسحاق در زمان 

 بزرگ   و خراسان هرات کم کم از ناحیة   .ق هـ  6  سدهاز  و    پا گرفت   قصبة چشتدر    

 به   سلسله  این   یه ، شجر. به روایتی(  41/1:  1365)آریا،  پیدا کرد    گسترش   قاره شبه    به 

 (.  25:  1357) میرخورد، رسد می  ؑ    علی حضرت

اجاز  شامی  ابواسحاق دینوَری   پیر خود، خواجه   یه با  علو  برای مَمشْاد  مردم   ،    ارشاد 

به چشت بغداد  از  رفت    ،  سرور،  آنجا  غلام  ظ  (239  -240:  1914)  آن و  از   این  پس  اهراً 

که با    ابواحمد ابدال ِچشتی  ، خواجه شد. در قصبه چشت   معروف   »چشتی«   به   سلسله

. بعد  (  428:  1370)جامی،  او شد    ، جانشینابواسحاق  از مرگ   ، پسداشت   مصاحبت  وی 

خواجه  او   چشتی  از  خواجه   411  )متوفی   ابومحمد   سمعان  بنابویوسف    هـ.ق(، 

 هـ.ق(، خواجه   612  )متوفی   مودود چشتی   الدینقطب   هـ.ق(، خواجه   459  توفی )م

هـ.ق( در    617  )متوفی   هاروَنی  عثمان   هـ.ق( و خواجه   577  مودود )متوفی   احمدبن

؛ غلام سرور،  89  -92:  1318)داراشکوه،    بر مسند ارشاد نشستند   بزرگ   خراسان   دیگر نواحی 

1914  :253-240.)    

،  از مریدان   اینهاد و عده   افول  رو به   چشت   در مودود، تصوف   خواجه   مریدان   لتبا رح

ترکان  ظهور  منازعات  غوری  با  به آنان  و  ایالت  ،  در  رفتند.    راجستان  اجمیر  هند 

ز  ا  ، نخستینهارونی   عثمان  ، مرید و خلیفة خواجه چشتی  سجزی   الدینمعین   خواجه

چشتیه را در اجمیر    یههـ.ق سلسل561و در سال    رفتهند    ه به بود ک  سلسله  این

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86%E2%80%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
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  این   و   یافت   پیروانی و  ،  (329: 1370)جامی،  کرد    را تدوین  آن  و مبانی   نهاد و اصول   بنیاد 

 . (377/2؛ فرشته، بی تا:  5:  1914)غلام سرور،  شد  چشتیه  شهر از آن هنگام پایگاه

 ـ  از اجمیر،   ، پس در سده هفتم هجری   هند ـ با حضور حمیدالدین   در راجستان   ناگور 

خلیفه   ناگوری   سعیدی   صوفی  دهلی ناگوری   حسین   خواجه   اش و  و  حضور    ،  با 

بختیار،   الدین از قطب   شدند. پس   چشتی   تصوف   از مراکز مهم   بختیار کاکی   الدین قطب 

شیخ   بدرالدین شیخ  گنج   و  اجودهن فریدالدینِ  در  پاک   شکر  ، خواجه   شریف   پتن ـ  ـ 

 ، شیخو دکن   غریب در بنگال  الدین و برهان   الدین اش سراج الدینِ اولیاء و دو خلیفه نظام 

معروف   نصیرالدین  دهلی   دهلی   چراغ   به   محمود،  و در  گیسودراز  محمد  سید  و   ،

  ن در سرزمی   فارسی   و زبان   چشتیه   ی ه سلسل   گسترش   ، سبب در دکن   جانشینان وی 

 که در اواخر  سلسله   هند شدند. این 
اوایل   هفتم   قرن    نصیرالدینهجری    هشتم   قرن   و  دورة  در  به دهلی   چراغ   ،    اوج   ، 

 نهاد.  و زوال  ، رو به انحطاط وی  ، با مرگ ه بودرسید  خود  
 ط تجدید رواب  قاره و   در شبه   اسلام   در ترویج   چشتیه   که اشاره شد، مشایخ  چنان     

  در شبه   فارسی  زبان   گسترش   ویژه  ه  ب  (241/1:  1980)نظامی،  دو کشور    بین   فرهنگی
داشتند   قاره   مهمی  با  .  نقش  مانند آثار    آفرینشآنان  از    -  1ملفوظات   گوناگون  که 
  نگاه ، از  و عرفانی   بر جنبة ادبی   افزون و  اند  قارهدر شبه    چشتیه   آثار ادبی   ترین مهم

 الارواح انیس مانند    -  اند چشتیه   مشایخ  و بیانگر افکار و اعمال   ارزشمند نیز    تاریخی 
آریا،  1294/3-1295:  1362-70)منزوی،    عثمانخواجه   كلمات،دولت   انیسیا   -101:  1365؛ 

شرافت،  154/1:  1344)نفیسی،  العارفین   دلیل  (،100 )آریا،    فوائدالسالكین،  (163/1:  1979؛ 

نظامی،108:  1365 مانند    های)نامه   مکتوبات؛  (1/ 157:  1980  ؛   السلوكصحائف مشایخ( 
تذکره (  1315/3:  1362  -1370منزوی،   (،بحرالمعانی1979:169/1)شرافت،   سیرالاولیاء   ازها  ؛ 

مشایخ   ترین کهن) در دهلوی    جمالی  سیرالعارفین   تا  (چشتیه   تذکره  دهلی    )چاپ 
  اثر منظوم   ترین کهن  )   هانسوی  الدینجمال   دیوان   مانند آثار منظوم    ( ،  1311  سال

نیاز    از شاه   نیاز  دیوان و    النصائحتحفۀ   ،مسعود بك   دیواندر هند(،    چشتی   عارفی
 اشاره کرد.  (1302/2:  1362  -1370) منزوی،  احمد 

 
 سخنان را یادداشت   آنان خود    پیران  با حضور در مجالس   برجسته   است که مریدان   مشایخ  منظور سخنان   .  1

 کردند. می



 

 

آرا بیگم  جهان  از  الارواح مونسکتاب   ، چشتیه  سلسله  یکی از آثار مهم پیرامون      
با فضل  گورکانی  مند  دانشدخت   از شاهزادگان  تیموریان هند است    یا شاهجهان و 
به    افزون که   ابتدا  مقاله  این  در  تألیف داشت.  در  نیز  و خوشنویسی، دستی  بر شعر 

 شرح حال مؤلف و سپس کتاب وی پرداخته خواهد شد.    
  1658ـ    1628هـ..ق /    1068ـ    1037آرا بیگم دختر دوم شاهجهان ) جهان      
ارجمند   م(  نوشته   و  به  که  بود  در    ی بانو  به  1020صفر    20علامه شبلی  و  هـ.ق 

م متولد شد. پانزده ساله بود که  1614هـ ق/ اول آوریل    1023صفر    21قولی در  
در   آورد.  1628فوریه    14شاهجهان  دست  به  را  هندوستان  حکومت  زمام  م  

ویژه  علاقة  به شاهجهان  متقابلاً  نیز   او  و  داشت  وی  به  که    ای  طوری  به  پدر 
تصمیم گرفت  ازدواج نکند تا بتواند با فراغ حال تمام عمر خود را در خدمت پدر  

می  بر  تاریخی  منابع  از  که  چنان  کند.  خاطر  صرف  به  زیب  اورنگ  چون  آید 
آرا بیگم در آن  آگره  زندانی کرد، جهان  یدر قلعه  طلبی، پدرش شاهجهان، را قدرت 

 پرداخت.   اوشرایط نیز به مراقبت از 

آرا بیگم به علت علاقه به علم و دانش، از محضر اساتید نامدار زمان خود  جهان     
تر اوقات خویش را صرف مطالعه بویژه در موضوعات عرفان و تصوّف،  بهره برد. بیش

اخلاق، سیره، تاریخ، ادب و انشاء کرد و در نثر، شعر و ادب و خوشنویسی تبحر یافت  
دختران  الدین سالک در کتاب دست شد.  مولانا محمد علم چیره  و نویسنده و شاعری

آرا بیگم به اوج خود رسیده بود و  »نفوذ و تأثیرگذاری جهان   نویسد:دربارة او  می  هند
در  شخصیت  او  داشت،  دستی  سلطنت  ارکان  از  بخش  و  هر  نخبگان  برجسته،  های 

)سالک،  دانستند.«  خار می شاهزادگان حضور خود را در آستانه و بارگاه وی موجب افت

 .(142بی تا:  
از آنجهان       بیگم  و مشایخ صوفیه علاقه    آرا  ادبی و عرفا  امور دینی،  به  جا که 

آنان  ( 291/1)پادشاهنامه/خطی:  داشته   را صرف مطالعه در شرح حال  اوقات خود  اغلب   ،
  26در  هـ ق    1049چشتیه بوده است، در سال    ی کرده و خود از مریدان سلسلهمی 

اکابر چشتیه با نثری    یهرا در شرح سلسل  الارواحمونس سالگی کتابی تحت  عنوان  
تحریر درآورده است. او در تألیف کتاب خود از کتب و رسائل   ی هساده و روان به رشت

اشرف،  شیخ عبدالحق دهلوی  اخبارالاخیارمانند    معتبر   علیم  رساله    ،(38:  1383)چاپ 

و    اکبرنامه ،  (33)همان:    سِیرالعارفین   ، (35)همان:    الارواحانیس علامی  ابوالفضل 
از کتاب    یشجره برادر خود  دارا شکوه    الاولیاءسفینۀ طیبة این سلسله  را  تألیف 

 .  ق(1311؛ جمالی دهلوی،  1365؛ نوشاهی،  1370-1362؛ منزوی،  1318)داراشکوه،  نقل کرده است 
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آرا         اکبرآبا[  بیگم»]جهان  تاریخ  از دارالخلافه  از  رفته،  اجمیر  به  د همراه پدرش 
هجدهم شعبان سنة یک هزار و پنجاه و سه هجری تا هفتم رمضان همان سال در  

جا اقامت گزیده، هر روز و هر منزل، دو رکعت نمازِ نافله ادا کرده و یک بار سوره    آن
بر روح  از کمال اخلاص و عقیدت   « فاتحه » با    « یس »  مندی خوانده و ثواب آن را 
   -الله عنه رض   –الحق والدین  حضرت پیر دستگیر، خواجه معین ر فتوحِ مطهّرِ منورِ  پ 

می  است«.  نثار  اشرف،  ) کرده  اختیاری  ( 55-57:   1383علیم  »اگر   : نوشته  خود  و   .
روض  در  همیشه  گوش  ی ه داشتم  عجب  که  عاشق    ی ه حضرت  من  و  است  عافیت 

 شدم. واف نیز مشرف می بردم و به سعادت ط عافیت هستم به سر می   ی ه گوش
 
 
گریان و دل بریان به صد هزار افسوس از آن درگاه رخصت شده به    ناچار به چشم   

 . )همان( «قراری در من بود خانه آمدم و تمام شب طرفه بی

الدین و نکوداشت آستان خواجه معین زیارت  این  از    پسآرا بیگم سرانجام  جهان     

   کتابی بنگارد : چشتیه   یلسله ،  برآن شده تا در شرح حال س چشتی 

حضرت  » آن  مریدان  حقیرترینِ  را  خود  فقیره،  این  العزیز قدس  –چون  سره     -الله 

بنامی  مرتبه قصوی دارد؛  اعلی  به درجه  و بندگی  و اخلاص  این سائلی که    بر  داند 

سعادت احوال  ذکر  در  متأخرین  و  متقدمین  مشایخ  از  ملفوظات    بعضی  و  اشتمال 

-هاند همیشه در پیش نظر داشت و از مطالعة آن فاید آن حضرت نوشته   آیات  هدایت

نموده؛ از کمال اخلاص و نهایت اعتقاد خواست که از هر رساله  بسیار حاصل می   ی

را که خوانندگان   آن حضرتبعضی از ملفوظات ارشاد سمات و احوال و مقامات عالیه 

  ی جدا نموده، رساله  م حاصل آید،مالاکلا  یهو شنوندگان را از آن فیض تمام و بهر

حده بنویسد.  بدان که چون این ضعیفه راجیه، بعد از ادای فرایض و واجبات و  علی

الله  قدس   ـتر از ذکر حالات و مقامات اولیای کرام ؛ هیچ امری، شریف مجید  قرآنتلاوت 

بنا نمی    ـ  ارواحهم مطالعه  ی هاین، خلاص   بر   داند.  به  را  خود  رسائلی  کتب    ی اوقات  و 

یقین است  مآل بزرگان دین و اکابر صاحب که مشتمل احوال سعادت   (57  -58)همان:  

می  عقیدت صرف  و  اخلاص  کمال  که  نماید.  داشت  برآن  ]را[  فقیره  این  مندی، 

   ـ  روح الله ارواحهم    ـ  آن حضرت و خلفای بزرگ    حضرت پیر دستگیر مختصری از احوال  



 

 

نماید.   تحریر  المنه را   و  عنایات    الحمدلله  یمن  و  قدیر  توفیقات خدای علیمِ  به  که 

به    مونس الارواح   ی هبدین مطلبِ خود، فائز گردید و این رسال  حضرت پیر دستگیر

تاریخِ بیست و هفتم ماه مبارک رمضان، سال یک هزار و چهل و نه هجری به اتمام  

اند؛ از  دیت رسید و خلعت اختتام پوشید و احوال این بزرگان را که مقرّبان درگاه صم

به   و  آورده شد  تحریر  به قید  آورده؛  بیرون  تمام  احتیاط  به  و رسائل معتبره،  کتب 

آن  این ضعیفه،  مُثبِت گردیده  اعتقاد  رساله،  این  در  که  صحّ  ، چه  امید  دارد.  تام  ت 

آن  از لطف عمیم و کرمِ حمیم  د. ... تمام از آن حاصل آی یه خوانندگان را فیض و بهر

نشان، قبولِ خاص  این رساله را از این کمترینِ مریدان عقیدتآن است که    حضرت

 فرمایند و خوش کنند و توجه بر این مرید داشته باشند.

   «  »معین الدین« ما فانی است در حق               از آن باقی شده در ذات مطلق

  .(11-13:  1390بیگم،    آرا)جهان 

 

و حضرت علی بن ابی    صلى الله عليه وسلم مد مؤلف  اثر خود را  پس از حمد خدا، حضرت مح

 کند: چنین آغاز می   طالب 

تعالی و     ـپس هزاران حمد و شکر و فراوان ثنا و ستایش مَر خدای کریم رحیم  »

چشیته    ی ه مکرم  ی همعظم  ی هشریف   ی هرا  که حلقه از ادب و بندگی سلسل    ـ  تقدس 

ج و اشتهار جهان، روا   ی ههندوستان، بلکه در تمامی معمور  یراکه در ممالک وسیعه 

دارد و بسی اولیای بزرگ عالیمقدار و بسیاری از مشایخ کبار نامدار، زین سلسله علّیّه  

این حقیر برخاسته   ی ت و ضعیفهعبضابی   یفقیره  ی هاند،در گوش دلِ اخلاص منزلِ 

راجیه    ینحیفه استطاعت،  آله جهانبی  پادشاه غازی  از درگاه  بنت شاه جهان  آراء، 

و این ضعیفه اگر برسر هر مو زبانی داشته    شاه ابن اکبر پادشاه کردهابن جهانگیر پاد

عظمی و موهبت کبری، عاجز است. و این    ی ای شکر این عطیه باشد، از ادای شمه 

عبودیت  مریدانِ  کمترین  از  قطبنشانِ  فقیره  ایزد  حضرت  درگاه  برگزیدة  الاولیاء، 

کاملِ مکمّل، دعوت  المسلمین، سرور    العارفین،تعالی، عارفِ واصل،  و  غیاث الاسلام 

نامدار؛ اولیاء  حلقة  سر  کبار،  قدوۀ عمد   مشایخ  الاسلام،  ۀ الراسخین،  شیخ  السائلین، 

 (.   6)همان:    «المله و الحق و الدین،  حسن حسینی سجزی چشتی استخواجه معین 



 
       

13
88

معین جهان        خواجه   ، بیگم  را  آرا  چشتی  قطب الدین  حضرت  القاب  الاولیاء، با 

نیّرآسمان معرفت، مهر سپهر  ید س  لولوی لجه تصدیق،  الاتقیاء، گوهر معدن تحقیق، 

الاسلام  حقیقت، عالم علوم ولایت، دانای اسرار هدایت، سرور سریر حق و یقین، غوث 

 کند:گونه توصیف می  این والمسلمین یاد و 

جهان» شهنشاه  معرفت   آن  صفت    و  ادراک  ز  بیرون  او   ذات 

بی   فنا  ملک  تاج خسرو  و  تخت  احتیاج    بی  خود  غیرِ  از  و  خود   از 

صفا  و  صدق  از  عشق  بحرِ  آشنا   غرقِ  حق  با  بیگانه  خودی   از 

کمال  زوج  همتّش  مرغ  بال   کرد  زیر  در  را  افلاک   بیضۀ 

لم سپهر  برج  یزل اختر  بدل   بی  کمال  درج   گوهر 

بی ملت  و  دین  معین  نظیرآن  امیر    دین  ملک  به  دنیا  از   فارغ 

ثنای حد  در  چه  را  زبانم  او  مدد   فرماید  که  باید  او  «فیض   

 )همان (

آرا  تحت نظارت جهان،  م    1657هـ.ق/    1068ای از این کتاب در سال   نسخه       

از خوش   یبه خامه بیگم   به خط    ینویسان عصر شاهجهانمحمدعاقل خان حسینی 

است   شده  کتابت  شنگرف  عناوین  و  تذهیب  با  همراه  جلی  مولانا    ن(. )همانستعلیق 

می  نعمانی  علاقه شبلی  خاطر  به  در  نویسد  را  آن  داشته،  نسخه  این  به  که    5ای 

م به قیمت صد روپیه  در شهر لکهنو خریداری و در مخزن کتابخانة    1906جولای  

   : برگ اول(.   1068)شبلی،داری کرده است  خویش نگه 

شود که  داری می نگه   های مختلف جهانهای خطی  از این اثر در کتابخانه نسخه      

توان به نسخة خطی متعلق به دارالمصنفین شبلی آکادمی اعظم گره   از آن جمله می 

کرد.  اشاره  سال    1هند  در  داشت،  که  اهمیتی  جهت  به  نسخه  به    1911این  م 

فرستاده شد. کتاب   پاریس  ترجمه    الارواح مونس نمایشگاه کتاب  نیز  اردو  زبان  به 

 شده است.

 
هــ ش /   1390روفسور اشتیاق احمد ظلیّ در آذر ماه . این اثر به اهتمام  کریم نجفی برزگر با همکاری پ  1

با استفاده از    ه،  افتاد  آن  آغازاز    هاییبرگجا که    است. از آن  شدهعکسی    چاپ  در دهلی نو   م2011دسامبر 

 نسخة کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه علیگر تکمیل شده است.



 

 

  رساله صاحبیه یگم علاوه بر  این کتاب، دارای آثار دیگری همچون  آرا بجهان     

کتابخانه  در  که   است  خویش  زندگانی  باب  احمدآباد    ی در  شهر  در  سبها  ویدیا 

  مثنوی در غم درگذشت شاهجهان و     ی اجمیر شریف سفرنامهشود؛  داری می نگه

 که از این مثنوی ابیاتی به جای مانده است :  است

 

که  شدی  غایب  از نظر ای آفتاب من   سحر    بود  هم  ترا  فراق  شب   آیا 

جهان قبلۀ  ای  و  عالم  پادشاه   بگشای  چشم رحمت و بر حال  من نگر  ای 

 سوزم چون شمع در غم و دورم رود زمر    نالم چنین ز غصّه و  بامم  بود به  دست 

 ( 6:  1390)جهان آرا بیگم،  

ها و منابع آن عصر  آرا بیگم در تذکره نجود و سخاوت جها نیز ذوق علمی و ادبی و  از

عامره و    الشعراءریاض چون   است  خزانه  آمده  غلام   .مطالبی  آزاد  مولانا  علی 

 نویسد:می  ی ید بیضاءتذکرهبلگرامی در 

جهان» تعریف  در  مثنوی  یک  ماهر،  محمدعلی  را  میرزا  آن  وقتی  و  سرود  بیگم  آرا 

باشد در آن زمان پانصد روپیه  زیر می برای وی قرائت کرد، بر یک بیتی که به شرح  

 انعام گرفت: 

است  کردگار  صفات  تو  ذات  است  به  آشکار  فعلش  و  پنهان  خود  «که   

 (7)همان:                                         

در این شکّی نیست که  »  نویسد:وی می   یهجهانگرد زمان شاهجهان دربار  1تاورنیه 

العاده بود و اگر تمام جهان را در اختیار او  بسیار فوق آرا بیگم دارای شخصیتی  جهان

 (. 7)کلیم، ت.ن.:   .« توانست به نحو احسن آن را اداره کند دادند می قرار می 

بل  می   2دبلیو  توصیف  را چنین  او  جایگاه  بانوان،  جهان»  کند:نیز   بین  در  بیگم  آرا 

ذکر  بی که  طوری  به  بوده  حجاب  و  حیا  جهت  از  بانو  آثار  نظیرترین  سایر  در  او 

تاریخی به عنوان شخصیتی نامدار و با فضل و اخلاق حسنه از او یاد شده و تا ابد  

 
1.  Tavernier 
2.  W.Bell 
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مسئولیت ویژگی   و  مادر  و  پدر  از  اطاعت  جمله  از  او  عنوان  های  به  او  پذیری 

   (. 26) همان:   .«المثل باقی خواهد ماند ضرب

عنوان    به  که  خود  یادداشت  در  نعمانی  شبلی  علامه  هامش  سرانجام  در  دیباچه 

نسخه   برگ  جهان   الارواح مونس نخستین  می دربارة  روپیه  آرا  لک  شصت   « نویسد: 

اش  هـ وقتی که به خوابگاه می رفت، جامه   1053سالانه روزینه داشت. چون در سنه  

را از شمع آتش درگرفت و دست و اضلاعش بسوخت، شاهجهان از روز اول تا روز سوم  

المال که  پنج هزار روپیه تصدّق نمودند، و هفت لک از عین هر روز پنج هزار اشرفی و  

بر ذمّه مدیونان بود بخشیدند. و مقرّر شد که بعد از این همیشه هر روز یک هزار روپیه 

شود تصدّق آن ملکه زمان به اربابِ استحقاق  که سالی سه لک و شصت هزار روپیه می 

که می  خان  تقرّب  به  مخاطب  داود  حکیم  باشد.  در    رسیده  نمود،  بیضا  ید  علاج  در 

جشن صحّت به اضافة هزاری دو صد سوار امتیاز یافت و تا یک سال بنگش جمعه به  

 خطی(.)خافی خان، نسخه ـ ترجمه تقرّب خان«    مآلاثرالامراء او مفوّض گردید.« از  

آن جهان      از  بیگم  ویژه   آرا  علاقة  دینی  مسایل  به  که  جامع     جا  مسجد  داشت، 

ا را  و    حداث کرد. آگره  قرآن کریم  آموزش  مدرسة دینی  جهت  آن،  یک  بر  علاوه 

نهاد. بنیان  دینی  و    علوم  کشمیری  بدخشی  ملا  مسجد  در    تالارهمچنین  بزرگی 

معین خواجه  نام  درگاه  با  اکنون  که  دهلی«  باغ  »ملکه  ساخت.  چشتی   الدین 

ز دیگر احداثات »ویکتوریا گاردن« معروف و نزدیک جادهّ کرنال در دهلی نو است، ا

 او است.  

شاهزاده      این  زندگی  دانشمند  دفتر  سرانجام در  ی  رمضان    هفتمگورکانیان هند 

1092    / بسته    1689هـ.ق  در دهلی  در  و  م  که  آرامگاهی  آرامگاه خواجه    کناردر 

روز    و سراسر هند سه   به خاک سپرده شد   ،ساخته بودبرای خویش  الدین اولیاء  نظام

 به پا داشتند. سوگبرای وی آیین 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :   کتاب نامه

 .، تهران 1ج ،  در هند و پاکستان  طریقه چشتیه(،  1365آریا، غلامعلی )ـ 

 ، تهران.محمود عابدی ، چاپ، الانسنفحات(، 1370جامی، عبدالرحمن )ـ 

 (. سنگی چاپدهلی، )، سیرالعارفین ق(، 1311الله )جمالی دهلوی، حامدبن فضلـ 

)جهاـ   بیگم  آرا  الارواح(،  1390ن  پروفسور مونس  همکاری  با  برزگر  نجفی  کریم  اهتمام   به   ،

 : رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران.  دهلی نواشتیاق احمد ظلیّ ،

 نسخه خطی.   ،منتخب الّلبابخافی خان )ت.ن.(، ـ 

 هران.  ، تخاناشرف علیم ، چاپاسرار الابرار اخبار الاخیار فی  (،1383دهلوی، عبدالحق )ـ 

 نسخه خطی. ،دختران هند الدین )ت.ن.(، سالک، محمد علمـ 

 ، گجرات.الاقطاب تاریخ ،التواریخ شریف(، 1979شرافت نوشاهی، شریف احمد )ـ 

محمدقاسمفرشتهـ    ت.ن.(،    بن،   ( گلشن  تاریخغلامعلی   : مطبع  ،  ابراهیمی   فرشته    لکهنو: 

 )چاپ سنگی(.نولکشور منشی

 ، نسخه خطی.جهان آرا بیگممحبوب الرحمن )ت.ن.(، کلیم، ـ 

 نسخه خطی.   ،عمل صالحکنبوه، محمد صالح )ت.ن.(، ـ 

 ، نسخه خطی.پادشاه نامهلاهوری، عبدالمجید )ت.ن.(، ـ 
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 ، کانپور.  االاصفیخزینه(،  1914لاهوری، غلام سرور )ـ  

 ، کانپور )چاپ سنگی(. سفینه الاولیاق(، 1318محمد داراشکوه )ـ 

:  آباد، اسلامپاكستان  فارسی  خطی  هاینسخه   مشترك  فهرست(،  1370-1362منزوی، احمد )ـ  

 مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان.  

)ـ   مبارک  محمدبن  احوالش(،    1357میرخورد،  در  ملفوظات  سیرالاولیاء  ،  چشت  مشایخ  و 

 لاهور.

 هلی.  ، دچشت مشایخ تاریخ(، 1980نظامی، خلیق احمد )ـ 

)ـ   ایران  نظم  تاریخ(،  1344نفیسی، سعید  پایان  فارسی  و در زبان  و نثر در    دهم  قرن  تا 

 ، تهران.هجری

،  بخشکتابخانه گنج  و کمیاب  سنگی  چاپ  فارسی  کتابهای  فهرست(،  1365نوشاهی، عارف )ـ  

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. اسلام

 

 

 

 

 

   پزشکی و اصطلاحات  هاهد واژکاربرسنجش 
 در مثنوى معنوى و کلّیّات شمس  

 حمیده حجازی 
 **دکتر مهدی محقق

 

 چکیده

های والای  توان دریافت که مولوی به عنوان شاعری که آرمانبا نظر بر آثار منظوم مولوی می

روح است، یاد    کند، در کنار آن، از مسائل مربوط به جسم نیز که کالبدانسانی را در شعر مطرح می

 
  .دانشگاه مک گیل  ـمی دانشگاه تهران  پژوهشگر موسسة مطالعات اسلا      

   استاد دانشگاه تهران.  **



 

 

های  کشیدن آموزهها نه قصد آموزش پزشکی دارد و نه قصد تفاخر و به رخ کند امّا از بیان آنمی

بلکه   را،  این حوزه  در  امور خود  بر  لباس محسوس  پوشاندن  این کلمات،  از  استفاده  با  وی  هدف 

آسان  درک  برای  درمعقول  را  جسمانی  طب  واقع  در  و  است  شنونده  و  خواننده  طب   تر  خدمت 

ای که به کار برده، به لحاظ وسعت معنا و تنوّع  روحانی گرفته است. اگرچه وی اصطلاحات پزشکی

حوزه در  اشتقاق  وجه  نیز  مختلفو  طبیب  های  و  قوّت،  علم طب  و  مزاج، ضعف  اخلاط،  ،  ارکان، 

ب و عرض  درستى و بیمارى و سبتن،  هاها و بعضى حرکات و حالات آنمراحل تولدّ و رشد، اندام

ها، درمان بیمارى، ابزارهاى پزشکى و بهداشتى، داروها)گیاهى و معدنى  ، نام مبتلایان به بیمارىآن

و حیوانى( و غذاها قابل تقسیم است اماّ با این وجود، بیشتر این کلمات احتمالا برای خوانندة قرن  

بهترین واژه بوده و  بیان مسائل ماورای طبیهفتم شناخته شده  برای  بوده ها  عی و عواطف درونی 

 است.

 

 های ادبیمولوی، مثنوی معنوی، کلیات شمس، طب، آرایه کلیدواژه:

 

 درآمد

برای بررسی سبک شعر و نثر یک ادیب هموارتر می کند،  از مباحثی که راه را    یکی 

واژه  آن بررسی  کاربرد  از  هدف  و  مختلف  علوم  به  مربوط  نوشته های  در  او  ها  های 

از علو می که در ادب فارسی راه پیدا کرده، علم طب است؛ و علم طب  است. یکی 

شود و موضوع  علمی است مربوط به طبیعیاّت که با محسوسات و تجربیاّت درک می 

پدیده که  است  انسانآن جسم  اختیار همة  در  و  مادّی  علّت  ای  به همین  است،  ها 

هستند)اگرچه این  همة افراد بشر کمابیش با اصول ابتدایی پزشکی و بهداشتی آشنا  

آشنایی به صورت علمی و تخصّصی نیست و فقط در حدّ شناخت نام بیماری های  

شایع و نیز ابزار و ادوات پرکاربرد و غیره است( و همین امر باعث شده که ادیبان ما  

 ها را در نوشته های خود اعم از نثر و شعر وارد کنند.نیز آن 

از   جلال سرایان  فارسی  نامورترینیکی  مولوى،  ،  به  مشهور  بلخى،  محمّد  الدّین 

از    كلّیاّت شمس و   مثنوى معنوى  ارجمندش هفتم است که آثار    سده شاعر بلندآوازة  

 چنان شهرتى برخوردار است که نیازى به معرّفى ندارد. 
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انسان   منابع  از  استفاده  با  آثارش  در  روحانی  طبیب  یک  عنوان  به  ساز مولوی 

های اخلاقی دارد تا موانع وصول  کردن بیماری ف اسلامی سعی در پیشگیری و برطر

انسان به مراتب بالای عرفانی را مرتفع سازد و این جنبه از اشعار او همواره به وسیلة  

 پژوهان مورد کاوش قرار گرفته است.مفسّران مثنوی و مولوی 

و   جسمانی  طب  داریم،  را  آن  به  پرداختن  قصد  مقال  این  در  که  آنچه  اماّ 

مر در  اصطلاحات  مولوی  آیا  اولّا  که  یابیم  دست  نتایج  این  به  تا  است  آن  به  بوط 

آثارش اصطلاحات مرتبط به طب و بهداشت را به کار برده است؟)که با شواهدی که  

 رسیم(.خواهد آمد، به پاسخ مثبت این پرسش می 

دوم این که آیا مولوی با بیان این اصطلاحات، قصد دارد تا آموزه های طبی خود  

ها هدف دیگری غیر  ن کند یا این اصطلاحات ابزاری است که با به کاربردن آن را بیا

 کرده است؟ از طبابت جسمانی را جستجو می 

در   مولوی  مقصود  و  آیا روش  این که  نهج    کلیات شمس و    مثنوی سوم  بر یک 

 است؟

ها یابیم که واژه درمی   مافیهفیه و حتّی    كلّیاّت شمس و    مثنوى معنوى با مطالعة  

هاى مختلف علوم و فنون و حِرَف که در این آثار به کار  طلاحات مربوط به حوزه و اص

حوزه  این  جملة  از  که  است  فراوانى  تنوعّ  داراى  مى رفته،  اشاره  ها  پزشکى  به  توان 

مى  کلمات  این  بررسى  با  با  کرد.  اماّ  نبوده  طبیب  مولوى  اگرچه  که  دریافت  توان 

ها را در شعر خود به کار  داشته و به خوبى آنبسیارى از اصطلاحات این علم آشنایی  

 گرفته است. 

در اینجا لازم به یادآوری است که وقتی بحث بررسی اصطلاحات یک علم پیش  

ترین کلمات آن حوزه در میان عامه نیز بیان و شرح شود  آید، ممکن است متداولمی 

داولی هستند اماّ  به عنوان مثال اندام انسان شامل دست، سر و غیره اگرچه کلمات مت

این  از  انسان هرکدام  بدن  و تشریح  ها، موضوعی تخصصّی است و  در حوزة پزشکی 

بنابراین در این مقاله سعی شده در حدّ مجال توصیف علمی این اصطلاحات )اگرچه  

 های مرجع پزشکی سنّتی ذکرشود.اند( از کتابشناخته شده

 



 

 

 اصطلاحات طبی به کار رفته در آثار مولوی

آن برا اصطلاحات  ی  تنوعّ  رفته  که  کار  بیشپزشکیبه   ، مولوی  مذکور  آثار  تر  در 

 و شرح کرد:چنین دسته بندی ها را در توان آن نمایان شود، مى 

 

 علم طب و طبیب. 1

حال  اندر  علم  بدان  طبیب  که  است  علمى  و  »طب،  درستى  و  مردم  تنِ  هاى 

وى نگاه بدارد و چون بیمار    درستى بربیمارى او نگاه کند تا چون درست باشد، تن

تن  بحال  را  او  است« گردد  این  طب  حدّ  گردد،  ممکن  چندانکه  آرد  باز    درستى 

 (.5:  1384)جرجانی،  

هاى حرفه وى از علم طب و نیز فصد، فصّادى، احِتِجام)حجامت( و حجامت که از  

 برد :  پزشکى هستند، نام مى 

 

 

مدّعى گروه  اى  گفتند  طبّ      قوم  علم  گواه  نافعى کو  و   

 (153/    3:   1926)مولوی،   

دوید بینى  از  و  فصد  نکردى  ز  تو  تا  افزون  رهید   خون  جانت  تب   

 (195/  3:   1926)مولوی،   

هر آن کسى که تو از نوش او بنوشیدى  فصاّدى    اوت  نیش  کند  نوش  بعد   ز 

 ( 6/295:   1363)مولوی،        

غم   طفل می ترسد ز نیش و احتجام  آن  در  مشفق  شادکام  مادر   

 ( 7:  1386)مولوی،         

زار گریند  کودکان  حجامت  کار  از  سر  ایشان  دانند  نمی   که 

 ( 2/347:  1926)مولوی،   

انواع حرفه  نیز صاحبان  و  و حکیم  از طبیب  از جمله جرّاح،  همچنین  پزشکى  هاى 

 کند: رَگْزَن و قابله نیز یاد مى 

علّتیان  حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم بازخریدیم  بسى  غم  ز  را   
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 ( 3/224:   1363)مولوی،    

یوسف حسن  دارو  راست  کى  جراحت  تا  جراّح  هر  ز   دواجستن 

 ( 6/25:   1363)مولوی،   

خون دفع  برای  باید  زدن  ذوفنون  رگ  بدانجا  آمد  زنی   زگ 

 ( 5/127:  1926)مولوی،   

قابل  تلخى باده را مبین عشرت مستیان نگر  امید  بنگر  مبین  حامله  ه محنت   

 ( 5/107:   1363)مولوی،   

مى  نام  »جالینوس«  از  همچنین  و  و  معروف  فیلسوف  و  حکیم  »طبیب،  که  برد 

  130ترین پزشک عهد باستان پس از بقراط در سال  بنیادگذار طبّ تجربى و برجسته

 (.293:  1387)محقق،   میلادى« بود 

 و را نبضش گرفت و گفت ا   چون دید جالینوس 

 ست م برون قاعده دستم بهل دل را ببین رنج 

 ( 1/194:   1363)مولوی،   

بود     جالینوس  طبّ  صدهزاران  بود   افسوس  دمش  و  عیسى   پیش 

 ( 1/33:  1926)مولوی،   

 

 ارکان، اخلاط، مزاج، ضعف و قوّت  .2

ارکان عبارت است از اسطقسّاتى که در فلک قمر محصور است و سایر کائنات و  »

ها چهار است: خاک و آب و هوا و آتش«.  ره آن اند و شماها تکوین یافته فاسدات از آن

هاى دیگر جانوران و جز جانوران همه  . »تن مردم و تن 251ـ1368:250ابن هندو،  

فراز هم آورده است و آمیخته و سرشته از آتش و هوا و آب و خاک ؛ و مادّه همه  

تازى هستى به  مایه  چهار  این  و  است  مایه  چهار  این  است،  ماه  فلک  زیر  که    ها 

 (.5:  1355)جرجانی،   »ارکان« گویند و »عناصر« گویند«

 کند : ها یعنى چهار نیز اشاره مى کند و به تعداد آن مولوى از ارکان یاد مى 

 

 جانم چو ذرّه در هوا چون شد ز هر ثقلى جدا



 

 

 بى تو چرا باشد، چرا؟ اى اصل چار ارکان من 

 ( 4/95:   1363)مولوی،   

گویى اگرچه از لوازم این سخن بسیار  نک سخن مى در فیه مافیه نیز گوید: همچنا

)مولوی،    چیزها است از عقل و دماغ و لب و دهان و کام و... ارکان و طبایع و افلاک

1369    :209.) 

هم      اخلاط دارد  وجود  انسان  یعنى  صغیر  عالم  در  که  است  ارکانى  »همان 

دیگر  چنان عبارتى  به  دارد،  وجود  کبیر  عالم  براى  اسطقساّت  اخلاط  که  از  بدن 

که جهان از اسطقساّت  چهارگانه یعنى خون و بلغم و صفرا و سودا تکوین یافته چنان

یعنى خاک و آب و هوا و آتش پدیدار گشته است« هندو،    چهارگانه    (. 1368:250)ابن 

»ترکیب این اخلاط از منى مادر و پدر است و از غذا؛ و باز گویند که ترکیب اغذیه از  

ات بود و از نبات؛ و باز گویند که ترکیب نبات از خاک و آب و هوا  هاى حیوانگوشت

 (.16:  1344)اخوینی،   و آتش بود اعنى تابش آفتاب«

 

 

خود   اشعار  در  را  و خون  صفرا  سودا،  بلغم،  تفکیک  به  و  اخلاط  و  خلط  مولوى 

 آورده است : 

 

دوا  از  هایت  خلط  نشوید  شفا     تا  آید  کجا  شورش  رود  کى   

 ( 4/417:  1926)مولوی،   

ها  در خبر »خیر الامور اوساطها«  اخلاط  اعتدال  ز  آمد   نافع 

 ( 2/444:   1926)مولوی،   

بود  بلغم  قوّت  از  سپید  بود  رو  ادهم  رو  که  سودا  از   باشد 

 ( 3/203:  1926)مولوی،   

ام    مانند طفلى در شکم من پرورش دارم ز خون  زاییده  بارها  من  آدمی  زاید   یکبار 

 ( 3/167:   1363)مولوی،   

بود   از غلبه خون ها  بود   روی سرخ  صفرا  جنبش  از  زرد   روى 
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 ( 3/203:  1926)مولوی،    

طبایع »گرمى است و سردى و ترى و خشکى و او را »طبایع« گویند و »عناصر«  

 (.53:/  1353)قمری،    »آن خاک است که مردم بر آن آفریده بود« طبع و »ارکان«؛ 

 

دمّل شود  تو خورى حلوا تو را شود   مختل  تو  طبع  بگیرد   تب 

 ( 2/397:  1926)مولوی،   

نمود  صفرا  سرکنگبین  قضا  فزود   از  می  خشکی  بادام   روغن 

 ( 1/5:  1926)مولوی،   

 ناید ن خواب مىـباید ولیکم خواب مىـمرا ه

 که بیرون شد مزاج من هم از گرمى هم از سردى 

 ( 5/247:   1363)مولوی،   

گمان   سرکه را گر گرم کردى زآتش آن بی  فزاید  سردی  خوری   چون 

 ( 2/455:  1926)مولوی،   

»هرگاه که صورت دو رکن، با یکدیگر باز کوشند و هریک اندر گوهر یکدیگر اثر  

کنند آن را »استحالت« گویند و بدین استحالت قوّتِ هر دو شکسته شود و صورتى و  

چهار از  که  هرگاه  و  گویند  »مزاج«  را  آن  آید،  پدید  میانه  با    طبیعتى  که  صورت 

تر آید مزاج اندر آن دو که  یکدیگر بکوشند و با یکدیگر برآیند و از دو دیگر یکى قوى 

قوى  یکى  که  دو  این  و  باشد  »معتدل«  آیند،  قوى برابر  بدین  را  مزاج  آید  باز  تر  تر 

است«  »سرد«  مزاج  گویند  کند  غلبه  گرمى  بر  سردى  اگر  مثلا...  )جرجانی،    خوانند. 

 (.12ـ  1384:11

 

ی دلت؟ای مزاجت سرد، کو تاسه قرار؟    این  کى  تا  گرمابه  این   اندر 

 ( 3/10:   1363)مولوی،   

تباهى   سوم  هوا،  تباهى  دوم  سوءالمزاج،  یکى  است:  نوع  ضعف...دوازده  »اسباب 

هاى مفرط...، هفتم درد صعب...، هشتم انواع  آب، چهارم غذاهاى بد...، ششم استفراغ 

غذانایافتن  تب نهم  تن  ها...،  همه  سبب ضعف  عضوى  آنک ضعف  دهم  ناخوردن،  و 



 

 

بیمارى  شخصى  آنک  یازدهم  گردد،  گردد...،  ضعیف  سبب  بدان  و  کشد  بسیار  هاى 

 .(109:   1355)جرجانی،   تر باشد«تر و نازک دوازدهم آنک آفرینش اندامى ضعیف 

 

نى  روح  از  بود  تن  از  قطب  نى   ضعف  نوح  در  بود  کشتى  در   ضعف 

 ( 5/150:  1926)مولوی،   

 مراحل تولّد و رشد .3

شود، مربوط به آفرینش جنین و  از جمله واژگانى که در آثار مولوى مشاهده مى 

 مراحل به دنیاآمدن او است : 

مَنى: منى عبارت است از زیادى غذا در مرحله آخر خود، زیرا غذایى که وارد بر  

آید تا آنکه  گر درمى شود از آغاز وارد شدن آن در معده، از حالى به حالى دیبدن مى 

 ( 320:  1368)ابن هندو،    بدن آن را مشابه خود سازد

واگذار  را  منى  بودى  منى  آر   از  یاد  را  پوستین  آن  ایاز   اى 

 ( 5/118:  1926)مولوی،   

مضغه: چون منى مرد و زن در رحم، قرار گیرد... در آن، امتزاجى پیدا شود... و به  

بعد  شود...  روانه  حیض  خون  فرزند،  هم    ناف  از  اعضاء  بعضى  و  شود  مضغه  آن،  از 

 (. 186ـ  184:  1382)شیرازی،   متمیّز گردد 

 

را  مضغه  و  را  نطفه  و  را  خدا   خاک  دارد  همی  ما  چشم   پیش 

 ( 4/331:  1926)مولوی،   

مافیه نیز گوید: اوّل خاک بودى، جماد بودى، تو را به عالم نبات آورد و از  در فیه 

لقه و مضغه و از علقه و مضغه به عالم حیوانى و از  عالم نبات سفر کردى به عالم ع

 (.118:    1369)مولوی،   حیوانى به عالم انسانى سفر کردى 

 جنَين :
 مم ـون چنین غـام از راز چدهان ببسته

 که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف 

 ( 3/131:   1363)مولوی،   
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حمل   وضع  نیز  زِه   (، 449/  2:  1926)مولوی،    و  ز  دردِ  و  5/107:  1363)مولوی،    ایمان()درد 

ناف   ( 2/386:  1926مولوی،   شیر  ( 6/151:  1363)مولوی،  بریدن  و  به  خون  تبدیل  )مولوی،    و 

1926  :2/247.) 

وى همچنین کلمات آبسِت، آبسِتان و حامله را که هرسه به معنى زن باردار است به  

 کار برده : 

 دـر دل جبرئیل آم  ـد بـم رسول آم ـو دل از غـچ

 ست آبست اندیشه یم از دو صد عیسى شدهچو مر

 ( 5/114:   1363)مولوی،        

 ندـر کـاخ تـر کند آن بیخ شـاز خاک روزى س

 شاخى دو سه گر خشک شد باقیش آبستان شود

 ( 2/9:   1363)مولوی،   

قدس  روح  دمدمه  از  که  نیست؟  کیست  آبست  مریم  چون   حامله 

 ( 1/298:   1363)مولوی،  

 ها حرکات و حالات آن ها و بعضى اندام  .4

اندام، »کنایه از مجموع بدن آدمى است و تقسیم آن بدین ترتیب است: سر  هفت

)شاد،    با گردن، سینه و آنچه در آن است ،پشت و آلت تناسل و دو دست و دو پاى« 

هفت   (. 4581:  1335 از  مىمولوى  یاد  جارحه)اندام(  و  و    1/88:  1926)مولوی،    کند اندام 

برد  ها و اعضاى مختلف داخلى و خارجى بدن نام مى و نیز از اندام  (1/230 :1926مولوی، 

 از جمله: دَندانِ خِردَ، شقیقه،  مجارى و مَجَس)محل نبض( در این ابیات : 

 ز خون بود غذا اوّل و آخر شد خون شیر

 چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم 

 ( 3/223:   1363)مولوی،  

 

 در شقیقهکه ز فکرت دقیقه خللى است 

 تو روان کن آب درمان بگشا ره مجارى 

 ( 6/140:   1363)مولوی،   



 

 

 آمد عشق چاشتى، شکل طبیب پیش من 

 دست نهاد بر رگم گفت: »ضعیف شد مجس« 

 ( 3/77:   1363)مولوی،   

رگ و    (،4/227:   1363)مولوی،    ، دِماغِ تَر  (8/54:   1363)مولوی،    و همچنین کلمات دِل

  گلو   (،498: /1926)مولوی،  عُروق  ،    (5/173:  1363)مولوی،    ، سَباّبه  (3/224:   1363)مولوی،    پىَ

 و...  (1/132:   1363)مولوی،    ، مغز ( 2/21:   1363)مولوی،   ، گوش  (6/396:  1926)مولوی،  

کرده   بیان  را  اعضا  انفعالات  و  فعل  نیز  آروغ،گاهى  اَنبوییدن   همچون    اِشتهِا، 

 و گواردن : )خمیازه(   ، عطسه، خامیاز  )بوییدن(

زاغ  چو  مانى  گرسنه  کم  خورى  دماغ   گر  آروغت  گیرد  پر  خورى   ور 

 ( 5/112:  1926)مولوی،   

به تأخیر  بود  صادق  گره   اشتها  بی  آن،  شود  گواریده   تا 

 ( 6/419:  1926)مولوی،   

 

« که: »گلرخیش به کف گیرد و بینبوید   ترا بگویم پنهان که گل چرا خندد   

 ( 2/214:   1363)مولوی،   

خامیاز  از  و  عطسه  از  چنانک  باز  آن  تو  ناخواه  به  گردد  دهان   این 

 ( 4/473:  1926)مولوی،   

او  دیدار  بی  لقمه  گوارد  او   چون  گلزار  و  گل  تماشای   بی 

 ( 2/419:  1926)مولوی،   

 

)مولوی،    ، گریستن   ( 3/251:   1363)مولوی،    ، خوردن   (4/135:   1363)مولوی،    و نیز خندیدن

 و...  (6/220:   1363)مولوی،    گریه ،  (2/271:  1926

 

 درستى و بیمارى و سبب و عرض آن تن .5

هاى بسیط و مرکّب  درستى مطلق آن است که مزاج و ترکیب اندامصِحَّت و »تن 

اندام افعال  که  باشد  هیئتى  بىبر  و  باشد  تمام  همه  اندامها  مزاج  اعنى  هاى  آفت. 
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هاى مرکّب اندر  ا باید و اشکال اندامبسیط معتدل باشد، اعتدال خاصّه که هر یک ر 

 آفت باشد«مضرّت و بى کمیّت و کیفیّت بر هیئتى باشد که منفعت و فعل هر یک بى

 . مولوى گوید : (1384:70)جرجانی،  

ممتزج  مزاج  این  رفع  و  مُضِجّ     خفض  رنجورى  گاه  صحّت  گاه   

 ( 6/378:  1926)مولوی،    

هاى بسیط، معتدل نباشد، آن  ى اندامها»بیمارى سه جنس است: یکى آنکه مزاج 

هاى مرکّب بر آن شکل و  را »سوءالمزاج اعضاى بسیط« گویند. دوم آنکه ترکیب اندام

اجزاى   آنکه  سوم  گویند.  هیئةِالاعضاءِالمُرَکَّبه«  »سوءُ  را  آن  و  نباشد  باید،  که  عدد 

و  اندام شود  گسسته  آن،  پیوستگى  یا  نباشد  پیوسته  باید،  پیوسته  که  را  ها  آن 

بیمارى   ( 1384:70)جرجانی،  الاتّصال« گویند  تَفَرُّقُ » اند: یکى دردآور  ها بر سه قسم . 

بیمارى  دیگرى  و  نقرس؛  و  صُداع  زشتى مانند  و  هاى  جذام  و  برص  مانند  آور 

ریختن موى و مانند آن؛ سومین آن، کاهنده از خلقت تمام مانند کورى و کرى و  

این دو«   بیمارى و هم معادل عربى    ( 1368:36)ابن مطران،  نظیر  . مولوى، هم کلمه 

 استعمال نموده است :  آن، »علّت« را 

 

دل زارى  از  است  پیدا  دل     عاشقى  بیمارى  چو  بیمارى  نیست   

جداست ها  علت  ز  عاشق  خداست    علت  اسرار  اصطرلاب  عشق   

 ( 1/9:  1926)مولوی،    

 .  (71:  1384)جرجانی،   د عَرَض: حالى باشد ناطبیعى که بر تَبعَ بیمارى پدید آی

مرض   گر یکى خلطى فزون شد از عرض آید  پدید  مردم  تن   در 

 ( 2/444:  1926)مولوی،   

نُکس: نکس به پارسى بازآمدن بیمارى باشد و نکس از اصل بیمارى بتر باشد از بهر  

تن  از  نخست  مردم  بتواند  آنک  بیمارى  که  دارد  آن  قوّت  و  افتد  بیمارى  در  درستى 

بر خلاف این باشد و مردم از بیمارى در بیمارى شود و قوّت آن ندارد  کشد و نکس  

 ( 285:   1355)جرجانی،    که بیمارى دوم کشد 

 



 

 

طبیب این  پیش  نکس  نخواهى  لبیب     گر  اى  را  سر  و  زرّ  زن  زمین  بر   

 ( 3/154:  1926)مولوی،   

ر آن یا به  شود که دبُحران: تغییر و دیگرگونى سریعى است که در حال بیمار پیدا مى

مى  پیدا  گرایش  بدتر  حال  به  یا  و  بهتر  در  حال  بیشتر  دیگرگونى  این  و  کند 

 .  (1368:262)ابن هندو،  شودآور طبع است، پیدا مى هاى سختى که زیان بیمارى

 

نماند  بحران  شد  پرهیز  و  شد  علّت  ایمان  او  نماند  کفر  کفران  و   

 ( 5/229:  1926)مولوی،           

 ها نام برده است :ود از این بیمارىمولوى در آثار خ

ها. اماّ آنچه از  آماس: سبب آماس، دو جنس است: یکى مادهّ و دیگر هیأت اندام 

 ( 146: 1384)جرجانی،  جهت مادّه است، فزونى مادّه ناطبیعى باشد اندر عضوى 

پا  و  دست  گیرد  آماس  استقا        لاجرم  آن  نشکند  را  تشنگى   

 ( 3/165:  1926)مولوی،   

»پریدن  ا را  آن  عوام  و  باشد  اندام  جستن  اختلاج،  است.  اختلاج  نوعى  بروجسَتن: 

 .  (421:  1355)جرجانی،   اندام« گویند 

 

جهید و دل بنده می طپید ابروم می  این می نمود رو که چنین بخت در قفاست   

 ( 1/261:   1363)مولوی،    

که حرکتى کند،    اِرتِعاش: رعشه. »رعشه، علّتى است که هر گاه که مردم خواهد 

اختیارى   حرکت  و  شود  آمیخته  اختیارى  حرکت  با  او  اختیار  به  نه  دیگر  حرکتى 

سکون   با  اختیار  به  نه  حرکتى  آراماند،  فرو  را  عضوى  که  خواهد  اگر  و  آید  ناقص 

 .  ( 1384:489)جرجانی،   اختیارى بیامیزد و رعشه تولّد کند« 

 

ارتعاش  از  بود  لرزان  کان  تو  دست  را  دستى  جاش  وانک  ز  لرزانى   

 ( 1/92:  1926)مولوی،    

کردن او چیزى را سوى بالا؛ و اسباب آن  : قى. »حرکت معده است و دفع   اُشکوفه
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و اسباب اضطراب معده و اسباب فواق به یکدیگر نزدیک آید و بسیار باشد که سبب   

  قى، تولّد صفرا باشد اندر معده یا از عضوى دیگر به معده آمدن و کسانى باشند که 

چندى گاهى به نوبت راست، قى افتد و خلط سودا برآید و از آن،  ایشان را هر یک

 ( . 646ـ  1384:645)جرجانی،   آسایش یابند و سبب، آمدن سودا باشد به معده« 

 

اشکوف  باغ  مستان  هکرده  استفراغ    خاک  سیران   کرده 

 ( 3/126:   1363)مولوی،  

 (328:  1335)شاد،   اطلاق: شکم راندن 

هلیله   رفتاز  اطلاق  شد  قبض  نفت   همچو  شد  مدد  را  آتش   آب 

 ( 1/5:  1926)مولوی،   

گشتن و اضطراب معده را به تازى »غثیان« گویند و »تهوّع«  تاسه: تاسه و منش 

  خواهد که چیزى از خویشتن دفع کند نیز گویند و این، حرکتى باشد از معده و مى 

 ( .438:   1355)جرجانی،  

 

دل تاسه  کو  سرد  مزاجت  ت؟اى  قرار؟    این  کى  تا  گرمابه   اندرین 

 ( 3/10:   1363)مولوی،   

تُخَمه: اسباب تخمه و امتلا، پنج نوع است: یکى بسیار خوردن... دوم گرمابه پیش  

از طعام یا پس از طعام تا بدان سبب، تصرفّ طبیعت اندر طعام، تباه گردد و طعام،  

اندام به  کنناگواریده  تولّد  امتلا  و  ناداشتن سببها کشیده شود  کار  به  هاى  د. سوم 

  خوردن. پنجم ضعیفى قوّت هاضمه و دافعه کننده... چهارم ترتیب بد اندر طعام تحلیل 

 ( .139:  1384)جرجانی،  

 

روزه     باریک کند گردن، ایمن کند از مردن  اثر  مستى  خوردن،  اثر  تخمه   

 ( 5/118:   1363)مولوی،   

بد و خشکی و دق مستحق  پرخورى،   کم خوری، خوی  تن  را  تخمه  شد   

 ( 5/112:  1926)مولوی،   



 

 

به   است  عضو  گردیدن  جذب  و  شدن(  )=فشرده  تقلصّ  از  کزاز  و  تشنجّ  تشََنجّْ: 

 ( .265:  1368هندو،  )ابن  سوى اصل خود.

کلان ساله  نود  کمپیرى  زعفران      بود  رنگش  و  روى  پرتشنّج   

 ( 6/344:  1926)مولوی،   

جوع جوع  مان البقر:  نیز  روى  البقرى  دیگر  وز  بخورد  روى  یک  از  که  بود  این  نده 

  شکم فرود آید چنانکه گاو را بود که از یک روى بخورد وز دیگر روى سرگین فکند 

 ( .370:  1344)اخوینی،  

طپید می  او  البقر  جوع  از  که  بدید  آن  جنّت  میوه  مریم   همچو 

 ( 5/19:  1926)مولوی،   

  ه بیرون که هیچ سیر نشود از آن )جوع کلب(: گرسنگى است از انداز  الکلبجوع 

افراط شهوت...  (41:/1353)قمری،   از  این،  بعضى را »شهوة   .  از بهر  و  الکلبى« خوانند 

بار آرزوى طعام    چنین خوانند که سگ بسیار خورد و قى کند و باز از پس قى دیگر

 ( .  175:/1377)جرجانی،   . علاج آن، فصد باسلیق و اسیلم باشد  (1344:370)اخوینی،  کند. 

نوا  بی  و  کلب  جوع  در  دوا  دیدمت  تا  آیی  که  شتابیدم   می 

 ( 5/168:  1926)مولوی،   

گردد و سر و دماغ  دوار: علّتى است که مردم را چنان نماید که جهان گرد او مى 

گاه    گردد و بدین سبب نتواند برخاستن و ایستادن و اگر برخیزد بیوفتد واو نیز مى 

 .  (308:   1355)جرجانی،   م نتواند گشادن باشد که از صعبى دوار چش

بیمار  در این دوار طبیبان همه گرفتارند کله  مست  بود  دوار   کزین 

 ( 3/31:   1363)مولوی،   

رَمَد: آماس طبقه ملتحمه است از بهر آنک این آماس از درد و گرانى و خلیدن  

گویند...علامت  »رمد«  را  درد چشم  انواع  همه  و  نباشد  درخالى  آن  سوزش  ها:  با  د 

بسیارى نشان  و چشم،  و گرانى سر  باشد  مادّه صفرایى  و    نشان  و سرخى  بود  مادهّ 

 ( .147:/  1377)جرجانی،   ترى، نشان غلبه خون 

ز غفلت  دمد  دائما  گستاخى  رمد   دیده  از  تعظیم  برد   که 

 ( 5/261:  1926)مولوی،   
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یر راستینى آن است  زَحیر: دو نوع است: یکى زحیر راستینى است و دیگر نه؛ امّا زح  

باشد...و زحیر نه راستینى چنان بود که  که مقعد بگزاند و زودازود به قضاى برخاستن مى 

 ( . 485:   1355)جرجانی،  ثفلى خشک اندر روده مستقیم ایستاده بود و بازمانده  

من  که  را  طبیبى  مر  پیرى  خویشتن  در  گفت  دماغ  از  زحیرم   

 ( 2/420:  1926)مولوی،    

آن   مانند خوابسُبات:  باشد  افتاده  آدمى  که  دارد  است  و حرکت  رفتگان، حسّ 

 ( . 283:  1368هندو،  )ابن  ولى بیشتر چشمانش بسته است

سبات و  نوم  آن  آمد  ظلمت  حیات      گرچه  آب  است  ظلمت  درون  نه   

 ( 1/237:  1926)مولوی،   

انب و  سدّه: سدّه جگر یا در جانب محدّب افتد یا در جانب مقعرّ یا در هر دو ج

بیمارى امهّات  از  خوردن  سدّه  سدّه،  تولّد  در  بزرگتر  سبب  است...و  جگر  هاى 

یا  طعام کند  تولّد  آماس  یا  گردد  کهن  سدّه  که  هرگاه  است...و  لزج  و  غلیظ  هاى 

 .  (453:   1355)جرجانی،   هاى عفونى بیشتر به استسقا ادا کند تب

جگر در  ناید  آب  شد  چون  جای  سدّه  رود  دریا  خورد  دگر گر  ى   

 ( 3/165:  1926)مولوی،   

گداز: علّت ذبول، علّتى است به پارسى »گدازش« گویند و »کاهش« نیز گویند و  

 ( . 70:  1355)جرجانی،   بسیار باشد که این علّت تنها اندر زفان یا اندر چشم افتد 

نمو  باشد  عاشقان  گداز  رو   آن  تازه  گدازش  اندر  مه   همچو 

 ( 6/538:  1926)مولوی،   

 . (285:  1344)اخوینی،  ها خارش افتد كه ورا »گر« خوانند ود كه بر بس گر: ب
است سرور  دواها  بر  است      احتماها  گر  فزونى  خاریدن  که  زان   

 ( 1/226:  1926)مولوی،   

مغص: بیمارى بود که شکم درد کند به جاى ناف و زیر ناف... مغص یا از بادى  

عده را یا از خلطى لذّاع بود که بشکنجد  ها را بتنجاند و مغلیظ بود که مر رودگانى 

 ( .403:  1344)اخوینی،   ها را و بود که بلغم لزج بودمعده را و رودگانى 

قفص  اندر  خود  چنگ  کرده  مغص   گربه  و  سرسام  و  درد  چنگش   نام 



 

 

 ( 3/227:  1926)مولوی،  

تفرّق  و هر  و جراحتى  ناصور. »هر خراجى  و  ناسور:  افتد  الاتّصالى که در گوشت 

هاى قرحه که ستبر گشته بود، آن را  گویند به تازى و... لب   « قرحه»یم کند، آن را  ر

 .  (827:  1384)جرجانی،   گویند« " ناصور"

را  ناسور  بیمارى  صلا  را  هین  رنجور  یک  به  یک  ما   داروى 

 ( 3/153:  1926)مولوی،   

نگوارد، آن طعام  بو هیضه: چون طعام  به مزاج مختلف  و  به گوهر  باشد که  د:  ها 

آنچ مزاج وى گرم بود، بر سوى معده رود و به قى بیرون آید و آنچ مزاج وى سرد  

را    بود،  او  افتد،  استفراغ  دو گونه  این  از  که  را  بیمارى  این  آید پس  فرود  اسهال  به 

افتد  معده  ضعف  غایت  از  و  بود  کشنده  بیمارى  این  خوانند؛  )اخوینی،    »هیضه« 

 .  (  387ـ1344:386

هیضه طعام شورش مرگ است نه   بدبخت خام   اى   قى چه سودت دارد 

 ( 3/193:  1926)مولوی،   

 ،   (1/202:  1926)مولوی،   برد همچون: جُنونهاى دیگر را نام مىو نیز بسیارى بیمارى 

:  1369)مولوی،    ، دردِ چشم  ( 3/207:  1363)مولوی،    ، دردِ پهلو  (1/226:  1926)مولوی،    خارش 

:  1926)مولوی،    ، دِق  (6/548:  1926)مولوی،    ، دردِ سر  (3/175:  1363)مولوی،    ، دردِ دیده  (60

دمَُل  (4/288 دُنبَل  (1/146:  1363)مولوی،    ،  زکام  (3/148:  1363)مولوی،    ،  :  1363)مولوی،    ، 

سُرفه  (1/45 سکته  (5/207:  1926)مولوی،    ،  :  1926)مولوی،    سل  ،(4/368:  1926)مولوی،    ، 

:  1926)مولوی،    ، عمى   (3/34:  1363)مولوی،    صُداع   ، (6/278:  1363)مولوی،    شبْکورى   ، (5/109

مولوی،  )  خوارى ، گل   (1/194:  1363)مولوی،    ، قولنج   (4/466:  1926)مولوی،    ، غشى   (3/165

موى زاید در    ،  (2/309:  1926)مولوی،    ، مالیخولیا   ( 3/165:  1926)مولوی،    ، لقوه   ( 2/305:  1926

و مولوی،    2/69:  1363)مولوی،    وبا ،    (6/290:  1926)مولوی،    س ، نقر   (2/279:  1926)مولوی،    چشم 

 و...  (1/79:  1926

 

 هانام مبتلایان به بیمارى  .6

:    اخَشَمبرای بیماران به کار برده است ؛  که مولوى  واژگانی است  دیگر  ی  دسته
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بویایى    که  مولوی،  ندارد.  کسى  اَستَروَن   ( 1/202:  1926)  وی،  )مول  عقیم:    عنّین  .نازا  :    ، 

)مولوی،  : گرفتار برص  اَبرَص  .  نابینا:  ، اکَمه  (3/109:  1363)مولوی،    ، اعَمَش (4/138:  1363

  زخمى :    ، خسَته   (4/463:  1926)مولوی،    ، پیس  (4/273:  1363)مولوی،    ، اَلکَن  (1/189:  1926

خشُک   (2/5:  1363)مولوی،   دیوانه   (3/143:  1363)مولوی،    دماغ،  ،    (8:  1369)مولوی،    ، 

  ( 1/22:  1363)مولوی،   ، صَرعى ( 2/279:  1926)مولوی،   ، شبْکور (2/328:  1926)مولوی،   زَخمْمَند 

آن  ، صَفرایى  بر طبع  :    نابینا :    ، ضَریر  (5/162:  1926)مولوی،  ش چیره است.  که صفرا 

  ، کل   (4/457: 1926)مولوی،   ، کر   ( 3/224: 1363)مولوی،   بیمار:    ، عِلَّتى   ( 1/208: 1363)مولوی، 

  ، کوژپشت   (1/35:  1926)مولوی،    ، کور  (1/145:  1926)مولوی،  .  که موى سرش ریخته: آن  

،    ( 34:  1369)مولوی،    خوار، گل  ( 4/172:  1363)مولوی،    گر :    ، گرگین   (1/121:  1363)مولوی،  

)مولوی،    رمد   : دچار   ، مرمد   ( 4/142: 1363)مولوی،   ، مجنون   ( 3/187: 1926)مولوی،   خواره گل

 .  (3/221:  1926مولوی،  )  استسقا : گرفتار ، مستسقى  (2/193:  1363

 

 

 درمان بیمارى  .7

احِتِما: پرهیز از خوردن یا آشامیدن  ؛  برد  هاى درمان را نیز نام مى مولوى بعضى از راه 

 است. 

 

یقین  آمد  دوا  اصل  ببین        احتما  را  جان  قوّت  کن  احتما   

 ( 1/179:  1926)مولوی،    

 خود کلمة پرهیز را نیز به کار برده است: پَرْهیز: 

نماند بحران  شد  پرهیز  و  نماند   علّت  کفران  و  شد  ایمان  او   کفر 

 ( 5/229:  1926)مولوی،   

از بدن در غیر معالجه، مانند رعاف )زیادى   ): اِستِفراغ: خروج فضلات     : ها( است 

( و خلفه  دماغ(  و عرق کردن  : خون  قى کردن  و  هندو،    اسهال(  در  (1368:254)ابن   .

راه  از  یکى  و  براى دفع سموم  که  عامدانه  استفراغ  به  زیر  است،  شواهد  درمان  هاى 

 کند:اشاره مى 



 

 

کن      توبه کن وز خورده استفراغ کن  داغ  رو  شد  کهنه  جراحت  ور   

 ( 2/356:  1926)مولوی،   

و  هاى اوّل. تا در معده تخوردن، استفراغ است از آن شادى گوید: غم   مافیه فیه در  

کسى   استفراغ  وقت  در  بخورى؛  که  ندهند  چیزى  تو  به  است  باقى  چیزى  آن،  از 

 (.115:   1369)مولوی،   چیزى نخورد 

 (. 5:  1386)مومن،   کشیدن چیزى مایع که بسیار سایل باشد اِستِنشاق: به بینى 

 

کنی می  بینی  استنشاق  غنى     چونک  ربّ  از  خواه  جنّت  بوى   

 ( 4/408:  1926)مولوی،   

بود که داروها و روغنتَنْقی  فرو ریزند   چه  ها و آنه: حقُنه، آن    به وى ماند به مقعد 

 (. 58:/1353)قمری،  

خالى شدن قذى  از  آب  تا  بدن     لیک  جوى  در  است  شرط  تنقیه   

 ( 5/180:  1926)مولوی،   

:   1355)جرجانی،    هاى مردم«ها که شکسته شود از اندام جَبْر: مجبّرى. »بستن استخوان

607 .) 

را اشکسته  بستن  بْوَد  چه  را   جبر  بگسسته  رگى  بپیوستن   یا 

 ( 1/67:  1926)مولوی،   

 رَگْزَدَن: فصد 

خون دفع  برای  باید  زدن  ذوفنون  رگ  جا  بدان  آمد  زنی   رگ 

 ( 5/127:  1926)مولوی،   

.    ( 646ـ  645:   1384)جرجانی،    کردن او چیزى را سوى بالاقى: حرکت معده است و دفع 

 کردن به صورت عمد و براى دفع زهر انجام شده است. در بیت زیر قى 

می شبانگه  میتا  و  گشادکشید  فتاد    وی  بر  شدن  قی  صفرا  ز   تا 

 ( 2/350:  1926)مولوی،   

 ابزارهاى پزشکى و بهداشتى .8

که چشم قلاّبى  یا  بیمارى خون چَنْگاله: چنگک  در  رگ پزشکان  هاى  آلوده شدن 
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 (. 98:  1946زری،  )شی بردند چشم و ناخنه به کار مى  

را سبل بن  و  سر  بی  غم  را  کهن  های  رگ    پی ز  وز  کشیدیم هاش  چنگاله  به  هاش   

 ( 3/224:   1363)مولوی،   

مى  میل  بدو  که  جانبى  از  را  خون  که  خواهند  که  هرگاه  حجّام:  کند  شیشه 

بازگردانند، آن را به جانب مخالف باید کشید و طریق این دو است... طریق دوم آنکه  

وى کشند که بر سوى یا فروسوى او باشد و به راستاى او باشد، چنانکه از بهر  به عض

برنهند خون محجمه  پهلوها  سرهاى  فروسوى  بر  بینى  از  شیشه  و    آمدن  محجمه، 

 (.192ـ  191:  1355)جرجانی،   حجاّم را گویند 

 خون از بدن به شیشه حجام می رود  سوى کشنده آید کشته چنان که زود 

 ( 2/183:   1363)مولوی،   

گرفته  اندر شیشه  که همه  باید  کنند  بر طبیب عرضه  قاروره: شیشه. »آب که 

امّا  باشد؛  مثانه  بر شکل  و  باشد  و شسته  و صافى  سپید  و  بزرگ  شیشه،  و  باشند 

بزرگ از بهر آن باید تا آب اندر وى گنجدو همگى آب اندر شیشه از بهر آن باید تا 

ید اندر وى باشد؛ و صافى و شسته از بهر آن باید تا  اوّل و آخر بول، بیرون آ  آنچ اندر

آنچ اندر آب باشد، پیدا گردد؛ و بر شکل مثانه از بهر آن باید تا آب اندر وى هم بدان  

 ( .90ـ  89:  1355)جرجانی،   شکل باز شود که اندر مثانه بوده باشد«

یمکه ما در تن رنجور چو اندیشه دوید  حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم   

 ( 3/224:   1363)مولوی،   

. بیارد قنینه آبگینه درازگردن و به گل حکمت    الادب()مقدمّة قنینه: شیشه بزرگ.  

گه از گل چون سپرى بکند و میانه سوراخ کند چندانى که گردن قنینه    بینداید و آن

به جوى  را  آن سر  و  نهد  اندر  وى  به  باشگونه  قنینه  و  بگنجد  اندر  وى  برباید  به  ها 

بلاذر  سا تا عسل  زیرسوسیر آتش کرده  و  نهاده  اندر جامه  وى  زیر  و  وى  اندر  ختن 

 (. 69:/  1353)قمری،   چکد مى 

نهان ره  و گشادم  ره دهان   رستم به یک قنینه ز سودای گفت و گو  بستم 

 ( 5/76:   1363)مولوی،   

 کردن دندان.مسواک: وسیله پاک 



 

 

 هشىىـرى در بـترقهـشى غ ـام ـدر خـش که انـخام 

 شود زین حرف چون مسواک من گرچه دهان خوش مى

 ( 4/106:   1363)مولوی،   

 ها خورش( و جانوریو  کانی)گیاهى و   داروها .9

»حکیمان هند گفتند که: هرچه اندر عالم است از چهار قسمت بنشود: قسمى ازو  

اندر درجه اولّ بود و آن، غذا باشد و قسمى اندر درجه دوم بود و قسمى اندر درجه  

سیّم بود و آن قسم که اندر درجه دوم بود، هم غذا بود و هم دارو و آن قسم که اندر  

درجه سیّم گفتیم، جز دارو نبود و آن قسم که اندر درجه چهارم باشد چون زهرها  

  و   بردنام می  ی گوناگون ها و داروهامیوه ها ،  خورش   از. مولوى    (1371:3)هروی،    بود«

آ  در خواص  موارد  از  را  ن بسیارى  ادویهشمردبرمیها  درباره  وى  دارو،    .  )دواها(، 

 :    گوید میعقار)دارو( و عقاقیر)داروها( 

ادویه با  نشکند  هلیله  ادویه  تا  افزا  صحت  خود  شود   کی 

 ( 1/180:  1926)مولوی،    

نباشد و  نبودست  دیده  و  دل  اى یوسف خوبان، به جز از روى تو دیدن     داروى   

 ( 4/161:   1363)مولوی،   

از دمدمه جفا  به یک دم آمد  نیست  کارم  عقار  زمان  مردنست   هنگام 

 ( 1/265:   1363)مولوی،   

 ستست و بلیلهمپندار که این نیز هلیله

 که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم 

 ( 3/224:   1363)مولوی،   

حبّ نظیر  دارو  مختلف  اشکال  جامد    همچنین  شربت ایگلوله)داروى  و  قرص(   ،  

 ع( را نیز در اشعارش به کار برده : )داروى مای 

 

 مرضى حبّ و دوا هیچ طبیبى ندهد بى 

 من همگى درد شوم تا که به درمان برسم 

 (3/185:   1363)مولوی،    
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را   عاشقان  طبیب  آن  کن  را   خبر  ما  بیمار  دهد  شربت  تا   که 

 ( 1/69:   1363)مولوی،    

لحاظ منبع به سه گروه    توان یافت بههایى که در آثار مولوى مى داروها و خوردنى 

 توان تقسیم کرد : مى 

:   1363)مولوی،    بَلادُر،    (5/14:   1363)مولوی،    اَنْگور   (،4/142:  1363)مولوی،    الف( گیاهى: اَفیون

)مولوی،    پیاز ،    (3/141:  1363)مولوی،    بَنْگ،    (3/224:  1363)مولوی،    بَلیله،    (4/368:  1926و    4/175

)مولوی،    بادام،    (5/9:  1363)مولوی،    دَستَنبوى،    (1/216:  1926ی،  )مولو   جو،    (5/115:  1926

:  1363)مولوی،    شلغم،    (5/195: 1363)مولوی،    شفتالو،    (6/555:  1926)مولوی،    ، سیر  (1/5:  1926

و  1/160: 1926)مولوی،  غوره،  (1/7: 1926)مولوی،  ، عَدَس (5/205: 1363)مولوی،  صَبر،  (6/158

)مولوی،    هلیله،    (6/454:  1926)مولوی،    کنجد ،    (6/455:  1926)مولوی،    حمودهم  (،123:  1369

 و...   (4/374:  1926

)مولوی،    شیرِ شُتُر  ،(2/342:  1926)مولوی،    ، شهَد   (3/200:  1363)مولوی،    : دُنبهجانوریب(  

1363  :1/54) 

،    (4/251: 1363مولوی، )   ، زمرّد  (4/227: 1363)مولوی، ، زَر   (4/298: 1926)مولوی، : دُر  کانیج(
)مولوی،    ى، گل سرشو   (100/ 4:  1363)مولوی،    ، سرُمة سپاهانى  ( 2/69:  1363)مولوی،    سُرمه

 و...  (2/136:  1363)مولوی،   ، لعل  (4/279:  1363
 است :آورده دارویى نیز با کاربرد  جانوری هاى گیاهى و فراورده 

دوشاب   شامل  و  نامند  »دوشاب«  فارسى  به  دبس  و  دوشاب:  و خرمایى  انگورى 
 .  (413:  1374)عقیلی،   ها استتوت سفید و امثال این 

پسر  ای  دوشاب  بسته  یخ  بود  جگر  ور  در  فزاید  گرمى  خورى   چون 

 ( 2/455:  1926)مولوی،   

با   بنشاند، خاصّه که  آن، سکنگبین است. »سکنگبین، صفرا  سِرکَنگبین: مخففّ 
رطوبتى باشد، آن را بپزد و به اجابت طبع    هابرف و یخ خورند و اگر اندر معده و روده 

 (.151:   1355)جرجانی،   بیرون آرد و جگر را موافق باشد و سدّه بگشاید«

دین  و  دنیا  در  سرکه  ما  عسل  سرکنگبین  تو  بود  صفرا  این   دفع 

 ( 2/349:  1926)مولوی،   



 

 

نرم کن بخورند، طبیعت،  انگور( پخته  )= آب  »اگر آبش  انگور.  انگور: آب  د  شیره 
)هروی،    کردن طبیعت که جرمش« تر است به نرم چنان که آب انگور قوی  تر همبیش

1371:226 .) 

 من در تک خونستم وز خوردن خون مستم 
 ون در شیره انگورم ــویى که نیم در خــگ

 ( 3/218:   1363)مولوی،   

 .  (7:  1386)مومن،   اى از نباتات که منجمد شده باشد عَصیر: آب افشره 
از که  گل  اوست   آن  یار  خار  بود  بهار   وان می که از عصیر بود بی خمار نیست   

 ( 1/264:   1363)مولوی،   

شکر: مرکّبى از شکر و برگ گل سازند و بهترین آن، آفتابى است و گاهى به  گل
 .  (3607:  1335)شاد،   انگبین خوانند جاى قند، شهد اندازند و آن را گل 

 و مستم ولى از روى او غرقم ولى در جوى ا
 ام از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده

 ( 3/166:   1363)مولوی،   

اختراعات  از  گوارنده،  معنى  به  است  فارسى  گوارش  از  معرّب  جوارش  گوارش: 

و   ریاح  محلّل  و  معده  مقوّى  که  تراکیبى  از  است  عبارت  او،  و  است  فرس  حکماى 

آن در صحنى پهن کرده،  مصلح اغذیه باشد و بعد از سرشستن ادویه با شکر و امثال  

 (303:  1386مومن،  )  پاره پاره کنند و مدّتى جهت مزاج او منظور نیست

 

 ترک گوارش ار کنى زهر گوار آیدت  جمله ناگوارشت از طلب گوارش است

 ( 1/195:   1363)مولوی،   

  کردن شکم است و فرود آوردن مطبوخ: آن داروها که پخته آید و مراد از وى نرم 

 ( 63:/  1353)قمری،  

اندرى  همچو مطبوخ است و حب کان را خورى  رنج  و  شورش  دیرى  به   تا 

 ( 1/179:  1926)مولوی،   

معجون: مرکّباتى را گویند که محتوى و متضمّن باشند به تفتیح و تقطیع و جلا  
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ها باید که بسیار نرم باشند تا آنکه به زودى باهم  و تسمین صحّت و غیرها...اجزاى آن  

نموده...به مجردّ ورود در بدن احداث کیفیتّ و خاصیّتى جدید نمایند.  فعل و انفعال  

 (.1230:  1342)عقیلی، از رفع و حفظ صحّت و تقویت بدن و غیرها

 هلا تو کاه گل اندر شکاف می افشار   مثال کاه و گل است آن مزوّره و معجون 

 ( 3/32:   1363)مولوی،   

 عبارت است از :  که در آثار مولوى آمده،  هاییخورش از جمله 

  ( 3/115:  1363)مولوی،    سکِبا  ،   (5/32:  1363)مولوی،    تتُْماج  ،   ( 6/292:  1363)مولوی،    بُورانى

گندم   ( 6/556:  1926)مولوی،    سِکباج  ، مزوّره  (4/374:  1926)مولوی،    آب،  :  1363)مولوی،    ، 

2/290)  . 

 :  نیز جای خود دارند دارویى با کاربرد  انواع عطریاّت 

(  4/466:  1926)مولوی،    ، گلاب  (3/299:   1363)مولوی،    غالیه     ، (4/294:  1926لوی،  )مو  عنبر

 .  (4/162:   1363)مولوی،   ، لخلخه 

 در آثار مولوی پزشکی  اصطلاحات ها و واژه بردهدف از کار

-می اماّ مقصود مولوی در کاربرد این کلمات در دیوان شمس و مثنوى مولوى را  

نخست این که مولوى گاهى قصد بیان یک امر پزشکى را    گونةتوان دو گونه یافت :  

 گوید : داشته که مثال مشهور آن ابیاتى است که در داستان پادشاه و کنیزک مى 

نمود صفرا  سرکنگبین  قضا  فزود  از  می  خشکی  بادام   روغن 

رفت اطلاق  شد  قبض  هلیله  نفت  از  همچو  شد  مدد  را  آتش   آب 

 ( 1/5:  1926)مولوی،   

 کند.  ع جزیى از داستانى است که نقل مى که در واق 

صنایع ادبى و بدیعى است که    آفرینش اماّ نوع دوم، استفاده از این کلمات براى  

 شود : ها اشاره مى جا به بعضى از آن  در این

 

 تشبیه :

 تشبیه شاعر به طفل در شکم که خود مجاز از جنین است :

 مانند طفلى در شکم من پرورش دارم ز خون 



 

 

 ام ن بارها زاییدهـى م ـد آدم ـر زایباـیک

 ( 3/167:   1363)مولوی،   

 تشبیه فعل و قول به بول بیمار

بود  رنجوران  بول  آن  قول  و  بود   فعل  برهان  را  جسم  طبیب   که 

 ( 5/16:  1926)مولوی،    

 تشبیه چشم و گوش)اعضاى بدن( به حروف الفبا 

 رف جیم گوش او ـشم او ز ظـرف عین چـز ح

 تر به حرفى مات من گرددشه شطرنج هفت اخ

 ( 2/21:   1363)مولوی،  

 تشبیه تن به دنبل 

 چون پر شود تهى شود آخر ز زخم نیش   تن دنبلیست بر کتف جان برآمده 

 ( 3/109:   1363)مولوی،   

 تشبیه خیال جاه زر به موى روییده در چشم

 

 

زر و  جاه  خیال  او  چشم  بصر      پیش  اندر  موى  که  باشد  همچنان   

 ( 2/279:  1926)مولوی،   

 تشبیه حرف به مسواک : 

 هشىىـرى در بــتامشى غرقهــدر خــخامش که ان

 شود زین حرف چون مسواک من گرچه دهان خوش مى

 ( 4/106:   1363)مولوی،   

 استعاره :

 چار مادر استعاره از چهار ارکان که تعریف آن گذشت : 

دم کاینجا به دیدار آمدم من گوهر کانى ب     از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم   

 ( 3/179:   1363)مولوی،   

 البقر استعاره از شوق فراوان به وى : دارو و درمان استعاره از محبوب و جوع 
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 از عشق آن سلطان من و آن دارو و درمان من  

 البقر کى سیر گردد جان من؟ در جان من جوع

 ( 2/268:   1363)مولوی،   

 :  خواهى البقر استعاره از زیاده جوع 

نه  ابر  و  شد  مطر  محتاج  نه   تشنه  صبر  بد،  البقر  جوع  را   نفس 

 ( 5/158:  1926)مولوی،   

نفر  آن  لوت  در  افتادند  البقر  اندر  جوع  از  مرده  دیده   قحط 

 ( 4/175:  1926)مولوی،    

 گفتن از شمس تبریزى : بیختن استعاره از سخن غالیه

 تـم به تمام ـویـز نگـر تبریـخـفت مفـص

 نخواهد که من آن غالیه بیزم چه کنم رشک  

 ( 3/299:   1363)مولوی،   

مشبه   که  انسان  به  چشم  و  دل  خون تشبیه  که  آن  افعال  و  نیامده  و  به  آشام 

 بودن و سیرگشتن است، به مشبه اسناد داده شده که استعاره مخیّله است : مستسقى 

 که چشمم می نگردد ز اشک و نم سیر   چه خون آشام و مستسقی است این دل 

 ( 2/284:   1363)مولوی،   

مشبه   باز هم  انسان که  به  دنبل  و  تشبیه  گفتن  یعنى  آن  افعال  و  است  به محذوف 

 شکافتن به مشبه اسناد داده شده است. 

 گوید مرا نیشى است در باطن به دنبل دنبه مى

 م اى دنبل گر از آغاز بنوازم ـکافـو را بشــت

 ( 3/200:   1363)مولوی،   

 کنایه :

 نخواره کنایه از جنین :طفلک خو

 بهاى کشتگان چون غمزه خونى اوستخون 

 ایم در میان خون خون چون طفلک خونخواره

 ( 3/287:   1363)مولوی،   



 

 

 ناف بر... بریدن کنایه از غیرمنفک بودن : 

بریده ست خدا همچو گل ناف تو بر خنده  می خندی     نوع دگر  مها  امروز   لیک 

 ( 6/151:   1363)مولوی،   

تى دیگر گوید: اگر در حال استفاده از گل سرشوى هستى، سرت را مشوى و بیا  در بی

گوییم آب در  کنایه از این که وقت را تلف نکن و عجله کن؛ همان است که امروز مى 

 دستت است، بگذار زمین و بیا :

بیا  مشوى  بود  در  گل  به  تو  سر  منشین     اگر  پا بکندنش  به خار رسد  وگر   

 ( 4/279:   1363)مولوی،   

 سلطان داروها کنایه از بهترین دارو : 

هین داروهاست  سلطان  خود   جوع در جان نه چنین خوارش مبین   جوع 

 ( 5/181:  1926)مولوی،    

 تمثیل :

بهتر   فهم  براى  که  پزشکى  به  مربوط  است  امرى  یک  دوم  مصراع  زیر  ابیات  در 

 مصراع اول مثال زده و صنعت تمثیل به کار برده است :  

ب  اده را مبین عشرت مستیان نگر تلخى  قابله    امید  بنگر  مبین  حامله   محنت 

 (5/107:   1363)مولوی،    

اعمش   گر منکرى گریزد از عشق نیست نادر چشم  پرهیز  دارد  آفتاب   کز 

 (3/109:   1363)مولوی،    

حریصان    پهلوى  به  غافل  مشین  از جان گرگین    که جان گرگین شود 

 (4/172:   1363)مولوی،    

این هفت آسیا هستی ما را خوش بکوب   زیر  ناکوفته     سرمه  فزاید  کى  ؟روشنایى   

 ( 5/149:   1363)مولوی،   

شد  تأخیر  مثنوى  این  شد  مدّتى  شیر  خون  تا  بایست   مهلتى 

 ( 2/247:  1926)مولوی،   

 ایهام : 

اشکوفه چنان که گذشت، مترادف قى است و از سویى دیگر همان شکوفه است  
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ا باغ و درخت تناسب دارد و مولوى با به کاربردن آن، ایهام تناسب که در ابیات زیر ب 

 ایجاد کرده است : 

اشکوفه باغ  مستان  استفراغ   کرده  خاک  سیران   کرده 

 ( 3/126:   1363)مولوی،   

 نگر به درخت اى جان در رقص و سر اندازى ب

 ردى گر باده نخوردستىـرا کــوفه چـاشک

 ( 5/273:   1363)مولوی،   

 :  لف و نشر 

در بیت زیر مدح و ذم به شهد و سم تشبیه شده به صورت لف و نشر مرتّب به  

 کار رفته است.  

ذم  تو  حق  در  و  مدح  او  حق  سم   در  تو  حق  در  و  شهد  او  حق   در 

 ( 2/342:  1926)مولوی،   

مى  بیت  چند  همین  در  تأمّل  یعنى  با  اولّ  نوع  کاربرد  که  گرفت  نتیجه  توان 

منظور بیان یک امر پزشکى، در مثنوى به دلیل ذکر وقایع   استفاده از کلمات طبّى به 

کند شاعر ها بیشتر است و کاربرد نوع دوم در غزلیاّت شمس که اقتضا مى و داستان 

 از صور خیال بهره بجوید، بیشتر نمایان است.

 

 آمدپی

که   شاعری  عنوان  به  مولوی  که  دریافت  توان  می  مولوی  منظوم  آثار  بر  نظر  با 

را در شعر مطرح می   هایآرمان  انسانی  به  والای  مربوط  از مسائل  آن،  کند در کنار 

ها نه قصد آموزش پزشکی  جسم نیز که کالبد روح است، یاد می کند اماّ از بیان آن 

رخ  به  و  تفاخر  قصد  نه  و  آموزه دارد  بلکه  کشیدن  را،  این حوزه  در  با  های خود  وی 

یجاد صنعت ادبی پرداخته، اماّ با مطالعة  استفاده از این کلمات اگرچه گاهی نیز به ا

یابیم که  دقیق همان ابیاتی که در آن تشبیه و استعاره و تمثیل به کار برده، درمی 

آسان  درک  برای  معقول  امور  بر  محسوس  لباس  پوشاندن  وی  و  هدف  خواننده  تر 

شنونده است و در واقع طب جسمانی را در خدمت طب روحانی گرفته است. اگرچه  



 

 

بیان شد به لحاظ وسعت معنا و تنوّع و نیز    کهصطلاحاتی که به کار برده، چنان وی ا

ارکان، اخلاط، مزاج، ضعف و  ،  علم طب و طبیب  های مختلف وجه اشتقاق در حوزه 

اندام،  قوّت رشد،  و  تولّد  آن مراحل  حالات  و  حرکات  بعضى  و  و  تن ،  هاها  درستى 

آن  عرض  و  سبب  و  ببیمارى  به  مبتلایان  نام  ابزارهاى  یمارى ،  بیمارى،  درمان  ها، 

( و غذاها قابل تقسیم است اماّ  جانوریو    کانی)گیاهى و    پزشکى و بهداشتى، داروها

با این وجود، بیشتر این کلمات احتمالا برای خوانندة قرن هفتم شناخته شده بوده و  

 ها برای بیان مسائل ماورای طبیعی و عواطف درونی بوده است. بهترین واژه 

 

 

 :نامه کتاب

، انتشارات مرکز نسخ خطى الالباءبستان الاطباء و روضة(.  1368الیاس)مطران، اسعدبنابنـ  

 المعارف اسلامىةوابسته به بنیاد دائر

بنبناـ   علی  ابوالفرج  منهاج(.  1368الحسین)هندو،  و  الطّب  محمد  الطّلابمفتاح  اهتمام  به   ،

 دانشگاه مک گیل. ـ  مطالعات اسلامى دانشگاه تهران پژوه و مهدى محقق، موسسهتقى دانش

ربیعـ   ابوبکر  الارى،  الطّب هدایة(.  1344احمد)بنالاخوینى  فى  جلال    ، المتعلّمین  اهتمام  به 

 متینى، مشهد. 

اسماعیل)ـ   العلائیّة(.  1384جرجانى، سید  المباحث  الطّبیّّة و  تاج  الاغراض  تصحیح حسن   ،

 بخش، دانشگاه تهران.

، به اهتمام على اکبر ولایتى و محمود نجم آبادى،  خفىّ علائى(.  1377ـــــــــــــــــ)ـــــ  

 اطلاعات. 

خوارزمشاهى (.  1355ــــــــــــــــــــ)ـ   سعیدى  ذخیرة  ا.  ع.  اهتمام  به  عکسى  نسخه   ،

 سیرجانى، بنیاد فرهنگ ایران.

 1335بیرسیاقی، کتابخانة خیّام،  ، زیر نظر محمدّ د فرهنگ آنندراج (.  1335شاد، محمّد پادشاه) ـ  

منصوربن ـ   انسان(  1382احمد)محمدّبنشیرازى،  بدن  رضوى تشریح  حسین  سیدّ  کوشش  به   ،

 گیل دانشگاه مک-برقعى، موسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران

 ،  قاهره. نهایة الرّتبة فى الطّب فى طلب الحسبة(. 1946نصر)بنالشیزرى، عبدالرحمن ـ 



 
       

13
88

خـ    حسین)عقیلى  محمد  سیدّ  الادویة(.  1374راسانى،  کلکته،  مخزن  چاپ  روى  از  افست   ،

 م، تهران. 1844

 فروشى محمودى، تهران.، کتابقرابادین كبیر( 1342عقیلى علوى، سید محمدّ حسین)ـ 

، ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکى التنّویر(.  1353نوح)بنالقمرى البخارى، ابومنصور حسنـ  

 به تصحیح و تألیف سیدّ کاظم امام، بنیاد نیکوکارى نوریانى.  به زبان فارسى،

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،  فیلسوف رى(  1387محقق، مهدی)ـ 

 الزّمان فروزانفر، امیرکبیر.، تصحیح بدیعمافیهفیه( 1369الدّین محمدّ بلخی)جلالمولوی، ـ 

 فر، امیرکبیر. تصحیح بدیع الزّمان فروزان( 1363)   ------------------  ـ

معنوى  (1386)  ----------------ـ   حواشى جلالمثنوى  با  مطالعات ،  موسسه  همایى،  الدّین 

 .گیلدانشگاه مکـ  اسلامى دانشگاه تهران

 ، تصحیح رینولد الین نیکلسون، بریل، لیدن. مثنوى معنوى  (1926) ----------------ـ 

محمدّـ   سید  تنکابنى،  و  نینالمؤمتحفة(.  1386)  مؤمن  رحیمى  روجا  تحقیق  و  تصحیح   ،

 محمدّرضا شمس اردکانى و فاطمه فرجادمند، مؤسّسه نشر شهر.

، به تصحیح احمد بهمنیار،  الابنیة عن حقایق الأدویة  (.1371)الدّین ابومنصور علىموفّقهروی،  ـ  

 به کوشش حسین محبوبى اردکانى، دانشگاه تهران.

 
 

 

 ال اقب یاندیشهحرکت و ابعاد آن در  
 دکتر سید جواد همدانی

  چکیده
که   است  آن  بر  وی  تلاش  و  است  اسلام  دین  های  آموزه  از  گرفته  نشاءت  اقبال  اندیشه 

اندیشه و فکر دینیی را ارائه دهد که هماهنگ با وضع کنونی جهان و پاسخ گویی نیاز های بشر  

تعم تدبرو  با  دینی،  اصیل  منابع  از  گیری  الهام  با  وی  باشد.  جدید  و  عصر  فکری  سیر  در  ق 

و   دینی  اندیشه  سازی  باز  در صدد  کنونی  عصر  معنوی  و  مادی  نیازهای  درک  و  بشر  فلسفی 

 
  .مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی اسلامی، اسلام آباد  



 

 

وضع نظام  جدید عرفانی، سیاسی و فکری برآمد. حرکت در اندیشه وی جایگاه خاصی دارد که  

شامل ابعاد مختلف چون حرکت در طبعیت، حرکت معنوی فرد و جامعه بسوی کمال و حرکت  

ر اندیشه دینی است. اقبال خواستار تشکیل جامعه موحدان بدون در نظر گرفتن حد و  فکری د

مرزهای قراردای است که در آن جامعه همه بسوی کمال مطلق حرکت می کنند.این جاست  

که اقبال عرفان ـ که یک حرکت درونی است ـ را با تشکیل جامعه ـ که  امری ست بیرونی ـ  

حرکت   مبحث  کند.  می  یک هماهنگ  خواستار  وی  دارد.  گوناگونی  ابعاد  اقبال  اندیشه  در 

به   باشد. جهان لحظه  آنها  برون  در  به تحولات  انسانهاست که منجر  حرکت معنوی در درون 

است و بسوی    «هست شدن»لحظه دگر گون شده، جنبه عدمی خود را از دست داده در حال  

از این قاعده مستثنی نیست اما    کند و انسان نیز که جهان اصغر است  هستی مطلق حرکت می

این حرکت قهریست. تاکید وی بر حرکت یا سلوک اختیاری است که دارایی جنبه های مادی  

و معنوی است. مقاله حاضر بر یافتن ریشه های این فکر و ارزیابی نقش اقبال در بسط اندیشه 

و فکری می-عرفانی اجتماعی  فا  فلسفی حرکت  بیشتر موارد شعر  اقبال مورد  کوشد. در  رسی 

بررسی قرار  گرفته است البته در صورت لزوم ازآثار دیگر وی نیز استفاده شده است. در نهایت  

 نیز داوری شده است که این فکر اقبال تا چه اندازه در عصر امروز کارایی دارد.  

 حرکت در مباحث فکری   یاندیشه یپیشینه

باحث تاریخ فلسفی و فکری  توان یکی از مهمترین م  حرکت را می   یاندیشه
بشر بحساب آورد.از یونان باستان تا عصر ما این موضوع با ابعاد گوناگون طرح و  

گفت خاستگاه عوالم در نتیجه  ق م( می546-610)اناگزیماندربررسی شده است.  
یک حرکت ازلی به وقوع پیوسته است. عوالم خلق نشده اند بلکه )در نتیجه این  

کرده نمو  )اند حرکت(    .Russell, 2002, p47  ارتباط تغییرچنان  با  حرکت   .)
اند.  شده  پنداشته  نیز  جایگزین همدیگر  مقوله  دو  این  گاهی  که  دارد    تنگاتنگی 

اند اما در مقابل  ق م( بر آن بود که همه اشیا در حال تغییر 480-540)هراقلیطس
 ,Russell)  کند.ق م( معتقد بود که هیچ چیز تغییر نمی  450-515)  پارمیندس او  

2002, p 66    .)ایلیایی بر    430-490)  زنو  پارمیندس  دیدگاه  دفاع  از  م(به  ق 
خاسته و با طرح پارادوکس های معروف حرکت در تاریخ دو هزار و پانصد ساله  
فلسفه و فیزیک غوغا کرده است.او بر آن بود که حرکت واقعیتی ندارد و فقط هرز  

 انگاشت و توهم ماست.  
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 (1342hrs-October2014thelea/28-ord.edu/entries/zenoplato.standf   
برای اثبات ذات خداوند اولین بار   " برهان حرکت"ق م( با طرح 322-384)ارسطو

در تاریخ الهیات مبحث حرکت را جهتی نو بخشیده است. اندکی فراتر رفته ادعا  
باور را   ا ناکنیم که ارسطو جنبه عرفانی را بر آن افزوده است. اینجا راسل خد  می 

 گیریم: جهت اثبات ادعای خود گواه می
"The main argument for God is the First Cause: there must be 

something which originates motion and this something must itself 

be unmoved, and eternal, substance, and actuality. The object of 

desire and the object of thought, Aristotle says, cause movement in 

this way, without themselves being in motion. So God produces 

movement by being loved. Whereas every other cause of motion 

works by being itself in motion (like billiard ball)." (Russell, 2002: 

p 180) 

و نیز چون خیلی از دیگران بر ازلی و ابدی بودن حرکت اعتقاد داشت. ارسط 
های کتاب موضعی که بعدها متکلمین مسیحی آنرا بنا بر ناسازگاری آن با آموزه 

 (ارسطو بر »محرک غیر Russell, 2002, p47 کرده اند.)  مقدس رد می 
ت  «مابعدالطبعیات»با    «طبعیات»باور داشت که ربط    متحرک«  را  وجیهه  وی 

ایجاد  ای حرکت دایرهکند. محرک غیر متحرک بدون هیچ گونه واسطهمی ای را 
است   می ابدی  و  ازلی  حرکت  که  است  آن  بودن  ای  دایره  بخاطر  و   کند 

(Aristotle: 2014, Book viii, pp  2-10)  . بودن    هااتمیست به متحرک  معتقد 
 اتمها بودند  

October, 2014, 1847hrsth,27people.wku.edu/jan.garratt/democ.htm .  

اتم ها تشکیل شده که دایما در حال حرکت از  آنان جهان  آنها را طبق نظر  اند. 

اند زیرا آنان جنبه غیر مادی جهان را بطور کلی  گرایان نیز نامیدهمادینوپایه گذار 

( را میتوان یکی  1650-1596)   دکارتکرده اند. بنیان گذار فلسفه جدید  نفی می

حرکت در جهان ثابت است و  گفت مقدار کلی  وادر تاریخ فلسفه دانست که میاز ن

نمی  می روح  البته  کند  بیش  و  کم  را  آن  تغییر    تواند تواند  را  حرکت  جهت 

آیزک  Russell, 2002, p 545دهد) سر  سهم  بشر  اندیشه  پیشبرد  در  )  نیوتن(. 



 

 

م جدید  از جمله  عل ( بدلیل نظریات بسیار مهم و تاثیر گذار او در  1643-1727

حرکت "  گانه  سه  می   " اصول  راسل  که  است  زیاد  چنان    گوید بقدری  او  موفقیت 

یک   شکل  به  او  که  بود  داده  قرار  خطر  این  معرض  در  را  نیوتن  که  بود  بزرگ 

ارسطوی دیگر درآید و مانع ناقابل عبوری را در پیشرفت اندیشه بشری قرار دهد.  

ردم انگلیس از سحر او در آمده به فکر  یک قرن پس از مرگ او طول کشید تا م 

بیفتند) درعلم  حرکت  Russell, 2002, p 521نوآوری  گانه  سه  اصول  اهمیت   .)

او به ما یاد داده است چرا و   گیرد. می نیوتن در این است که هر نوع حرکت را در بر  

تا عصر پیش از نیوتن ما توجیهه دقیق   اند. چگونه همه ای اشیا ساکن یا متحرک 

 ی سکون و حرکت را نداشتیم  علم

( October, thvan.physics.illusions.edu/listing.php?id=21767 28

2014, 1048hrs  .) پیروان و  گرفته  قرار  توجه  مورد  مبحث  این  هم  شرق  در 

مکاتب مشاء و اشراق به نوبه خود پدیده حرکت را مورد بحث و بررسی قرار داده 

نتواسته  اما آنان  از زیاند.  نفوذ غول اند  آیند و ر  بیرون  های فلسفه یونان باستان 

(  اولین شخصی است که با 1660-1571) م ملا صدرا فکر بکری را ارائه دهند.  

حرکت جوهری اندیشه حرکت را در فلسفه اسلامی جهتی نو بخشید.    طرح نظریه 

این   گوید که حرکت در  می   ملاصدرا ندارد.  اثبات  به  نیاز  و  بدیهی است  اعراض 

ترین علت هر شی طبعیت اوست و هر نوع  نزدیک ت نیازمند به علت است.حرک

طب طریق  از  باید  شئ یعحرکت  علت  چون  باشد.  جوهر  که  گیرد  صورت  ت 

آورنده   پدید  که  علل  سلسله  این  است.  ساکن  ساکن،  شئ  و  متحرک  متحرک، 

حرکت است به علتی منتهی بشود که حرکت در ذاتش باشد و آن جوهر است. 

جوهر  جسم.   پس  آن  تبع  به  و  است  حرکت  در  ج  جسم    (. 58-57ص    3)ملاصدرا، 

توان بزرگ ترین فیلسوف مشرق نامید که اندیشه حرکت را متحول  صدرا را می ملا

 کرد. 

 

 ی اقبال نقش حرکت در فلسفه
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شود که این موضوع مورد توجه اذهان بزرگ  با این پیشینه حرکت معلوم می 

اس فلسفه اقبال نیز بر حرکت استوار است. اما  تاریخ بشریت قرار گرفته است. اس 

در   حرکت  است.  برده  کار  به  تری  گسترده  بسیار  سطح  در  را  اصطلاح  این  او 

پویایی   و  متحرک  جامعه  تشکیل  تا  و  شده  آغاز  طبعیت  متن  از  وی  اندیشه 

گسترده است. حرکت روحانی فردی واجتماعی بسوی کمال مطلق و در عین حال  

فکر  نظام  یک  نیازداشتن  گویی  پاسخ  که  متحرک  بشر  ی  معنوی  و  مادی  های 

در   است.  کرده  عنوان  را  و جانفزایی  زیبا  نو،  بحث حرکت مطالب  در  باشد.اقبال 

 های فلسفی،عرفانی، فکری واجتماعی دارد. فکر اقبال حرکت جنبه

کند. در اندیشه وی جهان در    دعوت می   حرکت معنویوی مخاطبان خود را به   

 است. " شدن"ل حرکت و در حا

 

نقش گیرد  دمادم  تازه  های   به یک صورت قرار زندگی نیست  

 (205،   1343)اقبال، 

کند و جهان را بدلیل حرکت شکوفا    اقبال حرکت را در متن طبعیت مشاهده می 
ها  عت باعث کمال آن است و برای انسانیبیند و بر آن است که حرکت در طبمی 

 راهنما:
غنچه   از  حیات  رمز  آموزدلا  است   حجاب  بی  مجازش  در   حقیقت 

می تیره  خاک  ولیکنز  روید  است    آفتاب  شعاع  بر   نگاهش 

 (207،   1343)اقبال،  

داند تغییر    صدرا حرکت را در بستر طبیعت جزو لازم آن می اقبال نیز مانند ملا
 ست برای نوشدن و رنگ تازه گرفتن:ا فصل و آمدن بهار پیامی 

 مه زد ابر بهار خیز که در کوه و دشت خی»

زار چشم مست ترنم هزار، طوطی و دراج و سار، بر طرف جویبار، گشت گل و لاله

 تماشا بیار

 خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

*** 

 بلبلگان در صفیر، صلصگان در خروش، خون چمن گرم جوش، 



 

 

 ای که نشینی خموش ، در شکن آیین هوش، باده معنی بنوش، 

 ش ، بلبلگان در صفیر، صلصگان در خروش نغمه سرا گل بپو

 *** 
 ی صحرا گزین حجره نشینی گذار گوشه

 نرگس ناز آفرین،لخت دل فرودین،  بر لب جویی نشین، آب روان را ببین، 

 بوسه زنش بر جبین 

 حجره نشینی گذار گوشه صحرا گزین 

 ( 219،   1343)اقبال،

اندیشه  پیام  ،اقبال  یدر  کطبیعت  حرکت  است.  حرکت  سیر رسان  و    مالی 
رسد که اقبال عمداً از  شود. بنظر میعروجی که در اندیشه عرفاء سلوک نامیده می

اصطلاح حرکت بجای سلوک استفاده کرده است. زیرا سلوک فقط جنبه معنوی  
شاملتر و  فراگیرتر  حرکت  کلمه  درحالیکه  دارد  اجتماعی،   را  فردی،  وابعاد  است 

 (. 52،  1382انی،)همد  گیردمادی و معنوی را در بر می

 

می  مستانه  چه  آب  جوی  که  رود   بنگر  مرغزار    بگریبان  کهکشان   مانند 

می مستانه  چه  بیکران  بحر  رود   زی  رود    می  بیگانه  همه  از  یگانه  خود   در 

 ( 114،   1343)اقبال،

ناز  و  کبر  ره  ز  را  کوه  جوی  روزگار   یخ،  تلخ  شود  تو  ی  مویه  ز  را   ما 

می  باک    گستاخ  بی  و  روی   میسرایی  پار    ز  تر  آواره  و  دیده  شوخ  سال   هر 

ای نه  کهستانیان  دودمان  کوهسار  شایان  ابر  دخترک  مگوی  را   خود 

بخاک  ای  غلطنده  و  فتنده  و  مرغزار   گردنده  سوی  برو  و  بگیر  دگر   راه 

مگوی  شکن  دل  سخن  چنین  آبجو  مکار   گفت  منی  نهال  و  مناز  خویشتن   بر 

دو  این  خور  در  که  روم  می  نیم من  دمان  نگهدار    درخشان  مهر  ز  را  خویش   تو 

 ( 224،   1343)اقبال،

در شعر فوق اقبال همان سلوک و حرکت معنوی را به زبان یخ و جویی آب  
بی   و  ایستایی  و  ثبات  و  سکون  نماد  یخ  شعر  این  در  است.  کرده  بیان  بزیبایی 

مال  های سالکان راه کحرکتی است و جوی آب نماد حرکت و سیر عروجی. قلب
چون جوی آب با تمازت و حدت  انوار الهی و حب ذات مطلق چون جوی آب نرم  
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عروجی دارد. اقبال جهان خارج را نشانیی از   شده به سوی آن کمال مطلق سیر 
داند. وی غیب را از حضور من جوید و مکان را شرح لامکان می ذات احدیت می 

 داند وزمین را رازدان آسمان : 
دان   راز  را  گیرزمین  آسمان  گیر   مکان  لا  شرح  را   مکان 

 (162،   1343)اقبال،  

قابل   انفس(  و  )آفاق  جان  و  کیهان  در  خداوند  آیات  قرآنی  بینی  جهان  در 
)فصلت،    « سنریهم آیاتنا فی الآفاق و انفسهم»ن آمده است که:  آ مشاهده است. در قر

شعر  (.53 در  را  قرآنی  اندیشه  این  می  اقبال  و    کند.عرفانی خود طرح  آفاق  سیر 
معرفت حق می  به  معنوی    انفس  سیر  که  انفس  سیر  به  اشاره  زیر  بیت  انجامد. 

 است اشاره دارد: 
خویش  دل  بر  گشایی  چشمی  خویش   اگر  منزل  بینی  سینه   درون 

است  چنین  کردن  حضر  اندر  است   سفر  چنین  کردن  خود  به  خود  از   سفر 

 ( 172،  1342)اقبال،  

و حرکت   سلوک  و  سیر  از  میاقبال  لذت  نیست  معنوی چنان  که حاضر  برد 

لحظه خواهان  برای  همیشه  وی  گیرد.  آرام  و  کند  متوقف  را  حرکت  این  هم  ای 

پرواز همراه با سوز و گداز بسوی خالق بی نیاز است. اقبال به مخاطب خود هم  

 کند: همین توصیه می 

 

شو دیوانه  طلب  بیابان  شو   در  بتخانه  این  ابراهیم   یعنی 

و زمین  کنی  چون  طی  را  آسمان  کنی   طی  را  جهان  آن  و  جهان   این 

طلب  دیگر  آسمان  هفت  خدا  طلب   از  دیگر  مکان  صد  و  زمان   صد 

بهشت جوی  لب  افتادن  خود  زشت   بی  و  خوب  و  ضرب  و  حرب  از  نیاز   بی 

است  جستجو  از  فراغ  ما  نجات  خوش  گر  است گور  بو  و  رنگ  بهشت  از  تر   

مقام  از  بمیرد  جان  مسافر  مدام ندهز  ای  پرواز  ز  گردد  تر   

است  خوش  بودن  اختران  با  است   همسفر  خوش  نیاسودن  دم  یک  سفر   در 

 ( 287،  1342)اقبال،  



 

 

اقبال در این سلوک یا حرکت بسوی کمال که شامل سیر درونی و بیرونی است  

 داند: سفر درونی را مقدم بر سفر برونی می

شو  زبر  گیری  خود  ز  زیری  خود  اگر  به  خواهی  شونزدیک  خدا  تر   

طاق اگر  افتادی  خود  تسخیر  آفاق  به  تسخیر  شود  آسان   ترا 

را  جهان  این  گیری  که  روزی  سینه  خنک  راشکافی  آسمان  نُه  ی   

 ( 162،  1343)اقبال،  

نگاه اقبال به جهان و حیات انسان نگاهی پویا و متحرک است که در آن همواره  

آشیان سازی برای او  که  رغی است  زندگی چون م  یک پیکار وجود دارد و نه قرار.

 های رنگارنگ است: نشیمن  او آسمان، چون ننگ است  

است  زندگی  تسلسل  ادراک  کشان را شور غلغل زندگی است   مــی   موج   

 ( 100،  1343)اقبال،  

زنده مقاصد  تخلیق  ز  ایم ما  تابنده   آرزو  شعاع  ایم از   

 ( 14،  1343)اقبال،    

دا نشان  و  دلبر  جستجوی  حرکت  زندگی  هدف  است.  دلبر  به  را  خود  دن 

و مثل است  بردن  بهره  از جمال ذات حق  معشوق  یا سلوک سوی    " آن "معنوی 

شدن است ک مثلی ندارد. در انسان شناسی اقبال حدود و قیود برای انسان وجود  

 ندارد زیرا او نایب ذات الهی است که بی نهایت است: 

 

است  خطا  ساحل  حد  اندر  سنگی  زیستن  ما  است  ساحل  ما  راه  اندر   

دوام  مرگ  ساختن  در  کران  شام   با  و  صبح  غلتی  بحر  اندر  چه   گر 

دشت  و  کوه  میان  جولان  گذشت   زندگی  ساحل  از  که  موجی  خنک   ای 

 ( 263،  1343)اقبال،  

اند و سفر به سوی کمال آنها  سوی کمال حرکت ندارند مردهبه  که    یهایانسان

است و این حیات معنوی برای همه امکان  را زنده خواهد کرد. سلوک باعث حیات  

 پذیر است:

گور صندوق  در  مرده  مثال  صور می  ای  نفخ  بی  برخواستن  توان   
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شو  اسوار  زمان  بر  و  مکان  شو  بر  زناّر  این  پیچاک  از   فارغ 

 ( 263،  1343)اقبال،  

است  پوست  باقی  و  است  دید  است  آدمی  دوست  دید  که  باشد  آن   دید 

ا گذار  در  را  تن  بصر جمله  ندر  نظر   در  رو  نظر  در  رو  نظر   در 

مکان  بر  و  زمان  بر  بگشا  جان   چشم  احوال  از  است  حال  یک  دو   این 

 (  283،  1343)اقبال،  

این   متمایز می کند  از صوفیان سنتی  را  اقبال که وی  فکر  امتیازات  از  یکی 

است که اقبال خواهان این حرکت معنوی و سلوک روحانی در سطح جامعه است.  

انسانها قطع نظر    یل در صدد تشکیل جامعه توحید مدار است که در آن همهاقبا

انسانی جهت   و  بشری  اساس  بر  فقط  زندگانی  و سلایق  زبانی  و  نژادی  از علایق 

جامعه معنوی  و  مادی  بر    ی پیشرفت  وی  بکوشند.  آن  روحانی  کمال  و  بشری 

ه تنها خود ساز  نجات و کمال فردی اعتقادی ندارد و بر آن است که مرد مؤمن ن

 است بل جامعه ساز هم است: 

نخواست جلوه تنها  من  چشم  حق  ی  خطاست   دیدن  انجمن  بی  را   حسن 

آرزوست  و  سوز  و  درد  خلوت؟  جستجوست  چیست  خلوت  و  است  دید   انجمن 

است  اللهی  کلیم  خلوت  در  می  عشق  جلوت  به  است چون  شاهی  خرامد   

ساز  و  سوز  کمال  خلوت  و  حالا  جلوت  دو  نیاز هر  و  مقامات  و  ت   

آن  کنشت چیست  و  دیر  از  بگذشتن  ؟  بهشت    در  نرفتن  تنها  این؟   چیست 

است  خدا  جلوت  و  خلوت  اندر  چه  است   گر  انتها  جلوت  و  است  آغاز   خلوت 

است  خوش  رفتن  کاروان  با  حق  است   راه  خوش  رفتن  جهان  اندر  جان   همچو 

 ( 298،  1343)اقبال،  

من که  است  عرفانی  مخالف  پیامبر  اقبال  بشود.  خلق  از  گسیختن  به  جر 

حق  قبل از بعثت و اعلام عام نبوت در حرا خلوت گزید و پس از یافتن    صلى الله عليه وسلم اسلام

انسانی   ی بسوی خلق باز گشت و حیات و آیین نو به آن جامعه داد و از آن جامعه 

 خدایی ساخت: یجامعه

گزید خلوت  حرا  اندر  ندید  مصطفی  را  کس  خویشتن  جز   مدتی 



 

 

ما   ریختندنقش  او  دل  در  را  انگیختند    خلوتش  از   ملتی 

 ( 208،  1343)اقبال،  

 ی اقبالابعاد گوناگون حرکت در اندیشه

اندیشه در  حرکت  که  شد  در دانسته  حرکت  دارد.  گوناگونی  ابعاد  اقبال  ی 

اندیشه در  حرکت  اجتماعی،  و  فردی  معنوی  حرکت  نظام طبیعت،  و  دینی  ی 

کنیم. آشنایی در اندیشه دینی و نظام فکری می   ای به حرکتفکری. اکنون اشاره 

امت  برای  وی  دلسوزی  و  غرب  و  شرق  فلسفی  و  فکری  تاریخ  با  اقبال  عمیق 

اسلامی باعث شد که او در صدد ریشه یابی علل عقب ماندگی جوامع اسلامی و 

نتیجه  این  به  را  او  دقیق،  و  عمیق  تفکرات  و  مطالعات  بیاید.  آن  حل  راه  طرح 

که   بهره رساند  با  و  نو  کاملا  انداز  چشم  با  فرهنگی  و  فکری  عظیم  نهضت  یک 

تواند »تقدیر امت« را متحول گیری از منابع غنی و اصیل اسلام و تطورانسانی می 

بابی با نام اصول حرکت   ی دینی در اسلامبازسازی اندیشه کند. اقبال در کتاب  

یک نهضت فکری جهان در ساختار اسلام آورده و گفته است که اسلام به عنوان  

نمی  را  ایستا  اسلامی بینی  واصول  پویا    پذیرد  اما  و جهانی  بالذات  قرون    دراست. 

سپرده فراموشی  به  را  اصل  این  اسلامی  دانشمندان  ص  2006)اقبال،    اند اخیر   ،116-

پیامبر   (117 از سیره  ادعای خود وی  اثبات  برای  آن   صلى الله عليه وسلم  .  و    و اصحاب  حضرت 

را  های عقلنهضت و می می  واهگ گرایی  آغاز مکتبآورد  از  اسلام  ی  گوید که مکتب 

آن    و   پویا نهاد  در  ولی حرکت  است،  مرج    بوده  و  هرج  از  ترس  و  سیاسی  منافع 

از    واداشته است.این نهضت  را به رویارویی با  اسلامی    ی جامعه  روایان فرمانداخلی  

که    گوید می   و   (119-118، ص 2006)اقبال، کند  نکوهش می هم   تصوف سنتی رااین نگاه  

و روی آوردن به  از هسته پویای اسلام    گراییی واپسکار برداشتن پوسته تنها راه  

اخلاقی و    تازه سازی الگوهای  پارچگی برای بازیکآزادی، برابری و  ین  های نوعرصه

   (. 124، ص  2006)اقبال،   استاجتماعی و سیاسی 

حرکت در نهاد که شامل  ی اقبال،  با توجه به ابعاد مختلف حرکت دراندیشه  

مطلق  ،  طبیعت  کمال  بسوی  جامعه  و  فرد  معنوی  در و  حرکت  دینی   حرکت    فکر 

اقبال حرکت  توان نتیجه گرفت که در اندیشه   است می  ی عرفانی ـ اجتماعی 
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تر    جامع  و  تر  گسترده  بشکل  را  حرکت  بحث  او  و  داراست  را  اساسی  نقش 

ه این موضوع ننگریسته و  مطرح کرده است که تا این عصر کسی بدین شکل ب 

است در   ارادی  و غیر  قهری  در طبیعت یک حرکت  اما حرکت  بود.  نپرداخته 

حرکت   یک  است  اقبال  مدنظر  که  اجتماعی  و  فردی  معنوی  حرکت  حالیکه 

ارادی است. گویا اقبال انتظار دارد که از حرکت در طبیعت که واقعیت خارجی  

انسان  ما  الهام گرفته  ب است  »باید«  لحاظ  ها هم  از  آییم.  در  روحانی  ه حرکت 

می  را  اقبال  استدلال  حال  منطقی  در  جهان  نوشت.چون  گونه  این  به  توان 

ها باید یک حرکت روحانی)اختیاری( را داشته  حرکت )قهری( است پس انسان 

باشند. باید گفت که این نوع استدلال علی رغم کار برد فراوان آن در ادبیات و  

از صلابت منطقی برخوردار نیست. از »هست« نمی  مطبوعات و سیاست وغیره  

اند.  توان نتیجه »باید« را گرفت. در منطق این را مغالطه »هست و باید« گفته 

می  شاعر  و  مبلغ  بعنوان  اقبال  از  را  استدلال  بعنوان  این  نه  ولی  پذیرفت  توان 

منطق   و  است  آورده  خود  اشعار  در  را  استدلال  این  چون  هم  فیلسوف.اقبال 

این گونه توجیهه کرد.    توان اقبال را می   با »منطق« متفاوت است،  موضع شعر  

جامعه  تشکیل  به  منجر  که  اجتماعی  و  فردی  معنوی  حرکت  اندیشه    ی اما 

توحیدی بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی بشود تا کنون تحقق پیدا نکرده  

هان اسلام ما امروز  است و برخلاف افکار دلسوزانه اقبال بجای انسجام داخلی در ج

حرکت هستیم.شاهد  افراطی  و  گرایی  فرقه  اندیشه های  طرفی  گرایی    ی از  ملی 

شکل   به  که  است  کرده  قوی  چنان  جهان  سراسر  در  را  خود  های  ریشه  دولتی 

هم   اسلامی  کشورهای  است.  شده  ناممکن  تقریبا  با  مخالفت  و  آمده  در  گفتمان 

دین هویت  بر  را  خود  زبانی  و  نژادی  میهویت  ترجیح  فکری  و  فکر  ی  آیا  دهند. 

داخلی و چالشهای خارجی که رو در  اقبال راه حل مناسبی را برای حل اختلافات  

پاسخ این سوال بستگی به خوانش ما از    روی  جهان اسلام قراردارد، ارائه می دهد؟ 

دیگر   فلسفی  و  ادبی  اثر  هر  اقبال چون  افکار  و  اشعار  داشت.  اقبال خواهد  افکار 

توان از آنها تعبیر های مختلفی برداشت نمود. این  قبض و بسط است و میقابل  

وظیفه دانشمندان و اقبال شناسان است که باری دیگر برای فهم دقیق تر اقبال  



 

 

اندیشه   در  بنشینند. حرکت فکری و حرکت  و مکالمه  به گفتگو  و  آیند  گرد هم 

از آن اسم می  اقبال  از حدود  دینی اسلام که  از    برد هم پس  هفتاد و پنج سال 

ما در عصر سراسر متحول   نگرفته است.  اقبال در جهان اسلام صورت  درگذشت 

می سر  به  سیاست  و  اخلاقیات  و  دانش  و  چالشهای  فناوری  عصر  این  و  بریم 

جدیدتری و جدی تری را پیش ما قرار داده است. بدون شک فکر پویا و متحرک  

ولی گشاست  راه  هم  امروز  ما  برای  اقبال    اقبال  ستایش  با  فقط  گز  هر  کار  این 

متحقق نخواهد شد. نیاز آن است که فکر اقبال را با جدّییت بیشتر مورد مطالعه  

قرار دهیم و بررسی کنیم. اقبال مخالف تقلید کورکورانه است.از اقبالی که بتهای  

می  را  و جغرافیا  زبان  و  نسل  و  رنگ  اگر چنین    چون  نسازیم.  دیگر  بتی  شکند، 

 م بدون شک بزرگ ترین ضرری را به فکر او وارد خواهیم کرد. کردی

 

 

 

نسازد  در  مقام  به  من  فطرت  که  کنم  لاله   چه  به  صبا  چو  دارم  ناصبور  زاری دل   

خوبرویی  نگار  به  گیرد  قرار  نظر  خوب   چو  پی  من  دل  زمان  آن  نگاری تپد  تر   

آفتابی ستاره  ز  جویم   ستاره  شرر  بمیرم  ز  که  ندارم  منزلی  قراری   سر  از   

ندارد  نهایتی  که  آن  نهایت  امیدواری   طلبم  دل  به   ، ناشکیبی  نگاه   به 

بهشت جاودانی  به  بمیرد  عاشقان  غم  دل  نه  غمی  نه  دردمندی  نوای  گساری نه   

 (235،  1343)اقبال،                                                                      

 

 

 ها  یادداشت

فیلسوف یونان باستان متعلق به عصر پیش از سقراط  ق م(:۵۴۶-۶10اندر)اناگزیم .1

زیست(.   در شهر میلتس آسیای کوچک ترکیه فعلی می

(www.britanica.com/EBchechked/topic23149/Anaximander   
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م  ۴۸0-۵۴0هراقلیطس)  .2  طرح  (:  ق  بخاطر  وی  شهرت  که  باستان  یونان  فیلسوف 

تغیی  یاندیشه و  مدام  وجود  حرکت  اختلافاتی  او  فکر  دقیق  تفسیر  است.البته  ر 

  -Nov, 2014/ 6:59) nd(plato.standford.edu/entries/Heraclitus 2دارد.

بزرگ مکتب   یفیلسوف و شاعر یونان باستان و نماینده  ق م(:  ۴۵0-۵1۵پارمیندس)  .3

به مخالفت   گرفته است. وی  ایلیایی فلسفه که خیلی مورد احترام هم مکتبانش قرار می

 (هراقلیطس برآمده اعتقادی به حرکت نداشته است.

www.iep.utm.edu/parmendis/ Nov, 2014/ 7:09) nd2       

فیلسوف یونان باستان متعلق به عصر پیش از    ق م(:   ۴۳0-۴۹0زنو ایلیایی)  .4

دیالکتیک   بانی  را  وی  ارسطو  وی  سقراط.  فیزیک  و  فلسفه  تاریخ  در  داند.  می 

 بدلیل  

 

 

معروف خود شهرت دارد. وی برخلاف اکثر فیلسوفان آن عصر بر قابل تقسیم   پارادوکسهای 

بود که نشان داد   تاریخ فلسفه  اولین شخص در  نداشت. وی  اعتقاد  نهایت زمان و مکان  بی 

بودن"اندیشه   نهایت  بودن  " یا    "بی  دار    "لامتناهی  مشکل 

    )Nov, 2014 /6;49) nd2 /par-www.iep.utm.edu/zeno.است

ذرات    :  اتمیسم .5 از  تنها  کیهان  و  ماده  جهان  که  بودند  معتقد  مکتب  این  فیلسوفان 

و  لئوکیپوس  باستان  یونان  فیلسوفان  است.  شده  تشکیل  ها  اتم  بنام  لایتجزی 

 ق م( را بنیان گذاران این مکتب دانسته اند.   370-460داذیمقراطیس )حدو

people.wku.edu/jan.garratt/democ.htm, 27th October, 2014,  1847hrs)  

فیلسوف، دانشمند و ریاضی دان معروف فرانسوی که توسط   (: 1۶۵0-1۵۹۶دکارت ) . 6

 می شود.  برخی از تاریخ نگاران فلسفه بنیان گذار و پدر فلسفه جدید پنداشته

 (www.iep.utm.edu/descarte/ 2nd Nov, 2014/ 7:09) 

http://www.iep.utm.edu/parmendis/
http://www.iep.utm.edu/zeno-par/
http://www.iep.utm.edu/descarte/


 

 

 

 کتاب نامه   

با مقدمه و شرح    کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری.ش.    1343اقبال، دکتر محمد،  ـ  

  تهران.احوال و تفسیر کامل، احمد سروش، انتشارات کتابخانه سنایی، 

صدرا(  ـ   )ملا  شیرازی  محمد  صدرالدین  تا،  صدرا،  السفار  بی  فی  المتعالیة  الحکمة 
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 در پاکستان پژوهی«  »همدانی

 دکتر محمد ریاض در این زمینه ی و کارنامه
 )میر سیّد علی همدانی نامگذاری  شده است.سال  م که به ۲۰۱۵به مناسبت سال (

  عارف نوشاهی

 چکیده

و    سفر به کشمیردر  ،  ی همدان  هـ. ق( زاده786  –  714میر سید علی همدانی )امیر کبیر ،  

ساله  ماندگاری   و  ،  چند  تربیتی  هنری،  دینی،  فکری،  خدمات  سبا  آن  خود  را رفرهنگی  زمین 

و تراجم آن    ویتوجه به نشر آثار فارسی  تربیش ساخت.  ـ اسلامی ایرانیپرورش فرهنگ  یگهواره

  کوششکه در این مقاله تبیین شده است. در این زمینه    بوده  ی گدشتهسدهنیم    ، در در پاکستان  

)م   ریاض  محمد  دکتر  بعدی  شایسته1994چند  پژوهشاست    یادی  م(  چاپ    با  نامهو  ی پایان 

 
نگار نامی پاکستان و استاد پیشین گوردن کالج ـ راولپندی. فهرست    . 

http://www.britanica.com/EBchechked/topic23149/%20Anaximander
http://www.iep.utm.edu/parmendis/
http://www.iep.utm.edu/zeno-par/
http://www.iep.utm.edu/descarte/


 

 

  ی فارسیسپس متن بیست ساله  وـ آغاز کرد    احوال و آثار میر سیدعلی همدانیخود ـ    یدکتر

را   ویژه  میر  فصلبه  منتشر  در  دانش  بهانه.  ساختنامه  نکوداشتبه  میر  هفت  ی  سال  صدمین 

 . نهدمی خوانندگان گرامی را پیش چشم ی این پژوهش همدانی نتیجه

 

 سرآغاز : 

و    به زادگاه نان محدود  آ قبولیت  متاثیر و   که  بسیاری از عارفان تاریخ اسلام،   مثل

رجب    12) تولد :    همدانی  میر سیّد علی  ،شده  یر جهان گ  هشان نیست، بلک   موطن

  نیز   م (   1385  هژانوی   19/  ھ  786  ه ذی الحجّ  6وفات :    م ؛1314اکتبر    22  /ھ   714

است   عارفانی  گسترکه  جزو  او  قبول  و  شبه   ی هتاثیر  و  درنوردید   قاره ایران    و   ه را 

جالب است    .تپا بر جا اس اسلام    جهان   ی هامروز در گستر   ه او تا ب   ی و کارنامه  اندیشه

 ختلان   ه ب  ز آن جا،  ا زاده شد )ایران(همدانی در همدان میر سیّد علی که 

به   سفردر   آن گاه .و چندین سال ماند رفت  کشمیر  ه ب  کوچید و سپس کولاب( : ) 

کُنر     جایی در    ز،حجا نام  آفرین سپرد   جان    (افغانستان)با  در    انجام سر  و   به جان 

سپرده کولاب   خاک  رو  .شد   به  این  شخصیت    ، از  نقش  و  در  همدانیحضور   ،

  ی هسلسل  و   آشکار  و کشمیر  پاکستان  ،افغانستان  تاجیکستان،  ایران،  هایسرزمین

)شمال پاکستان(    سکردو در بلتستان و    )منسوب به سیّدمحمد نوربخش(  ه نوربخشی

همان گونه که    این سامان است.  افکار میرهمدانی در  پذیرش راستین   از گواهان  خود

شاه  یا مسجد  ی  معلّخانقاه  دارند، را بزرگ میمیر سیّدعلی در کولاب    هرامگاآهمگان  

قبل نزدیکی سری  درهمدان   نیز  امریدان است.  دل    هنگر کشمیر  در    کبیرمیر  سهم 

کشمیر  هنوز    که   سزا استه  ب چنان  کشمیر  به  ایرانی    هنگفرادینه سازی  نهانتقال و  

 گویند.  می   «ایران صغیر» را

 

 پژوهی«  همدانی »ی پیشینه

پیشیناگر   به  بیندازیم،   سیره  ی ه نگاهی  همدانی  علی  سیّد  میر    نگاری 

المناقب علی   خلاصة  سیّد  میر  مناقب  دربار کهن(  همدانی  )در  منبع  میر    ی هترین 

از  ـ  م  1385  / ھ787( در  م1395  / ھ797)وفات    نورالدین جعفر بدخشیکه    است  
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سپس    است.   ه یک سال پس از وفات مراد خود نوشتـ آن را  او    ی ه طواس   مریدان بی  

بدخشی عبداللهـ    حیدر  شیخ  اصحاب  خواج  وسیتبادی  آبرزش   از  اسحاق  ه  مرید 

همدانی  ه826متوفی ختلانی   علی  سیّد  میر  ة  منقب   یا  مستورات  یهرسال،    مرید 

 ات الجنانروضات الجنان و جنّ   باره  این    در هم  را نوشت. سومین منبع م  الجواهر

کربلایی  از حسین  است.م1589/  ھ997)وفات:    حافظ  میانا  از  (    ةخلاص  ین 

شبه    ی هاز حوز   بیرون کتاب    هر سه که    ات الجنانروضات الجنان و جنّ     و   المناقب

 اند. هسید چاپ ر  هب اند، هلیف شد قاره تا

شب   رهتذک قارهنویسان  تذکر   ه  در  میر    نگارش از    ،عمومی های  هنیز  احوال 

منابع    یهناموارجا    این  دراند.  هاو غافل نبود   یههمدانی  یهقو طریهمدانی    سیّدعلی

در  که      همدانیه   ی ه قو طری   همدانیمیر سیّد علی    ی هدربار تاریخی فارسی  و ماخذ  

 : دآورطریق ایجاز می بهرا  ، ه قاره پدید آمده شب

 

میرش    الانسابمنبع ـ   جمعیناه  از  خان آ   در   خطی   ی هنسخ   نسوی، هوالحق    ی ه ثار 

 ب 102برگ   ، Or.226  هشمار لندن،  بریتانیا،

الانسـ   شجرات  من  القدس  )  ثمرات  بدخشی  لعلی  بیگ  لعل  میرزا  -968از 

تالیف  1613-1561  /ھ1022 سال    چاپ   ،  م1599  -  1598/ھ1008-1007م(، 

کوشش سیّد کمال    هبدر تهران،    گیهنعلوم انسانی و مطالعات فر  هشگاهپژو  1997

 .  حاج سیّد جوادی،

  بدخشی   اللهیرالدین محمدبن شیخ خلیلهمجدالدین علی بن ظاز    ،السلاسلجامعـ  

-هنام   ه شجر  ( دارای م  1627  ۔ 1605  /  ھ1037  ۔ 1014)   ه نگیر پادشاهاج  روزگاردر  

-کتابخانه گنجدر    1060به شماره  خطی    ی هنسخ   .  هدانیهم  ی هسلسلمفصل  ی  ها

 .  دآبااسلام ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانبخش 

العارفین ـ   ح  نعمان  از   ، مفتا  میرمحمد  بن  بدخشی  . 17  /  ھ 11ه سد   ، عبدالفتاح    م 

 . ورهلا پنجاب،ه دانشگا شیرانی،  ه در مجموع   4253/ 1613به شماره    خطی   ه نسخ 



 

 

 ھ1148در  ، مری کشمیری  هاز محمد اعظم دید   تاریخ اعظمی  یا   واقعات کشمیرـ  

،    م در مطبع برقی صابر1936ه و در  یافتپایان  م  1747  /ھ1160غاز و  م آ1735  /

 نگری چاپ شده است. به تصحیح مولوی محمدشاه مفتی  سعادت سری لاهور،

  ( در م1789    /ھ 1203از میرعلی شیر قانع تتوی )وفات:    معیار سالکان طریقت ـ  

گردید م    1788/  ھ1202 خضرنوشا  ه ب  ، هتالیف  سیّد  ادار هیکوشش  معارف    ی ه، 

 .م چاپ شد 2000پال، پاکستان، هنسا ،هیهنوشا

زخّارـ   وجی  ،بحر  اشرف،  هاز  به  م  2014چاپ  ،  م1788  /  ھ1202  تألیفالدین 

  .   هند   گر، اسلامی علیه  مرکز تحقیقات فارسی دانشگادر    تصحیح آذرمیدخت صفوی 

 دانی در جلد دوم آمده است.شرح حال هم

ه  گردید   م  تالیف1864/  ھ1281از مفتی غلام سرور لاهوری که در  الاصفیا  ة خزین ـ  

 . چاپ شد  م 1873،  لکهنو هند، مطبع ثمرو در 

الدین   ابو محی  از   الاخیار  ءتحایف الابرار فی ذکر الاولیا  الموسوم به  تاریخ کبیر ـ  

  گردید.   م  تالیف 1904تا    1892/  ھ 1321تا    1310ت  مسکین کشمیری که در مدّ 

 چاپ شد.م 1904  /ھ 1321امرتسر در  مطبع سورج پرکاش،  در
م   1933/  ھ   1352از حافظ محمد حسن کبروی کشمیری  که در    هاشرفی ی  هتحفـ  

ا  تالیف  به  سیّد هتگردید.  کشمیر  یهتذکرکتاب    داخل   در   ه رقیّ  همام    ، مشایخین 
 م چاپ شد.2003سری نگر،کشمیر، 

-جداگانه  هیچ کتاب،  مستورات  یرساله   و  المناقب  ة خلاص  که به جز  د دانسته ش 
قرن  دوم    یه در نیمدر واقع    میر سیّدعلی همدانی تالیف نشده است.  یهبار   در  ای

میلادی  پاکستانی ،  بیستم  که   محققان  پژو   بودند  روی    کبیر میر  ا  ی ویژه   های هش به 
دکتر محمد    ،این محققانه  سرگرو.  نگاشتند او    ی در بارههای جداگانه آوردند و کتاب
خان  وی    است  ( 1994۔ 1935)   ریاض  از  پس  سرگودها    یدانشجوی  و  از  است 

  ی ه با تصحیح رسال  شمسی،1354سال  که  محمد رمضان ضیا رانا  ( به نام  پاکستان)
اه تهران  دانشگ   ادبیات و علوم انسانی  ی هدانشکد   از   حیدر بدخشی ،   تالیف   مستورات
 . گرفتادبیات فارسی ان و زبدکترای ی دانشنامه
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 پنجاه سال اخیر  در همدانی پژوهی  

اشرف ظفر    بانو سیّد  علی    المناقب   ةخلاصدکتر  سیّد  میر  مناقب  دانی(  هم)در 
مرکز تحقیقات    سوی  نورالدین جعفر بدخشی را تصحیح و تحقیق کرد که از  تالیف

پاکستان،  و  ایران  آباد،  فارسی  رسید 1995اسلام  به چاپ  به  نیز  کتابی    او  است.  هم 
اردو  نام   زبان  در    ، نوشت  دانی همسیدّ میر علی    به  ندو1972که  المصنفین    ة م در 

 است.  هبه چاپ رسید  نگر کشمیرلاهور و مکرر در سری
شا آغا حسین  نوادگان   ( 1997  :)وفات  دانیهم  هدکتر  سیّدعلی    از  دانی،  هممیر 

  چاپ م در راولپندی 1972  سال وبه زبان اردو نوشت را   دانهم هشا یهتذکر  نخست
درکرد انگلیسی  به  کتابی  سپس  نهم  شاه   یهبار   .  که  گاش دان  آن  شناسنامهت  ی 

 است:چنین 
The Life and Works of Sayyid Ali Hamadani (1314-1385), National 

Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1984  

به قلم دکتر محمد ریاض ترجم  این کتاب  نیز  فارسی  به  بدین مشخصات    هخان  و 

انتشارات    ق (،  ھ  786-714)    دانیهممیرسیدّ علی    دان ،هم  هشا    :است  هچاپ شد 

 م. 1995 اسلام آباد،  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، 

در   نامه  2010احمد حسین اصلاحی   با    یپایان  را  امیرکبیر    نام  دکتری خود 

  های زبان  هبخش علوم اسلامی  دانشگا  در   دانهم  هف شادانی المعرو همسیدّ علی  
ا  گذراند     (NUML)د  آبااسلام   ـ  نوین آن  در  وآثار  وحو  اندیشه ال  و  ،  سیاسی  ی 

 است.  هکنون چاپ نشد   تاه  این رسال کرد.بررسی را در کشمیر   ی امیرکبیرکارنامه
اپ  چهمدانی    میر سیّد علی یه بار  روزگار معاصر در ایران در که در  ی کتاب دیگر

ایران  اسلام   مروّج     ،شده اذکایی   از   صغیر   در  که    پرویز  دانشگاه  است  انتشارات 
 روانه بازار کتاب کرده است.  ش 1370آن را در سال  همدان  بوعلی سینا

آثار میر   از  یا بی تحقیق  دانی  هم  علی سید شماری  با تحقیق  به  در پاکستان  که 
 :اند  شرح رسیده ، بدین چاپ 

 . تاریخ ی الدین،لاهور، ببخش و محمد جلال هیچاپ شرکت شیخ ال، هفتحی   اورادـ 
 17۔ 5 صص ، م (1988)16 ہآباد، شماراسلام ، دانش ؛ دکتر محمد ریاض  ، هتلقینیـ 
  گوناگون   هایچاپبا    ،  «علی»به    تخلص امیرکبیر مغزلیات    همجموع  ،اسرارچهل  ـ  

بخاری،   مانند  اشرف  سیّد  پاکستانی  محقق  تانتش   کوشش  وحید،  چاپ  هراارات  ن؛ 



 

 

  همدانی   درم  1993م و چاپ محمد حسین تسبیحی  در راولپندی،1915لاهور در  

چهل نام و  کتاب   اسرار   ه  در  ریاض   محمد  دکتر  کوشش  به  است.   موجود    نیز 
 است. هنیزچاپ شد  دانیهماحوال و آثار و اشعار میر سیدّ علی  

وال و آثار و اشعار میر  اح  به کوشش دکتر محمد ریاض  در کتاب   ،هدرویشی ـ  

 است. ه چاپ شد  دانیهمسیدّ علی  
  ، هاول( و سپس در مطبع بهند )  نخست در مطبع افغانی امرتسر   الملوک،  ة ذخیرـ  

 به چاپ رسید.م 1905 لاهور،
 م. 1987چاپ سکردو،    اردو از غلام حسن حسنو،  یه به تحقیق و ترجم، هذکری ـ 
 . ھ1332 ور،چاپ لاه ،رسایل یه در مجموع ، روح و نفسـ 
المـ   امیر  فضایل  فی  ریاض،  منینؤالسبعین  محمد  دکتر  کوشش  کتاب   به      در 

 است.   هچاپ شد  دانیهماحوال و آثار و اشعار میر سیدّ علی  
  18ـ  17  هشمار  ، اسلام آباد  ، دانشبه کوشش غلام حسن حسنو در    یک بار ،  عقباتـ  
به کوشش   ( 194  -175ص  )ص بار دیگر  بیگدل  و  بزرگ  دو  دکتر سعید  اساس  بر  ی 
 شد.چاپ ( همان   30-11ص )ص 63-62 هشمارتصحیح و در دیگر   ی هنسخ

بار  ،هفتوتی ـ   ،  هچاپ  شد   هابه کوشش دکتر محمد ریاض  ش ،    1389سال    است 

در    نیز و    بار(    2) لاهور  اوقاف پنجاب،  ی هر ادا  1972انتشارات اساطیر ، تهران ، سال  

ع    کتاب سیدّ  میر  اشعار  و  آثار  و  شش  هملی  احوال  با  ،    او   ی ه رسال دانی 

 ، پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  آباد در سال   انتشارات مرکز  و    1985   های اسلام 

 م. 1991

  ی هاردوی غلام حسن حسنو، در مجلّ   ی ه به تصحیح متن  و  ترجم،  مرآت التائبینـ  

 146-105ص  ، 12-11 ه شمار لاهور، اکادمی اقبال، یه نشری ،اقبالیات

ریاض  در کتاب،  دیوان حافظمرادات  ـ   آثار و    به کوشش دکتر محمد  احوال و 

 .است هچاپ شد  دانیهماشعار میر سیدّ علی 

م و چاپ دکتر  1918، لاهور، قبل از  ه ام الصوفیچاپ انجمن خدّ  ، مشارب الاذواقـ  

  ص ص  ش(، 1353)  20  مارهش   ان، تهر  ،گ ایران زمینهن فر  ی همحمد ریاض درمجلّ 

نیز    دانیهماحوال و آثار و اشعار میر سیدّ علی    تابکو سپس در    315  -266

 چاپ شد. 
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  ه شمار  اسلام آباد،  ،دانش  یه در مجلّ   ،  هایران زاد  اللهبه کوشش دکتر نعمت،  همشتی ـ   

 32-7  صص ، (م2005  )81

ادبیات و علوم    یهدانشکد  یهمجلّ در    به کوشش دکتر محمد ریاض،   ،  مکتوباتـ  

دانشگا جلد    ؛ 66-33ص    ، 1ش    ش(،1353)   21جلد    ،انتهر  هانسانی    22و 

 . م1985لاهور، اقبال اکادمی ،، سپس  356  -336 صص  ،1ش   ش(،1354)

و ترجم  ،  مناجاتـ   بخاری،  یاردو  یهبه تحقیق  اشرف  ند   سیّد    ه اسلامی   یه وچاپ 

 م،1990پاکستان، یه نوربخشی

در    سپس دکتر محمد ریاض   ه م با مکتوبات او چاپ شد   1909نخست در    ، همنامی ـ  

 چاپ کرد.  26-18ص ص ، م ( 1988) 16 هاسلام آباد، شمار ، دانش یه مجل

یک بار   .است هچند بار چاپ شد  است، اهپند کوت 141 ی همجموع  ،العارفین  هجمنـ 

 .ھ 1275در  پنج گنج با  همراه

ریاض در مجل  ه دانی همـ   آباد، شمار  ،دانش  ی ه ،به کوشش دکتر محمد    16  هاسلام 

 32-27  صص ، م ( 1988)

به    ،هو فارسی ندان این منطق ه  مردم عام هیم  دانی برای تفهمبرخی آثار میر سیّد  

 بدین قرار است: هرست آنهااست که ف ه و چاپ شد   هزبان اردو ترجم
ترجمه به اردو    ، دانهم  هشش رسائل حضرت شا  یا دان  هم  ه رسائل حضرت شاـ  
حسنو، از   حسن  ،  1996چاپ    غلام  ادارم  س   یه انتشارات  .    لاهور  ، روردیههمعارف 

-این مجموعه  یهشش رسال  یه، ذکرهداودی  ،  هعقبات، درویشی  ،هدانیهم  ،هتلقینی 
 اند.
 . م1987، لاهور، هاردو از محمد یوسف نگین  یه ترجم،  هاوراد فتحی ـ 
  ، لاهور، اسلامی تعلیم  مجلّهاردو از دکتر محمد ریاض ،    یه ترجم  ،اهیهام شهربـ  

 . 30-22ص    ،م1973 مارس و اوریل،  هشمار
ب  اردو   ی هترجم   ، الملوکةذخیرـ   کوت  ساکن  قادر  غلام    شهرستان   ، داس   هوانی از 

شرکت    ،  هـ1334شد و در    ه ترجم  ه ـ1331در    ،   السلوک   هجمن   با نام  ،هگوجرانوال 
، بخش و جلالالهیشیخ   دو ترجمکر لاهور منتشر    الدین  محاسن    اردو دیگر:  ی هد. 

  ة صحیف و     ه ـ1406  لاهور،  بکُس ،   هرات قادری از محمد ریاض قادری، انتشا  السلوک

 . م1987راولپندی،   از صدرالدین رفاعی، انتشارات مدنی ،  السلوک



 

 

شت  که  گاکابلی بر آن  شرحی به صورت مخمس فارسی ن هشامستان ،اسرارچهل ـ 
  اسرار   چهل مخمس    یا  اسرار  ۀآتش کد  به کوشش محمد حسین تسبیحی ، با نام

راولپندی، ترجمچ  م 1994  در  نام    ه اپ شد.  با   ، نعیم  محمد  غازی  از  اردو  زبان  به 
عشق  ملک  اسلام  منشور  محمدشا1997  آباد، در  ؛غلام  شد  چاپ    هاره بج  هم 

چاپ     پندی م در راول1987در    و   هبه زبان کشمیری ترجمرا    چهل اسرار  کشمیری  
 . کرد

 . م1987  سکردو، انتشارات صدیقی ، اردو از غلام حسن حسنو،  ی هترجم ،هذکری ـ 
ریاض،  یه ترجم  ،عقبات از دکتر محمد  مجلّ   اردو    ی رهشما  حیدرآباد،   الولی،ی  هدر 

 . 70-60ص    م،1973 مه   وریل وآ
  آباد، اسلام  ، فکر و نظر   یه مجلّ اردو از دکتر محمد ریاض،    ی هترجم،  هفتوت نامـ  

 . 697-677، ص هـ1391محرّم  هشمار
متهمراه  اردو    ی ه ترجم،  التائبینمرآتـ   از با  مجلّ  ن،  در  حسنو،  حسن  ی  ه غلام 

 . 146۔105ص  ، 12-11 ه شمار لاهور، اکادمی اقبال، یه نشری ،اقبالیات
  در   کانوالی کی قومی دُ  الله  و آن را    هرا  مترجم ناشناسی به اردو ترجم  مکتوباتـ  

 چاپ کرد، بی تاریخ.  لاهور
امودّ ـ   القربی و  العباهت  نام  ل  با  قمی لاهوری  ابوالقاسم  بالحَسنیا  را  به    لبشری 

 . م1899 / ه ـ1317چاپ لاهور،  کرد،  ه فارسی ترجم

 

   یشناس در همدانی  محمد ریاضدکتر  یکارنامه

دان به  یّسواری سَ هلدر روستای گ م 1935مارس  4در    دکتر محمد ریاض خان ،

او  .  در بخش راولپندی، پاکستان واقع است  ری، تان مَهسدر کو  ، این روستا.  دنیا آمد 

ج  م 1994وامبر  ن  28در   ازین  راولپندی چشم  زادگا  هاندر  در  و  به    ہپوشید  خود 

 . رحمت خدای پاک بر او باد. خاک سپرده شد 

رشت  در  را  خود   عالی  تحصیلات  ،  یهاو  فارسی  ادبیات   و    های درسال  زبان 

انسانی  دانشکدهدر    م1968 علوم  و  ادبیات  مدرک    هدانشگای  و  داد   انجام  تهران 

آباد به تدریس  م  1972تا    1969  های  ر سالدکتری گرفت.او د درکراچی و اسلام 

از  هایزبان بود.  مشغول  اردو  و  اعزامی  م  1977تا    1972فارسی   استاد  عنوان  به 
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در بازگشت به پاکستان    تهران خدمت کرد.  هپاکستان شناسی و زبان اردو در دانشگا 

محمد اقبال    ه به نام علام آزاد    هاقبال شناسی دانشگا  ه به گروم  1980از ایران،  او در  

ان  همتا دم واپسین در  ریاست آن گروه را به عهده داشت و  در اسلام آباد پیوست و  

 خدمت کرد.  ه گرو

زبان و ادبیات  ی در زمینه  گوناگونکارهای سرشار از   ،دکتر محمد ریاضزندگانی 

دارد   آوازه  «شناس اقبال»و  «شناس میرسیّدعلی همدانی است اما به عنوان » فارسی 

گفت  می  و که    پاکستان  پژوهشگراننخستین    ازاو    هک توان  سیّاست  علی میر    د 

 گوید:است. خود می هرا در سطح اکادمیک شناساند  همدانی

از سال  »  کاره  م علاو1966  /شمسی  1345این جانب  پیرامون    هنگی فر  هایبر 

اقبال و  پاکستان  و  وغیر ایران  دربارهشناسی  تحقیقات  ع  ة ، مشغول  ثانی  حضرت  لی 

به شا  همدانی  دعلیمیر سیّ و مقالات   هو علاو  ه بود  همدان  همعروف  بر چاپ کتب 

ه  اثر ایشان را ترجمه  ن و د مدوّرا  بیست اثر وی    ای به زبان انگلیسی و فارسی،هعدید 

تالیف دکتر سیدّ    همدانی  د علیمیرسیّ   همدان هشا)سخن مترجم ،   «  ام.هو به چاپ رساند   هنمود

 ( 1ص    م،1995  اسلام آباد،  ،  دانیهم  هحسین شا 

پژو  کار  ریاض  محمد  سیدّعلی هشی  دکتر  میر  پیرامون  را  نوشتن  همدانی   خود  با   ، 

آغاز کرد که    ه فتوت نام   و تصحیح متن   همدانی   شرح احوال و آثار میر سیدّ علی 

ادبیات و    ی ه در دانشکد   هر دکتر حسن مینوچ   هنمایی دکتری او به را   ی له در واقع رسا 

به شکل    ، ن تحقیقهمیبعدا ً  بود که م   1968 /ش  1347  تهران،  ه دانشگا  ، سانی علوم ان 

با شش رساله    همدانی   و اشعار میر سیدّ علی  احوال و آثار   تری با نامه گسترد

اسلام آباد    انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، در سلسله ی    از وی

ن کتاب شش رساله از آثار میر  در ای.م به چاپ رسید  1991و    1985   های   در سال

 است: هبه شرح زیر چاپ شد  همدانی سیّد علی

چهل و یک   . 4 ؛ مرادات دیوان حافظ.  3  ؛ الاذواق مشارب  .2 ؛  هفتوتی   یرساله .1

میر  از  فضایل    .6  ؛  ه درویشی  یهرسال.  5  ؛   همدانی  غزل  فی  السبعین 

میر سیّد علی  ی  هدربار   که تاکنون  ،معاصر  های  کتاب  یهمه   میان . درمنینؤ امیرالم

و    برتر   ، تنوع مطالب و استناد کتب  ، از لحاظ محتوا    ،کتاباین   ، هشد   هدانی نوشتهم



 

 

از    هاتن  هاین کتاب ن   لف درؤ . مامده استچ مطلب در آن بی سند نیهیاست و    ارجح

و پیرامون    هدان رفت همم به    1967  در سالکه خود    ه،د بهره بر منبع  مکتوب    134

 (.32)ص  و جو کرده است.   پرس « گنبد علویان به نام » دانهم هشا ه خلوت گا

به   ه فتوتی    نیز با عنوان  هجداگان  ،هدکتری او بود   یهرسال  یهکه ضمیم  هفتوت نام  متنِ

ش، و دوبار  1389  ان، از سوی انتشارات اساطیر ،تهرکوشش دکتر محمد ریاض در  

 است. همنتشر شد م 1972هورلا اوقاف پنجاب، ی هاز طرف ادار  در پاکستان، 

رساله علی  هکوتا  یچند  میرسیّد  آثار  از  نیز  کوشش    همدانی  دیگر    شادروان به 

 : ه استدکتر محمد ریاض در نشریات پاکستان به چاپ رسید 

 .17ـ 5   ص ص، م ( 1988) ، 16، ش   آباداسلام ،  دانشنامه فصل ، هتلقینیـ 

 .  26ـ18 ص ص،  م( 1988) ، 16 ، ش   آباداسلام ،  دانشنامه فصل، همنامیـ 

 . 32ـ27  ص، ص  م(1988)، 16ش  آباد ، اسلام ،  دانشنامه فصل، هدانیهمـ 

ترجم  دکتر  به  ریاض  همدان  ثرا   ده  اردوی   ی همحمد  که    بگماشت  همت  نیز   شاه 

 :های زیر آگاهی پیدا کرده است رسالهبه میان آن از نگارنده 

تعلیم  یه مجلّ  ،هرام شاهیهبـ   لا  اسلامی  آوریل ش    ،هور ،  و    ص ص  ،م1973مارس 

 . 30ـ22

 .  70ـ 60 ص ص ،  م1973 ه وریل و مآ ش  حیدرآباد،  ، الولی یه در مجلّ،  عقباتـ 

مجلّ،  هنام فتوتـ    نظر   ی ه در  و  ص هـ1391محرّم  ش    آباد، اسلام  ،فکر     ـ  677  ، 

697 . 

ی  ترجمه ی همدانی شناسی ،یکی از کارهای قابل توجهِّ دکتر محمد ریاض در زمینه
 ه همدانی است:ق پاکستانی دکتر حسین شامحقّسی کتاب انگلیسی  فار

The Life and Works of Sayyid Ali Hamadani (1314-1385), 

National Institute of Historical and Cultural Research, 

Islamabad, 1984 

ترجم شد   هاین  چاپ  مشخصات  همدانشا    :بدین  علی  ،   ه  ،    همدانی  میرسیدّ 
 م. 1995 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسلام آباد، انتشارات

   همدانی میر سیّد علی    ی هبار  اردو و فارسی در   ی هدکتر محمد ریاض چندین مقال
  در یک مجلدّ  نشر یهتسگردآوری  و شای یه فتوت نوشت که بایست هضتو آثار او و ن
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هرست  ف    6،5،4،3دات لّمج توان درین مقالات را میا مشخصات برخی از است. کتاب 

 .  دید ش(،  1383  ـ1355)تهران، تالیف ایرج افشار مقالات فارسی 
 

 :  همدانی میرسیّد علی  ه یدربارمقالات 

  )قرن   هند پاکستان و  یه در شبه قار  همدانی خدمات امیرکبیر میر سیدّعلی  ـ  
 99 ـ95ص   ش(،1347)  6تهران، ش   ، معارف اسلامی (،  هشتم

  آباد، اسلام  ،دانش  ، همدانی  حضرت میر سیدّعلی  یهدربار  تحقیق  ی همنابع اولیـ  
 . 127  ـ111ش(،1361)17ـ18ش 
ص   ش(، 1346)   5تهران، ش   ، وحید  ، هوریاقبال لا  ه وعلام  همدانی  میر سیدّعلیـ  

 . 568 ـ 565 و  429  ـ423
  میر سیّد علی   ی هاز پرویز اذکائی )نقد کتاب دربار   مروّج اسلام در ایران صغیرـ  

 143  ـ131ص    ش(،1372)  33ش  آباد،اسلام  ،دانش (،است همدانی
 

 :  همدانی  آثار میر سیّد علی یهدربارمقالات 

نامـ   علی    ی هفتوت  سیدّ  مقدم  همدانی میر  خان،   ه ،با  ریاض  محمد  تصحیح    و 
ش(،ص  1349) 11، و ش  70ـ  64ص    ،ش(1348)  10ش    تهران،  ،معارف اسلامی

 . 39ـ32
میر سیّ ـ   آثار  در مورد  ادبیات    یهدانشکد  یهمجلّ ،  همدانی  د علیتوضیحاتی 

 . 681 ـ 676ص  ش(، 1353)  10ش   ، هدمشفردوسی   هدانشگا
علی  ـ   سیدّ  میر  مکتوبات  دانشگا  یدهدانشک  ی لّهمج  ، همدانیمتن    ه ادبیات 

ص    ،1ش    ش(،1354)  22؛جلد    66  ـ33ص    ،1ش    ش(، 1353)  21جلد    ،تهران
 . 356  ـ336
تهران،ش    ، ایران زمین  هنگفر  حمد ریاض، به کوشش م  ، متن مشارب الاذواقـ  
 . 315 ـ266ص    ش(،1353)  20
علی  فهلؤم   الملوک  ةذخیرـ   سیدّ  )اردو(،همدانی  میر    2ش    آباد،اسلام  ،دانش  : 
 .68  ـ38ص  م(،1988)  6ش   ، هور، لاهرورد س  ؛105 ۔ 71ص  م(، 1985)
-، اسلامدانش   ،   همدانیه   ،   ه منامی  ، یهتلقین :  همدانیمیر سیدّ علی    ی رسالهه  سـ  

 . 35 ـ 3ص   ، م (1988) 16ش   آباد،



 

 

شاـ   حضرت  از  اقبال  همدان تاثرات  اثر    ه  ،  وی  الملوک ةذخیرو 
 . 40ص    م(،1992) 8،ش هور،لااقبالیات

 
 فتوت: یهدربارمقالات 

  86ص    ش(،1348)  8تهران، ش    ،معارف اسلامی  ،تفیهاعطار یا    یهفتوت نام ـ  
 . 36 ـ31ص ، ( ش 1350) 13و ش   92 ـ
یا جوانمردیپیرـ     8  ص   ش(، 1349)  8ش    ، 18ج    ،کراچی،   ل هلا  ،امون فتوت  
 .  13ـ
  ش(، 1352)5ش   تهران، ،معارف اسلامی  ،ضت فتوت اسلامیهآغاز و ارتقای ن ـ 
 . 72ـ 60ص
 . 77ـ68ص    ش(،1353)2ش  تهران،  ، معارف اسلامی، اریاری و شطّ عیّ ـ 
 . 68ـ58ص  ش(، 1353)3ش   تهران،  ،معارف اسلامی ،    فتوتـ 
از  ـ   ج نهضت  مختصری  و  ایران  در    ی هدانشکد  ی همجلّ   ، اسلامی  هانفتوت 

  532  ـ  507ش(، 1352)  9ش    ،  هدمش   ه فردوسی ادبیات و علوم انسانی دانشگا
 . 650ـ 623 و

ی  شود که او در زمینهاز کارهایی تشکیل می  یک بُعد شخصیت دکتر محمد ریاض، 
اس  اقبال لاهوری کرده  فارسی و علامه محمد  به  ادبیات  نیاز  ت.احتوای آن موضوع، 

 مقالت مفصّل جداگانه دارد. 
این سطور ازسال    ی ه نمی توانم از ابراز این امر خود داری کنم که نگارند   ه، در خاتم 

به دوستی  ریاض افتخارآشنایی پیدا کرد که بعداً محمد  م به بعد با مرحوم دکتر 1977
. ه و علاق  ایشان تبدیل شد  به  ، او به جز اشتغال  مندی  ای  علاقه   به تدریس و تحقیق 

مردی متواضع و مهربان    بود.  ه رسید   و با تلاش خود به مقام بلند علمی دیگر نداشت  
وقتی از وزارت آموزش عالی ایران بورس   1989رود که در سال بود. از خاطره ام نمی
ر  ی تحصیل به ایران روم ،او مرا به رستورانی دخواستم برای ادامه دریافت کردم و می

برای   که  است  خوشحال  بسیار  که  گفت  او  خوردیم.  ناهار  باهم  و  برد  آباد  اسلام 
کردم که  روم. من پیش خود احساس خُردی میی دکتری به ایران میگذراندن دوره
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او در روحیه   ،اما  نبودم  بزرگوار  استادِ  دانشجو شایسته ی محبت چنین  ی من  من ِ 
 .اگرامی باده  یشهمیاد او احساس بزرگی ایجاد کرد. خاک او خنک و  

 

 

 : کتاب نامه 

،ـ   راهی  پاکستانی  م، 1986  اختر  های  زبان  به  فارسی  متون  های  مرکز   ،  ترجمه 

 م. 1986 ، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسلام آباد

 . 6تا 3جلد های  تهران ، فهرست مقالات فارسی  ش،  1383 -1355ایرج افشار، ـ 

ماهتاب،  ـ   محمد  سعیده  شناسداکتر  اقبال  بحیثیت  فل  ریاض  ایم  مقاله  تحقیقی   (

نامه شبلی،پایان  خان  صدیق  محمد  نظر  زیر  رشته اقبالیات(،  دانشوری  در  ی  اقبالشناسی  ی 

 دانشگاه علامه محمد اقبال،اسلام آباد. 

،مرکز پژوهشی کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره، م2012عارف نوشاهی،ـ  

 لد. ج 4میراث مکتوب،تهران، 

  ق  ھ  786-714)    یهمدان  میرسیدّ علی  ه همدانشا  ،م1995  محمد ریاض خان)مترجم(،ـ  

 ، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسلام آباد، تالیف حسین شاه همدانی  (

ضمناً مدیون اطلاعات سودمندی هستم که صاحب زاده حسن نواز شاه)ساکن نرالی،گوجر خان( ـ  

 ذاشتند و ازیشان سپاسگزارم. در اختیار من گ

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 سعدی  گلستان در طنز زبان به اجتماعی مسایل  بازتاب

   میاردان عبدی مهری

 

 چکیده

  شناسی   جامعه  میان  ارتباط  حاصل  که  است  اجتماعی  علوم  از  ای  شاخه  ادبیات،  شناسی  جامعه  

،جست  ادبیات  و ادبیات  در  شناسی  جامعه  از  منظور  دیگر  عبارت  به  ویژگیهای  است  بازتاب  جوی 

  می   ،همواره  متعهد   نویسندگان  و  شاعران  اجتماعی هر دوره تاریخی در آثار ادبی آن دوره است .

  طنز   زبان  از  منظور  بدین   گاهی  آنان.  کنند   منعکس   آثارشان  در   را  خود  روزگار  مسایل   کوشند

  زندگی   مسایل   بررسی  هخود، ب  آثار   در  که  است  بزرگان  این  از  یکی  نیز  سعدی.  نمایند  می  استفاده

نگاهی جامعه    با   کوشد، می   مقاله   این   در   نگارنده .  پردازد   می   جامعه در قرن هفتم هجری   مختلف   طبقات 

  آن بپردازد تا مسایل اجتماعی عصر  آمیز  طنز  های  حکایت  شناختی به گلستان سعدی، به بررسی

 ها آشکار گردد . شود و جنبه های طنز آمیزی حکایت روشن سعدی

 
  .  ،طنز اجتماعی اوضاع شناسی، ،جامعه گلستان ، سعدی :  هاواژه کلید

 

 گفتار پیش

مشرف  مصلح بن  عبدالله  ابومحمد  اوایل    نامور الدین  شیرازی  سعدی    ی سدهبه 

)اوایل   در    ی سدههفتم هجری  از عالمان دین،  سیزدهم میلادی( در میان خاندانی 

وران نوجوانی سعدی، به تربیت فرزند  شد. عبدالله، پدر سعدی، تا د  زاده  شهر شیراز

با مرگ عبدالله، سعدیِ نوجوان از نعمت پدر محروم ماند. با آنکه درد   خویش کوشید.

می  را  او  دانش یتیمی  مقدمات  زیاد  رغبت  با  اما  مکتب  آزرد؛  در  را  گوناگون  های 

ی  گرفت. سعدی که استعداد و هوش خود را نشان داده بود با حمایت فرمانروافرامی 

از   بغداد  در  او  بغداد گشت.  ،رهسپار  نظامیّه  ادامه تحصیل در مدرسة  فارس ،جهت 
 
 . ایران   ،  اسلامی،هشترود  آزاد  انشگاههشترود،د  واحد  فارسی،  ادبیات  و  زبان  گروه  استادیار 
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ابوالفرج  برجسته  استاد  دو  گرفت.  بهره   ابوحفص  الدینشهاب  و  جوزی  بن  محضر  ها 

های گوناگون، از او شخصیتی چندبعدی  علاقة زیاد و پشتکار سعدی در زمینة دانش

کم  ساخت.و  سعدی   نظیر  اطلاع  سپس  مسایل  برای  و  مختلف  ملل  فرهنگ  از 

سفری طولانی    اجتماعی و سیاسی در جوامع گوناگون، به جهانگردی روی آورد و به 

بازگشت.    پرداخت. شیراز  به  دوباره  او   ، ساله  سی  سفر  این  از  از  پس  پس  سعدی 

بازگشت از سفر،در دربار اتابک ،مقامی بلند یافت و مورد توجه ولیعهد وی، سعد بن  

هجری    655سعدی در سال    خلص سعدی هم از نام اوست، قرار گرفت .ابوبکر که ت

پرداخت،که در موضوع اخلاق و تربیت است وهر بیت آن نمودار    بوستانبه سرودن  

را    گلستاناندیشة عمیق سعدی است. یکسال پس از آن سعدی، دومین اثر خویش،  

مردم  گلستاننوشت؛ مختلف  طبقات  واقعی  زندگی  آن  در  که  است  ابعاد  اثری  در   ،

آینه روزگار سعدی است ؛سعدی    گلستانگوناگون معرفی شده است به عبارت دیگر  

آموزگاری است خردمند که انسانها را گاه با بیان داستان و گاه با دلیل و    گلستان در  

سعدی از گفتن حق بیم ندارد    سازد ،می   استناد به تاریخ، به شناخت نیک و بد توانا

پوشد و »حقیقت« را آشکارا بیان می  بیند پرده نمی جتماع میو بر نقایصی که در ا

  ، عربی  و  فارسی  قصاید   : جمله  از  دیگری  ،آثار  اثر  دو  این  از  غیر  به  سعدی  کند. 

... دارد.    و   نصیحت الملوک ،  رساله در عقل و عشق،    مجالس پنجگانه ،غزلیات

   (  111، ص  2،ج    1374)صفا،تاریخ ادبیات در ایران،

مقام سعدی به عنوان یکی از پنج شاعر بزرگ و تاثیر گذار ادبیات ایران  با توجه به  

سعدی از نظر تنوع مضمون و موضوع اجتماعی    گلستان و همچنین با توجه به اینکه  

جامعه   تحقیقی  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  و  است  نظیر  بی  اثری  فارسی  زبان  در 

نگرفته است و    صورت   ستان گل شناسانه، متناسب با اهمیت اطلاعات جامعه شناختی  

  این   بیشتر جنبه های ادبی این اثر مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین نگارنده در

بعد   مقاله  کوشد  و  گذرا  نگاهی  از   می  سعدی  عصر  اجتماعی  اوضاع    و   طنز   به 

  مسایل   سعدی،  گلستان  آمیز  طنز  های   حکایت  یررسی  ادبیات،با  در   کارکردش 

  تا   نماید   واکاوی   هایی  نمونه  ذکر  با  را  سعدی  عصر  یفرهنگ   و  سیاسی  ،  اجتماعی

  و   شود  ارایه  سعدی  روزگار  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  اوضاع  از   روشن  تصویری



 

 

  این   انجام   برای.  گردد  روشن  گلستان  های  حکایت  در   موجود  طنز  های  ویژگی 

  مورد   پژوهش   این  در   که  منابعی   ،  شود  می  استفاده   ای   کتابخانه   روش   از   تحقیق 

  ،جامعه   اجتماعی  تاریخ  ادبیات،  تاریخ  کتابهای:    از  عبارتند   گیرند   می  قرار   تفادهاس 

 ... . و  سعدی  ،آثار شناسی،طنز

 

 اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر سعدی 

  موثر   او   روی   جامعه   تحولات  و   تغییر  است و   اجتماعی  موجودی  انسان  که   آنجا   از

  که   ادیب  و  هنرمند   یک  آثار   درست  و   کامل   توضیح  و   تفسیر  برای  بنابراین  است،

  ساختار   بررسی  به  باید   او،   آثار  مطالعه   بر  علاوه   ،  هستند   اجتماع  از  جزویی

  و   هنری   اثر   آفریننده »  چراکه   کرد؛   توجه   نیز   روزگارش   فرهنگی   و    اجتماعی،سیاسی

  ذهن   در   همواره   جامعه   ،بلکه  کند   نمی   کار   تنهایی   به   گاه  هیچ   شاعر،  و   ادیب   جمله   از

  کند می ارایه   او   به   را  هاقالب و   پرداخته   و ساخته   زیادی  حدود   تا   را   او   و   است   رحاض  او

  ،ج 1387  فارسی  شعر  شناسی  مهربان،جامعه)  «.نماید   می   ریزی   قالب   آنها  در   را   الهاماتش  او   و

  رسد؛ می   نظر   به   بایسته   دیدگاه   این  ،از   ادبیات   شناختی   جامعه  بررسی   پس   .  ( 21  اول،ص

  که   دارد  نام  ادبیات  شناسی  جامعه  نماید، می   بررسی   نظر   این   ز ا   را   ادبیات   که   علمی 

  و   اثر  محتوای  روی  را  خود  مطالعات   که  اجتماعی،  علوم  از   ایشاخه»:    از  است  عبارت

-می  دانش   این  سازد؛ می  متمرکز  جامعه  و ادبیات  متقابل  روابط   و آن  اجتماعی  جوهر

  و   سیاسی  و   اجتماعی  هادهاین  و   امور   روند   در   ادبی  آثار   که   را   تاثیراتی   تا   کوشد 

 پذیرد، می  آنها از متقابلا   ، ادبیات که را  تاثیراتی همچنین و  گذاردمی  برجای  فرهنگی

 

 

 

 ( 30  ،ص1379ادبیات،  و  هنر  شناسی  جامعه  ترابی،)  «.سازد روشن 

  پیکره   از  جزیی  را  خود  ،که   نیز  فارسی  ادبیات  متعهد   نویسندگان  و  شاعران  اغلب

  با   همگام  کوشند می  جامعه  تغییرات   از   روشنی   درک   با  واره هم  دانند می   اجتماع

  بررسی   و   نقد   به   و کنند   بیان  وضوح   به  را  خود   روزگار  مسایل  و   نمایند   حرکت   اجتماع
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 گلستان  در ه ویژه  ب   و خود  آثار  در   که   است  بزرگان   این  از یکی  نیز  سعدی.  بپردازند   آن 

  جامعه   مختلف  طبقات  از  ولمغ  عصر   فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  اوضاع  به  توجه  با

  نقد  بوته  به  را  آن  و  سازد می   مطرح   را  ها آن  جمعی   و   فردی   زندگی   مسایل   و   برد می  نام

از    زیست ای که سعدی در آن می دوره   کشد. می  تاریخ  ترین دورانناکترس یکی  های 

ایران است؛  ایران،   ادبیات  به  با هجوم چنگیزخان مغول، در اوایل قرن هفتم    چراکه 

و در طی    برافتاد رزمین به خاک و خون کشیده شد  و دولت خوارزمشاهیان  این س 

تاز وحشیانه مغولان،  آباد اسلامی، چنان در معرض  سرزمین  سه سال تاخت و  های 

ها، همه آثار تمدن و عمران ازین نقاط  قتل و غارت و انهدام قرار گرفت که تا مدت

دروغ و تزویر ،ظلم و    د اخلاقی ، مفاس   تجاوز ،  ،   چپاول  زایل گشت و جز فقر، مرگ، 

نابسامانی و  نماند.ستم  جای  به  چیزی  فرهنگی   و  اجتماعی  واقعه  »  های  این  در 

و کتاب فرار کردند  یا  و  یا کشته شدند  کتابخانهعالمان  و مساجد  ها و  و مدارس  ها 

ای جبران ناپذیر به علم و ادب و هنر ایران  وارد  ویران شدند. به همین دلیل لطمه

ها قبول ایلی مغول را نمودند و در  د .اما در این دوره ، در بعضی از نقاط ، حکومتش 

و  ماندند  امان  در  وحشتناک  حوادث  این  از  باعث    نتیجه  امن،  پناهگاهی  عنوان  به 

از جمله این نواحی می توان به ناحیه فارس اشاره    حفظ و پرورش شعرا و ادبا شد؛

،ص  1385کوب، از گذشته ادبی ایران،)زرین  «قرار داد.کرد ، که سعدی را مورد حمایت خود  

350  ) 

  اجتماعی   با توجه به شرایط   آگاه،   نویسندگان   و   در دوران استیلای مغول،شاعران

تر به شکل  سوز خود را بیشهای جانها و شکوهبغض  نابهنجار آن روزگار،  سیاسی   و

  سعدی   ایام،  این  ند. در انتقادهای طنزآمیز و کنایی و نصیحت به رشته تحریر درآورد

 او   .گردید  نثر  و  نظم در  مطلوب  ایشیوه  و  سبک احیاگر ادبیات عرصة  در  شیرازی

نابسامانی از  انتقاد  اجتماعی،برای    را   طنز   کوبندة   زبان  گاه  و  جدّ  زبان   گاه   های 

-داستان  یکی شویم؛ می روبرو طبعی شوخ نوع دو  با  او آثار در» . داد  قرار  انتقاد وسیلة

  و   ظالم   حاکمان  از  انتقاد   در   که  ، بوستان  و  گلستان  در  طنزآمیز  هایحکایت  و  ها

-جوابی  حاضر  دیگر   بخشی  و   است...  و  ریایی   زاهدان  و   اخلاقی   مسائل  و   مردم   نادانی

مجله  آثار   در  طنز  وامقی،ایرج،  نک.)  «.باشد می  طبعانه   شوخ   های   پنجم،   آشنا،سال  سعدی، 



 

 

شنایی بیشتر با نوع ادبی طنز ، به طور مختصر به  در ادامه برای آ  (74تا60  ،ص26شماره

 بررسی آن می پردازیم . 

 

 طنز:

  کسی   بر  و  کردن  جوییعیب   زدن،طعنه   کردن،   مسخره  معنی  به  لغت  در  طنز

  که   است  ادبی   منثور   و   منظوم   آثار  از   خاصی  نوع   ادبی،  اصطلاح   در  و   است  خندیدن

  فسادهای   بشری،  رفتار  امطلوبن  های  جنبه  یا  اشتباهات»    نویسنده  یا  شاعر  آن  در

  می   چالش   به  دار،  خنده  ای   شیوه  به  را  فلسفی   تفکرات  حتی  یا  سیاسی  اجتماعی،

اوضاع و احوال  مهمترین دلیل پیدایش طنز در جامعه،    (   140ص:  1387  اصلانی،)«  .کشد 

نابسامانی  با  مبارزه   ، طنز  ارزشمند  اهداف  از  یکی  و  است  بی   ها اجتماعی  های  داد و 

از آن جا آغاز می » ی است.  اجتماع  شود که رعایت حقوق دیگران نشود و ستم و  طنز 

نظاره   که   است   آیینه   نوعی   طنز »   ( 70:  1373)رادفر،    « تجاوز در اشکال گوناگون چهره نماید. 

  است   دلیل   همین   به   و   کنند می   تماشا   آن   در   را   خود   جز   به   کس،   هر   چهره   عموماً  گران، 

  « . یابد می   برخورنده   را   آن   کسی   کمتر   و   شود می   قبال است   آن   از   گونه   این   جهان   در   که 
تواند انتقادات خود را آشکارا بیان کند ،  زمانی که شاعر یا نویسنده نمی   (. 5ص :  1383  پلارد، ) 

 شود .  به زبان طنز متوسل می 

نیست،   و رضایت  این خنده، خنده شادی  اما  است،  بر خنده  پایة طنز  هر چند 

ه و جدّی  تلخ  نیشخندی  می بلکه  استهزاء  و  سرزنش  با  را  مراه  کاران  تا خطا  باشد 

:  1387)بهزادی اندوهجردی، متوجه اشتباه خود سازد که معایب و نواقص را برطرف کنند.  

116  ) 

شده   شناخته  مستقل  ادبی  نوع  یک  عنوان  به  فارسی، طنز  ادبیات کلاسیک  در 

کل هجو و یا هزل به  نیست و در آثار شعرا و نویسندگان این دوران، طنز بیشتر به ش 

های ساختاری طنز حقیقی به دور است. دلیل عمدة این  خورد و از ویژگی چشم می 

باشد. امر نیز وابستگی شدید شعرا و نویسندگان به دربار و شاهان و بزرگان عصر می 

دهد، که آن هم بیشتر بر  تولد حقیقی طنز در قرن ششم ،در ادبیات صوفیه رخ می

و  فلسفی  تفکر  می   محور  بی عرفانی  و  ذات حق  متوجه  بیشتر  و  های عدالتیچرخد 
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بی  به  اعتراض  از  خالی  و  است  آفرینش  ساختار  در  اجتماعی عدالتی  موجود  های 

  و   اجتماعی  دید   کمتر  ایران،  گذشته   نویسندگان  و  شاعران  که  جاآن  از»  باشد.می 

  و   متعددّ  آثار   ت نسب  به   آمیزطنز   ادبیات   حجم   اند،داشته  جامعه   مسایل   به   انتقادی 

  هزل   و  هجو  به  زبان  فارسی  شاعران  توجّه  و  است  کم  بسیار   فارسی  ادبیات  فراوان

  گاه   به   گاه  همه   این   با  اجتماع؛  از   انتقاد  و   عمیق   طنز   به  تا  است  بوده   معطوف   بیشتر

  این   و   دارند،  طنز  رنگ   که  خوریممی  بر  قطعاتی   به   نویسندگان  و  شاعران  آثار   میان   در 

«  .شوند می   بیشتر  شویم،می  دورتر  فارسی  شعر  اولیّه  دوران   از  چه  هر  آثار،  نوع
و    .(182:  1373  میرصادقی،) سعدی  مانند  کسانی  آثار  در  اجتماعی  موضوعات  به  توجه 

  خورد.تری عبید زاکانی به چشم می حافظ و به نسبت بیش

  و   فساد  برابر  در  العملعکس  و  مقصود  بیان  برای  گاهی  خویش  آثار  در  سعدی

موجود، هنجارینا   از   انتقاد   به   شجاعت  با  و  گیردمی   خدمت  به  را  طنز  زبان  های 

  عناصر   از   یکی   طنز   عنصرِ»  گفت   توانمی   پردازد، طمعکاران می   ظالمان و   و   حاکمیت

 (  1387،11)علومی، «.سعدی است کلام   در  برجسته و  محوری  هایویژگی  و

در   موجود  انسان  گلستانطنز  نشانة  سعدی  آثار  دیگر  و  و  نوعدوستی  گرایی، 

کوشد با تازیانة طنز، حکّام نادان و زاهدان ریایی و افراد  می   او است که خواهی  آرمان

   ظاهرپرست را از خواب غفلت بیدار نماید و از پستی و تباهی آنان بکاهد.

 

 

 

 

 گلستان 

  و   است   اخلاقی   و   اجتماعی  مسائل  زمینة   معروفترین اثر منثور سعدی در   گلستان

در  که    (181،  1390)دشتی ،  « است ارجمند و از حیث انشا ، روشن و بی مانند  کتابی  »

فرهنگی  و  مرزهای جغرافیایی  از  .    بیرون  است  گرفته  قرار  استقبال  نیز مورد  ایران 

نوشت و    م(1257ق )   656را در سال    گلستانگونه که قبلا اشاره شد سعدی    همان

مقدمه و هشت باب است و هر باب    شامل یک  گلستانبه سعد بن ابوبکر تقدیم کرد.  



 

 

اخلاق   دوم در  باب  پادشاهان؛  اول در سیرت  باب   : از  عبارتند  دارد که  عنوانی  آن 

درویشان؛ باب سوم در فضیلت قناعت؛ باب چهارم در فواید خاموشی؛ باب پنجم در  

عشق و جوانی؛ باب ششم در ضعف و پیری؛ باب هفتم در تاثیر تربیت؛ باب هشتم  

 بت . در آداب صح

با فصاحتی اعجازآمیز    گلستاننثر سعدی در  »   او ساده ولی همراه  ، مانند شعر 

است، نثری است جذاب ، شیرین،آموزنده و سرگرم کننده که اساس آن بر تهذیب و  

باب شامل مجموعه حکایت  هر  و  است  نهاده شده  به  تربیت  است که  کوتاهی  های 

ها حکایت  گلستاندر  »  ( 482، 1389سایی،)رستگار ف  «شیوه نثر موزون نوشته شده است .

ها  های هر باب ذکر شده است .بسیاری از آنهای مختلف و مرتبط با عنوانو تمثیل

حکایت همه  بین  مستقیم  ارتباطی  و  هستند  از  کوتاه  بسیاری  ندارد.  وجود  ها 

به  حکایت مردم  مختلف  قشرهای  حکایت  هر  در  هستند.  نصیحت  و  پند  حاوی  ها 

می حکایتآیصحنه  .گاهی  هستند.ند  روزانه  زندگی  از  مقطعی  و  برش    « ها 
:    سخن به    ( 1390،36)شیمیزو، داستان  گلستان »  دیگر  از  نمونه پر  که  است  ی  هایی 

 (. 187،  1392)موحد، «ست .ا های کوتاه دنیازیباترین داستان

گمان حضور    گلستان   بی  عرصة  و  اجتماعی  مختلف  طبقات  نقش  ایفای  صحنة 

افر و  تصویری  اشخاص  واقع  در  و  است  گوناگون  معتقدات  و  روحیاّت  و  افکار  با  اد 

است سعدی  عصر  سیاسی  و  اجتماعی  احوال  و  اوضاع  از  سخن  کامل  یک  در   .

برای    گلستان» نه کاملا کتابی است  و  و خواص  نخبگان  برای  نه کاملا کتابی است 

اثر متعلق به    ،   ( 1390،96)علی احمدی،  «عوام   گلستان»ه است .  اقشار جامع  ی همه این 

 سعدی دنیا و  

  کتاب   بنابراین این  .که باید باشد  کند نه چنانکه هست تصویر می   انسان را چنان

 (  122،  1386)زرین کوب ، حدیث خوش سعدی، « هاست،واقعیت دنیای  از  تصویری

 

 بررسی جلوه های طنز در مسایل اجتماعی گلستان سعدی : 

نویسندگان  و  شاعران  از  یکی  که  از    سعدی  است،  فارسی  ادبیات  در  پرداز  طنز 

بهره گرفته است    گلستانطنز در طرح مضمون های اجتماعی ،انتقادی و تعلیمی در  
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عالمانه »  .    ،جاذبهطنز  است  ادیبانه  ظرافتی  با  توام  که  او  در  ی  توجهی  قابل  های 

.« تاثیرگذاری او داشته است  انتقادی  و  تعلیمی  بوستان    های  در  ،طنز  و گلستان  )جورابیان 

، ستم    دروغگویی،  مانند اخلاقی    هایکاستی  سعدی  (1388،195سعدی  بدگویی، 

،ریاکاری  حاکمان،   مردم  نادانی   ، را   اپلوسی، فرصتچ  زاهدان   ... و    طلبی و خسّت 

های گوناگون طنزپردازی  داند و به همین دلیل با استفاده از شیوهمی  ریشخند  درخور

نابسامانی این  از  انتقاد  می  هابه  مردم  و  جامعه  به  در  نمونه  برای  ادامه  .در  پردازد 

 پردازیم : های طنز آمیز میبررسی  بعضی از این حکایت 

 

 :  ستمگرپادشاهان  نکوهش.  1

هایی است که در طنز پردازی به  ظلم و ستم پادشاهان و حاکمان یکی از مضمون

. در  این    طنز   ت صور  به   متعددی  حکایات  ، گلستان  اول  باب  آن توجه می شود  در 

  یوسف   حجاّج  ( و1الدعوه)درویش مستجاب  حکایتِ:جمله  گردیده است،از  باره مطرح

(. سعدی در این حکایت با بیانی شیرین و موجز به موضوع ستمکاری پادشاهان  2)

درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد .حجاج یوسف را خبر  »  پرداخته است :

: دعای بخواندش و گفت   . .    کردند  بستان  : خدایا جانش  بر من کن. گفت  خیری 

تو خیرست  دعای  این  گفت:  دعاست؟  چه  این  خدا  بهر  از  جمله    گفت:که  و  را 

را«. ، ص    مسلمانان  اول  ،باب  گلستان سعدی  به    (  80)  آمیز  این حکایت طنز  در  سعدی 

-یم   برتریپردازد و مرگ آنان را بر زندگی ظالمانه شان  انتقاد از شاهان ستمگر می

دهد. روشی که در این حکایت برای ایجاد طنز از آن استفاده شده است، در حقیقت  

خواننده و شنونده را در پی  ی  و خنده   شگفتی ی درویش است که  پاسخ غیر منتظره 

 .  دارد

 

 زاهدان ریاکار :  نکوهش. 2

:    گلستانهای  در حکایت  طنز   تازیانة   با  سعدی پارسایان  »از جمله  از  انتقاد  در 

  ریایی   زهد   با  مقابله  و... به «  پارسایان روی در مخلوق« »نمازگزاران ریاکار »،    «   کارریا

ها می پردازد . مثلا در این  و به انتقاد از این گونه انسان  خیزدبرمی   تظاهر  و  تزویر  و



 

 

عابدی را پادشاهی طلب کرد . عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف  : »حکایت  

اند که داروی قاتل بخورد و  ر حق من دارد زیادت شود. آوردهشوم مگر اعتقادی که د

 (  174)گلستان سعدی،باب دوم، «بمرد. 

سعدی در این حکایت پارسایان ریاکار را مورد سرزنش و  تمسخر قرار داده است  

و ریاکاری آنها را باعث نابودی آنها بیان کرده است . سعدی برای ایجاد طنز در این  

ابلهانه استفاده کرده است. در این شیوه ، مورد  از شیوه اف   و   طنز  کار  و رفتارهای 

  می   ساخته   اشخاص  ذهنی  کند   و  بلاهت  براساس   که   است  موقعیتی   مولود  مطایبه

در   شود؛ که  نادانی  این  همانطور    بردن   بکار   و   داروها   شناخت  در   عابد   حکایت، 

باعث  آن   جاهلانه اعمال اف  حاصل  طنز»   دیگر   عبارت  به .  شود  می  مرگش  ،  و    کار 

  که   طوری   به   انسانهاست  حماقت  و   پایه   بی   و   خرافی   معتقدات  ،   لوحانه   ساده

  می   آنها  نادانی   به  ،  افراد  عقل   از  دور   رفتار  و  اندیشه  دیدن   و  شنیدن  با  مخاطب

   (28،ص1388،   موسوی  الجواد  عبد  سید) . «خندد

 

 سرزنش مردم :  نکوهش.  3

  هنگام  در  کردن  شادی  و  سرزنش  و  شماتت  اجتماعی،  رفتار  زشت  مظاهر  از  یکی

  بیانی   با   گلستان  چهارم  باب  دوم   حکایت  در   سعدی.  است  دیگران   ناکامی  و  شکست

  را   پسر .  افتاد  خسارت   دینار  هزار   را   بازرگانی »  :است  پرداخته   مسأله   این   به   آمیز طنز

  و   راست  تو   پدر،فرمان   ای :  گفت.  ننهی  میان   در  کس   هیچ  با   سخن  این   که   باید :  گفت

  یکی :  نشود  دو  مصیبت  تا:  گفت   است؟  مصلحت  چه  این  در  بدانم  که  خواهممی   لیکن

   «.همسایه شماتت دیگر  و  ( ،3مایه )  نقصانِ
 ( گویند شادی کنان 5( خویش با دشمنان          که لاحول)4مگوی انده)

 ( 316چهارم،  باب  سعدی،  گلستان)  

وی دلسوزی »عجبا«  معنی بیت ) غم خودت را به دشمنت نگو چرا که ظاهرا از ر 

 خواهد گفت و در دلش به خاطر غم تو شاد خواهد شد ( 

به انتقاد طنز    ناسازگاری  یا  درونی  سعدی در این حکایت با استفاده از روش تناقض

  که   است   آن  طنزآفرینی  شیوه  این   از   آمیز از دشمنان دوست نما می پردازد. منظور
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  ترکیب   هم   با  یا   بیاید   هم  کنار  در   نحوی   به  ،  سخن  از  بخشی  یا  پدیده  یک  اجزای 

  به   زایی   خنده   عنصر   ترین   مهم.    شود   لازم   دیگر   بخشی  نفی  ،  بخشی   اثبات  از   که   شود

  « است  ضدین   و  نقیضین   اجتماع  ،  از  حاصل   هنری  تصویر»  کدکنی   شفیعی   تعبیر 

،  دو  میان  تضاد   و  تعارض  یعنی  (  6  ،ص1372  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا)   تقریبا   که  جزء 

، .است   طنزها    بیشتر   اصلی   عنصر نیز  افرادی که  ظاهرا    در این حکایت  از   سعدی 

اظهار دوستی می کنند اما در باطن دشمن هستند انتقاد می کند ؛ چرا که آنان در  

می   ناراحتی  ابراز  و  دهند  می  نشان  دلسوزی  تو  غم  خاطر  به   ، بلا  و  هنگام سختی 

شادمان  تو  دار شدن  از غصه  درون خود   در  اما  می    کنند  تو  سرزنش  به  و  هستند 

است و همین  پردازند؛ به عبارت دیگر ظاهر و باطن این افراد کاملا در تناقض با هم  

 امر باعث خنده دار شدن این حکایت شده است.

 

 نادانی مردم :  نکوهش. 4

  و   مردم  غفلت   و  اجتماعی  زندگی   مُضحک   اتفاقات  گلستان   حکایات  از  بعضی  در

  شامل   که   گلستان  چهارم  باب   در   ویژه به   است؛  شده  مطرح   هاواقعیت   از   جامعه

  چهارم   باب  واقع   در  و  دارد  آمیز طنز   بیانی  آن  حکایت  هفت  که  است  حکایت  چهارده

  حکایات   این  از  یکی  است؛  برخوردار  بیشتری   طنز  از  دیگر  بابهای  با  مقایسه  در

درباره یک جوا   گلستان  چهارم  باب  سوم  حکایت  طنزآمیز، این حکایت  که  ن  است 

دانای بهره مند از هنرها و دانشهای گوناگون روزگار است که اخلاق و رفتار بسیار  

هرگز   است  نشسته  می  دانایان   میان جمع  در  او  که  زمانی  اما  دارد  ای  پسندیده 

 سخن نمی گفته تا این که یکبار پدرش به او می گوید : 

  و   ندانم  چه   آن  از  که بپرسندم  ترسم:  گفت.  بگوی  دانی،    چه  آن   نیز   پسر،تو   ای :  »

   . برم شرمساری
 ( خویش میخی چند؟ 7زیر نعلین)  کوفت ( می 6آن شنیدستی که صوفیی) 

 (  بند« 8ستوری) که    بیا    نعل  بر  آستینش   گرفت      سرهنگی

 (317)گلستان سعدی،باب چهارم، ص    



 

 

  زد ؟ در این هنگام میچند میخ  های خود  بر زیر کفش  یدرویش؛  ای که  شنیده

  گرفت بازوی او را    ، پسبند چهارپایان استنعل  ویکه  کرد  گمان    سرهنگان  ی از یک

 ! « بیا و اسب مرا هم نعل بزن»:  گفتو 

،  سعدی بالا  آگاهی و  و   ظاهربینی  در حکایت  را مورد تمسخر    نا  غفلت آدمیان 

قرار می دهد ؛به نظر سعدی هر کس در چند زمینه خاص توانایی و دانش دارد و  

نابجای غافلان ، از افراد آگاه در حقیقت نشانه نادانی و ظاهربینی آنهاست. در    انتظار

غیر   های  زمینه  در  ظاهربینان  مورد  بی  سوالات  ترس  از  دانا   جوان  حکایت  این 

تخصصی او باعث شده است که او از حرف زدن امتناع کند تا مبادا ، شرمنده نشود.  

چ  است  نهفته   آن   بیتهای   در   داستان   طنز و  ،  بینی  ظاهر  دلیل  به  سرهنگ  که  را 

در حالی که  نادانی   بزند،  نعل  او هم  اسب  به  تواند  می  که درویش  گمان می کند 

درویش بیچاره  هیچ توان و تخصصی در این زمینه ندارد . سعدی در این ابیات از  

استفاده کرده است چراکه    آفرینی برای طنز  چهارپایانشیوه تحقیر از راه  تشبیه به  

ب مانند شده  در  اسب  به  درویش  پوشیده،   و  تشبیه ضمنی  از  استفاده  با  دوم   یت 

 است .

 

 :  مردم نکوهش باورهای خرافی. 5

  ی خود نگاه ویژه  با  و  مند اندیشه  ،دانا  هاییانسان  فارسی  ادب  نویسندگان  و  شعرا

 توجه  خویش   یجامعه  و انسانها زندگی  طرز  و  خود  پیرامون مسائل به  که بودند 

  و   افکار  مشاهده  با  آنان  است؛  روزگارشان  مردم   خرافی    موضوعات  از  یکی.ند داشت 

  اند؛   آمده   بر   غفلت   خواب   از  نادانان  کردن  بیدار  صدد  در  مردم  پایه  بی  و  پوچ  اعمال

 اند .   پرداخته   آنان   از   انتقاد   و   تمسخر   به   آثارشان   در   بنابراین 

،   نظر   به  ،   سعدی  به دروغ  آی  مدعی   منجمانی که  از  با  نده و پیشآگاهی  گویی، 

  حریمِ   مسایل  از  خود ندارند و  خانة  ،هیچ اطلاعی از  توجه به اوضاع ستارگان هستند 

با   به   طنز   با  افرادی   چنین  تنبیه   برای  سعدی  باشند؛می   غافل  خود   زندگانی   مقابله 

 می پردازد. ازجمله در حکایت زیر :   زدهغفلت  و  خبربی  این مدعیان
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  هم   در  و  داد  دشنام.بهم نشسته  او   زن  با  دید   بیگانه  مردی  درآمد،  خانه   به  منجمی  » 

 : گفت شد، واقف  آن  بر  برخاست؛ صاحبدلی آشوب  و  فتنه و  افتادند 

 «کیست  تو سرای  در  که  ندانی  که                  چیست؟  دانی  چه   فلک  اوجِ  بر  تو     

 (  325)گلستان سعدی ، باب چهارم ،ص  

گو  روش تحقیر، به انتقاد از منجمان دروغ  سعدی در این حکایت با کمک گرفتن از  

  خبر   بی  ات   خانه   درون   اتفاقات   از   زمین   می پردازد و خطاب به آنها می گوید : تو که روی 

 پس مطمئنا  از اوضاع بلندای آسمان کاملا بی اطلاع هستی.  هستی

 

 های نامتناسب سنی : ازدواج نکوهش. 6

  نگاهی   با   او  و  دارد  خاصی  ایگاهج  اجلّ  شیخ   کلام  در   زناشویی   و   ازدواج   موضوع 

  و   نامطلوب   و   مطلوب  پیوندهای  و   نگردمی   ازدواج   مسألة   به   گرایانهواقع   دیدی   و   عمیق

یکی می   ترسیم   هنرمندانه  را   ناموفق   و  موفق   هایازدواج    در   که  مسایلی   از   کند. 

سنی  و  زن  تناسب  دارد؛  ای ویژه   اهمیت  همسرگزینی لحاظ  از  نظر    شوهر  به  است 

از طلاق  سعدی  به  و  بود  نخواهد  موفقی  ازدواج  هرگز  پیرمردان  با  جوان  زنان  دواج 

( گفت : با  9)  ؟ پیرمردی را گفتند: چرا زن نکنی»  خواهد کشید؛ مثلا در حکایت زیر:  

داری) مکنت  ، چو  بخواه  جوانی  گفتند:   . نباشد  عیشی  که  10پیرزنانم  مرا  گفت:   .  )

الفت زنان  پیر  با  ،11)  پیرم  نیست  او  (  چه    پس  پیرم  که  من  با  باشد  جوان  که  را 

 ( ؟  12)  دوستی صورت بندد

 

 گوشت  «   (15)ده من    (14)دوست تر  که    (13)زور باید نه زر که بانو را             گزری

( 427گلستان سعدی،باب ششم،ص  )  

داماد   و  عروس  سنی  تناسب  اهمیت  دادن  نشان  برای  از    برای سعدی  ازدواج 

آفریحکایت طنزآمیز   .    دهرا    از   استفاده   یا  تابوشکنی  ساز  طنز  عناصر   از  یکی »است 

  و   (76  ،1389  ذوالفقاری،  حسن)  «.است  تناسلی  آلات  به  مربوط  الفاظ  ویژه  به  حرام  الفاظ

  و   مقدس   معنی  به  هم  تابو  واژه »  کار برده است . ه  را به استعاره ب«  گزر  »سعدی واژه  

  را   ناکی   خطر   و   ممنوعیت   نوعی  آن   معنای   کل   در  و  است  نجس   و   ناپاک   معنی  به   هم



 

 

  مواخذه   انواع   آن  حریم   شکستن  که   است   ممنوعی  ورود   مثابه   به  تابویی   هر   ؛   رساند   می 

 ( 100  ،1386یعقوبی،  پارسا) .  «دارد  پی در  را  آسمانی یا بشری

 

 :     دقتی قضاتنکوهش بی. 7

او   کند،   می   ترسیم   طنز   زبان   با   اجتماع را    آشفته   و   نابسامان   ، فضای گلستان سعدی در  

به   و   « قضا»  امر   در   آشفتگی   ویژه به   جامعه،   های  ناهنجاری کردن    سخن   توجه 

  نهایت   در   و   مظلومان  بودنِ  پناهبی   ناروا،   هایتهمت  از  گناهانبی   ترس   حسودان،

 حکایت زیر به تصویر می کشد:   در  جامعه را  در  قوانین شدن پایمال

با  خواهد  می  وی کند و از  میشکایت    بد خویش یکی از دوستان سعدی از روزگار  

. سعدی پاسخ می دهد که شغل درباری   بیابد  شبرای کاریکه در دربار دارد  جایگاهی

جان   دارد  امکان  و  است  سر  خطرناک  چینی  بر  سخن  و  بنهد. حسادت   دیگران 

می  دوستش چهبیدهد:  پاسخ  را  محاکمه  گناه  از  می  ؟ ترس  :  سعدی  :  گفتم » گوید 

  و   افتان  خویشتن،بی   و   گریزان  دیدندش   که  است  تو   حال  مناسب  روباه  آن  حکایت

است؟ 17)  مخافت   چندین  موجب   که   است   آفت  چه:  گفتش  کسی.  (16خیزان)  )  

  با   را   شتر   ( 19لایعقل)  شیفتة   ای :  گفتند .  گیرند ( می 18)  بِسُخره   را   شنیدم شتر :  گفت

  حسودان   اگر   که   خاموش! :  گفت   ( ؟21مشابهت)  چه   او   با  را   تو   و   (20مناسبت)  چه   تو

   تا و  ؟ باشد  من  (24تخلیص) غم  (23) را  آیم که گرفتار  و   شترست گویند   (22بغرض)

 

 

 ( 93)گلستان سعدی،باب اول، «.باشد  مرده  مارگزیده باشند  ( آورده26) عراق  از ( 25تریاق)

از و    ستمگر پادشاهان    و نادان    جامعة   حکایت این    در    از   گناهکار  میزِت  ناتوان 

اکتفا    کوتاهی    داد پایی  در بر  که  گناه بی -می و به سخن درباریان حسود و مغرض 

می  حکم  و  می ند  ده کنند  نکوهش  در    روش   .کند را  وی  حکایت،  طنزآفرینی  این 

  از  طنزپردازی در  که است ابزاری جانوران دنیای است. جانورانتحقیر از راه  تشبیه به 

  حیوانات   به  افراد   شبیه ت  با  موارد،  این   در  ،برند بهره می  مدعّیان  کردن   کوچک   برای  آن
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  بالا   انسان  رتبه  تا  حیوان  و  یابد می   تنزل  حیوان  سطح  تا  انسان  انسان،  به   حیوانات  و 

   (44:  1384  کریچلی،) .گرددمی  خنده موجب  امر  این و  رود  می

 

  آمدپی

به   را  ادبیات   ، یکدیگر  بر  دو  این  گذاری  تاثیر  و  جامعه  و  ادبیات  متقابل  کنش 

آورد که اوضاع و احوال اجتماعی در آن انعکاس می یابد؛ به    صورت آینه ای در می 

همین دلیل است که ادبیات می تواند همچون بستری مناسب برای مطالعات جامعه  

  را  ای ارزنده راستین هر دوره اطلاعات  نویسندگان و شناختی به کار آید.آثار شاعران

قر  اجتماعی   شرایط   درباره  آیندگان  اختیار  در  روزگار  چراآن  دهد  می  آنان    ار    که 

را در      روزگار  مسایل  دانند و بر آنند تا تاثرات خود  از    می  اجتماع  از   جزیی  خود را 

به سعدی    بیان  روشنی   آثارشان  ؛  متعهد  نویسندگان  و  شاعران  این  از  یکی  کنند. 

در  که  است  اجتماعی  به   توجه  با   ،گلستان  شیرازی  نابسامان    مغول   عصر  اوضاع 

نقد   جامعه   مختلف  بقاتط  زندگی   ،مسایل مورد  طنز  زبان  با  می    بررسی   و   را  قرار 

  قرن    سیاسی  و  اخلاقی، اجتماعی  های  ناهنجاری   برابر  در   واکنشی   سعدی  طنز  دهد.

نشانه  هفتم در    خواهی  آرمان  و   انسانگرایی  و  زبان طنزآمیز خود  با  . سعدی  اوست 

ردم نادان و خرافی و ... را  ،زاهدان ریاکار، قاضیان ظالم ،م   ستمکار  گلستان؛ پادشاهان

بیدار نماید و مردم از خواب غفلت  تا آنان را  انتقاد قرار می دهد    را   جامعه  و   مورد 

 اصلاح کند.  

 
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 آبادی به ادبیات فارسی الله ایبتخدمات ولی

 سید رشید بخاری

 

 چکیده

ایالت سرحد )خیبر پختون میر ولی بود که درخشندگیالله شخصیت برجسته  پاکستان   )  خوا 

خاصی به ادبیات فارسی شبه قاره بخشید. شخصیت وی جامع، همه گیر و بی مانند بود. وی در  

ید   نیز  مزاح  و  درطنز  بلکه  بود،  ای  بلندپایه  نقاد  و  موفق  مترجم  شاعرنغزگو،  تنها  نه  زمان  یک 

طولایی داشت. مقاله های تاریخی، روانشناسی و فلسفی خوب می نوشت و در علم و فضل نیز پایه  

نیز  و انگلیسی  زبان  اردو  سانسکریت و در  فارسی،  زبانهای شرقی عربی،  از  بود.غیر  بلند  ی بسیار 

الله نخستین نویسنده ایالت سرحد بود که وی پذیرایی خاص در ناحیه تسلط کامل داشت. میر ولی

  های ادبی داشت و در مجله های بلندپایه ادبی کشور دوشادوش نویسندگان برجسته ایالت پنجاب

مجلسی،   و  علمی  عظیم  رتبه  داشتن  باوجود  شد.  سال چاپ می  سالها  تا  مرتب  وی  اسم  هند  و 

دارای شخصیت لطیف و بی آزاری بود. برحقایق زندگی نظر عمیق و تسلط کامل داشت. سبک وی  

پاک از تصنع بود و دارای تشریفات نبود. این گونه مردم پس از قرنها بر صفحه هستی پدید می  

 ( 1آیند.)

 

 نامهزندگی

میلادی در»کریاله« نزدیک شهر جهلم در یک خانواده  1887ژوئن 10الله  میر ولی

شد. قرنها پیش نیاکان وی از ترکستان به کشمیر رسیدند و در حدود    مغول متولد 

ای در جهلم و گروهی  سیصد سال پیش این خانواده به پنجاب نقل مکان نمود. عده

الله، مولوی محمد سلطان میر بود  سم پدر میر ولیدیگر در ایبت آباد سکنی گزید. ا

که با وجود تسلط بر زبانهای عربی و فارسی شاعر بلند پایه زبان فارسی محسوب می  

الله ، مولوی شرف الدین نیز عالم زبان فارسی و عربی بود. میر  گشت. جد مادری ولی

 
  .  فارسی ، دانشکده دولتی گوجرانواله زبان و ادب  استادیار 
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در سن سیولی  الدین  مولوی شرف  نزد  را  عربی  و  فارسی  به  الله دروس  سالگی  زده 

از   را  ادبیات  لیسانس  و  آمد  لاهور  به  عالی  تحصیلات  کسب  برای  و  رسانید  پایان 

سال   در  لاهور  حقوق  دانشکده  از  را  حقوق  لیسانس  و  سی  اف    1912دانشکده 

آباد   ایبت  در  دادگستری  وکیل  عنوان  به  تحصیلات  از  نمود. وی پس  اخذ  میلادی 

 میلادی ادامه داد.   1950ل مشغول به کار شد. وی این شغل را تا سا

ولی بزرگ میر  پدر  از  و  میر  سلطان  مولوی  خود  پدر  از  را  دینی  آموزش    الله 

کسب نمود. این تاثیر صحبت بزرگان بود که وی ازآغاز باعلم و ادب علاقه    )پدرمادر(

کتاب   دیباچه  در  وی  موضوع  این  ذکر  داشت.  است:من    رومی خاصی  کرده  چنین 

جالب   مطالب  محمدسلطان    معنوی  مثنویاکثر  مولوی  مرحوم خود جناب  پدر  از 

  مثنوی چنان دلبسته بود که بیشتر مباحث و قصص    مثنویمیر می شنیدم. وی با  

بر   وجد  کیفیت  که  خواند  می  ترنم  و  سوز  چنان  با  را  اشعار  وی  داشت.  ازبر  را 

 ( 2شنوندگان پدید می آمد.)

پس   خواند. با ذوق فارسی می   وی از بچگی با فارسی علاقه خاصی داشت و در دبستان 

امتحان کلاس پنجم دبستان در روزهای فرصت   از دیباچه(،  گلستان،  کریما از  )غیر 

دفتر   سکندرنامه ،  بوستان نخستین  دکتر    معنوی  مثنویو  کرد.  مطالعه  سید  را 

»میر    نویسد: الله با زبان و ادبیات فارسی می سبط حسن رضوی در زمینه علاقه میر ولی 

کود ایام  به  از  عمر  اوایل  از  و  داشت  فارسی  ادبیات  و  زبان  به  مفرطی  علاقه  کی 

و   کرد  تخلص می  میر  در شعر  او  پرداخت.  اردو  و  فارسی  زبان  به  در  سرودن شعر 

به زبان    نگارش مقالات علمی و ادبی و تاریخی و اخلاقی چیره دست بود و مقاله هایش 

 ( 3اردو در جراید و مجلات به چاپ رسیده است«)

ب درسی  تا تألیف کتنویسندگی  از    بود ؛ الله گوناگون  میر ولی  های ادبی یسرگرم

 در شعر و شعرا   یسرپرستادبی و های برنامهریاست های ادبی تا و از شرکت در بزم

سرحد  ایبت  و  سراج  . آباد  پمنشی  اقبال  تالدین،  محمد  علامه  و  بخاری  از  رس 

س   دوستان احمد  پرفسور  باره  این  در  بودند.  »وی  کتاب  مقدمه  در  اور  وز  اقبال 

به دعوت محمدسلطان میر    م1904»اقبال در  :  نویسد اقبال و هزاره( می:  )  «هزاره

  »قومی زندگی«   آباد برای سخنرانی به موضوع ( ایبت2)شماره   به دبیرستان اسلامیه 



 

 

مجله  :  ) در  قسمت  دو  در  سخنرانی  این  بعداً  کرد.  سخنرانی  و  آمد  ملی(  زندگی 

گر   مخزن وی چاپ  ایبت  دید.  در  اقامت  دوران  در  ب)اقبال(  »ابر«    عنوانه  آباد شعر 

استعداد محمدسلطان میر...     سرود با  فرزند  زمان  ـ    الله وکیل« ولی  »میرـ    در آن 

الله طبعاً شاعر و نویسنده بود. به  دست آورد. میر ولیه  فرصت زرین صحبت اقبال را ب

رداری کرد. بدین ترتیب روابط اقبال و میر  ب این دلیل وی از محضر علامه کاملا بهره

 ( 4).  تر گردید«الله بیشولی

سال  رسید تا  الله به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه پیشاور  میر ولی  م 1950سال   

عمر خود را در خانه خود    ی آباد بازگشت و بقیهو به ایبتم که بازنشسته شد  1954

رهنگی پاکستان به ایران رفت و از  فهمراه هیأت  میلادی    1953سپری نمود. سال  

در زمینه    گوناگونیکارهای  و تا پایان زندگانی    ادبی و تاریخی آن دیدن کرد  جاهای

رسانید   هایپژوهش انجام  به  ترجمه  و  نگارش  روز   ادبی،  سرانجام  دسامبر    13  و 

 میلادی از این جهان فانی رخت بربست.  1964

 

 آثار

شود و آثاری که  الغیب آغاز می م با چاپ لسان 1916 از سال  اللهولیمیر زندگانی ادبی 

در ادبیات شبه  او و جایگاه بلندش    ی شخصیت برجسته بر جای مانده ، نشان دهنده    از وی 

 آثار دارد :  است که نگاهی گذرا به آن قاره 

 

 الغیبلسان

-الله ایبتبه زبان اردو ، نخستین اثر میر ولی  شرح دیوان حافظ  یا  الغیبلسان

چاپخانه گلزار محمدی  را در  لد از این کتاب  م چهار ج1916سال    ادی است. او در  آب

ی آشنایی اهل  رساند تا زمینهشیخ گلزار محمد به چاپ    انتشاراتلاهور با همکاری  

)تا    غزل  70، برگردان و شرح  صفحه    315  درجلد اول  ادب و فرهنگ با وی باشد.  

شرح حال خواجه حافظ  ر آغاز به نام »ای داست با مقالهردیف ت( حافظ شیرازی  

در  و    است  شدهجداگانه هم چاپ  شود و  ای جدا شمرده میخود رسالهکه    « شیرازی
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برای    و  پرداختهمعتبر    نابعاحوال حافظ بر اساس م  های ادبی، بهآن افزون بر بررسی 

 است. مند ذوق علمی و ادبی ارزش  ندگاندار

ولی انگیزدیباچه  در  الله  میر  اول  میجلد  بازگو  را  کار  این  انجام  از  خود    : کند ه 

»قبولیتی که کلام حافظ شیرازی در هند کسب نمود خوانندگان نسبت به آن باخبر  

فرانسه و    پنجابی، انگلیسی،  بنگالی،   نیستند. تراجم دیوان حافظ به زبان اردو، ترکی،

حاشیه    چاپی  های آلمانی صورت گرفته اند. چندین شرح نیز وجود دارد. بعضی از دیوان 

اند  در زبان فارسی  رخی نیز و ب   رخی افتادگی دارند رسد که بهم دارند. اما به نظر می

 ( 5)  ها بهره برداری کنند«توانند از آننمی اردو زبانان که 

با   الغیبلساندومین جلد  ، چاپخانه اسلامیه لاهور  و  حافظ مظفرالدین  به اهتمام  

در    غزل )تا ردیف م(  194  باسومین جلد    صفحه ،  400در  غزل )تا ردیف د(    106

با  چهارم  و صفحه    399 جلد  در    212ین  از  صفحه    428غزل  که  شد    62چاپ 

ترجمهصفحه  به  را  پایانی  ـ  ی  متفرقات  نامه،  ی  ساقی  بند،  ترجیع  بند،  ترکیب 

 ـ دیوان حافظ پرداخته است.   مثنویات، قطعات، مخمسات، رباعیات و قصاید 

ده، روان و عام فهم است. علاوه بر آن طرز بیان آن نیز سهل  سا  لسان الغیب زبان  

اشعار   توضیح  کنار  در  است.  پیچیدگی  از  دور  نیز  به  و  ادبی  با  ه  پرداخت محاسن  و 

تاریخی   تلمیحات  لغویو  توضیح  و  اصطلاحی  حافظ معانی  سخن  آیینه  را    ،  مانند 

 را بررسی کرده است. و باده   تفألو اختیار،   عشق، جبر  آن از ابعاد گوناگون  و روشن 

 

 کاس الکرام 

رباعیات حکیم عمر  و شرح  شد  چاپ  صفحه    400در    م 1923سال    الکرامکاس

دقایق    خیام به  نگاه  است.  با  فلسفه  و  ولیتصوف  از  میر  پس  کوتاه،  دیباچهالله  ای 

 ده است. اختصاص دانیشابوری  زندگی حکیم عمر خیام    صفحه را به    60نزدیک به  

برای روشن ساختن معانی و مفهوم  است و  آسان و روان  ردو زبانان،  زبان کتاب برای ا

 ن بهره برده است.  عرااش دیگر اشعار  ، ازرباعیات

 

 نمکدان فصاحت 



 

 

مسئول  میلادی با همکاری دیوان چند    1925سال    صفحه، به   143در  این کتاب  

-و لطایف زبان   صنایع   الله ولیرام چاپ گردید. در این کتاب میر  چاپخانه کاشی و به وسیله  

فارسی، عربی و اردو را از دیدگاه علمی، ادبی، تاریخی، صرفی، نحوی و شعری    های 

 آورده است.   گرد 

درباره  تفهیمی  آوری    ی ساجدالله  جمع  و  فصاحتترتیب  »در    گوید: می   نمکدان 

میر همکاری دوست خود چودهری محمد علی  ترتیب و جمع آقای  به  آوری کتاب 

ایبت آباد( میسر بود. در این زمینه میر در دیباچه مختصراً از   دادگستری خان )وکیل 

ها را از بیش  لطیفه است و میر آن  318وی تشکر کرده است. این کتاب مشتمل بر  

آوری نموده است و آن حاکی بر وسعت مطالعه، دقت نظر و ظرافت  از نود کتاب جمع

 ( 6)  شده است.«طبع وی هستند. در پایان هر لطیفه نام ماخذ نیز نوشته 

 

 ماه و پروین

ولی میر  آمیز  طنز  مقالات  مجموعهء   کتاب  در  این  زمان  مرور  به  که  است  الله 

»نیرنگ    نیرنگمجله   ناشر  توسط  مقالات  مجموعه  این  است.  رسیده   چاپ  به 

  8است که در آن    102خیال« لاهور چاپ گردیده است. تعداد صفحات این کتاب  

صفحه می    3چاپ شده است. دیباچه این کتاب مشتمل بر  الله  مقاله مزاحیه میر ولی

دیباچه   در  مجله  سرباشد.  خیال دبیر  باره   نیرنگ  در  حسن  یوسف  حکیم    ی آقای 

الله اظهار نظر کرده است و راجع به لیاقت  ویژگیهای شوخی و انتقاد نگاری میر ولی

لله شوخی با  اعلمی آقای میر آگهی داده است. وی می گوید:»در نوشته های میر ولی

جدیت دیده می شود. پس از مطالعه آن هیچ گونه احساس سنگینی بر طبع ایجاد  

 نمی

 

شود. با مطالعه مقالات وی لبخند، خنده و قهقهه هر سه ایجاد می شود اما پاک   

 ( 7از لغزش.«) 

 

 باده ناب
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میلادی با همکاری ناشر قدرت الله و    1926رباعیات فارسی در سال    ی مجموعه 

وس  بر  به  مشتمل  مجموعه  این  رسید.  چاپ  به  لاهور  کریمی  خانه  چاپ    151یله 

بر   که مشتمل  آن  دیباچه  باشد.  توسط چودهری محمد    6صفحه می  است  صفحه 

علی خان وکیل برجسته ایبت آباد به رشته تحریر در آمده است. رباعیات بر اساس 

-ر بر دارد. میر ولیرباعی را د  276ادوار زمانی ترتیب  داده شده است و در مجموع  

با   و وضعیت حال حاضر  زندگی  فلسفه  توحید خداوند،  درباره  این رباعی ها  در  الله 

ارایه   ناب  باده  از  رباعی قشنگ  نمونه یک  بعنوان  نموده است.  روش جالبی صحبت 

 داده می شود: 

بنده  بندهای  حق  مباش ی  اغیار  ی  مباش    گرفتار  و  خوار  کسان  عشق   در 

اغیار  نورینه آمیز ی  زهر  بود  مباشدلداده   کفار  دلداری  ( 8)ی   

باره  بادة ناب در  نویسد:»در  رباعی های میر می   ی چودهری محمد علی در دیباچه 

زمانی که مسلمانان طوق غلامی خود را از گردن دارند در می آورند، پدید آمدن رباعیات  

زبان فارسی کرده است.  میر یقیناً سعی بر محل است. میر اظهار افکار پاکیزه خود را در  

وی پایبند روش قدیم نماند. صنایع و بدایع شاعرانه را در پیش نگرفت. وی داستان های  

حسن و عشق و گل و بلبل را ترک نموده افکار با ارزش خود را لباس ساده پوشانده  

 ( 9است. از هر رباعی انگیزه حمیت پدید می آید.) 

 

 گلبانگ 

ولی  گلبانگ میر  اردوی  در  اللهاشعار  که  است  سال  صفحه    240  با  1935در  م 

شده و در آغاز  آباد چاپ  باده ناب ایبت  و انتشاراتچاپخانه عالمگیر لاهور    همکاری

دیباچه سه  از  آن  ارزشمند  بخاری  ی  احمدشاه  کرشن  ،  پرفسور  جه  چودهری 

« کتاب  هندباندروازه)  «The Gate Keepers of Indiaنویسنده  منشی  و  (  های 

   اند.را ستودههر سه شعر میر  آمده است که  یین احمدخان سرینگرالد سراج

 

 رومی



 

 

ولی سال  میر  مولانا    م1937الله  مثنوی  جلد  شرح  دو  در  و    291ـ  را  صفحه 

باده ناب    انتشاراتچاپخانه فیروز با همکاری عبدالحمید خان مدیر    صفحه ـ در   223

چاپ  ایبت اول  کردآباد  جلد  گزیده.  و  دیباچه  دفتر    ی دارای  مثنوی  نخست  سه 

آن کتاب همراه  چهارم، پنحم و ششم    های دفتری  گزیدهجلد دوم شرح  و    معنوی 

که  تذکره است  پایان  در  مولانا  از  نگارش  میر  ای  کتاب  در  از  تذکره  سوانح  این 

» همه مواد این تذکره از   :بهره برده ، چنان چه نوشته استشبلی علامه  مولانا روم

 ( 10).  گرفته شده است« سوانح مولانا روم ی نعمانی العلما شبلکتاب شمس

 

 خلق عظیم 

باب موضوعی    48در  احادیث نبوی و مقاله های اخلاقی    یمجموعه   خلق عظیم

، خنده، مدح سرایی، دعوت و قبول، غیبت و بهتان، کبر  راستی،  گفتاریخوش  مانند  

غرور   ...  و  سال  و  که  خان    م1956است  محمدعلی  چودهری  همکاری  وکیل  با 

   شد.پیشاور چاپ  یبرجسته

 

 بندگی

تیمیه   العبودیتکتاب    یترجمه   بندگی  اردو    ابن  زبان  انتشارات    است به  بادة  که 

 است.  کرده چاپ  آن را  آباد ناب ایبت 

 

 قانون جزا در قرآن 

نامباین کتاب   (  Muslim Jurisprudence and the Quranic Law of Crimes)  ا 

 .شد در لاهور چاپ   م1982  سالو دومین بار آباد ایبت درنخستین بار 

 

 آثاری که تاکنون به چاپ نرسیده است: 

 )در هفت جلد بزرگ( منتخبات اشعار فارسی از شاعران قدیم تا دوره معاصر .1

 از سانسکریت به اردو( ،  کتاب مقدس هندوان)  شرح»گیتا«. 2

 مجموعه کلام اشعار فارسی میر ولی الله . 3
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 ار ساله زبان فارسی انتخاب شاعری هز -4 

نوشته    ی درباره الکرام  کاس  مقدمه  در  تفهیمی  الله  ساجد  دکتر  کتاب  این 

جلد است. این انتخاب به    7است:»این انتخاب کلام شعرای زبان فارسی مشتمل بر  

الله حفظ است.  الله ، میر نعیمشکل مسودات قلمی غیر مطبوعه پیش فرزند میر ولی

نتو الحروف  راقم  زاهد  متاسفانه  پرفسور  گفته  به  البته  برسد  مسودات  آن  تا  انست 

صادق اگر این انتخاب تاریخ مفصل شاعری فارسی مرتب می گشت، این انتخاب میر  

 (11در پاکستان و هند و ایران یک کار بی مانند می شد«)

 

 اللهنمونه کلام اشعار فارسی میر ولی

توان گفت که غزلیاکلام میر ولی  ی درباره ت دلپذیر و منظومات روان و  الله می 

قطعات عارفانه وی شور و حال تازه ای دارد و امتیاز کلام وی این است که مضامین  

تازه سبک هندی را با طرز بیان سبک عراقی بهم آمیخته است. شعر او پر از حقایق  

دکتر سید سبط حسن    یزندگانی است و در عین حال آموزنده هم است. به گفته

الله و عراقی  کلام میر ولییراقی شعر می سرود اما اینجا یک نمونه رضوی به سبک ع

باهم   چقدر  شاعر  دو  هر  شعرهای  که  است  این  بر  حاکی  که  آوریم  می  هم  کنار 

 نزدیک بود: 

آرزوست  گلستانم  سیر  دوست  آرزوست   همراه  فراوانم  عیش  زمان  آن   باز 

است  گرفته  را  زمین  روی  شکوفه  خن  فوج  گل  آن  از  خنده  آرزوست یک  دانم   

دل کرشمۀ  یک  ز  صنممردم  آن  دوز  آرزوست    آنم  کند  زنده  باز  که   آنی 

من  طبع  به  نسازد  شیخ  الیهود  آرزوست   شرب  رندانم  حلقۀ  میان   مستی 

دار تازه  ایمان  کهن  بادۀ  ز  آرزوست   جامی  ایمانم  کند  تر  تازه  که   جامی 

 ( 12الله( ))میر ولی   

آرزوس جانانم  رخ  دیدن  لحظه  ت یک  آرزوست    خوبانم  مه  آن  وصال  دم   یک 

آن  در  نگنجد کسی  که  خلوتی چنان  آرزوست   در  جانانم  خوش  خلوت  بار   یک 

من  کنار  در  او  و  میانه  از  رفته  آرزوست   من  سانم  بدین  عیش  نگار  آن   با 

رسید  لب  به  جانم  تو  آرزوی  ز   بنمای رخ که قوت دل و جانم آرزوست   جانا 



 

 

رین طلب کنم گر بوسه ای از آن لب شی  آرزوست    حیوانم  چشمۀ  که  مشو   طیره 

 )عراقی(  

 

 ها یادداشت

 ، ص. سرورق)ترجمه از متن اردو(  الغیب لسانالله میر،  ولی .1

 )ترجمه از متن اردو( 7، ج اول، دیباچه، ص رومی الله میر، . ولی2

 338، ج اول، صفارسی گویان پاکستان. سبط حسن رضوی، 3

 )ترجمه از متن اردو(2، مقدمه ص اقبال اور هزارهپرفسور،  . بشیر احمد سوز،4

 ، ج اول ، دیباچه طبع اول ،ص. الف)ترجمه از متن اردو( لسان الغیبالله میر،  . ولی5

 ، مقدمه، ص یازده)ترجمه از متن اردو(کاس الکرام . ساجدالله تفهیمی، 6

 )ترجمه از متن اردو(4، ص  از حکیم یوسف حسن ،و پروین  دیباچه ماهالله ، میر، . ولی7

 23، صبادۀ نابالله، میر،  . ولی8

 )ترجمه از متن اردو(  6-5، دیباچه ص بادۀ ناب . محمد علی چودهری،  9

 )ترجمه از متن اردو( 223، ج دوم، ص رومی الله میر، . ولی10

 ، مقدمه ص نوزده)ترجمه از متن اردو(کاس الکرام. ساجدالله تفهیمی، 11

 339-338، صص فارسی گویان پاکستان،  ضوی. سبط حسن ر12

 

  نامهکتاب

 ،  قلندر آباد، ایبت آباد   سرحد اردو اکادمی،،  اقبال اور هزارهم، 2002بشیر احمد سوز، ـ 

 بار دوم   چاپ  ، جلد دوم، تاریخ اقوام کشمیرم،  1932ـ دین محمد فوق، 

 ز دانشگاه پنجاب لاهور،  ا الله«مقاله فوق لیسانس اردو »میر ولیم، 1974ـ رفعت انور، 

دکتر،   رضوی،  حسن  سبط  پاکستان م،  1974ـ  گویان  و فارسی  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز   ،

 پاکستان، جلد اول،    

فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب، کتابخانه گنج  م،  1989ـ عارف نوشاهی، سید،  

 . ، جلد اول و دوم  بخش

 ،  پیشاور. نیا مکتبه، ادبیات سرحدم، 1955 ـ فارغ بخاری، 
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 ، گوشه ادب، لاهوراتک کی اس پارـ فارغ بخاری و رضا همدانی،  

هاؤس، خیبر ، عظیم پبلشنگ  ی علما و مشایخ سرحدتذکرهم،  1972ـ قادری، محمد امیر شاه،  

 بازار، پیشاور. 

 تیم پریس، لاهور، چاپ اول. ، اسلامیه سلسان الغیبم،  1916 الله، ـ میر ولی

 .کاس الکرامم، 1923لله، اـ میر ولی

 ، چاپ خانه کاشی، لاهور.نمکدان فصاحتم،  1925الله، ـ میر ولی

 ، موسسه اشاعتی نیرنگ خیال، لاهورماه و پروین الله ، ـ میر ولی

 ، چاپ خانه کریمی، لاهور. باده نابم، 1926الله ، ـ میر ولی

 بت آباد. شاعت باده ناب، ای، دارالاگلبانگم، 1935الله ، ـ میر ولی

 ، فیروز پرنتنگ ورکس، لاهور. شرح مثنوی مولانا رومم، 1938الله ، ـ میر ولی

 محمد علی خان وکیل پیشاور. ، با همکاری چودهری خلق عظیمم،  1956الله ، ـ میر ولی

 امام ابن تیمیه »العبودیت« ، ترجمه کتاببندگیم، 1922الله ، ـ میر ولی

ولی میر  ،  ـ  قرآنقانون  م،  1982الله  انگلیسی، جزا در  زبان  به   ،Muslim Jurisprudence 

and the Quranic Law of Crimes)  .چاپ دوم 

 م  1936تا  1924 از های متعدد  شماره« نیرنگ خیالـ حکیم یوسف حسن، مجله »

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 »یا حق« 
 



 

 

 استاد احمد منزویی هیادنام
 م(2015 -1925ش/ 1394 -1304)

 
 عارف نوشاهیدکتر 

گنج    م بود. طبق معمول در کتابخانة 1977مارس 16ش / 1356اسفند    26اد  بامد 

بودیم.   کار  مشغول  آباد  اسلام  پاکستان،  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  بخش، 

مدیر وقت مرکز، دکتر علی اکبر جعفری، با مهمانی مسُن به کتابخانه وارد شد و  

وی است!« استاد به  مهمان را به ما چنین معرفی کرد: »ایشان استاد احمد منز

ها، دست را به پیشانی خود نزدیک بُرد و سلام کرد. نزدیک بود  سبک پاکستانی 

منتظرة   دیدار غیر  نعمت  بابت  از  و حیرت سکته کنم؛ خوشحالی  از خوشحالی 

 استاد و حیرت از سادگی حال او. 

م، که در کتابخانة گنج بخش استخدام شدم، با کار با  1974من از سال 

آشنا بودم. پس از دیدن    های خطی فارسیفهرست نسخه د یعنی  استا  عظمت 

تصویری    داشتم   در خیالاین فهرست شش جلدی، تصویری که از استاد منزوی  

پا ابود از شخصی با ابهت و با جلال، اما وقتی استاد را رو به روی خودم دیدم، سر

 جمال و تواضع عالمانه بود. 

در    منزوی  استاد  آهنش،  1356باری،  هند،  به  می گ  پاکستان    که   گذشتاز 

او   تحقیقات  مرکز  به  مدیر  و    فراخواند همکاری  را  »فهرست«  پای  چون  و 

نتوانست   استاد  بود،  درمیان  گذاشتنپذیرد»فارسی«  زمین  را  بارش  کوله    و   . 

خیمه در اسلام آباد زد، قلم به دست گرفت و در راه شناساندن آثار پارسی در  

 پاکستان کمر همت بست. 

تا  است  منزوی   اسلام1990دسامبر  1ش/  1369آذر    11اد  در  از  م  بود.  آباد 

فهرست   مجلد  چندین  پاکستان،  در  استاد  سالة  چهارده  حدود  اقامت  برکات 

ملّت نسخه  برای  او  که  است  فارسی  خطی  قلمرو  های  و  پاکستان  و  ایران  های 

 
  .استاد سابق کالج گوردن ـ راولپندی و فهرست نگار ممتاز                    
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او    ماندگار  کار  آنها  از  یکی  و  آورد  ارمغان  به  فارسی  مشترک  فهرست  فرهنگ 

 است.  های خطی فارسی پاکستاننسخه 

درخت    شدن  بارور  تا  افشانی  بذر  مرحلة  از  که  کنم  می  افتخار  فهرست  من 

اثر  مشترک این  علمی  فضای  با  و  بودم  منزوی  استاد  همکار  نزدیک،  و  دور  از   ،

بزرگ، که از بذر به درخت سایه دار تبدیل شد، کاملاً مأنوس. به یاد دارم در سال  

گذرانید و در مرکز، دورة فترت حاکم بود و  که ایران دوران جنگ را می ش،  1359

مدیری و سرپرستی نداشت و من و استاد منزوی در مرکز مانده بودیم، استاد قصد  

دیدار ایران و خانوادة خود را داشت، اما نگران بود که نتواند به پاکستان برگردد. او  

را گرد آورده بود،    فهرست مشترکاز    هاییدر سه چهار سال در اسلام آباد، بخش 

استاد   نداشت.  امکان چاپ آن وجود  امید و  بود،  علّت رکودی که در مرکز  به  اما 

 قبل از سفر به  ایران، »وصیت نامه« ای نوشت و به من داد بدین عبارت: 

 دوست و همکار ارجمندم آقای سیّد عارف نوشاهی »

آستان عزیزان خ  هدر  دیگر  و  ایران  از  یادبود،  دیدار  عنوان  به  را  این چند سطر  ود 

 نویسم.برای آن همکار و دوست خود می 

های مادی و معنوی مرکز تحقیقات  سفارش مخازن خطی و چاپی، آرشیوها، دارایی 

بیجاست، علاقه و عشق شما به این آثار که میراث فرهنگ مشترک ماست، در طی  

 د. ایچند سال خدمات صادقانه و پر ثمر خود نشان داده 

کنم، و با توجه به این که اینها نیز به  های شخصی خودم را یاد می در اینجا سفارش 

جای خود مسئلة عام و فرهنگی است، مربوط به همان فرهنگ مشترک دو ملّت  

 ها در کنار هم بوده و تا ابد کنارِ هم خواهند بود. همسایه است، که قرن 

از   به شما واگذار    ی پاکستانهای خطی فارس فهرست مشترک نسخه نگاهداری  را 

ها، منشآتِ« آن فهرست، که  کنم، از آن حفاظت کنید. اما بخش »نامه نگاری، نامه می 

سپارم، که در صورت فرا رسیدن مرگ،  پاکنویس شده و آمادة چاپ است، به شما می 

رسانید. چاپ  به  شخصاً  را  به    آن  نزدیک  چیزی  بندی(  )صفحه  کتاب  درون  طرح 

های خطی فارسی  فهرست مشترک نسخه کار خودم، روی جلد    بخشفهرست گنج 



 

 

گفتار چاپ از شما، هزینة چاپ در صورتی  ، بخش یکم »نامه نگاری«، پیشپاکستان

 که مرکز تحقیقات حاضر به پرداخت نبود، از ورثة من خواسته شود. 

د.  این نامه صورتِ وصیت نامة مرا دارد و ورثة من مُلزم به پرداخت هزینة چاپ هستن

 های علمی آن دوست را خواهانم. موفقیت

 احمد منزوی                  

 « 1359شهریور   20                              

 

از آن سفر، به خیر و سلامت به پاکستان بازگشت و مشغول   پسالبته استاد منزوی  

با نظارت    فهرست مشترک م  دوازده جلد  1990ش/  1369به کار شد و تا سال   را 

  آن هنگامی   د، با هزینة مرکز تحقیقات، در پاکستان منتشر کرد. سیزدهمین جلد خو

گذراندن دورة  و من نیز برای   به تهران بازگشته بوددیگر  منتشر شد که استاد منزوی، 

تهران    دکتری آن در  در  و  می   بودم  استفاده  استاد  محضر  از  احمد جا  استاد  کردم. 

خود،   بزرگ  برادر  با  بار  یک  در  علی  دروانشامنزوی  من  خوابگاه  به  منزوی،  نقی 

بیش   امیرآباد  اما  می آمدند،  استاد  پیش  من  علیتر  منزل  ما،  میعادگاه  و  نقی  رفتم 

رفتم و استاد  می   آن جا  آدینهآباد شمالی بود. روزهای  منزوی در کوچة ابراهیمی، امیر

درد دلی از  رسانید. در محضر استاد صحبت و  جا می   احمد منزوی هم خود را به آن

 شد. می    فهرست مشترک کارهای ناتمام  

توافقنامه   تحقیقات  مرکز  با  که  این  بدون  ایران  فارسی  ادب  و  زبان  ای فرهنگستان 

باشد،   آورد    ایزمینهامضا کرده  برگه تا  فراهم  )از  تمام  استاد منزوی  های دستنویس 

 و پاکستان در  تحقیقات فارسی ایران نسخ خطی و کتب چاپی( از مرکز  یشناسنامه

تصمیم   این  از  خود  نوبة  به  من  شود.  منتقل  تهران  به  آباد  راضی  اسلام  فرهنگستان 

اولًا،   زیرا  معنوی  برگه آن  نبودم  و  مادّی  اموال  فرهنگ    مرکز ها  آرشیو  حکم  و  بود 

تهران   به  چرا  بود،  پاکستانی  نویسان  فهرست  زحمات  حاصل  و  داشت  را  پاکستان 

، پس از انتقال به فرهنگستان، سرنوشت آنها معلوم نبود. خدا را  انتقال پیدا کند؟ ثانیاً

شکر که این تصمیم تحقق نیافت و آن سرمایة معنوی در اسلام آباد در جای اصلی  

 ماند.
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استاد     به  در مجلسی  پاکستان کردم.  به  ایران  از  بازگشت  عزم  ایام  در همان 

استادان را شاگردانشان    منزوی گفتم: سنّت فرهنگی چنین است که کارهای ناتمام

می  اتمام  آموزش  به  از  یکی  مرا  اگر شما  کند(.  تمام  پسر  نتواند  پدر  )اگر  رسانند 

می  به حساب  آباد،  دیدگان خود  اسلام  به  بازگشت  به محض  بدهید  اجازه  آورید، 

را به دست خود بگیرم و آن را به جایی برسانم. استاد    فهرست مشترکبقیة کار  

ب کاغذی  المجلس  نامه فی  و  فارسی  رداشت  تحقیقات  مرکز  مدیر  به  خطاب  ای 

 نوشت، بدین عبارت : 

 ریاست محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان»

فهرست  این ناچیز و نیز دنبالة    فهرست مشترکِ هایی از  پس از درود، چون برگ 

گنج ناچیز    بخشکتابخانه  این  و  ماند  مرکز  آن  در  رسیدن،  چاپ  به  از  پیش 

رانه تَرک آن مرکز شدم ]کردم[ و چون دانسته نیست که تا به کی زنده بمانم  ناگزی

و چون فرزندان و شاگردان ارزشمندِ این ناچیز، دیگر شاگرد نیستند و استادِ این  

به حساب می  و میناچیز  با  توانند کار چاپ آن بخش آیند  بگیرند،  به دوش  را  ها 

به    واهم کارِ چاپ آن خاز آن مرکز می ـ    و حتی خواهش ـ    رضایت   را  مانده  چه 

و خانم   نوشاهی  عارف  سیّد  دکتر  آقای  لحظه،  این  در  منظور من  بسپارند.  ایشان 

دکتر )دکتر در آیندة نزدیک( انجم حمید هستند که زحمت بکشند و کار چاپ آن  

 دو قسمت را به انجام برسانند.

 احمد منزوی 

 « خ1373بهمن   5 

آباد،  اسلام  به  بازگشت  از  آبان    پس  نوامبر  1374در   / مرکز  1995ش  در  م 

برگه در اختیارم گذاشته شد که   به    در تحقیقات مشغول به کار شدم. هزاران  جا 

مرکز  دیگر  جایی  ساختمانی  نداشت. به  نظمی  هیچ  و  بود  شده  برهم  و  درهم   ،

با مشقت چند هفته نمی آورم. سرانجام  این  دانستم سر نخ را چگونه به دست  ای، 

 ا به چهار دسته تقسیم کردم: ها ربرگه 

 های چاپ نشدة فهرست مشترک های بخش برگه  .1

 های ذیل و استدراک فهرست مشترک برگه  .2



 

 

 های ذیل فهرست کتابخانة گنج بخش برگه  .3

 های پاکستان های فارسی چاپ سنگی و کمیاب در کتابخانههای کتاب برگه  .4

( را به دست  های چاپ نشدة فهرست مشترکهای دستة اول )بخشترجیحاً برگه 

بر   چاپ،  از  قبل  ضمناً  کردم.  تنظیم  الفبایی،  سپس  و  موضوعی  را  آنها  و  گرفتم 

استاد   به  کار  نتیجة  از  و  نمودم  اضافات  و  کردم  نظر  تجدید  مطالب  از  بسیاری 

 منزوی در تهران اطلاع دادم. او دوباره یادداشتی بدین عبارت نوشت:

ممتدی،  » و  سخت  بیماری  دنبال  به  که  و  هنگامی  پیری  هنگام  به  هم  آن 

چاپ   کار  کردم،  رها  را  آباد  اسلام  تنهایی،  و  مشترکفرتوتی  پایان    فهرست  به 

نوشاهی،  نرسیده بود. بار دیگر با همکار گرامی و دانشمندم آقای دکتر سیّد عارف  

طرحی که از    این بار در تهران، در مرکز »دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قاره«، 

شود، به همکاری رسیدیم. فرصت  ان زبان و ادب فارسی دنبال می سوی فرهنگست

با یکدیگر با اندوه، نجوا کنیم. پس از    فهرست مشترک داشتیم که مشترکاً دربارة  

این که ایشان تصمیم به برگشت به میهن خود گرفته و عازم اسلام آباد بودند، از  

 ها را آمادة چاپ سازند.ایشان خواهش کردم چرکنویس

این بخشدرب کیفیت  و  آن ارة کمیت  هر  نیست،  اکنون در دستم  که  چه    ها، 

کرد  تنظیم  نوشاهی  عارف  سیّد  دکتر  آقای  در  ه همکارم  فعلاً  نیز  آن  که  اند، 

 دسترسم نیست، امیدوارم که از عهدة آن برآمده باشند.

 

اکنون که این کار بزرگ به یاری خداوند و کمک رایزنی فرهنگی، جناب آقای  

علم و جناب دکتر محمد مهدی توسلی، معاون مدیر مرکز تحقیقات فارسی  علی ذو

رسیده،   انجام  به  نوشاهی  عارف  سیّد  آقای  و  پاکستان   و  دست  ایران  همة  از 

کنم و نیز از خانم انجم حمید، که زحمت فهرست اعلام آن  اندرکاران سپاسگزاری می 

وشتم. امید دیگر این که جلد  اند، این چند سطر را برای همین سپاسگزاری ن را کشیده 

است، چاپ    فهرست مشترک آخر، که فهرست اعلام همة مجلدات است و نیز دنبالة  

 گردد. 

 احمد منزوی                                                           
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 « ، تهران1375آذر  22                                                     

چهاردهم   مشترک فجلد  مذکور  1997ش/  1375در    هرست  یادداشت  با  م 

مرکز، حمایت   استاد منزوی، در مرکز منتشر شد. آقای علی ذوعلم، سرپرست وقت

های نمایه با نگارش  دکتر انجم حمید    و  ای در نشر این جلد نشان داد و علاقة ویژه 

انجم حمید نمایه   آن، ادا کرد. بعدها دکتر  نام هحق شاگردی استاد منزوی را  ای 

جلدی  کتاب چهارده  دورة  کلّ  کسان  و  مشترکها  نیز    فهرست  با    نوشترا  که 

نسخه عنوان   مشترک  فهرست  پاکستانراهنمای  فارسی  خطی    سال   در  های 

 م  از سوی مرکز منتشر شد.1998ش/  1377

از   مشترک   14جلد    چاپپس  دنبالة    ،  فهرست  چاپ  و  فهرست  تنظیم 

بخش گنج  کردم  کتابخانة  پیگیری  دیگر  را  بار  را  منزوی  استاد  ش/  1380سال. 

ای به مدیر مرکز تحقیقات  . او نامه در میان نهادم   با وی م در تهران دیدم و  2001

تواند  سیدّ عارف نوشاهی می دکتر  فارسی ایران و پاکستان نوشت و رضایت داد که  

برگه  موجود  از  فارسی  تحقیقات  مرکز  آرشیو  در  او  دستخط  به  که  فهرست  های 

استفاده کند. نامه را به دکتر سعید بزرگ بیگدلی، مدیر وقت مرکز، دادم. او    است،

از   سرشار  احساس  و  خوشرویی  کمال  با  و  بود  آگاه  خوبی  به  موضوع  اهمیت  به 

برگه  به فرهنگ مشترک،  اختیارم گذارد. من  خدمت  در  را  استاد منزوی  های کار 

را آمادة چاپ    ج بخشفهرست کتابخانة گنهم همت به خرج دادم و جلد پنجم  

 کردم و موضوع را به 

 

 ای نوشت بدین عبارت:اطلاع استاد منزوی رساندم. او در پاسخ، نامه  

 خ  1383یکم دیماه »

 جناب آقای دکتر عارف نوشاهی

 پس از درود،  

پنجم   مجلّد  چاپ  دربارة  و  بودید  زده  نسخه زنگ  گنج  فهرست  خطی  های 

ات فارسی ایران و پاکستان حق تقدّم را در  پرسیده بودید. طبعاً مرکز تحقیق  بخش

چاپ دارند. ولی شما به یاد دارید که سال گذشته در تهران دیداری داشتیم و شما 



 

 

فهرست آن  نسخة  از  نشانه ـ    »کپی«  دوست مشترکمان  که  نویس  از دست  هایی 

را برای چاپ به من داده بودید و این ناچیز    ـ  خانم دکتر انجم حمید بر آن داشت

ام،  را برای چاپ آماده ساخته بودم و اکنون پرینت غلط گیری آن را کامل کرده آن  

الله ایران زاده  ولی حق تقدّم را با آن مرکز و رئیس محترم، جناب آقای دکتر نعمت

 دارم. محفوظ می  ، دانم. و از سویی حق خود را در چاپ نسخة در دستمی 

این بست  از  دیدگان  با  تقریباً  را  نامه  این  پوزش  که  نوشتم،  لرزان  دست  و  ه 

 کنم آخرین پرینت آن را برای من به تهران بفرستید.خواهم. خواهش می می 

قاره   شبه  قلمرو  در  خویش  فرهنگی  امور  در  خود  »وصی«  را  شما  پایان  در 

 دانم و هر چه صلاح دیدید، عمل فرمایید. می 

 حمد منزویا                                                         

 « خورشیدی  10/1/ 83                                                  

 پس نوشت:

یادداشت در آغاز چاپ مجلد چهارم  » نامه را به گونة  این  اگر بشود  دوست عزیز! 

 « 28/ 83/10]کذا: پنجم[ قرار دهید، سپاسگزار خواهم بو]د[.  

و این جلد در    آمد ز جلد پنجم  خواستة استاد منزوی یادداشت او در آغا  برابر

 م  با هزینة مرکز در اسلام آباد منتشر شد.2005ش/  1384

 

 

/    1356  –  69های  استاد احمد منزوی در فاصلة سال م در  1977  –  90ش 

این   در  و  بود  کار  به  مشغول  آباد  اسلام  پاکستان،  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

فهرست    خه شناسی انجام داد: یکیفرصت دو کار مهم در زمینة کتابشناسی و نس

ایران و  نسخه  فارسی  تحقیقات  مرکز  گنج بخش  کتابخانۀ  فارسی  های خطی 

دیگری    پاکستان نسخه و  مشترک  پاکستانفهرست  فارسی  خطی  او    .   های 

نسخة    6918های خطی کتابخانة گنج بخش پرداخت و فهرست  به نسخه نخست  

ورد که مرکز تحقیقات فارسی ایران  عنوان کتاب فارسی را فراهم آ   2855خطّی از  

م ،  1978  –  82ش /  1357  –  61های  و پاکستان، اسلام آباد آن را در فاصلة سال 
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های خطی کتابخانۀ گنج  فهرست نسخه   مجلد با عنوان:    4صفحه و در    2513در   

های فارسی در  مجلد تمام نسخه   4کرد. استاد احمد منزوی در این  منتشر  1بخش

ثبت   شمارة  بخش    8100تا    1میانة  در  که  چنان  است،  کرده  فهرست  را 

چاپ شده است،    2395  –  2425»مستدرک« که در خاتمة جلد چهارم، صفحات  

به    8100آخرین شمارة ثبت   باشد. جلد ( می 2423)در ص    مواهب علیهمتعلق 

چنانکه   شد،  چاپ  پاکستان،  از  منزوی  استاد  رفتن  از  پس  فهرست  این  پنجم 

 آمده است.   14095تا   8101هایی از میان شمارة ثبت نسخه گذشت. در این مجلد 

، استاد منزوی  فهرست گنج بخشپس از اتمام چاپ و انتشار دورة چهار جلدی  

آن    کهپرداخت    فهرست مشترکبه چاپ    جلد  /  1362  سالاولین  م  1983ش 

فهرست  طرح  ،  م  1997ش/  1375آن در سال  با انتشار جلد چهاردهم  چاپ شد و  

 به پایان رسید. های خطی فارسی پاکستانخه مشترک نس

در کنار این دو کار بزرگ، استاد منزوی کتابی نیز در اسلام آباد تالیف کرد که   

های سعدی بر مبنای نسخه بیرون کشیده بود و آن    فهرست مشترک در واقع از  

م( است. در این کتاب استاد نشان داده که چه  1985)چاپ مرکز،    خطی پاکستان

و حاشیه  آثاری ترجمه  و  شرح  یا چه  شیرازی  سعدی  شیخ  به  از  او،  آثار  بر  هایی 

 صورت نسخ خطی در پاکستان موجود است.  

مقاله نویسی یا تصحیح    مانند ای  استاد به جز فهرست نویسی، به کارهای حاشیه  

که به یاد دارم به    سالی که در پاکستان بود، چنان   چهارده در    و   پرداختمتن نمی 

معرفی  نا  جز  نسخة  مقاله یادو  تفسیر  ب،  نسخه،  دو  این  ننوشت.  دیگر  تخبیر  ای 

)به مدیریت ایرج افشار(    آینده ها در مجلة    بود که معرفی این  فقه بابری  و  الکلام

اخلاق عالم   در کتابخانة گنج بخش وقتی نسخة منحصر به فردهمچنین چاپ شد. 

کشمیری را دید، آن را    تالیف محسن فانی،  (  6990)شماره  اخلاق محسنی  یا    آرا

 م(. 1982ش/1361)چاپ مرکز،خدیجه جاویدی چاپ کرد بانو نام همسرش و به تصحیح  

 
1 . A Descriptive Catalogue of Persian & Arabic Manuscripts in Ketabkhane-i-

Ganjbakhsh   



 

 

داد و از  به علت عشق به کار فهرست نویسی، استاد حضر را بر سفر ترجیح می   

بیرون نمی  آباد  با من به سفر آمد. در  اسلام  بار که به خواهش من،  رفت، مگر دو 

آزاده منزوی، به    بانو م  استاد را با دخترش،  1978اگوست    10ش/  1357مرداد    19

در دویست کیلومتری جنوب اسلام آباد، بردم و استاد    -ساهن پال  -روستای خود

م نیز در لاهور جلسة  1980مه  14ش/  1359اردیبهشت    24یک شب آنجا ماند. در

کتاب   التواریخرونمایی  نوشاه1  )ج  شریف  احمد شرافت  سیّد شریف  تالیف  ی ( 

بود و از استاد خواهش کردم که او نیز در این جلسه، گفتاری داشته باشد، زیرا با  

از نزدیک آشنا بود. استاد پذیرفت و او را به لاهور    -که عموی من بودـ    مؤلف کتاب

بردم و یک شب در منزل عمویم بود. گفتاری که استاد منزوی در آن جلسه داشت،  

 چاپ شد.   ( 1931 -1929)ص  شریف التواریخدر پایان جلد دوم 

ساعت در شبانه روز  صرف کار    16در اسلام آباد شاهد بودم که استاد حداقل   

خوابید جا  در اتاقکی در ساختمان مرکز می  کرد. همانفهرست نویسی در مرکز می 

گفت  دانست و می آمد. ارزش وقت خود را خوب می جا ، سر کار می   و صبح از همان 

ن عاشورا  و  عید  نمی   . داردکه  تعطیل  عاشورا  یا  عید  خاطر  به  دیدار  یعنی  با  کرد. 

جوشید و  زیاد نمی آمدند،  ها و از شهری دیگر میکنندگانش هر چند پس از سال

 یا » گذاشت،پرسی ، عینکش را روی چشمانش می  سلام و علیک و احوال پس از 

 

 

می می   «حق کار  به  دوباره  و  هم  پرداخت.گفت  دوستان  بدرقة  کلمة    برای  یا  »از 

 کرد. « استفاده می حق

م به ایران بازگشت. من در آن  1990ش / دسامبر  1369استاد منزوی در آذر   

به   در تهران  تهران،  فارسی در دانشگاه  ادبیات  برای گذراندن دورة دکتری  روزگار 

م  به  1994-1995کردم. در  بردم و هر از چند گاهی با استاد دیدار تازه می سر می 

دانشنامة زبان و    هنگستان زبان و ادب فارسی، برای همکاری در طرح  دعوت فر

قاره شبه  در  فارسی  هفته ادب  بودم.  تهران  در  دیگر  بار  یک  در  ،  روز  سه  ای 

فرهنگستان جلسات مدخل گزینی برای دانشنامه داشتیم که استاد منزوی نیز در  
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بود که یک س آن جلسات حضور می   اجباری  توفیق  برای من  و  از  داشت  ال دیگر 

 محضر استاد استفاده کنم. 

کرد،  در اسلام آباد کار می   فهرست مشترک هایی که روی  استاد منزوی در سال  

افتاد که بخشی از    های فارسیفهرستوارة کتاب در کنار آن به فکر پدید آوردن  

است. ولی هنوز    آمده   13،  12،  11،  9،  8،  6،  5مجلدات    فهرست مشترک   آن در 

رگة چاپ نشده در آرشیو مرکز، در اسلام آباد موجود بود که استاد به  هزاران هزار ب

  دایرۀ ها معلوم نبود. تا این که استاد در مرکز  تهران بازگشت و سرنوشت این برگه 

برگه  و  شد  کار  به  مشغول  تهران  در  اسلامی،  بزرگ  به  المعارف  آباد  اسلام  از  ها 

طرح   و  شد  داده  انتقال  کتاب تهران  فارسیهفهرستوارة  در    ای  گرفت.  سر  از 

نیروی بدن خود را   تا آخرین  بود و استاد هم  این کار  تهران فضای مناسبی برای 

را    فهرستواره صرف فهرستواره کرد، چنانکه توانست در حین حیات خود ده مجلد  

هایی زیست. چه در سال بود و انگار برای آن می  فهرستوارهعرضه کند. او دلبستة  

هایی که چشم و دست او دیگر  کرد و چه در سالا داشت و کار می که او توان کار ر

های  نشست و فقط به برگه آمد و در دفتر کار خود می کرد ولی با ویلچر می کار نمی 

 کرد. نگاه نوازش آمیز می ـ ماند فرزندانش می  بهکه   ـ فهرستواره

استثنا، با    یکه به تهران رفتم، ب  بارپس از بازگشت استاد منزوی به تهران، هر  

نقی منزوی  مرحوم علی  یتازه کردم. این دیدارها گاهی در خانة استاد دیدار تازه می 

می  مکتوب    و  گرفتانجام  میراث  نشر  مرکز  در  بزرگ ۀدایرمرکز    یاگاه    المعارف 

کرد و  هایی برگزار می با من نشست  اسلامی. مرکز نشر میراث مکتوب به مناسبت

نیز    شد می  تهران  یختگانفره  میزبان منزوی  استاد  آخرین  آممیکه  استاد  د.  بار 

شرکت کرد.    های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره« منزوی در»همایش نسخه 

باغ زیبا، در تهران  م در مجتمع  2012جولای    11ش/  1391تیر    21این همایش در  

ی چاپ  آثار فارس   شناسی کتاب برگزارشد. در حاشیة این همایش، رونمایی کتاب من،  

استاد روی ویلچر  رؤیای استاد منزوی بود.    آننیز بود که تالیف    قاره شده در شبه

نشسته بود. کتاب را به ایشان تقدیم کردم. او مرا بوسید. با زبان که نتوانست چیزی  

 کرد. اش  حکایت می بگوید، اما در چشمانش درخششی بود که از خرسندی 



 

 

دیدار استاد،  م  آخرین  خانه    2013ر  اکتب  27روز  با  که  گرفت  انجام  حالی  در 

پرستاری   و  شده  گیر  زمین  و  به    بهنشین  بود.  گرفته  در  اش خانهخدمت   ،

  با   تنهانداشت و    نای سخنچمران، رفتم.  شهید  های آتی ساز در بزرگراه  ساختمان

باشد، مرا    گوییداد.  چشمانش پیام خود را به من می و گردش  روشنایی   شناخته 

دست   دو  همهر  و    بر  در  نهاد  مدتی  تا  و  کرد  من خیره  به  نگاهی  و  داد  سلامی 

علی اصغر حکمت در پیری و    شادروان ای افتادم که  همین حال ماند. به یاد رباعی

 الله خلیلی نوشته بود : بیماری، برای استاد خلیل

 

 درهم شکند صولت شیری پیری          دل خون کند و چهره زریری پیری

 ردم گفت که پیری پیری ـپیر خ         ری یا مرگ؟ـگفتم که بتر کدام پی

  

کردم یا برای  روزگاری بود که با استاد منزوی در اسلام آباد عصرها پیاده روی می 

می  بازار  به  چنان  خرید  او  برمی   شتابانرفتم.  می گام  من  که  دوان  داشت  و  ماندم 

 رساندم. دوان خود را به او می 

استاد    2015سامبر د11ش/  1394آذر    20، در سرانجام  تهران خبر رسید که  از 

 و »یا حق« زنان، این جهان را بدرود    پذیرفتهدعوت حق را  شبانگاهاحمد منزوی 

یک   او،  رفتن  با  است.  کتاب  سدهگفته  و  نویسی  سر  فهرست  به  ایران  در  شناسی 

بود،    )رح(هرانی  تکتابشناسانِ شیخ محسن آقا بزرگ    خاندانچراغ    واپسینرسید. او  

 خاموش شد. که 

در این گفتار، این چند سطر از روی احساسات نوشته شد. پیش از این برخی   

سیه    نوشته بودم که در کتابم  زندگانی ایشاناستاد احمد منزوی را در    ازخاطراتم  

که در    هنگامیچاپ شده است.    (  360  –  367م ، صفحات  2011ش/  1390)تهران،  بر سفید

اسلام در  استاد  و  بودم  و  تهران  گاه که آباد  اسلام  آن  استاد در  من در  و  بودم  آباد 

با یک  نام   تهران،  نیز که هدیگر مکاتبه داشتیم. شانزده  را  به من    ای  استاد منزوی 

بر آن، دفترهای    افزونام.  چاپ کرده  (441  -420)صص    سیه بر سفید نوشته بود، در  

خاطراتم را سر و    شد،مجالی  استاد منزوی است. اگر روزی    سرشار از یادخاطراتم  



 
       

13
88

آگاهی  را به  1  «ابن ندیم ما»های زندگی روزمرة  دهم و اطلاعاتی از گوشه سامان می  

 . ءاللهشاان رسانم.می  دادگان فرهنگ و میراٍث مشترک ایران و پاکستاندل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شعر فارسی امروز شبه قاره
 

 
 2 دکتر فایزه زهرا میرزا

 دُر مکنون
  امام هشتم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا وزبرای خجسته زادر

 
 را شادروان ایرج افشار برای استاد احمد منزوی به کار برده بود.   «ابن ندیم ما»اصطلاح    .  1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، بخش فارسی، دانشگاه کراچی   .1



 

 

 
مؤمنان  روای  حاجت  عبا  آل  جنان   ثامن  دار  بخشندۀ  سخا  و  لطف   مظهر 

امام  والا  مرقد  آن  شده  رضوان  می   بقعۀ  پر  آستان قدسیان  مقدس  آن  در  زنند   

دین  حجاج  با  رتبه  هم  بود  مشهد   چون به دست آورده است او کعبۀ دل شادمان   زایر 

وای هشتمین هشتاد و هشت دارد کلام پیش  می    درخشان  گفتارش  جهان نور  کُل  کند   

 حکمت و عقل و توکل خلُق خوش او را نشان   علم و تفسیر و فقاهت در وجودش موج زن 

بندد همیشه قول او بر قلب و جان  نقش می   دُر مکنون شد کلامش چون گهر اندر صدف   

فارسی می  نظم  به  افکارش  بحر  نویسم  دوستان    برای  گردد  جان  حرز  همیشه   تا 

پروردگار  بخشش  از  وی  دانسته  را  بیان می   عقل  باکوشش و رنج و  شود حاصل ادب   

می  تقوی  نهان درس  هم  و  آشکار  هم  دهد   بهر آن کس کو بخواهد بهترین نام و نشان    

شود  عادت  چون  تدبیر  با  همراه  عمل  امان می   گر  پشیمانی  هر  از  را  انسان  دهد   

می آ  ظاهر  و  است  پاک  تو ینه  افکار  کند  نیکی و زشتی تو هر دم نشان  می    دهد هر   

بود   باید  تو  رفتار  آنچنان  تواضع    چون تو خواهی در جوابش خُلق خوش از دیگران   با 

 خامشی درهای حکمت باشد و اعلی مکان    دوست هرکس عقل او شد دشمن آمد جهل او 

کار  از  دوری  و  واجبات  ایمان  حرام   اصل  جاودان    نیکو  اخلاق  عمل  ترازوی   در 

خشمگین  تو  مشو  باشد  اگر  حق   کن توکل بر خدا خواهی چو باشی قهرمان    آشکارا 

امام  هشتم  زایر  باشد  پیوسته  مهربان   »فایزه«  امام  آمد  وی  همراه  و   یاور 

 

 

 1خاور نقوی
 جان جهان انقلاب 

 
انقلاب  جهان  جان  شکن  بت  خمینی  ای نام و نشان انقلاب رده ای که زنده ک   ای   
حبذا  بردی  بین  از  ریا  و  کبر   وانمودی، نقش کردی، عزّو شان انقلاب   دولت 
ستم  و  ظلم  شوکت  کردی  پارینه  انقلاب   قصّه  قهرمان  ای  آفرین  صد   آفرین 
انقلاب   ای صدای حرّیت ، صورت گر تهذیب نو  جهان  نظم  شدی  حق  نوای   از 

ق و راستی ی کسان، بی خانمانان را به صد ب  انقلاب    بیان  از  کردی  خوددار   خودنگر، 
انقلاب   انجم خط آشنا را گرد خویش آورده ای  میان  تابان درخشیدی  مه   چون 

ت  آی رهبر  سرور   ، ملت  قوم زئین  ین  انقلاب    کاروان  میر  و  اسرار   مصدر 
 
 . اسلام آباد  مقیم    یسراینده   .  1
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افراشتی   چنین  را  ایران  ناموس  انقلاب   پرچم  زبان  ورد  تو  کردار  و   سیرت 
دورا  امام گردش  قلب  ای  تو  بر  بنازد  ن  انقلاب    روان  و  روح  تو  اسم  مسیحا   ای 

 

 1جاوید اقبال قزلباش 
 فرهنگ نویسی در شبه قاره 

 
جهان   شاه  هجرت  گذشت  از  بعد  قرن  حکیم   هفت  ابونصر  فرهنگی  تألیف  بُد   کرده 

برد  نیز  الافاضل«  »دستور  اسم  باشد  صمیم   خوب  هرچه  با  آورد  دهلوی  قاضی   خان، 

بدان   آمده  بعدش  فخردین  مبارک  شاه   داد او »قواس« یک فرهنگ بوده بس عظیم   

نیک  فال  گرفته  تغلق  شاعران«  »لسان   شهنشاه دستور داده، شد لغت هرچه ضخیم   از 

عمیم   ذکر میر و هم جمالش در میسرم خوب است   فرهنگ  که  »جهانگیری«  آورده   باز 

می  جسته  ادب جسته  تاریخ  زانکه  نویسم  حجیم نما می    بس  باشد  امروز  نظر  در  ید   

 

 

 

 

 

 2  دکتر سید قاسم جلال

 پیام انقلاب

می  ملک  نظام  خراب چون  گردد     

عذاب می  یک  سو  بهر  نازل  شود     

می  قوم  قلوب  شتاب در  خیزد  اضطراب و اضطراب  اضطراب،     

کنند  خلقت  بر  ظُلم  چون     ظالمان 

بند  انصاف  و  حق  راه  شود     چون 

می بخلق   ، بُلند  ه گوید  آواز   احتساب، احتساب و احتساب   

حجاب بی  توقف،  بی   ، تامّل     بی 
 
   مقیم راولپندی  یسراینده   .2

 ی ساکن لاهور سراینده .  1



 

 

احتساب می دورِ  آغاز  شود     

می بقوم  عتابه  گوید  و  قهر  صد  انقلاب    و  انقلاب   انقلاب، 

جدید  یزیدان  و  فراعین     ای 

شدید  باشد  نو  عصر     انقلاب 

ستم  بازگردید مزیداز  های  اجتناب    و  اجتناب   ،  اجتناب 

 *** 

 
 1 ظفر عباس

   در توصیف زبان فارسی 
اسیر  توگشتم  سحر  در  فارسی  زبان     ای 

رعنای  و  زیبایی  و  نظیر شوخی  بی  داری  ی     

جمال    و  حسن  مایۀ  با  مرا  کردی   آشنا 

 شاد و مُسرورم، شدم من نیز با تو، همصفیر   

لایستوی«  معنی»  کردی  فاش  نگاهم     در 

»سلطا  تفسیر  دلم  در  کردی  النصیر« واضح  ن     

 شاد زی ای فارسی در این جهان آب و گل   

ضمیر    روشن  دلان  زنده  سینۀ  در  زی   شاد 

گداز  دل  و  فصیح  رنگین  و  ساده  زبان     این 

پذیر  دل  و  قشنگ  و  زیبا  هست  زمانه     در 

دین    تحریر  ادب  و  علم  سرمایۀ   فارسی 

را سفیر    و دانش  ما علم   از خدائی ما سوئی 

شان   تو  اسلامیان پر  عظمت  شکوه  و     

کبیر  فرهنگ  حُسن  و  جمال  دار     آئینه 

مادری    زبان  را  ما  گمان  بی  اردو   هست 

پذیر    رفعت  فارسی  زبان  اردو،   مادر 

فارسی  زبان  از  ایران  رعنائی  و     حُسن 

دستگیر  را  ادب  و  علم  هم  پاک  دیار     در 

شریر    و  جوُ  جفا  دور  این  هایی  درشتی   در 

 
  اب(ساکن بهکر )پنج  یسراینده   .2
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ر     حریر فارسی  و  دیبا  مانند  رسان  احت   

نور  هائی  جواهر  زر  و  سیم  دارایی     فارسی 

فقیر  دامان  تهی  و  دست  تهی  دنیا  درین     من 

فارسی    زبان  شان  سوئی  کردم  نظر   چون 

 در نگاهم مال و زر شد زشت و ادنی و حقیر   

 چشـمۀ حـیوان این است در جهان تیرگی                                 

 ای ظفر تیره مشو در جان و دل این آب گیر           

 
 دکتر سید  وحید  اشرف 1

رباعی   چند   
 

ام    آمده  کار  سیاه  و  گنه  غرق  ام     آمده  نزار  و  زار  گنه  بار   از 
پناه  جای  نبود  یارب  تو  عفو  کرد   جز  ام    ی ه از  آمده  شرمسار  خویش   

  ***  
چوب  دستۀ  یک  بیافت  چو  بش   آهن  آن  ک آسان  چوب تخته افت  ی    
یارت   با  تو  دشمن  چوکند  چوب   ی ه خست   می شوی هشیار وگرنه    یاری   

 ***  
بگذشت  بیابان  در  و  شهر  و  قریه  مح  در  و  خانقه  بگذشت فدر  رندان  ل   
من   جستم  بسی  نیافتم  بگذشت   انسان  انسان  در جستن  همه   عمرم 

 ***  
بیچاره   من  از  بالم  چون  بشکست  دو  شده     من  پس  بشکست دزدیده  پایم   

مای  مرا  هست  قلم  و  جان    ی ه قرطاس  بلا    زار  من  دست  بشکست  ه از  م   
 ***  

ما  کشتی  عمل  هست  جهان،  ما   بحرست  هستی  برد   ، مرگ  بود   ملاح 
جاوید چ ساحل   جهان  هست  بود  ه  آن    ما    هست آخرت  مستی  بود  که  جا   

 ***  
بگذشت  نداد   و   دوران  دست  از  جنگ  ش    خوی  داشته  مگر  داد انسان   

جنگ   چه گویم   از  بعد  بود  صلح  چرا  فساد   بهبود    بهر  نو  سر  از  سلاح   

 
 هند    ـاستان گجرات     ـدارا  وفارسی سرایی مقیم ود  .1



 

 

 ***  

 

 1نذر صابری 
 به صبر کوش

 
زده   آفتاب  بر  خنده  تو  روی  مشک ناب زده    ه عبیر موی تو طعنه ب  فروغ   
سوزم  عافیت  ذوق  طرفگی  به  زده   ببین  عذاب  تو  ز  نپسندم  هم   رقیب 

بیا به چشم نشین ه  ب  آب چشم نشینم،  زده     آب  فصل  به  بباید  مهر  تاب   که 
آموز  عشق  رموز  رندان  مجلس  به   که کس نه حرف درین باب در کتاب زده    بیا 

ای  وصال  میوۀ  دهند  نه  عجلتی  دل   به  قدر شتاب زده    به صبر کوش و مشو این     
 
 دکتر رشیده حسن 2

 در وصف ملت ایران  
 

 ای ستاده در پناه ربّ عالم، در امان ا 

 ای ستاده ا هم چو میر کاروان ا مؤمنان ر 

 

 ملت ایران ، ز جان و دل ثنا خوان توام 

 ای ستاده پیشِ استعمار چون کوه گران ا 

 دین احمد را که مستحکم کند با عشق حق 

 ای ستاده تو به عنوان »شریعت پاسبان« ا 

 که بنیادش کند  خلد لحظه به لحظه ، تامی

 ای ستاده تو همان خاری به چشم دشمنان ا 

 گه شمال و گه جنوب و گاه شرق و گاه غرب 

 ای ستاده لحظه لحظه زندگی در امتحان ا 

 ای اتحاد عالم اسلام را سرچشمه 

 ای ستاده بران ا سنگ خارا در رهِ مستک 

 ای لرزه بر اندام شب کوران خاک افکنده 

 
   اخیراً به رحمت ایزدی پیوسته است. )مطبوعات( پنجاب    ـساکن اتک    یسراینده   .1
 اسلام آباد   ـسرایندة مقیم    .  2
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 ای ه د ستا سر بلند و شاد، سر بر آسمان ا  

 بر فراز دار فریاد اناالحق زنی 

 ای ستاده عی حق طلب، نعره زنان ا مد 

 هوش و خرد را کندی و بر هم زدی  یهپرد

 ای ستادهدر صفِ عشاق چون دیوانگان ا

 
 1رئیس احمد نعمانی  

 قطعه تاریخ درگذشت احمد منزوی
 ممتاز ایران در عصر حاضر نگار  شناس و فهرست  نسخه

 
 : خبر  و  خور  نظر  به   » معارف   « دانشو  در  منزوی  شد  رفوت   
ممتاز  نگار  فهرست  نظر  یعنی  ارباب  ز  خویش   سخن 

دی  آن از  بوده   رکه  زمانی  هنر    و  علم  بی  من   قدردان 
از بربست  غرور ا  رخت  دار  ین  سفر    آلام  منزل  زین   کرد 

رئیس او  وفات  تاریخ  جگر  لد  با  بهر  تفتیده  و  خسته   
سپس و  »آه«  نوشت  بار  صد  و  دیگر«  بست  جهان  به  شد   »منزوی 

هـ  1437   717 

 

 

 
 سید مرتضی موسوی  

 
 
 

 های نشر تازه
 
 

 مجلد (  2مرزبان فرهنگ ) در  .1
 جشن نامه دانشور فرهنگیار

 
 علیگر )هند(  سرایندة مقیم    .  1



 

 

نجفی  مرعشی  سیدمحمود  دوم   ،دکتر  و  اول  موسسه  ،جلد  اهتمام  کانون  به  و  کتاب  خانه  ی 

ص ،    11501ج ،     2014/    1393نسخه،    1000ناشر نور مطاف قم ، شمارگان   ،  نویسندگان قم  

 تومان.  120000جلدی = /  دو بهای دوره   ص. 800 2ج 

العظمی مرعشی   الله  آیت  کتابخانه حضرت  این  دربارة موسس   « » درآمد« کتاب می خوانیم  در 

تاکنون مقالات و کتابهایی بسیار به زبانهای مختلف نوشته شده است آن چه که اکنون تقویم می  

یان است، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید  مرجع فرهنگ  نشود دربارة خلف الصدق آ

 می شود.« همحمود مرعشی نجفی که می سزد دانشور فرهنگیار خواند

 ی مقالات جلد اول بدین شرح می باشد. سه بخش مجموعه

 198 – 15بخش اول : نگاهی به کارنامه صص 

 906 – 199بخش دوم : به احترام صص 

 1149 –  907ی نجفی و کتابخانه صص بخش سوم : آیت الله العظمی مرعش

 ی مقالات جلد دوم بدین گونه آمده است.همچنین سه بخش مجموعه

 230 – 13بخش چهارم : قم شناسی صص 

 374 – 231بخش پنجم : کتابشناسی صص 

 792 – 375بخش ششم : گزیدة آثار حجت الاسلام و المسلمین مرعشی صص 
 800 – 793در آخر فهرست تفصیلی درج گردیده صص 

 

 

 

 

 

 فهرست نسخه های خطی  .2
آکتابخانه حضرت  بزرگ  نجفییۀ ی  مرعشی  العظمی  مخطوطات   ـ  الله  جهانی  گنجینۀ 
 17300 –  16901جلد چهل و سوم    ـ  قم   ـ  ایران ـ  اسلامی

صالحی  و محمدعلی  اصفهانی  سید محمد  همکاری  با  نجفی  مرعشی  شمارگان    ،سید محمود 

 ریال 00/400.000 :  م ، بها 2015. ش / هـ   1394، تاریخ نشر  تا 500

از جمله نسخ خطی قرآن کریم    های گوناگوندر زمینهنسخه    400گفتار مولف ،  پیش  پس از 

فهرستو    شدهص. معرفی  679در   پایان  عناوین کتابدر  و  های چهارگانه  کاتبان  پدیدآوران،  ها، 

 آمده است . ( 852 ـ 771ها )صص( و تصویر کتاب767 – 683محل کتابت )صص 
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 فهرست نسخه های خطی  .3 
آکتابخانه حضرت  بزرگ  نجفییۀ ی  مرعشی  العظمی  مخطوطات   ـ  الله  جهانی  گنجینۀ 
   17700  -  17301 سوم  جلد چهل و    ـ  قم   ـ  ایران ـ  اسلامی
 .ریال 00/400.000 :  بها  ،م 2015هـ .ش /  1393، تاریخ نشر   تا 500شمارگان 

در  و    (769  ـ  11)صص  معرفی شده  عنوان    840باخطی معرفی  نسخه    400  ، با پیشگفتار مولف  

 ( آمده است . 103 – 773ها )صصهای چهارگانه و تصویر کتابپایان فهرست

 
 میراث مشترک ایران و هند   .4

العظمی مرعشی نجفی   عربی شبه قاره در کتابخانه بزرگ آیت الله  فارسی و  کتابهای چاپی کهن 

 3500 – 3001)ره( جلد هفتم 

نسخه   500ایران ، شمارگان    ـگارش علی صدرایی خویی زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی قم  ن

 ریال   200000م، بها = / 2015هـ . ش /  1294تاریخ نشر 

معرفی چهار جلد اول کتابهای چاپی کهن فارسی و عربی هند موجد در کتابخانه بزرگ آیت الله  

ش (    1393)پاییز    118ی پیاپی  ناهی در شمارهالعظمی مرعشی نجفی توسط سرکار خانم ثریا پ 

(  صورت گرفته بود. جلدهای هفتم و هشتم برای کتابخانه  190  –  186ی دانش )صص  فصلنامه

مرکز تحقیقات  فارسی ایران و پاکستان اینک واصل و بدین شرح معرفی می شود. بر طبق روال 

اکستان ( معرفی شده است . نخست کتاب چاپی شبه قاره )هند و پ   500تعیین شده در هر جلد  

کتابها )صص   اندازیم: معرفی  فهرست مطالب جلد هفتم می  به  کتابهای  396   ـ  7نگاهی  نمایه   )

  ـ  235( نمایة کاتبان )434  ـ  415( نمایه پدید آورندگان )صص 412 ـ  399معرفی شده )صص 

 

 (  543 ـ 443تصویر ) 100( نمونه تصاویر )242 ـ 237( نمایة مطبع ها )صص 236 

فارسی(    ـدیوان واقف لاهوری )ادبیات فارسی، دیوان ها    3001برحسب اتفاق بخش کتاب شماره  

اول   صفحه  توضیحات  باشد.  می  لاهور  چاپ  واقف  به  متخلص  لاهوری  بتالوی  نورالعین  شیخ  از 

 محل چاپ پاکستان ، لاهور . اردارای سرلوح و کتیبه های صفحه ها جدول د

 

 یران و هند  میراث مشترک ا .5
العظمی مرعشی نجفی    ـکتابهای چاپی کهن فارسی   کتابخانه بزرگ آیت الله  عربی شبه قاره در 

 جلد هشتم  

)یخو  یینگارش علی صدرا زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی قم  4000  –  3501ی  ،     ـ(  ایران 

 ریال  200000م ؛ بها = / 2015ش /  1394نسخه ، تاریخ  نشر  500شمارگان 



 

 

 گاهی به فهرست مطالب می اندازیم: نخت ن

پدید آوردندگان    ینمایه  432  –  417( کتابهای معرفی شده صص    414   ـ  7معرفی کتابها )صص  

(  458  –  455مطبع ها )صص    ی( نمایه454  ـ  453کاتبان )صص    ی( نمایه  542  ـ  433صص  

 ( 568 ـ 459تصویر( صص  108) نمونه تصاویر 

 بدین شرح می باشد.   3501تاب بشماره مشخصات مندرج درباره اولین ک

 دیوان غنی  ادبیات فارسی ، دیوانهای فارسی  

 ق (  1079از ملا طاهر غنی کشمیری )م 

)نولکشور ، لکهنو چاپ   ی( و نسخه حاضر چاپ نهم آن مطبعه1616/    5/    1همان کتاب شماره )   

 ص است .   144، 1931نهم جنوری 

فهرست نگاری زیر نظر آقای دکتر سید محمود مرعشی نجفی  کتابشناسی و    یما خدمات گسترده

ی جهانی مخطوطات اسلامی قم را آرزو ارج می نهیم و موفقیت پیش از پیش سازمان گنجینه  را  

 می کنیم . 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر دانش
 

 نامه ها  پاسخ به
 اشاره : 

ر به دفتر دانش  مهر آمیز از خوانندگان دانش دوست فصلنامه طی چند ماه اخیی  ها نامه   ده

صاحب که  این  از  گردید.  سایر    واصل  و  پژوهشی  و  علمی  های  مقاله  ارزیابی  به  گرامی  نظران 

مای فرمایند،  می  توجه  منتشر شده  نمایانگر    یه مطالب  و  گردد  می  محترم  نویسندگان  تشویق 

از   هایی درک اهمیت میراث مشترک فرهنگی کشورهای فارسی زبان منطقه می باشد. اینک برداشت 

 منتخب محبت آمیز و پاسخ کوتاهی به آن :   یچند نامه
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دانشیار زبان و ادبیات اردوکالج دولتی ساهیوال در ضمن اعلام ،    آقای محمد افتخار شفیع.  1 

 نوشته اند )ترجمه(   فصلنامه یوصول آخرین شماره
 های   « نظر نواز« گردید. متوجه شدم که بر فهرست   1394دانش تابستان    121شماره  »   

ی اندیشه موضوعی ، الفبایی و نویسندگان اشتمال دارد. از این که مجله دانش فصلنامه
انگیز و مرکز توجه اساسی عاشقان زبان و ادب فارسی در شبه قاره می باشد،  بنابر این 
ادب   پژوهشگران  مبرم  نیاز  مورد  قبلی  های  دوره  علمی  مندرجات  دقیق  رهنمودهای 

ی مرکز تحقیقات فارسی باید به حروف زرینی به نگارش ارنامه فارسی بوده است. این ک 
اقدام  این  باشند.  می  ستایش  و  تحسین  شایان  فهارس  این  کنندگان  تدوین  دربیاید. 

زمینه در  اغراق  به بدون  توانیم  می  ما  گردید.مضافاً  خواهد  تسهیلی  موجب  پژوهش  ی 
نمای فرهنگی و گذشته های فراموش   ن را باز بیابیم. گفتنی  شده خودما برکت آن عقب 

که تنها »دانش« خدمات علمی آنان را   است در شبه قاره شخصیتهای عدیده ای می باشند. 
 «مبرهن می سازد.

ارزیابی علمی فهارس سه گانه مقالات علمی دانش در سی دوره توسط جنابعالی تشویق آمیز  

ی ادب اردو و فارسی از مینهی دست اندرکاران فصلنامه می باشد. مساعی شما را در زجهت همه

 . نظر استحسان می نگریم

 

آمیزی   آقای دکتر محمد اختر چیمه  .2 نامه محبت  آباد طی  از فیصل  فارسی  استاد گرامی   ،

 نوشته اند. )ترجمه( 

از محتویات شماره های مختلف فصلنامه پایان جنابعالی  الطاف و عنایات بی  ی دانش » 
شمارۀ   شود.  می  فهرستهفصلنام   121ابراز  درج  به  اختصاص  که  دانش  مقالات   ی  های 

ثمره این   . گردیده  دریافت  دارد،  دوره(  سی  )طی  دانش  علمی علمی  دقیق  زحمات  ی 
 مسئلت می نمایم«را است. از بارگاه احدیت توفیقات بیشتر جنابعالی  

پسندیده شمارهروش  وقت  سر  وصول  اعلام  شایستهی  جنابعالی  طرف  از  فصلنامه  جدید  ی ی 

پیش   سالهای  از   ، فصلنامه  مدیره  هیأت  را  علمی  مقالات  موضوعی  فهرست  نشر  است.  تحسین 

مدنظر داشت که خوشبختانه همزمان با سی و یکمین دوره »دانش« به تحقق پیوست. قدردانی از  

 ی  آنجناب موجب سپاس است.ناحیه

 

 فرمودند:  فارسی شناس ، مقیم پیرزئی بخش اتک مرقوم  آقای ملک حق نواز خان.  3



 

 

ام   121»شمارۀ   نکرده  را  محتویات  مطالعه  هنوز  اگرچه   . متشکرم  رسید،  بدستم  دانش 
زبان   اطمینان دارم مطالب این شماره هم مثل همیشه دلچسب و سودمند برای علاقه مندان 

 بماند. و ادب فارسی باشد. آرزومندم که دانش در راه تعالی » روان دوان«  
لی را زیارت کردیم. محتویات شماره مزبور برای آنجناب که یکی پس از مدتی دستخط جنابعا 

از قدیم ترین خوانندگان ارجمند دانش هستید ، یادآور خاطرات شیرین از نویسندگان نامور نظیر  

 دکتر غلام سرور ، دکتر غلام مصطفی خان ، دکتر وحید قریشی و سایرین بوده باشد. 

 

 ه مطالعات فارسی از علیگره )هند( چنین نگاشته اند: گوش   آقای دکتر رئیس احمد نعمانی، .   4

از فصلنامه دانش را با تشکرات فراوان بدینوسیله اعلام می  122  –  121»وصول شماره 
چاپ فرمودید نیز ابراز   122، شماره    175نماید . و از این که قطعه شعر اینجانب را در ص  

 تشکر می کند.
 قطعه بنده یک واژه از چاپ افتاده است:  در دو جای از  122از شماره  176در ص  

: واژه از » بعدباغ« و » قوت او« درچاپ نیامده و   3سطر    ر: واژه » دهر« و د  2در سطر  
ازین راه در وزن و معنی هر دو مصراع اشتباه راه یافته. لطفاً در شماره آینده فصلنامه 

 یک دو سطر در این مورد درج مجله فرمایند.
 عمر   نکه از باغ دهر در همۀمصراع درست : زا

 سال فوت او از ره اعداد «
نگارش از   یاشتباه متذکره یکی در مرحله  2به ظاهر    .  جهت همکاری های آنجناب سپاسگزاریم

 طرف جنابعالی و دومی در حروفچینی از طرف ماروی داده ، با این وصف برای تذکر متشکریم. 

 

 

 

 فارسی دانشگاه پیشاور مرقوم داشتند:  استادیار گروه  خانم دکتر شفقت جهان.  5

» کتاب شعر فارسی بنام پیام انقلاب از سید قاسم جلال )اهدائی شان ( برای کتابخانه 
بخش فارسی دانشگاه پیشاور به اینجانب رسید. خیلی خوشحال ام که زبان فارسی در  

زمین می دهندۀ علاقه مندی مردم این سر  این دیار هنوز زنده است و این کتاب نشان
سی و هفتمین ساگرد انقلاب اسلامی به جناب عالی و   سلامت باشید.  مباشد. خیلی ممنون 

 ملت انقلابی ایرانی مبارک باد« 
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و    ایران  از جمله  زمین  ادبی مشرق  و  فرهنگی  میراث  آن  بار  پر  ادبیات  و  فارسی  زبان  این که  از 

گنجین از  این سرزمین  اندیشه سخنوران  و  فکر   ، است  و  ه پاکستان  تغذیه  فارسی  ادب  ی سرشار 

 ومت برخوردار است. ای و مدرتقویت می گردد و بهمین جهت مثل سابق از پایدا

 

ای سابقه طولانی مراودات نسخ خطی و کتاب فروش از کویته طی نامه    مولوی محمد یعقوب .    6

 خود را با مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اینگونه یاد آور گردیده : 

آقای محمد حسین تسبیحی به شما   .شتمگبه مسافرت ایران رفتم به خیریت بر  » من  
بمن رسیده از محتویات آنها   1394بهار    120مجلۀ گنجینۀ دانش    .بسیار سلام می رساند

از   شدم  مستفید  در یمانزخیلی  مستقر  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  که 
جعفری   اکبر  علی  آقای  مرکز  مدیر  مرکز  راولپندی  کتابدار  و  حسین دکتر  بود  محمد 

مرکز  مدیر  شده  منتقل  مارکیت  ایوب  در  آباد  اسلام  به  مرکز  زمانیکه  تا  بود  تسبیحی 
نعمت الله ایران زاده بود من با مرکز کتابهای خطی می آوردم بهترین کتابها به مرکز دکتر  

ی و تفسیر به خیلی قیمت مناسب فروختم مثلا تفسیر مذهب و مطلا از حسن درواجک
تاج التراجم از قرن پنجم از شاهپور و نفحات الانس جامی از حیات جامی و دیوان سیف 

و  علاوه    700سفرنکی سنه سبعمائه  االدین   نایا  ازینهجری  تفاسیر  مولفین   بکتب  از 
 . «م و کتب فارسی در ادبیات منظومه و منثوره وغیره را به مرکز دادمیقد

اید  د چهار دهههمکاریهای در حدو  ،میمتشکر ی اخیر خود را با مرکز در چند جمله باز گوکرده 

 ست تمی توان گفت ای باد صبا این همه آورده 

 

 
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1 – Introducing “Bayazid Waliuddin” manuscript -oldest 

manuscript of Hadiqeh-e-Senaie having date. 

Maryam Haideri / Ishaq Toghyani 

 Masnavi Hadiqatul Haqiqeh belongs to the kind of Persian 

literature’s text, which caught attention of various groups of 

society hence it was repeatedly calligraphed. Its oft- repeated 

calligraphy also resulted in inaccuracy of manuscripts of 

Hadiqeh. 

 Waliuddin manuscript is the oldest manuscript of Kulliat-e-

Senaie having date, incorporating other Senaie’s works 

including Hadiqeh. Inspite of its worth no one from editions 

of Hadiqeh availed this manuscript for editing the text of 

Hadiqeh. We have tried to pinpoint drawbacks of various 

manuscripts and highlight the place of Waliuddin manuscript 

as oldest manuscript of Hadiqeh. 

 

2 – Anecdote of Yousuf wa Zoliekha as narrated by Nazim 

Heravi and its comparison as recorded in old Testament 

and Holy Quran. 

Dr. Syed Murtaza Hashmi/ Dr. Mohsen Mohammedi Feshariki / 

Hameed Hadian 

 Anecdote of Yousuf and Zoliekha is one of religious stories 

which has been described in old Testament and Holy Quran. 

Although these traditions have common grounds but differ 

from each other as well. Story contain norms learning 

religion, manners and avoid violent eagerness and yearning. 

 In Tafaseer of Holy Quran this story has been described in 

detail. In their turn, poets and writers has also penned down 

resultantly discussing its moral, educational, sufistic and 

religious aspects. One of such poets being Nazim Heravi, who 
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 while describing story has also expressed his own educational 

ideas in dramatic form. 

We intend to depict the variation of anecdote as recorded in 

two Holy books and narrated  by Nazim Heravi. In this way 

we shall also note his literary, artistic terms and terminologies 

suitably. 

 

3 – Holy Quran’s viewpoint regarding anecdote of Haroot 

and Maroot and its reflection in Persian literature. 

Dr. Sughra Bano Shagufta 

 Holy Quran’s lines has widely been reflected in Persian 

literature . Anecdote of Haroot and Maroot has been 

described in Surah-e-Baqara. In Persian poetry’s different 

forms including ghazal and masnavi, Master Poets like 

Anwari, Saadi, Attar and Maulana have referred and quoted it. 

In this research paper by consulting Holy Quran’s Tafaseer 

published in Iran and Sub-Continent, Holy Prophet’s sayings , 

quotations of prominent personalities, we have tried to 

remove misunderstandings in minds of people about Haroot 

and Maroot. In this regards poetry of great masters 

particularly Masnavi –e- Maulana has widely been quoted. 
 
 
 

4 - Exarchate (Velayat) and, Prophecy in Sheikh Ahmed 

Sarhendi’s Point of View 

Dr.Mahdi Sharifian / Meisam Ahmadi 

The concept of Exarchate (Velayat) is highly considered 

and discussed as one of the most fundamental concepts of 

Sofia’s point of view and their structure of thoughts. To 



 

 

scrutiny in the history of Sofia depicts that by the improving 

of this movement as a special system of thought, the concept 

of Exarchate (Velayat) has been grown and widespread. After 

Ibn-e-Arabi and his followers, this outspreadness 

overshadowed the other fundamental concepts and meanings 

of this system.  Gradually, the outer focusing on the theory of 

Exarchate (Velayat) caused that some consider it as the most 

important concept of Occulticism, even more important than 

Prophecy, as after Sheikh Akbar, very less Suffies have been 

known who are not influenced by this theory and do not 

preeminent Exarchate (Velayat) than Prophecy. In the 10th 

century, among this group, a theosophist raised head and 

shoulder, with his knowledge and intuition which were based 

on the Laws of Prophet Mohammad and the tradition of 

Prophecy, criticized the previous theory and defined new 

meanings for Exarchate (Velayat) and Prophecy which were 

very new in the history of Sofia.  Sheikh Ahmed Sarhendi 

gives supremacy to Prophecy than Exarchate (Velayat), but at 

the same time, he defines new meaning and range for the 

theory of Exarchate (Velayat).In an analytic and descriptive 

way, this article tries to investigate Sheikh Ahmed Sarhendi’s 

fundamental ideas about Steps of Bearing, Exarchate 

(Velayat), Prophecy, and Truth of Laws. 

 

5 – Cultural and Political environment of Khawaja 

Moeenuddin Chishti: A Study 

Dr. Mohammed Mehdi Tavvasoli 

 Khawaja Moeenuddin Chishti is a great mystic of sixth 

century A.H and a spiritual guide of Sub-Continent. He lived 

during the sultanate Turkish origin Afghans who later founded 
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 Mamlook dynasty of  Delhi. It is gathered the influence 

exerted by Khawaja even today’s Muslim youths conveys 

Islamic manners and cultural environment of his times. In this 

write-up political and cultural conditions prevelant from 6th 

and 9th centuries have been studied and mental and spiritual 

growth of Khawaja Moeen-uddin Chishti have been surveyed. 

 

6 – Moonis-al-Arwah: Valuable book on biographies of  

Chishtia Mashayekhs. 

Dr.Kareem Najafi Barzgar 

 Lineage of Chishtia has been named after Chist-lineage of 

famous mystics of  Sub-Continent founded by Khawaja 

Moeenuddin Sijzi Chishti at Ajmer. Mashayekh has widely 

contributed in propogation of Islam in Sub-Continent, renewal 

of cultural relations between two countries and extension of 

Persian language in Sub-Continent. A number  of  books have 

been written in this regard. Moonis-al-Arwah was authored by 

Teimurid Princess Jahan Ara Begum  daughter of Shah-Jahan 

who studied under supervison of highly learned Ulema. She 

has special interest in literary , religious and mystic affairs. 

She had written this valuable book in 1049 A.H on 

biographies  of Mashayekh of Chishtia lineage. In this write-

up first the author then her book has been introduced. 
 

7 – Comparison of the application of medical 

terminologies in Rumi’s Masnavi and  Kulliate-e-Shams. 

Hamideh Hejazi / Dr. Mehdi Mohaghegh 

 With a view to the poetic works of Rumi you can get that 

Rumi as lyrist that proposed the noble human aspirations in 

his poetry, calls issues of the flesh, that material body is the 



 

 

soul’s body, But it’s not going to give all of the medical 

education and is not going to panache and boast of his 

teachings in these areas. Rather his goal with these words, is 

dressing sensible, to reasonable efforts to easier understand 

for the reader and listener. In fact, physical therapy is to serve 

the spiritual medicine. Although medical terminology that he 

applied due to the breadth of variety meaning as well as the 

meaning and structure. In various areas of science, is to the 

division to the science of medicine and the physician, pillars, 

humors, bowel movements, weakness and strength, and 

growth stages of birth, and some movements and their moods 

and health and illness, and its width, the name of the illness, 

the treatment of patients with diseases, medical instruments 

and contraceptive, drugs, (herbal and mineral and animal) and 

foods. Nevertheless, most of these words may have been 

known for the seventh century reader and has been the best 

words for issues beyond natural and the inner emotions. 

 
 
 
 
8 – Philosophy of motion and its dimensions in Iqbal’s 

Thought.  

Dr. Syed Jawad Hamadani  

 Iqbal’s thought nourishes with teachings of Islam. He 

makes concerted effort to offer a religious thought in 

consonanse with present day’s world and catering the need of 
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 modern human beings with inspiration from basic  religious 

sources and indepth thought. He wanted to reconstruct the 

religious thought and a new system in arenas of politics, 

philosophy and mysticism . Motion has a special place in his 

thought having many dimensions like motion in nature, 

spiritual motion of individual and society towards zenith, and 

movement of thought in religious thinking . Iqbal desires to 

form a society of believers in one Allah without any limit and 

frontiers and in such society all move towards zenith’s 

perfection. He desires to have a spiritual inner motion and 

formation of a society, which in outer motion may be 

coordinated. Subject of motion in Iqbal’s thought has various 

dimensions . In this article Iqbal’s role in expansion of mystic 

and philosophical thought has deeply been surveyed and his 

Persian poetry has been quoted widely.   

 

9 – Researches regarding Mir Syed Ali Hamadani in 

Pakistan and Dr. Mohammed Riaz’s efforts in this field. 

Dr. Arif Naushahi 

Mir Syed Ali  Hamadani (714 – 786 A.H) rendered 

multiple religious, artistic, cultural, educational services 

during a few year’s stay in Kashmir transforming it to be a 

Islamic Iranian cultural hub. Since last century particularly 

from 2nd half, publication of Hamadani’s works and treatises 

and its translations were taken in hand by the researchers in 

Pakistan, which has been described in this write-up. Efforts 

made by Dr. Mohammed Riaz (D.1994), who first compiled 



 

 

doctoral thesis regarding life and works of  Mir Syed Ali 

Hamadani and published it, then publication of his Persian 

treatises in quarterly DANESH and elsewhere. We carry this 

article to mark 2015 AD - the year of Mir Syed Ali Hamadani. 

 

10 – Satirical reflections of social problems in Gulistan-e-

Saadi. 

Dr.Mehri Abdi Miyardan 

 Literary Sociology is a branch of  Social Sciences, which 

depict the relation between literature and sociology. In other 

words sociology in literature designs to reflect social 

peculiarities of each period of history and it literary works. 

Committed writers and poets make an effort to reflect the 

problems of their period in their works . They sometime avail 

satire in this field. Saadi has also discussed  various problems 

in his works including Gulistan  In this write-up social fabric 

of some stories of Gulistan have been analysed to highlight 

the social problems of Saadi’s period through his satirical 

writings. 

 

11 – Services rendered by Mir Waliullah Abbottabadi  to 

Persian Literature. 

Syed Rasheed Bokhari 

 Mir Waliullah (1887-1964 A.D) was a prominent 

personality of Sarhad (Presently KPK) Province  whose 

services were recognized throughout the Sub-Continent . He 

had a multi – dimensional personality i.e a robust poet, a 
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 successful translator and a highly placed critic . At the same 

time he had mastery over humorous writings . He authored 

many articles  on philosophical , psychological and historical 

topics in contemporary magazines of Sub-Continent. He had 

mastery over Persian, Arabic, Sanskirat, English and Urdu 

languages. 

 

 

 

Syed Murtaza Moosvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Note 

 
On the front page we are giving a resume' 

of the contents of the current  issue of  
DANESH for the information of  the 
English knowing Librarians, Cataloguers 
and particularly Research Scholars to enable 
them to get a brief knowledge of the subject 
of articles of their interest and subsequently 
get them translated by themselves – Editor. 
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